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 كنار پنجره ي عمرت نشستي و برگ هاي زرد زندگاني ات را بيهوده ورق مي زني !؟؟؟

 بيهودگي هايت را ببلع ، نت هاي زندگي را بنويس ، كنار هم رديف كن ، بنواز ....

 ز مثل زندگي ، ز مثل زيبا ، زيبايي مثل روح ، جسم ...

 هـ مثل هست . هميشه هست و هستند )خدا ،تو ، او (.

 مثل دنيا .. د مثل ديدن ، ببين : زندگي زيبا هست ، اگر زيبا ببينيم .... د

 

تنها نيست آنكه تاريكي اتاقش و پرده ي سياه افكارش را در حصار كلمه تنهايي مي كشد ، خدا هم هست . هر روز  "

 "با نقاب خورشيد طلوع مي كند . 

 به نام نقاش زندگي .

 

 

خونه ي رو به روي هم داشت كه متعلق به خانواده رادمان و فرهودي بود . خونه اي كه ارث يه حياط صد متري دو تا 

پدري رادمان بوده و بهش تعلق گرفته بود و وقتي مي خواست شروع به ساخت و ساز كنه از اونجايي كه ساليان سال 

برج  .يعني به جاي آپارتمان و با باجناقش فرهودي همسايه بودند تصميم گرفتن شراكتي بسازند و با يه طرح خاص

 دو خونه ي ويلايي تو يه حياط بسازند و كنار هم زندگي كنند .

حالا بعد سالها كنار هم زندگي مي كردند و بچه هاشون بزرگ شده بود . باقي فاميل هميشه نزديكي اين دو خانواده 

بر هم ميريزه . ولي اون ها سعي مي كردند رو عجيب مي دونستند . همه اعتقاد داشتن روزي روابط اين دو خانواده 

 به چنين مسائلي فكر نكنند .

گلابتون تنها دختر فرهودي كه يك دختر زيبا و با چهره و حركات دلفريب بود از خانه بيرون رفت . مسير حياط را 

نها باز بود و از چمن هاي كنار سنگفرش هاي حياط رفت تا زودتر برسه . در خانه ي رادمان هميشه براي ورود آ

 همچنين برعكس .

 گلابتون وارد شد و گفت : سلام خاله .

 لبخند رو لبان مهرناز خانم شكفت . با خوشرويي گفت :

 ـ سلام گلاب جان ، خوبي ؟

گلابتون حرصش گرفته بود . بارها تذكر داده بود كه اسمش رو كامل صدا كنند ولي انگار حافظه دراز مدتشون 

 بچگي اكثراً او را گلاب صدا مي زدند و او واقعاً بدش مي اومد .ضعيف بود . از 

 ـ خاله آن شرلي كجاست ؟

 از عمد آهو رو با آن نام خطاب كرد . براي تلافي فراموش كار بودن آنها سر اسمش .

 ـ خاله جون دخترم رو اون طوري صدا نكن ، آهو بالاس .

 در حالي كه سمت پله ها مي رفت گفت :

 داره ديگه .ـ بي

 ـ نمي دونم . براي صبحونه نيومد گمونم هنوز خوابه .
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 ـ خواب زمستوني مي كنه ؟

 در حالي كه دستش را روي نرده ي قطور چوبي كه رنگ قهوه ي تيره داشت ، گرفته بود پله ها را طي كرد .

ي تخت آويزان مانده بود سمتش  در اتاق آهو را باز كرد و با ديدن او كه روي تخت خوابيده و يك پايش از لبه

 گفت . "هوووووم"دويد . روي كمرش پريد نشست . آهو كمي دست و پا زد و بدون باز كردن چشمش 

گلابتون با كف دست به شانه ي عريان او كه يقه ي بلوز نخي اش با بي نظمي از شانه اش سر خورده بود زد و گفت : 

 پاشو خرس خوش خواب .

 هاشو باز كنه . با چشمان خواب آلود و نيمه باز گفت :آهو سعي كرد چشم 

 ـ ساعت ...

 خميازه اي كشيد و گفت : چنده . !!؟

 . 01ـ ساعت 

 آهو شوكه سرش را بالا گرفت و گفت : واي نه ، پس مدرسه چي ؟

 گلابتون خنديد و گفت : خنگه جمعه س .

 رگرداند و گفت :انگار خيالش راحت شده بود . دوباره سرشو روي بالش ب

 ـ خبُ پس .

 گلابتون نك موهاي نارنجي او را با سر انگشتانش گرفت كشيد و گفت :

 ـ مي خواهيم بريم خونه ي باران اينا . مگه يادت نيست ؟

آهو چشمانش را باز كرد و نگاهش رو به سمت ساعت ديواري كه شكل مسخره ي آدمي كه در حال دويدن داشت و 

د ، دوخت . ثانيه شمار قرمز ساعت را تا يه مسيري دنبال كرد و بعد گردنش رو چرخوند تا او را كله اش ساعت بو

 كه روي كمرش نشسته بود رو ببينه .

 ـ باران رو آوردند خونه ؟

 ـ آره ، تو كلاً تو هپروتي ها . پاشو آماده شيم .

 آهو با دستانش سعي كرد اونو هُل بده .

 ـ راحتي گير آوردي ؟

 ـ پاشو .

 ـ پاشو تا پاشم .

 گلابتون خنديد و از روي كمر او پايين پريد .

 

 آهو از روي تخت پايين غلتيد . در حالي كه به بدنش كش و قوس مي داد گفت :

 ـ حالا تو چرا اومدي اينجا ؟

 گلابتون ابرويي بالا انداخت و گفت : يادم باشه مثل تو مهمون نواز باشم .

 جي زد و گفت :آهو لبخند ك

 ـ تو كه هر روز اينجايي به جاي مهمون شدي صاحبخونه .
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گلابتون دست به كمر زد و گفت : نه اينكه تو كم ميايي خونه ي ما ، حالا تا از پنجره بيرون شوتت نكردم برو 

 صورتت رو بشور .

طبقه دومه بيافتم پايين سرم منفجر آهو خنديد و گفت : حداقل از پنجره ي اتاق خودت بنداز كه كوتاهه ، اتاق من 

 مي شه اون وقت تو ميشي قاتل .

 ـ اگر اين موضوع به حقيقت بپيونده كه يه ملت نفس راحت مي كشن .

 همون طور كه سمت سرويس بهداشتي اتاقش مي رفت گفت :

 ـ از چي ؟

 ـ از دست تو ديگه .

 . لبخند رو لباش محو شد و در دستشويي رو بست . آهو گاهي وقت ها تو شوخي هاشون جدي جدي ناراحت مي شد

وقتي بيرون اومد ديد گلابتون داره كشو هاشو مي گرده . حوله صورتش رو انداخت طرفش و گفت : هي دنبال چي 

 هستي ؟

 گلابتون حوله رو روي تخت پرت كرد و گفت : نكن موهام به هم ريخت.

 ـ اوه اوه ، ناز و ادات منو كشته .

كنار ميز آينه رسيد و نگاهش به خودش افتاد خنده ش گرفت . موهاي نارنجيش شونه نخورده و ژوليده بود . وقتي 

يقه ي لباسش طوري كج و معوج مونده بود كه انگار از كشتي برگشته . خنده ش گرفت . نگاهشو پايين داد . تو آينه 

 و مي گشت .به تصوير گلابتون نگاه كرد كه هنوز خم شده و داشت تو كشو ر

دوباره نگاهي به خودش انداخت . خسته شده بود از مقايسه كردن خودش و او . گلابتون چرا شبيه پري ها بود و 

خودش ...خودش ...خودش شبيه چي بود ؟ آن شرلي ...خنده اش گرفت . خودش هم قبول داشت كه اين اسم بهش 

از بچگي همبازي هاش اونو آن شرلي صدا مي زدند . با بالا  مي اومد . وقتي بچه بود رنگ موهاش كاملاً قرمز بود و

رفتن سنش رنگ موهاش به نارنجي مي زد . البته جاي شكرش باقي بود كه نارنجي تيره بود وگرنه بايد هويج 

 صداش مي زدند . نه اينكه بعضي ها صداش نمي زدند ؟

ود و وقتي او تصميم گرفت جوابشو نده ، پسر يادش اومد يكي از پسر هاي محله شون يه بار بهش متلك گفته ب

 "مو هويجي بهت نمياد اين قدر افه بيايي ..."برگشته و به او گفته بود 

 گلابتون دست از گشتن كشيد با تعجب به او كه خيره به آينه بود و پلك نمي زد نگاه كرد و گفت :

 شوك ها بهم دست ميده . ـ چيه از ديدن خودت كپُ كردي نه ؟ منم هر بار مي بينمت همين

 آهو پلك زد برگشت سمت او و گفت :

 ـ برو گم شو ها.

 گلابتون شونه رو از روي ميز برداشت با دسته اش زد تو سر او و گفت :

 ـ بيا آن شرلي موهاتو شونه بزن .

يت آن شرلي خيلي هم دلم بخواد . من عاشق شخص"آهو داشت دوباره ناراحت مي شد كه به خودش دلداري داد 

 "هستم . تازه به اون معروفي ...

 گلابتون شانه هاي او را تكان داد و گفت :

 ـ بابا زياد تو شوك نمون يهو قلبت ايست مي كنه ها .
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آهو پوزخندي زد و شونه رو گرفت . به آرامي شروع كرد به شونه زدن موهاش . نگاهش تو آينه بود ولي سعي كرد 

 وهاش وقتي مرتب مي شد مجعد و زيبا بود . فقط رنگش رو دوست نداشت .به ظاهرش فكر نكنه . م

 براي اينكه افكارش رو پس بزنه شروع كرد به حرف زدن .

 ـ دنبال چي مي گشتي ؟

 ـ يه دست لوازم آرايش درست و حسابي . ولي حيف كه پيدا نكردم .

 من ؟آهو خنديد و گفت : وسايل هاي خودت رو كم آوردي اومدي سراغ 

ـ اومدم با هم آماده شيم . ولي اينجا قحطيه ، بريم خونه ي ما . تو كه آرايش نمي كني . لباس هاتو بردار بريم اونجا 

 عوض كن .

خودش رفت بيرون و آهو زود تصميم گرفت كه چي مي خواد بپوشه . لباس هاشو برداشت و همان طور كه نا منظم 

ج شد و مثل كسي كه دنبالش كرده باشند از پله ها پايين رفت . مهرناز خانم از در دستش نگه داشته بود از اتاق خار

 آشپزخونه بيرون اومد .

 ـ سلام مامان .

 ـ سلام دخترم . كجا با عجله ؟

 ـ ميرم با گلاب آماده شيم .

 ـ صبحونه چي ؟

 ـ نه آماده شدم بعداً مي خورم .

 ول يه چيزي بخور .ـ اون موقع لباس هاتو لكه مي كني ، بيا ا

 ـ پس خونه ي خاله مي خورم .

 اينو گفت و از در خارج شد . اون قدر با عجله رفته كه پايش كف حياط خورد . تازه يادش اومد دمپايي بپوشه .

 بعد سمت خونه ي رو به رو كه خونه ي خاله ش بود دويد .

 با صداي بلند گفت :

 ـ سلام خاله سلام عمو .

خاله هاشون رو عمو صدا مي زدند . وقتي جواب سلامش رو گرفت سمت اتاق گلابتون كه در همان  هميشه شوهر

طبقه ي همكف بود رفت در رو يهو باز كرد . گلابتون ترسيد پيرهنش را جلوي تنش گرفت و برگشت . با ديدن او 

 گفت :

 ـ تويي ديوونه ؟

 آهو خنديد و گفت : پس مي خواستي كي باشه ؟

 كردم دامونه .ـ فكر 

 ـ خب اون كه داداشته ، محرمه ببينت مسئله اي نيست .

 ـ در رو ببند چرت و پرت نگو .

 آهو با پا در رو بست و گفت : مجبوري وسط اتاق خودت رو لخت كني ؟

 گلابتون در حالي كه لباسشو تنش مي كرد گفت :

 ـ به جاي فضولي تو هم حاضر شو .
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 ه تو دستش رو روي تخت او انداخت و با يه دست شكمش رو گرفت و گفت :آهو لباس هاي مچاله شد

 ـ من چيزي نخوردم برو يه چيزي برام بيار .

 ـ نميشه ، چيزي ميل داري برو آشپزخونه ، اتاقم كثيف ميشه .

 ـ اي اي ...

ه ، مي تونست مثل گلابتون باشنگاهي به اتاق او كه از پاركت تا شيشه هاي پنجره برق مي زد انداخت . او هيچ وقت ن

 منظم ، زيبا ، دلبر ، خوش صدا ، خوش صحبت ...

 گلابتون جلوي چشم هاي او بشكني زد و گفت :

 ـ كجايي تو ؟ زود بيدارت كردم ؟ هنوز خماري ....

 آهو خنديد و سمت تخت رفت تا لباس بپوشه .

 وقتي آماده شدند آهو گفت : بريم ؟

 و نگاه كرد و گفت : نمي خواي يه كم آرايش كني ؟گلابتون برگشت به ا

 ـ نه .

 ـ يه چيزي به پوستت بزن .

 ـ نه نمي خواد پوستم كه سفيده .

 گلابتون معني دار لبخند زد و گفت : آره منم پوستم سفيده ولي پوست تو يه كم كاله .

مي گفت . پوست گلابتون زيادي لطيف و  گلابتون ابروهاي قهوه اي شو بالا داد و به او نگاه كرد . آره راست

خوشرنگ بود ولي پوست او سفيد كال بود . تازه روي گونه هايش كك و مك هايي داشت كه ازشون متنفر بود . هر 

 چند به خاطر كمرنگ بودنشون روزي هزار بار شكر مي كرد .

 گلابتون به لواز آرايشش اشاره كرد و گفت : برات رژ گونه بيارم ؟

 دستشو تو هوا تكون داد يعني نه .آهو 

گلابتون در كشو رو بست و گفت : پس بريم . آهو شالش را از روي تخت او برداشت و با هم راه افتادند . تو سالن 

 كسي نبود . گلابتون در رو قفل كرد و با هم راه افتادند .

 ـ واي فكر كن باران الان چه شكلي شده .

 ـ چه شكلي شده ؟

قيافه افتاده هم چاق شده ، بايد كلي بره تناسب اندام تا بدنشو رو فرم بياره . حالا بشه شبيه قبل بارداريش يا ـ هم از 

 نه با خداست .

 به او نگاه كرد و گفت :

 ـ به چي مي خندي ؟

 آهو خنده ي ريزش را فرو خورد و گفت : به تو ...

 گلابتون اخم ظريفش رو به او نشون داد .

 داري به من بخندي ؟ ـ تو حق

 ـ آره ميبيني كه دارم مي خندم . فكرش رو كن تو ازدواج كني بعد بچه بياري ...اندامت چي بشه ....ديدني . ديدني .

 كاملاً حرص گلابتون رو در آورده بود . اودر حالي كه بيني سربالايش رو به آسمان بود با اطمينان گفت :
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 بچه ميارم ؟ـ حالا كي گفته من بعد ازدواج 

 آهو با تعجب گفت : نمياري ؟

 ـ نه .

 ـ واه مگه ميشه ؟

 ـ چرا نشه ؟ كاملاً دست خودمه .

 ـ مطمئن باش هيچ مردي حاضر نميشه از خودش بچه نداشته باشه .

خواد ب گلابتون پوزخندي زد و گفت : اوه اوه چه با تجربه . ولي جهت اطلاعت هر كي منو بخواد بايد با تموم شرايط

 وگرنه من كه چيزي رو از دست نمي دم ، ردش مي كنم .

 آهو خنديد و گفت : اگه عاشقش بشي چي ؟

انگار آهو جوك گفته بود . همان طور كه راه مي رفتند شكمش را نگه داشته و مي خنديد . وقتي خنده در گلويش ته 

 كشيد گفت :

 ـ من صيد ميكنم ولي صيد نمي شم .

*** 

 

ارد خونه ي رادمان شدند همه اونجا جمع بودند . نازيلا و شهنام مادر و پدر گلابتون ، دامون برادرش و مهرناز وقتي و

 و جهان پدر و مادر آهو . دامون به محض ديدن اونها گفت :

 ـ شما دو تا فسقلي كجا بوديد ؟

 آهو ريز ريز خنديد و گفت : لباس عوض مي كرديم .

د ؟ به خدا شك مي كنم تو بدناتون آهنربايي چيزي كار گذاشته باشن كه هر جا بريد به هم ـ شما مگه دم هم هستي

 مي چسبيد .

 گلابتون با ناز روي مبل كنار شهنام پدرش نشست و او دستش را دور شانه اش انداخت .

 ـ نمي خواهيم بريم ؟

 مهرناز خانم جواب داد : چرا بريم دير هم شده .

لند شدند تا به خونه ي باران كه دختر خاله بزرگه شون بود و دوره نقاهتش رو مي گذروند بروند . همه با اين حرف ب

آهو سوار ماشين فرهودي شد و مهرناز خانم در عوض رفت سوار ماشين رادمان شد تا تو مسير راه با خواهرش هم 

 صحبت بشه .

 . آهو و گلابتون روي صندلي عقب كنار هم نشسته و حرف مي زدند

 ـ مي گم ها چرا صبح داريم مي ريم خونه شون ؟ مگه باران با اون حالش مي تونه پاشه غذا درست كنه ؟

گلابتون قري به گردن و دستش داد و گفت : نمي دوني مامان هاي ما چه قدر مهربونن ؟ قراره خودشون آشپزي 

 كنن .

 ـ يعني بريم خونه ي باران اينا و ماماناي ما آشپزي كنن ؟

 ـ پـَ نـَ پـَ از همين جا غذامون رو مي پزيم و برميداريم ميريم خونه ي باران اينا .
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دامون كه در صندلي جلو كنار راننده لم داده و از آينه بغل آنها را نگاه مي كرد با حرف آخر گلابتون خنديد . آهو 

با ديدن دامون كه بيني شو چروك انداخته بود كه كنار پنجره سمت راست نشسته بود نگاهي به داخل آينه انداخت و 

 و خنده ش به لبخندي مبدل شده بود نگاه كرد و گفت : به چي مي خندي ؟

 دامون لبخند شيطنت باري زد و از آينه به او چشم چشم و گفت : به شما دوتا .

ايشي اي كه شانه ي گلابتون به خودش زحمت داد تكيه شو از صندلي برداشت به سمت جلو خم شد ضربه ي نم

 برادرش زد . بعيد بود از آن همه ظرافت كه خشن باشد و گفت :

 ـ مگه ما خنده داريم ؟ !!!

 دامون دستش را روي شانه اش گرفت و با گفت : آخ آخ دختر دست چند كيلوييه ؟

 گلابتون مليح خنديد و آهو پرسيد : جدي جدي به چي ما مي خنديدي ؟

 پسرش انداخت و لبخند براشون زد . شهنام نيم نگاهي به

 ـ جدي شوخي داشتم به حرفاتون مي خنديدم ، شما هم دوست و دشمنيد ها ...

 آهو اخمي رو پيشاني نشاند و گفت :

 ـ تو چرا به حرفاي ما گوش مي دي ؟ شايد ما دو كلوم حرف خصوصي داشته باشيم.

 گفت :دامون با اطواري زنانه دستش را در هوا چرخاند و 

ـ واي مامانم اينا ...حرف خصوصي ؟ به من چه ...ولوم رو بياريد پايين ، ماشيني كه از كنارمون هم رد مي شد اشاره 

 زد گفت صداتون به گوشش خورده . اونم داشت برا شما مي خنديد ...

 ـ هه هه بانمك .

 دامون وقتي مورد تمسخر خواهرش قرار گرفت گفت :

 گ مي زارم ، شما هم با ولوم بالا گفتگو كنيد ، چيزي نميشه . گوشاي من كه مشغوله ...ـ بفرماييد من آهن

 اون قدر صداي ضبط رو بالا برد كه شهنام دستش را سمت دستگاه پخش ماشين برد ، صدا رو كم كرد و گفت :

 ـ ما آخر از دست شما جوون ها كر ميشيم .

ن ها بابا ؟ عينك هم زده باشي يا بايد منو دو تا ببيني يا چهارتا ، چرا دامون با تعجب ساختگي اي گفت : كدوم جوو

 منو سه تايي مي بيني پس ؟

 شانه هاي شهنام از خنده بالا و پايين مي شد ، در حالي كه هر دو دستش روي فرمون بود .

ايد بگم پشت نشستن رو مي گيد ب ـ باور كن بابا جون ، من يكي ام شما منو سه تا مي بيني ؟ اگه اين دو تا پيرزني كه

 اينا اواخر عمرشون رو سپري مي كنن ، عينك نزديد ، بزنيد حله .

 گلابتون رشته ي بحث رو گرفت :

 ـ تا چند دقيقه پيش ما فسقلي بوديم الان شديم پيرزن ؟

 دامون در حالي كه از حرفي كه مي خواست بزنه جلو جلو خنده اش گرفته بود گفت :

 ا پيرزن هاي فسقلي هستيد ...ـ خب شم

شهنام با پسرش خنديد . آهو هم در مقابل حس قلقلك آور حرف دامون مقاومت نكرد . ريز ريز خنديد . گلابتون 

چپ چپ و توبيخ كننده به آهو نگاه كرد ولي او هم لبخندي كه گوشه هاي لبش رو بالا داده بود رو نتونست مخفي 

 كنه .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مثل زندگیز 

9  

 

و شوخي طي كردند . در ماشين رادمان هم موضوع حول صحبت هاي زنونه ي مهرناز و نازيلا  تموم مسير رو با خنده

 خانوم چرخيد .

جلوي آپارتمان باران رسيدند . جاي پاركينگ توسط همه ي همسايه ها پر بود . رادمان ماشينش رو زير پنجره ي 

 ور تر و با فاصله از خونه ي باران پارك كرد .آپارتمان پارك كرد و فرهودي براي تنگ بودن كوچه ماشين رو كمي د

همگي پياده شدند و سمت آپارتمان رفتند . آهو زنگ رو زد . بهرام ، شوهر باران از پشت اف اف با ديدن اونها 

خوش آمد گفت و در رو باز كرد . آهو به در نزديك تر بود ولي ايستاد تا اول بزرگترها برن داخل .گلابتون كه جزو 

نفرات بود راه افتاد داخل . آهو هم پشت سرش راه افتاد كه دامون پشت او با فاصله كم ايستاد لبش را به  آخرين

 گوش او نزديك كرد و گفت :

 ـ حالا براي همه احترام و براي ما نه ؟

 آهو برگشت او را نگاه كرد و گفت : اِ تو اينجايي ؟ نديدمت .

 دامون لبخند كجي زد و گفت :

 منو ريز مي بيني نه ؟ !!! ـ كلاً

 

آهو ابرويي بالا داد و به سمت آسانسور رفتند . پدر و مادرها سوار شدند و چون ظرفيت پر بود سه تا بچه ها پشت 

 در آسانسور موندند . دامون نگاهي به آن دو كرد و گفت : بياييد از پله ها بريم .

 ميشيم .گلابتون سريع مخالفت كرد : نه چه كاريه ؟ خسته 

 ـ شما سوسول هستيد من كه رفتم .

دامون اين رو گفت . سمت پله ها دويد . آن دو به هم نگاه كردند وقتي آسانسور به طبقه همكف رسيد سوار شدند و 

 آهو دكمه طبقه ي چهارم رو زد .

ت : لابتون خنديد و گفوقتي به طبقه ي موردنظر رسيدند ديدن دامون هم رسيده و نفسش رو عميقاً بيرون ميده . گ

 مجبوري ؟

 و سمت در رفت كه باز مونده بود . آهو هم از كنارش گذشت و گفت :

 ـ ولي خوب رسيدي ها ...

)پيروزي( بالا برد . آهو پشت  Vدامون همون طور كه تنفسش رو تنظيم مي كرد دو انگشتش را به نشانه ي حرف 

استقبالشون اومد . اونها هم به گرمي سلام كردند و دوباره تولد بچه  سر گلابتون وارد شد . بهرام با رويي خوش به

 شو تبريك گفتند . بهرام هم رفت جلوي در واحد تا با دامون سلام كنه .

 آهو با ديدن برادر بهرام كه با ديدنشون بلند شده بود جلوي گوش آهو گفت :

 ـ واي اين بهروز هم اينجاست كه .

 : تو رو چي كار داره ؟آهو هم به آرامي گفت 

 ـ ازش خوشم نمياد .

آهو شانه اي بالا انداخت و با هم رفتند جلو و سلام و احوالپرسي كردند . باران با بچه اش روي تختي كه به طور 

موقت تو سالن آورده بودند ، دراز كشيده بود . آهو با ديدن بچه ي باران سريع رفت لبه ي تخت نشست و گفت : 

 . اوخي نازي
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گلابتون هم با فاصله از بچه لبه ي تخت نشست تا كمي از روي كنجكاوي بچه رو نگاه كنه . بچه در آغوش باران بود 

 . آهو با هيجان گفت :

 ـ چه دوست داشتنيه .

 باران لبخند پرمهري زد و به پلك هاي نازك و بسته ي كودكش نگاه كرد .

 ـ مي تونم بغلش كنم ؟

 ـ آره آهو جان .

 ـ بيدار نشه .

 باران به آرامي او را از آغوشش جدا كرد و روي دو تا دست آهو گذاشت و گفت :

 ـ مواظبش باش .

آهو با خوشحالي بچه رو گرفت تو آغوشش نگه داشت و با حس خوبي به اون موجود ظريف كه پلك هاشو بسته بود 

 تون گفت :نگاه كرد . نگاهشو از مژگان روشن كودك گرفت و رو به گلاب

 ـ ميخواي تو هم بغلش كني ؟

 گلابتون دست هاشو كمي بالا برد و گفت : نه نه .

 ـ چرا آخه ؟

گلاب حتي وقتي آهو بچه رو داشت حس خوبي نداشت . هيچ دلش نمي خواست اون موجود شكننده رو بغل كنه . 

 سرش رو به طرفين تكان داد . ولي آهو مصرانه گفت :

 ش كن ، ببين چه ناز و كوچولوهه .ـ بيا يه كم بغل

گلابتون لب هاشو از حرص روي هم فشرد . اگه بجه بغلش نبود و باران آنجا حضور نداشت بي شك پس گردني اي 

 به او مي زد . باران خنديد و گفت :

 ـ آهو جان ، گلابتون ميترسه !

 آهو با تعجب گفت : از چي مي ترسه ؟

 بغل كنم يه كم مي ترسيدم ، اين قدر كوچيك و ظريفه . ـ خب خودم هم اول مي خواستم

 گلابتون سريع تاييد كرد : آره آدم ميترسه از دستش بيافته .

آهو از اين حرف كمي ترسيد اگه بچه از دستش مي افتاد چي ؟ محكم تر او را به خودش فشرد . به پايين تخت و 

 پاهاش نگاه كرد . اگه مي افتاد ؟!!!

 رسيد و بچه رو به آغوش باران بازگردوند .از افكارش ت

 گلابتون بلند شد و گفت : بيا بريم رو مبل .

و بدون اينكه منتظر بشه رفت نشست رو مبل ولي تا سر بلند كرد ديد رو به روي بهروز نشسته . اعصابش خورد شد 

به آهو كه هنوز لبه ي تخت مخصوصاً وقتي او با يه لبخند محو نگاهش مي كرد . سريع مسير نگاهشو گرفت و 

 نشسته بود انداخت .

 ـ آخر سر اسمش به توافق رسيديد ؟

 باران لبخند زد و بهرام گفت :

 ـ نمي دوني آهو چه اختلاف نظري رو اين اسم داشتيم .
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 آهو سري تكان داد و گفت : آره خبر دارم . آخر چي شد ؟

فت : درسا كوچولوي باباشه . شما هم درسا خانوم گل صداش بهرام به آرامي گونه ي دخترش رو نوازش كرد و گ

 كنيد .

 آهو خنديد و به آرامي به پوست نرم سر بچه دست كشيد . موهاي كم پشتش به شدت لطيف بود .

دامون اومد كنار گلابتون نشست و باعث شد حواسش رو از آهو پرت كنه وقتي دوباره برگشت با تعجب ديد بهروز 

 اهش مي كنه .هنوز داره نگ

اخم هاشو تو هم كرد و نگاشو گرفت . بحث خانم ها سر باران و دختر كوچولوش بود و آقايون هم سرگرم بحث 

هاي اقتصادي بودند . گلابتون كه حوصله ش سر رفته بود به آهو اشاره زد كه بره پيشش . آهو انگشتش رو كه لاي 

 ز لبه ي تخت بلند شد و رفت پيش گلابتون نشست .دست مشت شده ي درسا بود به آرامي بيرون كشيد ا

 ـ كشتي بچه رو چرا ولش نمي كني ؟

 ـ اَ بي ذوق . خب ولش كردم ديگه .

 ـ ميگم تو اين هفته مياي بريم سينما ؟

 ـ سينما ؟ براي چي ؟

 يگه .گلابتون به آرامي اداشو در آورد و گفت : مخ نخوديت چي مي گه ؟ سينما بريم فيلم ببينيم د

 آهو ريز ريز خنديد و گفت : پروفسور نمي گفتي من آي كيوم راه نمي داد ها .

 ـ خب پس چرا مثل خنگا ميپرسي سينما براي چي ؟

 ـ براي اينكه يه دفعه اي موندي اونم وسط مهموني ميگي برنامه ي سينما رو بريزيم؟

 موافقت كردند . ـ يه دفعه اي كجا بود ؟ متين ديروز پيشنهاد داد و بچه ها

 ـ خب پس برنامه هم ريختيد .متين كي اين پيشنهاد رو داد كه من نشنيدم ؟

 گلابتون در حالي كه سعي داشت نخنده گفته :

 ـ زنگ تفريح ، شما رفته بودي دستشويي .

 و لبخندي زد . آهو سري تكون داد و گفت :

 ـ نمي دونم بايد فكر كنم .

 مي كنه . ـ زياد فكر نكن مخت هنگ

 برگشت گلابتون رو كه داشت لبخند مي زد و نگاه كرد و گفت : ببين گلاب ...

 نگذاشت حرفش رو تكميل كنه و گفت : گلاب خودتي ، آن شرلي ...

 ـ من آن شرلي ام افتخار مي كنم ولي تو هم قبول كن گلابي ...

وم و زمزمه وار بحث مي كردند ولي فهميد بينشون بهروز با لبخند به مشاجره ي آن دو نگاه مي كرد . هر چند آر

 اختلاف افتاده .

 آن دو هنوز در گير و دار بحث بودند كه مهرناز و نازيلا خانم رفتند آشپزخونه براي تدارك ناهار .

ود ب بالاخره آن دو از بحث خسته شده و آرام گرفته بودند . گلابتون درحالي كه آرنجش را به دسته ي مبل تكيه داده

دستش را زير چونه زده و ليست گوشي شو چك مي كرد . آهو هم با لبخند از دور داشت درسا رو كه بيدار شده و 

 آروم بود رو نگاه مي كرد . بالاخره موقع صرف ناهار شد . همه دور هم نشتند و غذا در سكوت و آرامش صرف شد .
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نشسته و شير خوردن درسا رو نگاه مي كرد . گلابتون روي مبل بعد ناهار آهو با كنجكاوي دوباره رفته و پيش باران 

نشست و براي او كه از نظرش مثل رنگ نديده ها به بچه مي چسبيد پشت چشم نازك كرد . گوشي شو برداشت كه 

 ديد دو تا پيام از طرف ترنم يكي از همكلاسي هاش داره . هر دو رو خوند .

 "دي ؟ گلابتون امتحان فردا رو تا كجا خون"

 "گلابتون با تو ام چرا جواب نمي دي ؟ "

 گلابتون با تعجب به صفحه ي گوشيش نگاه كرد . بعد چند ثانيه پشت سر هم پلك زد و در جواب فرستاد

 "كدوم امتحان ؟ مگه فردا امتحان داريم ؟ چه درسي ؟"

 و تا جوابش بياد با تعجب رو به آهو گفت :

 ـ آهو .!

 گونه ي بچه رو نوازش مي كرد برگشت و گفت : آهو همان طور كه

 ـ چيه ؟

 ـ ما فردا امتحان داريم ؟

 آهو با بي خيالي گفت : نه بابا چه امتحاني ؟

 "آهو انگشتت رو مواظب باش ."و با حرف باران سمت بچه برگشت .

 برگشت و به انگشتش نگاه كرد . باران گفت :

 ـ داشت مي رفت تو چشم بچه .

 نديد و گفت : آخ كوچولو حواسم نبود . حالا چرا چپ چپ نگاه مي كني ؟آهو خ

واقعاً درسا دست از شير خوردن برداشته و برگشته او را نگاه مي كرد . باران و آهو خنديدند . گلابتون به گوشي اش 

 نگاه كرد . جواب اومده بود .

 "زيست ديگه .اووووف چه عجب تو جواب دادي . يعني خبر نداري ؟ امتحان "

 گلابتون بلند شد رفت به اتاق خواب باران و شروع به شماره گيري كرد . بعد چند بوق ترنم جواب داد .

 ـ سلام خانوم خانوما .

 ـ سلام ترنم ، چي مي گي ؟ جدي جدي امتحان داريم ؟

 ـ آره واقعاً نمي دونستي ؟

 خه ؟ـ نه روحمم خبر نداشت . آهو هم بي خبره . چه طور آ

 ـ موقعي كه زنگ خورد اعلام كرد ، حتماً شما نشنيديد .

 ـ واي چه بد .

 ـ واي كارمون ساخته س ، شما هم پس نخونديد . من نخونده بودم مي خواستم ببينم مي تونيم با هم همكاري كنيم ؟

 گلابتون جدي شد باز اين ترنم درس نمي خوند و مي خواست از همه تقلب بگيره.

 را نمي شيني بخوني ؟ـ خب چ

 ـ اصلاً حسش نيست .

 ـ دلت خوشه ها حسش نيست ، ما الان مهموني هستيم ، آهو رو بلند مي كنم و مي ريم خونه ميخونيم .

 ـ يعني دلت مياد مهموني رو بگذاري و بچسبي به درس ؟
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مي شناسي يه دفعه ديدي همه ي گلابتون جدي گفت : معلومه ، بهتره تو هم همين كار رو كني ، خانم شفق رو كه 

 جاها رو عوض كرد .

با اين حرف ترنم كمي ترس خورد و قول داد سعي كنه بخونه . گلابتون بعد قطع مكالمه يه دفعه در رو باز كرد و 

بدون بالا گرفتن سرش سريع از اتاق خارج شد كه خورد به كسي . سرش رو كه بالا گرفت ديد بهروز ِ . خود به خود 

 هاش تو هم رفت . بهروز كمي دستپاچه شد از او فاصله گرفت و لبخند ماتي زد و گفت :اخم 

 ـ مشكلي پيش اومده ؟

گلابتون حرصش گرفت . او در راهرو كنار در اتاق باران چه مي كرد ؟ دنبال او راه افتاده بود ؟ عصبي به بهروز نگاه 

 كرد و جدي گفت : چه مشكلي ؟

 فت :بهروز با كمي من من گ

 ـ هيچي ...يعني ...منظورم اينه از اين ور رد ميشدم ....

 ميون حرفش با تمسخر گفت : رد مي شديد ؟!

 بهروز نيم نگاهي به او انداخت و براي اينكه بيشتر ضايع نشه گفت:

 ـ فعلاً .

ش سالن برگشت پي و سمت در دستشويي كه در راهرو بين اتاق خواب ها بود رفت . گلابتون سري تكون داد و به

 آهو رفت شونه شو تكون داد و گفت :

 ـ آهو ...آهو با توام .

 آهو برگشت او را نگاه كرد و گفت : چته ؟

 ـ پاشو بريم .

 باران نگاهي به او كرد و گفت : كجا گلاب جون ؟

 "گلاب مادربزرگته"گلابتون دندون هاشو از حرص روي هم فشرد و در دلش گفت 

 داريم ولي اصلاً خبر نداشتيم . ـ ما امتحان

 آهو با تعجب گفت : امتحان نداريم كه .

 ـ چرا ، الان ترنم زنگ زد و گفت امتحان زيست داريم .

 آهو چهره اش در هم رفت .

 ـ واي نه .

 ـ مجبوريم بريم بخونيم .

 آهو چهره ي مسخره اي به خود گرفت و گفت : يه روز اومديم پيش ني ني ها .

كه با لبخند باران او هم لبخند زد و گفت :  "مسخره بازي درنيار ، جمع كن خودتو بريم "بتون مي خواست بگه گلا

 بريم .

 وقتي داشت به پدر و مادرش و بقيه اطلاع مي داد بهروز گفت : من هم دارم ميرم ميتونم بين راه برسونمتون .

 ت نيست كه با حرف خاله اش چيزي نگفت .گلابتون خواست ضايع ش كنه و بگه مسيرمون بين راه

 ـ برات زحمت نميشه بهروز خان ؟

 ـ نه چه زحمتي ، منم دارم ميرم بايد برم سر كار .
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 آهو برگشت و گفت : جدي جدي بريم ؟

 ـ تو دوست داري بمون ، خودت مي دوني و يه صفري كه قراره بگيري .

 ن كه من صفر بشم ها ، منم ميام . آ آ ...آهو بلند شد و گفت : بيخود دلت رو صابون نز

روپوشش رو برداشت و پوشيد . همه زدند زير خنده . موقع خداحافظي آهو چند باري خم شد و گونه ي لطيف درسا 

رو بوسيد و دلش نمي اومد خداحافظي كنه همين كارش باعث شده بود گلابتون بابت از دست رفتن وقت حرص 

بزنه . موقع خداحافظي از باران ، او فقط با يه انگشتش آروم گونه ي درسا رو ناز داد و بعد بخوره و دلش بخواد اونو 

با همه خداحافظي كردند و پشت سر بهروز راه افتادند . آن دو با آسانسور رفتند و بهروز براي اينكه اونا راحت تر 

ر ماشين بهروز منتظر بودند كه ديدند او باشن از پله ها رفت . آهو و گلاب زودتر به طبقه ي همكف رسيده و كنا

سلانه سلانه داره مياد پايين . گلابتون بدون اينكه بهروز بفهمه براش چشم غره اي رفت و دست به سينه منتظر موند 

. 

================================ 

 

 بهروز با لبخند سوييچ رو زد و گفت : ببخشيد خانوم ها منتظر مونديد .

 ن حق به جانب يسمت در ماشين رفت و زير لب گفت : اشكال نداره .گلابتو

نشست و آهو هم داشت مي نشست كه بهروز رو به گلابتون سرش رو عقب گردوند ، با سوويچ كه در دستش بود به 

 صندلي جلو اشاره زد گفت :

 ـ بفرماييد راحت باشيد .

 گلابتون بدون اينكه نگاش كنه گفت : راحتم .

نشست و گفت : بريم . بهروز سري تكان داد حين روشن كردن ماشين از آينه به گلابتون نگاه كرد و راه افتاد و آهو 

 از پاركينگ خارج شد .

بين راه شعر گذاشت با صداي آروم . گلابتون و آهو مشغول صحبت بودند كه بهروز گوشه اي نگه داشت . آن دو با 

 هروز با يه لبخند برگشت و گفت :تعجب نگاهي به بهروز انداختند . ب

 ـ ببخشيد بچه ها دو دقيقه من اينجا كار دارم و زودي برمي گردم .

گلابتون كه چيزي نگفت اگر لب به سخن مي گذاشت حتماً زياد مودب حرف نمي زد . آهو لبخندي زد و گفت : 

 خواهش مي كنم بفرماييد .

شد و سمت مغازه ي دوستش رفت كه گلابتون سريع به حرف اومد  بهروز براي تشكر سري تكون داد و سريع پياده

: 

 ـ ايش كجا رفت اين ايكبيري ؟

 ـ واه چي كارش داري ! زودي بر مي گرده .

 ـ مثل اينكه هيچي نخونديم ها .

 ـ حالا داره لطف مي كنه و ما رو مي رسونه .

 ه ؟ـ لطفش بخوره تو فرق سرش . مگه ما خواستيم خود شيريني كن

 آهو خنديد و گفت :
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 ـ بابا بيچاره چي كار كنه ؟ تو دو دقيقه ديرتر برسي از مقام پروفسوري مي افتي ؟

 گلابتون جدي نگاش كرد و گفت : تو هم كه از خداته از درس جيم بشي .

 آهو موذيانه لبخند زد و گفت : چرت و پرت نگو .

 ـ چرت و پرت مي شنوم . ببند اون نيشت رو .

 هو دستش را روي پيشوني او گذاشت و گفت : تب نداري ؟ خيلي قاطي هستي ها ، تو كه خوب بودي .آ

 گلابتون چشم غره اي رفت و دست اونو از روي پيشونيش پس زد .

 ـ راست مي گم ها يعني اين همه عصباني هست چون بهروز دو دقيقه معطلت كرده ؟

 بهروز نشست و گفت : گلابتون خواست چيزي بگه كه در باز شد و

 ـ خب بچه ها ببخشيد الان با سرعت جت مي رم كه برسيم .

 گلابتون كه نگاشو به سمت پنجره برگردونده بود زير لب غريد :

 ـ با دست فرمون قشنگت به جاش نريم بهشت زهرا شكره .

 آروم گفت : آهو كه صداي اونو شنيده بود با لبخندي كه سعي داشت كنترلش كنه زير گوش گلاب

 ـ دست فرمونش كه خوبه .

 ـ كم تر زير گوشم وز وز كن .

جمله ي گلابتون در صداي استارتي كه بهروز براي روشن كردن ماشين زد گم شد . بقيه راه رو تقريباً همه ساكت 

 فت :گبودند . وقتي جلوي خونه رسيدند بهروز با لبخند برگشت دستش را روي تكيه گاه صندلي نشيمن زد و 

 ـ بفرماييد .

 آهو تشكر كرد كه بهروز گفت :

 ـ خواهش مي كنم آهو خانوم ، انجام وظيفه بود .

 ـ بازم ممنون ما مرخص ميشيم .

 ـ خداحافظ .

نگاشو از آهو گرفت و چند ثانيه به گلابتون خيره شد بعد برگشت و مثل حالت اول نشست . آهو پياده شده بود 

 د او پياده مي شد كه بهروز از آينه نگاهي به او انداخت و گفت :گلابتون هم داشت بع

 ـ گلابتون خانم .

 گلابتون پياده نشد و با اخم ظريفي نگاهش كرد :

 ـ بله ؟

 

 بهروز از آينه نيم نگاهي به او انداخت تك سرفه اي كرد و گفت :

 ـ ببخشيد يه چيزي رو خيلي وقته مي خواستم بهتون بگم .

 ون نگاشو از شيشه ماشين به آهو كه كنجكاو ايستاده و به داخل نگاه مي كرد گرفت و رو به بهروز گفت :گلابت

 ـ بفرماييد.

 ـ فكر كنم خودتون هم يه حدس هايي زده باشيد .
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گلابتون حوصله ي حاشيه رفتن نداشت با كلافگي سمت در خيز برداشت دستشو رو دستگيره گذاشت و گفت : 

 عجله داريم اگر امرتون مهم نيست ...ببخشيد ما 

 بهروز ميون حرفش گفت :

 ـ خواهش مي كنم چند لحظه صبر كنيد . بگذاريد بگم و يه دفعه راحت شم .

گلابتون با تعجب نگاهش كرد . بهروز وقتي نگاهشو از آينه ديد كمي مضطرب شد . فكرش رو هم نمي كرد بيان 

 ر براش سخت باشه .حرفي كه تا نوك زبونش اومده اونقد

 با اهمي كه گلابتون گفت بهرور فهميد فرصت دست دست كردن نداره .

 نگاهشو به فرمون ماشين دوخت و گفت :

 ـ من از شما خوشم مياد .

 گلابتون به وضوح اخم كرده بود . با جديت سمت در رفت دستگيره رو گرفت و گفت :

 ـ خداحافظ .

 گرفت و گفت : چي شد ؟بهروز يك دفعه سرش رو بالا 

 گلابتون كه تقريباً در رو باز كرده بود برگشت و گفت : چي چي شد ؟

 ـ جـ ...جوابتون .

گلابتون سعي كرد لبخندش خيلي تحقير آميز نباشه . در واقع اونو اصلاً هم سطح خودش نمي ديد . از وقتي هم 

يز رو در نظر نمي گرفت ظاهر بهروز ...ديگه نمي نگاهاشو رو خودش مي ديد هميشه ازش دوري مي كرد . هيچ چ

 گفت و لب به هم زد : "اوفي"خواست فكر كنه . در دل 

 ـ ببخشيد ترجيح مي دم هيچ صحبتي در اين باره نشه .

 بهروز معترض گفت : آخه ...چرا ؟ !

 گلابتون چهره ي جدي و مليحش رو نشون او داد و گفت :

 .ـ ببخشيد ولي پرسيدن نداره 

از ماشين پياده شد . بهروز فكر كرد شايد به طور رسمي  "فكر كنم جوابم رو خودتون حدس بزنيد"و با گفتن 

صحبت نكرده و مستقيم به خودش گفته ناراحت شده ، خواست درباره ي درميون گذاشتن با خانواده اش بگه كه 

برد . موند تا آنها بعد كليد انداختن وارد بشن ديگه دير شده بود . گلابتون دست آهو را مي كشيد و سمت خونه مي 

 و بعد ماشين رو روشن كرد و رفت .

 آهو مچش را از دست او بيرون كشيد و گفت : مي گي چي شده ؟

 گلابتون در حياط رو به هم كوبيد و با جديت راه افتاد . آهو دنبالش دويد و گفت :

 ـ اوه چه جدي ، چي شده ؟ بهروز چي گفت ؟

 تون مثل بمبي يك دفعه منفجر شد و به حرف اومد :گلاب

 ـ خجالت نمي كشه ، مثلاً فاميله ...

 ـ مگه چي گفت ؟

 گلابتون چهره ي او را كه از كنجكاوي ديدني شده بود از نظر گذراند و گفت :

 ـ مونده تو ماشين برام ابراز احساسات مي كنه .
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 "شم مياد من از شما خو"بعد اداي بهروز رو در آورد 

 آهو يه دفعه شروع كرد به خنديدن . گلابتون ايستاد يك دستشو به كمر زد و گفت:

 ـ به چي مي خندي ؟

 آهو تا مي تونست خنديد و بعد گفت : آخه چرا آمپرت زده بالا ؟ خب بيچاره حرف بدي زده ؟

مگه فاميل نيست ؟ چه طور اين قدر گستاخ  ـ معلومه كه حرف بدي زدي . اونم تو ماشين ، يه ذره شعور نداره ، اصلاً

... 

آهو ميون حرفش پريد و گفت : بس كن ، فكر كردم الان چه حرف بدي بهت زده . خدايي چهرت خيلي جدي شده 

 بود .

 ـ ساكت شو آهو . بيخود ازش دفاع نكن ، اصلاً بلد نيست با يه خانوم چه طوري رفتار كنه .

 شت و در حالي كه خنده در صدايش گره خورده بود گفت :آهو دستشو رو شونه ي او گذا

 ـ بيا بريم سخت نگير .

 سريع دست او را پس زد و گفت : تو هم كه اين چيزا رو نمي فهمي .

 راه افتاد . آهو هم دنبال سرش و شروع كرد به حرف زدن :

 ـ خب اگه رسمي ميومد يا يه جور ديگه حرفش رو مي زد قبول مي كردي؟

 بتون زهرخندي زد و گفت :گلا

 ـ حرف من اينه نبايد اصلاً به خودش اجازه مي داد كه چنين گستاخي اي كنه .

 ـ يعني قبولش نداري ؟

 ـ حتي يه درصد .

 ـ چرا جوون سالميه كه ، سيگار نمي كشه ، معتاد نيست ...

 ـ نه تو رو خدا بياد باشه ، با اون شكم گنده ش .

: ديگه اغراق نكن ، شكمش يه كوچولو جلوهه ، مي خواي برم بگم آبش كنه ؟ جون تو قبول مي آهو خنديد و گفت 

 كنه .

 ـ ساكت شو آهو ، فقط شكمش نيست كه يه ذره جذابيت نداره .

ـ اي بابا شبيه بهرامه ديگه ، چه طور باران از بهرام خوشش اومد ؟ !! تازه حتماً نبايد جذاب باشه كه ، چهره ش 

 ه س ، خوبه از اين جوجه تيغي ها باشه ؟مردون

 ـ آهو ديگه داري رو نورمم ميري ها ، در ضمن باران رو با من مقايسه نكن .

 آهو دو دستش رو به نشونه ي تسليم بالا برد و گفت :

عميق  سـ باشه باشه شما هر كسي رو تحويل نمي گيري ، خوبه ؟ با اين اعصاب كه نمي توني درس بخوني ، چند تا نف

 بكش و بريم خونه ي ما .

 سمت خونه ي خودشون پيچيد و گفت :

 ـ نه بريم خونه ي ما .

 ـ چرا ؟ !!!

 ـ چون خونه مون راحت ترم .
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 ـ منم خونه مون راحت ترم .

 گلابتون چپ چپ نگاهش كرد و گفت : آهو باهام بحث نكن من رفتم ، تو هم نمي خواي نيا .

 هو داره ميره سمت خونه شون با غيظ گفت :و راه افتاد كه ديد آ

 ـ چي شد نميايي ؟ به درك .

 آهو براش شكلك در آورد و گفت : ديوونه دارم ميرم كتاب هامو بيارم ، منتظرم باش ميام 

گلابتون سمت خونه شون رفت و آهو هم سمت خونه ي خودشون . تو مسير داشت فكر مي كرد . ديگه اخلاق 

ي جنس مخالف تقريباً داشت دستش مي اومد . او سخت پسند بود و زيبايي هم خيلي براش اهميت گلابتون درباره 

 داشت . در رو با كليد باز كرد و آهي كشيد .

از اين قضيه ها براي گلابتون زياد اتفاق مي افتاد . در خودش خلاء حس مي كرد . چرا يه بار از اين اتفاق ها براي او 

ي همه چي يعن"اينكه براي ظاهرش كسي سمتش نيومده باشه ديوونه مي شد . با خودش فكر كرد نمي افتاد ؟ از فكر 

 "ظاهره ؟ 

 

*** 

 

 دامون پرنشاط پشت صندلي نشست و گفت : سلام بر خانواده ي محترم .

 نازيلا خانوم جواب داد : سلام پسرم ، پاشو برو بچه ها رو هم صدا كن كه مدرسه شون دير ميشه .

 امون با تعجب گفت :د

 ـ كدوم بچه ها ؟!

 ـ گلابتون و آهو ديگه مادر .

 دامون دستي به پشت سرش كشيد و گفت :

 ـ آها اون جغله ها ؟ آهو هم اينجاست ؟

 ـ آره ديشب مهرناز اومد در زد گفت آهو تو اتاقش نيست من ديدم پيش گلابتون خوابش برده .

لابتون رفت . تقه اي به در زد وقتي ديد صدايي نمياد و بيدار نيستند در رو باز كرد دامون سري تكون داد و به اتاق گ

. از طرز خوابيدن آن دو خنده اش گرفت . گلابتون دستاشو زير گونه اش جمع كرده آهو كج خوابيده و سرشو رو 

د بعد كف محكم به پاي آهو زشكم گلابتون گذاشته بود و پيرهن گلابتون بالا رفته و پهلويش معلوم بود . رفت جلو 

 پاي گلابتون رو قلقلك زد كه هر دو تكون خورند .

 ـ پاشيد ، پاشيد كه مدرسه تون دير شده .

 هر دو خواب آلود و گيج نشستند و كش و قوسي به بدن دادند . آهو در حالي كه خميازه مي كرد گفت :

 ـ ساعت چنده ؟

 چشاي نيمه باز و خواب آلودش رو باز كنه گفت : بيدار شو خودت ببين .دامون براي اينكه سر به سرش بگذاره و 

بعد با تك خنده اي رفت بيرون . گلابتون چشاش كه به ساعت افتاد سريع پريد پايين آهو را هل داد و گفت : پاشو 

 پاشو دير شد .

 خواب آهو هم پريد سريع بلند شد و گفت :
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 ـ من ميرم سمت خودمون .

 جا صبحونه بخور . ـ خب همين

 ـ لباس هام اون وره .

 گلابتون سري تكان داد و گفت : باشه برو ، زودي بيا .

 و خودش رفت سمت دستشويي اتاقش .

 آهو از اتاق بيرون دويد به آشپزخونه رفت صبح به خير گفت كه نازيلا خانوم گفت :

 ـ آهو جان بشين .

 ـ نه خاله من برم آماده شم .

 ه كه بايد بخوري ، اول بخور بعد برو .ـ صبحون

 ـ مرسي خاله جون صورتم رو هم نشستم ميرم حاضر مي شم همون طرف يه چيزي مي خورم .

 دامون كه داشت چاي شو سر مي كشيد استكانشو رو ميز گذاشت و گفت :

 ـ مامان نمي دوني چي خنده دار خوابيده بودند كه .

 صبحي ما رو سوژه نكن ها . آهو ايستاد و گفت : هه هه اول

ـ جدي خيلي باحال خوابيده بوديد ، اگر تخت گلاب دو نفره نبود فكر كنم تو مي خواستي رو زمين غلت بزني ، چرا 

 تو خواب مثل سياره دور خودت مي چرخي ؟

 آهو خنديد و گفت :

 ـ خوشخواب بودن تو رو هم ديديم .

 م نمي چرخم . شكم گلاب رو با بالش اشتباه گرفته بود .دامون خنديد و گفت : حداقل من دور خود

 بعد اين حرفش شروع كرد براي خودش خنديدن كه گلابتون وارد آشپزخونه شد و گفت :

 ـ هنوز اينجايي ؟

 آهو دستي تكون داد و گفت : الان ميرم ، باي .

رو پر كرده بود . بچه ها با ديدن آنها بلند دو نفري وارد كلاس شدند . هنوز معلم نيومده و همهمه ي بچه ها كلاس 

 بلند شروع كردن به احوالپرسي .

 ترنم : گلابتون جون خوندي ؟

 گلابتون سري تكون داد و گفت : آره ديشب .

 تا . 00متين كه روي ميز نشسته بود گفت : ايول شديم 

 آهو : چي يازده تا ؟

 ند تر بود به نمايش گذاشت :متين خنديد و دو دندان نيشش رو كه از همه بل

 ـ فقط يازده نفر درس خوندن .

 گلابتون در حالي كه كوله شو در مي آورد و روي ميز ميگذاشت گفت :

 ـ مگه ميشه ؟ بقيه چرا نخوندن ؟

 متين شانه اي بالا انداخت و گفت : به دلايل رنگارنگ .

 فروزنده خودش رو انداخت وسط بحث و گفت :
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 ش بود ، سميرا هم حس درس نداشت بقيه رو هم بگم ؟ BFب نامزدي بودم ، كتايون با ـ من كه ديش

 گلابتون سري تكون داد و نشست . آهو هم كنارش نشست كه فروزنده گفت :

 ـ آهو تو هم خوندي ؟

 سميرا : آره بابا اينا فقط ظاهرشون لنگه به لنگه س ولي كاراشون مثل همه .

 همه خوش خوشي الكي بشنيد درس بخونيد . گلابتون : به جاي اين

 فروزنده : دو كلمه از مادرشوهر .

گلابتون براش چشم غره اي رفت اصلاً فروزنده رو دوست نداشت يه جورايي فهميده بود كه بهش حسودي مي كنه ، 

 داد . خودش يه دختر هيكلي با صورت چاق و چشاي ريز بود كه خارج از مدرسه با آرايش درشتش نشون مي

 گلابتون كتابشو باز كرد تا مروري كنه كه متين گفت :

 ـ بچه ها اونايي كه بلندن يه جا جمع نشن ديگه ، متفرق شيد كه بتونيم همكاري كنيم .

 ترنم : راست ميگه ، منم كه نصفه نيمه خوندم ، تازه چيزي هم بارم نشد .

 گلابتون : رو من كه حساب نكنيد .

 واه چرا ؟فروزنده : واه 

 گلابتون : چون امروز اصلاً حوصله ندارم ، در ضمن زياد نقشه نكشيد خانوم شفق بهتون اجازه نمي ده تقلب كنيم .

 فروزنده : ما كه منتظر اجازه نمي مونيم خودمون بي اجازه تقلب مي كنيم .

ديك گلابتون و گفت : چي مي كني بعد گفتن اين حرف زد زير خنده و بلند بلند قهقهه زد . آهو گوشش رو برد نز

 بهشون نمي رسوني ؟

گلابتون شونه اي بالا انداخت و گفت : نه چون من ديروز از مهموني زدم و درس خوندم ، بايد بقيه هم از 

 خوشگذروني هاشون مي گذشتند ، تو هم زياد بهشون رو نده كه هميشه آويزونت مي شن .

افتاد كه جاش صندلي جلوي آنها بود . آهو لبخندي براي او كه سرش تو كتاب  آهو سري تكون داد . نگاهش به تاليا

 بود زد بعد دستش را روي شونه ي تاليا زد و گفت:

 ـ پروفسور خسته نباشي .

 تاليا برگشت لبخند زد و گفت : سلام كي اومديد ، متوجه نشدم .

 گلابتون خنديد و گفت : اين قدر رفتي تو كتاب .

 ند خجولي زد و گفت : خونديد بچه ها ؟تاليا لبخ

هر دو جواب مثبت دادند . آن دو تا قبل اومدن معلم زيستشون با هم مسائل رياضي زنگ بعد رو حل كردند . تاليا يه 

دختر مكزيكي بود كه وقتي سال اول وارد مدرسه شده همه سر به سرش مي گذاشتند ولي از اونجايي كه دختر خوبي 

مي خورد كم كم همه باهاش دوست شدند مخصوصاً آهو و گلاب رو كه خود تاليا خيلي دوست بود و زود جوش 

 داشت . چهره اش هم بد نبود موهاي خرمايي تيره داشت با چشم هاي مشكي تيله اي و لب و دهان كوچك .

در  دند . با باز شدنمدتي كه آنها سه نفري سرگرم بودند بقيه بچه ها در حال جا به جايي و هماهنگي براي تقلب ش

 كلاس و اومدن خانوم شفق كلاس خود به خود ساكت شد .
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طبق پيش بيني گلابتون خانوم شفق از اونجايي كه زن با تجربه اي بود از قيافه هاي بچه ها قصدشون رو فهميد و همه 

ه ها رو پيش فروزنده نشوند و باقي بچ رو جا به جا كرد . تاليا رو بلند كرد از كنار فريده پيش آهو نشوند و گلابتون

رو هم متفرق كرد . گلابتون موقع امتحان دستش را دور برگه جمع كرده بود و فروزنده مدام با مداد با پهلوي او مي 

زد تا دستش رو برداره ولي او بي اهميت مشغول به نوشتن بود و نمي گذاشت به ورقه اش دسترسي داشته باشه . 

بود كمي نشون مي داد ولي اصلاً دلش به حال فروزنده نمي سوخت . فروزنده زير لب چيزي  شايد كس ديگه اي

 گفت و گلابتون براش چشم غره رفت .

خلاصه بعد گذراندن ساعت اول كه خانوم شفق قول داد جلسه ي بعد برگه ها رو با خودش بياره ، گذشت و دو 

 رسيد . ساعت ديگر هم با درس هاي رياضي و شيمي به اتمام

با تعدادي از بچه ها از مدرسه خارج شدند و وسط كوچه كم كم خداحافظي كردند گوشي هاشون رو از كيف در 

 آوردند و روشن گذاشتند . تو مدرسه خاموشش مي كردند تا زنگ آخر .

 داشتند در كنار هم مي رفتند كه صداي همكلاسي شون عسل رو شنيدند .

 ـ يوووووهو بچه ها .

 تند ديدند عسل تو ماشين نشسته و براشون دست مي ده .برگش

 آن دو لبخند زنون دست تكون دادند كه عسل گفت :

 ـ عطا نگه دار بچه ها رو برسونيم .

 پرايد گوجه اي رنگ كنار آن دو ايست كرد . عسل شروع كرد به معرفي برادرش عطا همچنين آنها .

 سري تكون داد .آهو اظهار خوشبختي كرد و گلابتون فقط 

 عطا نگاه گذري اي به آهو انداخت بعد رو به گلابتون گفت :

 ـ بفرماييد در خدمت باشيم .

 ـ نه ممنون خودمون مي ريم .

 عسل : گلابتون بيا بالا ، تعارف چرا مي كنيد ؟

تي كه نوكش ي اي گوشگلابتون چند صدم ثانيه نگاهي به عطا انداخت . پسر بانمكي بود كه صورت بيضي فرم با بين

كمي رو به بالا بود داشت و چشم هاي نه ريز نه درشت مورب و دهاني متناسب كه وقتي لبخند مي زد گونه هاش 

 برجسته مي شد .

 عطا وقتي آنها رو معطل ديد گفت : بفرماييد .

 ل گفت:آهو حرفي نداشت نگاهي به گلابتون انداخت كه او ابرويي براش بالا انداخت و رو به عس

 ـ عسل جون ما بين راه كار داريم ...

 عطا بين حرفش گفت : ما عجله اي نداريم هر جا بريد مي رسونيمتون .

 عسل : بچه ها شما كه تعارفي نبوديد .

 آهو وقتي نگاه نا موافق گلابتون رو ديد گفت :

 ـ آخه مسيرمون هم بهتون نمي خوره .

 شما ديگه خيلي تعارفي هستيد . عطاكه چشاش به گلابتون بود گفت :

 گلابتون اخم كرد جدي شد و گفت :
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 ـ تعارف نمي كنيم ...

 عطا خنديد و گفت : پس اسمش چيه ؟

گلابتون پنهاني مشتش را به هم فشرد . شايد كم كم داشت راضي مي شد بشينه ولي از اينكه عطا داشت چشاشو مي 

 ال بود سوار ماشينش بشه .كند و از طرفي مدام بين حرفش مي پريد مح

 دستي براي عسل تكون داد و گفت : خداحافظ ، فردا مي بينمت .

 آهو نگاهي به عطا و عسل انداخت بعد عجله اي خداحافظي كرد و دنبال گلابتون دويد:

 ـ گلاب ...گلاب وايستا .

 برگشت نگاش كرد و گفت : گلاب و بگم ها ...

 يلي خب دوشيزه گلابتون .آهو ريز ريز خنديد و گفت : خ

گلابتون هم لبخندي زد و با هم راه افتادند . ماشين عطا وقتي از كنارشون رد مي شد براشون بوقي زد و عطا از آينه 

 نگاه تا جايي كه ديد داشت به گلابتون نگاه كرد .

 نه مي رسوند ديگه .ـ مي گم ها چرا ننشتيم ؟ ما كه جايي نميريم كجا كار داريم ؟ميرفتيم ما رو تا خو

 گلابتون ابرويي بالا انداخت و گفت : تو نمي فهمي .

 آهو با تعجب نگاهش كرد و گفت : چي رو نمي فهمم ؟

 ـ اينكه زود نبايد پسرخاله شي ، بعداً پررو ميشن ، منم داشتم طاقچه بالا مي انداختم .

 هرز خنديدن . آهو كه حتي يه كلمه از حرفاي او نفهميده بود شروع كرد به

 ـ رو آب بخندي .

 آهو كم كم خنده شو قورت داد و گفت: آخه نمي فهمم چي مي گي .

 ـ پس داري به نفهمي خودت مي خندي ؟

 آهو جدي شد و گفت : حيف كه وسط راهيم وگرنه يه چوب حسابي مي خوردي .

 ـ اوهو ، بپا چوب نخوري .

 زنيم مي شكني .ـ نه عزيزم من چيزيم نميشه به تو دست ب

 بعد با لذت سر به سر گذاشتن گلابتون خنديد . گلابتون براش چشم غره رفت و چيزي نگفت .

 آهو : حالا قهر نكن ...نگاه منو .

 گلابتون برگشت نگاهش كرد كه آهو گفت :

 ـ ميگم اين برنامه ي سينما كه با متين چيده بوديد چي شد ؟

 هفته ميريم . سري تكون داد و گفت : تو همين

ماشين گرفتند و به خونه رفتند . در رو آهو با كليدش باز كرد و با هم راه افتادند آهو دامون رو انتهاي حياط ديد كه 

 كنار باغچه نشسته با كنجكاوي دامون رو نگاه كرد و گفت:

 ـ دامون داره چي كار مي كنه ؟

 د . كمي به دامون دقيق شد و گفت :گلابتون سرشو بالا گرفت و به آن سوي حياط نگاه كر

 ـ خب معلومه داره با گوشي صحبت ميكنه .

 آهو لبخند مشكوكي زد و گفت : با كي ؟!!!
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 گلابتون خنديد و گفت : اون طور كه رفته كنار باغچه نشسته حتماً با دوست دخترش صحبت مي كنه .

 ـ واه دامون دوست دختر گرفته ؟ از كي ؟

 نديد كه انگار جوك شنيده بود .گلابتون طوري خ

ـ بعد مي گم ساده اي نگو نيستي ، معلومه كه دوست دختر داره ، براي پسرا كه هيچ قيد و بندي نيست . دوست 

 دختر مثل شلوار پاشونه اگر بخوان عوضش مي كنن.

 آهو از حرفش خوشش نيومد و گفت: يعني همه اين طوري اند ؟

 گلابتون با غرور گفت :

 نه همه ، مثلاً كسي كه قراره من قبولش كنم حق نداره قلبش حتي تو گذشته كاروان سرا باشه .ـ 

 آهو خنديد و گلابتون اخم كرد .آهو وقتي نگاهش دوباره به دامون افتاد گفت :

 ـ ولي من اگه برادر داشتم خانواده م اجازه نمي داد تا به تا دوست دختر بگيره .

 اجازه خانواده شون مي مونن ؟ـ مثلاً پسرا منتظر 

 ـ نه منظورم اينه كه اگه مثلاً دوست دختر هم مي گرفت نمي گذاشت بابام اينا بفهمن ...

 گلابتون كه از مدرسه خسته شده و احتياج به استراحت داشت گفت :

 ـ من دارم ميرم تو هم برو هر چه قدر دوست داري درباره ي برادر نداشته ات خيالبافي كن .

 آهو تهديد كنان گفت :

 ـ بمون ، بمون كتك هاتو با هم جمع مي كنم و يه دفعه جوابت رو مي دم .

 گلابتون مستانه خنديد و گفت : اهل اين حرفا نيستي .

 آهو براش شكلك در آورد و سمت خونه ي خودشون رفت .

 .همون موقع دامون تلفنش تموم شده و سمت خونه مي رفت كه گلاب رو ديد 

 گلابتون : سلام .

 ـ سلام تو اومدي ؟

 ـ آره خيلي هم خسته ام .

 ـ بابا خيلي نازنازي هستي ، بدبخت كسي كه مي خواد تو رو ببره . اون بدبخت يعني كيه ؟

 گلابتون با عشوه مژه هاشو به هم زد و گفت : هر كي باشه مطمئن باش نازم رو مي خره .

 : بچه پررو ، خجالت هم نمي كشه ...دامون به شوخي جدي شد و گفت 

 دستش رو بلند كرد و تهديد كنان گفت : برو تا چوب نخوردي .

 گلابتون خنديد و گفت : جرات نداري .

دامون هم خنديد و گفت : آخه تو چه قدر موشي از اين به بعد اگر دوستام پرسيدن خواهر داري مي گم نه ما يه 

 موش داريم .

 و گفت : دوستات از من چرا مي پرسن ؟ ابرويي بالا داد

 دامون اخمي كرد بعد موذيانه خنديد و گفت : آخه مثل تو فضولن .

گلابتون بازوي او را نيشگون گرفت و تا دامون اومد مچش رو بگيره سمت در خونه فرار كرد . دامون خنديد و بلند 

 گفت :
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 ـ آخي كوچولو چرا در مي ري ؟ مي ترسي له بشي ؟

 بتون جلوي در موند و براي او شكلك در آورد و گفت : تو كه جرات نداري به من دست بزني .گلا

 ـ پس همون جا بمون تا نشونت بدم .

با گفتن اين حرف تا دامون پاي راستش را به نشانه دويدن جلو گذاشت مساوي شد با دويدن و فرار كردن گلابتون و 

 خنده ي بلند دامون از ترسيدن او . 

 حالا كيا هستند ؟

 ـ متين و ترنم و كتايون . عسل هم ديروز گفت مياد .

 آهو سري تكان داد و گفت :

 ـ كاش تاليا هم مي گفتيم بياد .

 ـ آره ، ولي وقتي برنامه ريزي كرديم نگفت كه مياد حتما دوست نداشت .

 رشون بمونيم .آهو سري تكان داد و گفت : پس چرا نيومدند ؟ بيا بريم جلو تر منتظ

 گلابتون دست اونو گرفت و گفت : بمون ، بگذار زنگ بزنم ببينم كجان .

 شروع كرد شماره متين رو گرفتن . بلافاصله وصل شد :

 ـ سلام سلام . داريم مياييم خوشگلم .

 ـ من و آهو منتظريم ها سريع .

 ـ اومديم ، رسيديم ايناها ...

كنار پياده رو مقابل آنها ايست كرد و با ديدن چهره ي آشناي دوستانشون آهو همون موقع پرايد گوجه اي رنگ 

دست تكون داد و جلو رفتند ولي گلابتون اخم هاش تو هم رفته بود . همه يكي يكي شلوغ كرده و سلام مي گفتن . 

 عطا سرش رو سمت پنجره خم كرده و در حالي كه به گلابتون لبخند مي زد گفت : سلام عرض شد .

 گلابتون نگاشو از نگاه او چرخوند و يه سلام كلي .

 عسل : بچه ها سوار شيد ديگه .

 گلابتون يك تاي ابروشو داد بالا و گفت :

 ـ جا نيست .

 عطا نگاهي به پشت انداخت . كتايون و متين و ترنم پشت نسته بودن . لبخندي زد و گفت :

 اد .ـ ببخشيد ماشين ما كوچيكه و دوستاي شما زي

 دخترا كه پشت نشسته بودند خنديدند . عطا گفت :

 ـ آهو خانوم مي تونه با دوستان جمع و جور بشينه شما هم كنار عسل جلو بشينيد . زود ميرسيم .

آهو ابرويي بالا انداخت اسم او را از كجا مي دونست ؟ حتماً عسل گفته بود . يعني خودش پرسيده بود يا عسل 

دا داد بيرون و سعي كرد ديگه فكر نكنه . گلابتون خواست بهش بگه كه بره جلو بشينه ولي آهو در ...نفسش رو با ص

عقب رو باز كرده و كنار بچه ها مچاله شده بود . وقتي عسل در جلو رو باز كرد و گفت : بيا عزيزم بي خيال رفت 

در رو به هم زد ولي در خوب بسته نشد  سمت ماشين . كنار عطا كه نمي خواست بنشينه ، كنار عسل بود . نشست و

 عطا سمت در آنها خم شد و گفت :

 ـ اجازه بديد .
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و دستش را سمت دستگيره برد كه گلابتون بدنش رو عقب كشيد تا دستش با او برنخورد . عطا در رو باز كرد و 

 محكم بست بعد ماشين رو روشن كرد و گفت : بريم .

 نتونست حرفو تو دلش نگه داره .راه افتاده بودند كه گلابتون 

 ـ براي خودمون مي رفتيم عسل جون .

 عسل : اگه عطا رو مي گي كه زحمتي نيست اونم مياد سينما .

 گلابتون تعجب كرد . پوزخندي زد و گفت :

 ـ با اين همه دختر ؟

 بعد نتونست نخنده . عطا برگشت و با لبخند به خنده ي او نگاه كرد .

 جاد هم داره مياد به خاطر همين عسل هم پيشنهاد داد پيشنهاد داد كه عطا خان بياد .كتايون : س

 با اين حرف گلابتون خنده شو قورت داد . كمي جدي شد و گفت :

 ـ پس جمع رو قاطي كرديد .

 عطا : اگه حضورمون ناراحتتون مي كنه ما نمياييم باهاتون .

 مهم نيست هر جور خودتون راحتيد . گلابتون شانه اي بالا انداخت و گفت :

 ترنم : نه اتفاقاً خوش مي گذره ، تشريف بياريد .

عطا از آينه نگاهي به ترنم انداخت و تشكر كرد . بعد مدتي ماشين رو نگه داشت به آنها گفت تا برن داخل سينما او 

تي پياده شدند نفسش رو عميقاً بيرون پارك مي كنه و مياد . آهو كه تمام مدت به در چسبيده و مچاله شده بود وق

 فوت كرد كه ترنم خنديد و گفت : آهو پرس شدي نه ؟

 كتايون : خوبه ما همه لاغريم ، فروزنده باهامون مي اومد چي ؟

 عسل: اتفاقاً اگه فروزنده مي دونست حتماً مي اومد .

 آهو با تعجب پرسيد : خب چرا بهش نگفتيد ؟

 صله شو نداره .متين : گلابتون گفت حو

گلابتون لبخند موذيانه اي زد و گفت : حقشه ، حتماً اگه مي فهميد خودش رو مي انداخت وسط ، اصلاً حوصله ادا 

 هاشو ندارم .

 با همين حرفا سمت سينما رفتند .

د . گلابتون دنكه ديدند سجاد ، دوست پسر كتايون آنجا ايستاده . همه ايستادند و با معرفي كتايون با سجاد آشنا ش

زياد گرم نگرفت . از نگاه خيره و هيز سجاد خوشش نيومد . سجاد نه جذابيت داشت نه خوشتيپ بود . يه پسر لاغر 

قد بلند كه هيچ جذابيت و كشش مردانه اي نداشت . كت اسپورت تيره اي تنش داشت كه شايد تن فرد ديگري 

اين توصيفات كتايون دوستش داشت و متوجه نگاه هرز گرد او  خوب مي نشست ولي اصلاً به او نمي آمد . با همه ي

 نسبت به گلابتون نمي شد . عاشق بود و كور .

 طولي نكشيد كه عطا هم رسيد با سجاد دست داد و گفت :

 ـ آقا سجاد بليط ها رو گرفتي ؟

 ـ گرفتم .

 بريم . بعد به ساعتش نگاه كرد و گفت : به موقع اومديد بايد شروع شده باشه .
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با اين حرف همه راه افتادند . از پله ها رفتند بالا نگهبان با چراغ قوه جلوي در بود آنها وارد فضاي تاريك سينما 

 شدند و صندلي هايي را در يك رديف كنار هم اشغال كردند .

به گلابتون  ديككتايون نشست و صندلي انتهايي را براي نشستن سجاد نگه داشت و سجاد به آرزويش نرسيد كه نز

بشينه . در عوض عطا آن دست گلابتون نشست و عسل هم كنارش . طرف ديگر گلابتون آهو و بين آهو و كتايون ، 

 متين و ترنم نشسته بودند . تيتراژ فيلم در حال نمايش بود كه سجاد گفت : خوراكي چي شد ؟

 ترنم : به كل يادمون رفت .

 سجاد : مي خواهيد من برم بخرم ؟

 عطا : قربون دستت برو .

 سجاد سري تكان داد و بلند شد .

 كتايون : زود بيايي ها .

 سجاد خنديد و باشه گفت .

 عطا : پاپ كرن يادت نره .

سجاد باشه ي بلندي گفت و رفت . بعد چند دقيقه با دست هاي پر برگشت . بسته ي خوراكي ها رو روي پاي كتايون 

ا رو به بقيه بده . دو به دو پاپ كرن ها رو تقسيم مي كرد . براي آهو گلابتون هم برد گذاشت تا خودش پاپ كرن ه

اول گلابتون نمي خواست بگيره تا آهو بگيره ولي وقتي ديد آهو حواسش پي حرف با ترنم هست دستش را جلو برد 

 ه فهميد برخورد دستشو بسته را گرفت ولي از حس برخورد دست سجاد با دستش حالش به هم خورد . مخصوصاً ك

كاملاً عمدي بوده . با اخم نگاهي به سجاد انداخت كه در تاريكي چشمانش مثل چشمان گرگ برق مي انداخت . با 

تنفر رو گرداند . آخرين بسته را دست عطا داد و مجبوراً سمت كتايون رفت خواست بقيه ي خوراكي ها رو هم 

 ت :تقسيم كنه كه كتايون آستينش را كشيد و گف

ـ بشين همه رو كه با هم نمي خوريم ، بمون پاپ كرن تموم شه بعد . سجاد ناچاراً نشست و مشتي پاپ كرن برداشت 

 . سر گرداند و نگاهي به گلابتون انداخت .

 فيلم كم كم شروع مي شد كه آهو رو به ترنم گفت :

 ـ ديگه هيچي نگو تا فيلم رو ببينيم .

بود كه وقتي سينما ميرفت بايد محو تماشاي فيلم مي شد و تا پايان فيلم كلمه اي هم آهو از آن دسته آدم هايي 

حرف نمي زد . در عوض گلابتون حواسش به شروع فيلم نبود . هنوز از برخورد دست سجاد عصبي بود . دلش نمي 

 خواست آدم هاي گرگ صفت به او نزديك شوند . اخم هايش غليظ تر شد رو به آهو گفت :

 ي دونستم جمع پسرونه س دامون رو هم مي گفتم بياد .ـ م

 آهو حتي حرف او را نشنيد در عوض عطا كه كنارش نشسته بود شنيد و گفت :

 ـ دامون كيه ؟

 عسل دانه اي پاپ كرن از بسته اي دست عطا بود برداشت و جاي گلابتون جواب داد:

 ـ داداششه .

 عدي حتماً بگيد بياد ، خوشحال ميشيم آشنا شيم .عطا لبخندي زد و گفت : خب دفعه هاي ب

 "مطمئن باش دفعات بعد با شما ها پا نمي شم بيام"گلابتون در دلش گفت 
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عطا وقتي ديد گلابتون جوابش رو نمي ده او هم به فيلم زل زد . آهو همان طور كه محو تماشا بود دستش را سمت 

 ورد كه گلاب بسته را به سينه ي او چسباند و گفت :بسته در دست گلابتون مي برد و پاپ كرن مي خ

 ـ بگير خودت بخور .

آهو بي هيچ حرفي بسته را گرفت و مشغول تماشا شد . آن وسط كتايون حوصله ي فيلم ديدن نداشت دوست داشت 

ي عصببا سجاد حرف هاي عاشقانه رد و بدل كند كه سجاد هم حواسش جاي ديگه اي پرت بود و كتايون از دستش 

شد كه يكي در ميون جواي هايي مي پراند . ترنم و متين هم بين فيلم درباره ي شخصيت هاي فيلم با هم پچ پج و 

اظهار نظر مي كردند . گلابتون هم كم كم افكارش را بند آورد و سعي كرد به فيلم تمركز كند كه بسته اي طرفش 

 گرفته شد . برگشت و نگاه كرد . عطا بود.

 د بخوريد .ـ بفرمايي

 يه دونه برداشت كه عطا تك خنده اي كرد و گفت : بيشتر برداريد الان عسل همه رو مي خوره .

 گلابتون بدون اينكه نگاش كنه دستشو تكون داد و گفت : نه ممنون .

 

اد كه دنيمه هاي فيلم پرحرفي ترنم و متين گل كرد آهو بدون اينكه چشم از فيلم برداره چندبار بهشون هشدار 

ساكت باشن . سجاد كه ديد بسته هاي پاپ كرن تقريباً خالي شده از جاش بلند شد و با لحن شوخ اما بي مزه اي 

 گفت:

 ـ بچه ها تا جايي كه شكم هاتون بياد جلو خوراكي هست .

ه عطا لند شد كو با ذوق بلند شد تا خوراكي ها رو پخش كنه . گلابتون كه خيلي تيز تر از اين حرفا بود از جاش ب

 گفت : كجا ؟

 عسل هم همان سوال را تكرار كرد .

 گلابتون : هيچي ميرم دستشويي زود بر مي گردم .

 به نگاه وا رفته ي سجاد پوزخندي زد و سمت در سالن رفت .

تمام  ه محضتا آخر فيلم انگار سجاد دمغ شده بود فقط چند بار نيم نگاهي به او انداخت و گلابتون اهميتي نداد . ب

 شدن فيلم آهو نفس عميقي كشيد و گفت :

 ـ خيلي قشنگ بود .

 گلابتون برو و بر نگاهش كرد و لبخند كجي زد .

 ترنم : من كه از فيلم خوشم نيومد .

 آهو : چون تو از اول تا آخر داشتي حرف مي زدي .

يدن فيلم در دست سجاد گذاشته بود با بلند عطا خنديد و گفت : خب حالا دعوا نكنيد . كتايون كه دستش را حين د

شدن او دستش را ول و روسري شو كمي مرتب كرد . عطا : برنامه ي ديگه اي هم داريد يا فقط سينما مي خواستيد 

 بريد ؟

 گلابتون : نه برگرديم .

 عطا : چشم ، بد گذشت بهتون .

 عارف گفت : نه معمولي بود .گلابتون كه اصلاً او را نگاه نمي كرد سري تكان داد و بي ت
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 عطا خنديد و گفت : واقعاً ببخشيد اگر حضور ما باعث شد بهتون بد بگذره .

 آهو بي شيله پيله گفت :

 ـ نه خوش گذشت . چرا اين طوري فكر مي كنيد .

 عطا نيم نگاهي به او انداخت و لبخند تشكر آميزي زد .

 عسل : خب بريم كه دير شد .

ي رفتند كه به راهروي تنگاتگي مي خورد و از آنجا پشت سينما در مي اومدند . تك تك پشت سر سمت در خروج

هم مي رفتند تا جا بشن و بقيه جمعيت از كنارشون رد شه . كم كم كه به جمعيت راه دادند بينشون فاصله افتاد . 

كه پسري هيكلي از عمد حين گذشتن  گلابتون كه از همه آرام تر مي رفت و از همه عقب افتاده بود داشت مي رفت

 از كنارش دستش را به دست او ماليد كه گلابتون رو كفري كرد و طوري كه فقط خود پسره بشنوه گفت :

 ـ هي غول بي شاخ و دم مثل آدم رد شد .

كه تو اون نپسر برگشت و ايستاد . بد نگاهش كرد . گلابتون اول كمي ترسيد . پسر خيلي هيكلي بود ولي با خيالي اي

جمعيت هيچ كاري نمي تونه بكنه با شجاعت به او چشم غره رفت . يكي از آقايون رو به پسر كه راه رو بند آورده 

 بود با تشر گفت :

 ـ آقا اينجا جاي ايست نيست ها .

 دو تا پسر جوون كه از اونجا مي گذشتند با خنده گفتند : آره اينجا توقف ممنوعه ، راه برو يارو .

 "پررو ، يه چيز هم طلبش بود ."پسره نگاشو گرفت و رفت . گلابتون زير لب زمزمه كرد و گفت 

سرش رو كه بالا آورد ديد عطا با يه لبخند داره سمتش مياد . حوصله شو نداشت . عطا بهش رسيد كه گلابتون گفت : 

 داريد بر مي گرديد ؟ چيزي جا گذاشتيد ؟

 عطا شيطون نگاش كرد و گفت:

 ـ آره يه خانوم خوشگل جا گذاشتيم نديدينش ؟

 گلابتون براش چشم غره رفت و راه افتاد كه عطا خنديد و گفت :

 ـ اومدم دنبالت ترسيدم بدزدنت .

 ـ كسي چنين جراتي نداره .

 ـ حتي من ؟

 گلابتون اول با تعجب نگاش كرد بعد چشم گرداند و گفت : بچه پررو .

 فت : بريم كه بچه ها منتظرن .عطا دوباره خنديد و گ

 ـ نمي گفتيد هم داشتم ميرفتم .

 جلوي ماشين كه رسيدند همه منتظر بودند . عسل با ديدن آنها رو به گلابتون گفت :

 ـ تو كجا جا موندي ؟

 آهو : نمي دوني مگه گلابتون با ناز قدم بر مي داره ؟

 "در ناز بودن ايشون حرفي نيست ."عطا زير لب گفت 
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فقط گلابتون كه كنارش بود شنيد اخمي كرد و سمت آهو رفت . كتايون چون كلي برنامه داشت تا بعد سينما با 

دوست پسرش بگرده از آنها خداحافظي كرد و سجاد هم دقايق آخر داشت چشم گلابتون رو در مي آورد . وقتي 

 رفت او يه نفس راحت كشيد .

 اره بد ميشه .عطا : بچه ها بشينيد فكر كنم هوا د

به محض باز شدن در همه سوار شدند . متين و و ترنم و آهو با رفتن كتايون راحتر پشت نشستند عسل در جلو رو 

 باز كرد و باز از گلابتون خواست باهاش جلو بشينه .

 با نارضايتي نشست و راه افتادند .

 و بگيد تا ببينم اول بايد كيو برسونم .عطا از آينه نگاهي به پشت انداخت و گفت : بچه ها مسيراتون ر

 

بعد از ظهر پنج شنبه بعد استراحت يه هفته مدرسه رفتن آهو از خواب بلند شد و كش و قوسي به بدنش داد همان 

طور نشسته كمي قدش را بالا داد تا تو آينه سركي بكشه . اوه موهايش باز در هم ريخته بود . رفت جلوي آينه 

تا اثر خواب آلودگي بپرد بعد نگاهي به خودش انداخت . شونه رو برداشت و آرام آرام شروع  چشمانش را ماليد

كرد به شونه زدن موهاش همان طور به خودش هم خيره شده بود . واقعاً رنگ موهايش عجيب بود . پدرش مي 

وه اي روشن بود چرا گفت بچه كه بود تقريباً موهايش مثل بچگي هاي او قرمز بوده ولي حالا موهاي پدرش قه

 موهاي او نارنجي بود ؟ يعني رنگش تغيير مي كرد ؟

 شانه هايش از نا اميدي فرو افتاد دست از مرتب كردن موهايش برداشت و گفت :

 ـ اگه قرار بود تغيير كنه تا به حال تغيير مي كرد .

ه اي بست و حتي براي اينكه جلوي آهي كشيد و براي اينكه حوصله ي موهايش را نداشت همه را بالاي سرش گوج

 موهايش در چشمش نريزه همه را جمع كرده با يه كليپس كوچك محكم نگه داشت .

بعد شستن سر و صورتش به طبقه ي پايين رفت كسي خونه نبود . تنهايي صبحونه شو خورد و با همان بلوز آستين 

ه اش رفت چون حوصله نداشت بره داخل خونه كوتاه و شلوارك بلندش رفت به حياط يك راست سمت خانه ي خال

و از اونجا به اتاق گلابتون راه پيدا كنه مستقيم سمت پنجره اتاق گلابتون رفت و چون كوتاه بود پريد داخل گلابتون 

 كه پشت به او ايستاده و آرايش مي كرد با جيغي برگشت و با ديدن او گفت :

 ـ ديوونه تويي ؟

 لباخته ت اومده تو رو بدوزده و ببره .ـ نكنه فكر كردي عاشق د

 گلابتون ياد حرف عطا افتاد . اخمي كرد و گفت : چرا چرت مي گي ؟ در رو براي چي گذاشتيم ؟

آهو خودش را روي تخت پرت كرد خنديد و گفت : اين طوري راحت تره . چرا پنجره رو كوتاه ساختيم ؟ براي 

 راحتي رفت و آمد ديگه .

 تازه رو تختي رو صاف كردم . ـ هووووي آروم

 آهو بيخيال دستانش را زير سرش گره زد و گفت : خب دوباره درست كن .

 گلابتون براش چشم غره رفت و گفت : دمپاييت كجاس ؟

 ـ نترس داخل نياوردم ، پايين پنجره .

 صداي كشيده شدن دست روي سيم هاي گيتار اومد و زود قطع شد . آهو گفت :
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 خونه نبود . نمي دوني كجاس ؟ ـ مامانم

 ـ چرا با مامانم رفتن خريد .

 ـ اوهووووم .

وقتي دوباره صداي گيتار اومد آهو عصبي در اتاق رو باز كرد و بيرون رفت آهو هم دنبال سرش راه افتاد . دامون 

 گيتار به دست روي مبل نشسته و داشت تمرين مي كرد كه گلابتون گفت :

 كن .ـ سرمون رفت بس 

دامون جوابشو نداد كه گلابتون دوباره گفت : با تو ام . اين صدا هاي ناهنجار ديگه داره مي ره رو مخم ها ، تو كه 

 گيتار بلد نيستي چرا مي زني ؟

 ـ گلاب برو تو اتاقت دارم تمرين مي كنم .

 ـ برو تو حياط تمرين كن سرم درد گرفت .

 ه با ديدن آهو با تعجب گفت : اِ تو از كجا اومدي ؟دامون سرش رو بالا گرفت چيزي بگه ك

 آهو خنديد و براي اينكه سر به سرش بگذاره گفت :

 ـ من از همين در ، اين قدر غرق تمرين بودي كه منو نديدي .

 دامون تك خنده اي كرد و گفت : نخير بازم مثل ميمون از پنجره آويزون شدي نه ؟

ون خنديد . آهو خم شد كوسن مبلي كه جلوي دستش بود رو برداشت و سمت او آهو با حرص نگاهش كرد كه دام

پرت كرد كه دامون اومد جاخالي بده خورد به گيتارش كه نزديك بود از دستش بيافته . گيتار رو گرفت رو پاش 

 گذاشت و گفت :

 ـ اين بيافته خسارت بايد بدي ها .

 ـ اوهو ديگه چي .

 ـ ديگه همين .

 كه داشت سمت اتاقش بر مي گشت گفت :گلابتون 

 ـ سر و صدا نكني ها .

 دامون خنديد و گفت : گلابتون مي خوام تا آخر هفته ي ديگه يه آهنگ رو حداقل بلد باشم و تو تولدم بزنم .

 آهو زد رو پيشونيش و گفت : راست مي گي تولدته .

 دامون لبخند كجي زد و گفت : يادت نبود دخترخاله ؟

 صادقانه گفت : نه اصلاً . آهو

 ـ دستت درد نكنه .

 گلابتون آروم خنديد و گفت : مطمئني مي توني تا اون موقع ياد بگيري ؟

دامون كج كج نگاهش كرد و گفت : فكر كردي همه يه شبه استاد موسيقي ميشن ؟ وقتي آهنگ زدنم رو ديدي 

 دهنت وا مي مونه .

 ريد .آهو خنديد و گفت : حالا دعوا نگي

 گلابتون داخل اتاقش شد و گفت : آهو بيا .

 آهو داشت سمت اتاقش مي رفت كه دامون بلند صداش كرد .
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 ـ آهـــــــو !

 ايستاد و گفت : هان ؟

 همان طور كه گيتار رو روي پاش جا به جا مي كرد گفت : برام يه كادوي خوب بگير .

 ي خواستم برات كادو بخرم .آهو غش غش خنديد و با شيطنت گفت : من كه نم

 دامون زد زير خنده بعد برگشت نگاهش كرد و گفت : دست خالي راهت نمي دم .

 آهو دستي تكان داد و گفت : حالا ببينم شايد يه چيزي خريدم .

 تا جلوي اتاق گلابتون رفته بود كه گفت :

 ـ راستي داري جشن ميگيري ديگه .

 ـ آره .

 رو هم دعوت كنيم ؟ ـ مي تونيم دوستامون

 ـ نه بابا مجلس رو زنونه نكنيد .

 ـ دامون فقط چند تاشون .

 بعد از دهنش پريد : مگه دوست دختر خودت نمياد ؟

و  "هيچي"دامون برگشت او را نگاه كرد با تعجب ابرويش را بالا برد و د رهمان حالت نگه داشت آهو سريع گفت 

 داخل اتاق رفت و در رو بست . 

 ووووو آروم .ه

 آهو تك خنده اي كرد و گفت : بچه ها رو هم دعوت كنيم ؟

 ـ كدوم بچه ها ؟

 ـ بچه هاي كلاس ديگه .

 گلابتون با تعجب نگاهش كرد و گفت : همه شون رو ؟

 آهو همان طور كه روي تخت مي نشست گفت : نه بابا فقط چند نفرشون .

مي دونم فقط به گوش فروزنده نرسون كه بشنوه خودش رو نخود هر آشي گلابتون شانه اي بالا انداخت و گفت : ن

 مي كنه .

 آهو سري تكان داد و قبول كرد .

*** 

 

زنگ تفريح خورده و خانم شفق رفته و برگه ها رو دست نماينده كلاس داده بود تا پخش كنند . كتي نماينده كلاس 

ذاشت . هر دو كه منتظر بودند سريع برگه هاشون رو تو دست برگه هاي آهو و گلابتون رو با هم روي ميزشان گ

گرفتند . سريع لبخند رو لب گلابتون نشست نمره ي كامل گرفته بود . آهو لبخند او را كه ديد سري در برگه اش 

 انداخت .

 ـ كامل شدي ؟

 ـ آره تو چي ؟

 برگه ي خودش رو پايين گرفت به برگه ي آهو نگاه كرد .
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 سر امتحان يه سوال رو با يكي ديگه اشتباه گرفتم براي همين دو نمره ازم كم شد .ـ من نه . 

 ـ اشكال نداره .

 ـ اوهوم .

 فروزنده هيكل سنگينش را روي ميز نشاند و در حالي كه دست چپش ساندويچ داشت گفت :

 ـ كامل شدي نه ؟ اين قدر موذي هستي كه يه ذره نه من نه بچه ها نشون ندادي .

 گلابتون برگه شو روي ميز كوبيد سرش را عصبي سمت او گرداند و گفت :

 ـ حرف دهنت رو بفهم ها ، ببين با كي چه طوري حرف مي زني .

 فروزنده كه انتظار نداشت گلابتون تند شه كمي يكه خورد بعد گازي به ساندويچش زد و گفت :

 ـ حقيقت رو مي گم ديگه .

 م خوندم ولي تو انتظار داري نمره ي مفتي بگيري .ـ حقيقت اينه كه من نشست

آهو بازويش را گرفت تا كوتاه بياد . متين هم كه روي ميز خودش بالا رفته و نشسته بود سريع پريد پايين و رو به 

 فروزنده كه مي خواست جوابش رو بده گفت :

 ـ هيس فروز ....

 هش مي كنم بچه ها .دستش رو روي سينه ش گذاشت كمي خم شد و گفت : خوا

 گلابتون براق شد و گفت : آخه مگه نمي بيني چي مي گه ؟

 متين دوباره خم و راست شد و گفت : خواهش مي كنم ، حق با توهه ...نمي خواد بحث كنيد .

فروزنده به متين چشم غره رفت و ترجيح داد بره به دوستان سال سومي اش سر بزنه . ساندويچ به دست از كلاس 

 ارج شد كه كمي پچ پچ راه افتاد .خ

 آهو : بخيال چرا جوش مياري .

 گلابتون : دختره پررو بگو تو يه بار خوندي و كمك كردي كه هميشه توقع الكي داري ؟!

 عسل كنار آهو خودش را جا داد و گفت :

 ـ گلابتون جون خودتو عصبي نكن . مي دونيم حق با توهه .

 و باز كرد و گفت:گلابتون كمي گره اخم هاش

 ـ حالا تو چند شدي ؟

 عسل نگاهي به برگه آهو انداخت بعد لبخند خجولي زد و گفت : سه نمره از آهو كمتر .

 بعد چند ثانيه وقتي در مغزش نمره پردازش شد رو به عسل گفت : چرا اين قدر كم ؟

 عسل من من كنان گفت :

 ..حالا مهم نيست امتحان بعدي جبران مي كنيم .ـ آخه ...آخه اون روز زياد نخونده بودم ..

 آهو آروم رو به گلاب گفت : كيا رو دعوت مي كنيم ؟

 عسل شنيد و سريع گفت : كجا ؟

گلابتون براي آهو چشم غره رفت و دستش را روي شانه ي تاليا گذاشت كه برگه روي ميز جلوي چشمش و سرشو 

 ميان دستانش گرفته بود .

 ي ؟ـ تاليا بد شد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مثل زندگیز 

3 3  

 

 صداي تاليا انگار از عمق چاه مي آمد .

 ـ خيلي بد شدم .

 ـ برگرد ببينمت ، چرا مگه نخونده بودي ؟

 تاليا برگشت نگاه ناراحتش را به آن سه دوخت و گفت : چرا ولي نمي دونم ..خيلي بد شدم ، فكرشم نمي كردم ...

 آهو : غصه نخور عزيزم ، دفعه بعد جبران مي كنيم .

تون براي تسكين او گفت : اصلاً با خانوم شفق صحبت مي كنيم اين نمره ها رو نديد بگيره ، اكثر بچه ها بد دادن گلاب

. 

 تاليا سرش را پايين انداخت . گلابتون دست او را كه روي ميز آنها بود گرفت و گفت :

 باشيم و خوش بگذره ، ميايي ؟ـ آخر هفته تولد برادرمه مي خواهيم چند تا از بچه ها هم باشن تا دور هم 

 تاليا از جو امتحان بيرون كشيده شد و به پيشنهاد گلابتون فكر كرد .

 آهو : هان چي مي گي ؟ ميايي ؟

 تاليا نگاهي به آهو انداخت و گفت :

 ـ نمي دونم اگر بتونم ميام .

 آهو با ذوق گفت : بيا ديگه ، دوست داريم تو هم بيايي .

 لبخند بزنه ولي چشمانش داد مي زد به چيزي فكر مي كنه . تاليا سعي كرد

 عسل : حالا منم دعوتم ؟

 آهو و گلابتون نگاهي با هم رد و بدل كردند و بعد چند ثانيه گلابتون اشاره اي كرد و آهو رو به عسل با لبخند گفت :

 تين و ترنم بود .آن روز عده اي را براي تولد دامون دعوت كردند كه شامل عسل ، تاليا ، م

 

*** 

 

 در پاساژ ها قدم مي زدند كه آهو گفت :

 ـ چيزي خوشت نيومد ؟

 گلابتون نگاهش را از ويتريني گرفت و گفت :

 ـ فعلاً نه .

 ـ چه قدر سخته براي آقايون خريد كردن .

 دوباره نگاه گلابتون سمت ويتريني كشيده شد .

 ـ تو روز پدر مگه خريد نمي كني ؟

 ـ مگه يادت نيست پارسال به مامان گفتم از طرف من چيزي بخره ؟

 گلابتون سري تكان داد و گفت : ولي من هميشه خودم خريد مي كنم .

 ـ مي دونم .

 ـ بيا بريم اينجا .
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با گفتن اين حرف سمت مغازه رفت و وارد شد آهو هم پشت سرش رفت . دو فروشنده دختر و پسر پشت 

 اده بودند كه با ديدن آنها خوش آمد گفتند . گلابتون با دقت همه جا را برانداز كرد . آهو گفت :پيشخوان ايست

 ـ بيا همين جا يه چيزي بخريم من خسته شدم .

 فروشنده لبخندي زد و گفت : بفرماييد در خدمتيم .

 آهو لبخندي زد و گفت : كادو مي خواهيم .

 ـ براي چه سن و سالي ؟

 ساله . 22اب داد : پسر گلابتون جو

پسر نگاهي به پارتيشن هاي پشت سرش انداخت چند تا جنس رو نشون داد كه گلابتون رد كرد . پسر به دختر 

 گفت چهرپايه را از كنارش بده و بعد بالا رفت . چند قلم جنس آورد روي پيشخوان گذاشت و گفت :

 شتيم .ـ اين كيف ها چرمه ، تازه رسيده ، ازش خوب فروش دا

 گلابتون نگاهي به آهو انداخت و گفت : كيف پول به نظرت خوبه ؟

 آهو كيف را برداشت باز كرد و داخلش رو نگاه كرد .

 ـ خوبه ، جا داره . براي مدارك هم جا داره .

 گلابتون راضي نشد . دختر شروع كرد تعريف كردن از جنس و تعداد فروش و ...

 لابتون رو ديد گفت :آهو وقتي چهره ي ناراضي گ

 ـ پس من مي خرمش .

 ـ خب بخر .

 پسر گفت : مبارك باشه ، كادو كنم ؟

 آهو : مرسي ، بله .

پسر اول كيف را در جعبه گذاشت و بعد دور جعبه را با نظم كادويي با نقش گل هاي بزرگ سرخ روي زمينه سفيد 

آهو گرفت . آهو لبخندي زد و حين گرفتن تشكر كرد . پيچيد و چسب زد . در نايلوني گذاشت و با احترام طرف 

 بعد پرداخت پولش از مغازه خارج شدند .

 ـ گلابتون سريع انتخاب كن و من خسته ام .

 ـ كمتر غر غر كن .

آهو پوفي كشيد و دنبال او راه افتاد . بعد چندين ساعت اين پاساژ و اون پاساژ رفتن ها كه آهو حس مي كرد كف 

خريد . به سمت  ckي حس شده و زانو هايش توان نداره بالاخره گلابتون رضايت داد و يك ساعت شيك پاهايش ب

 خانه رفتند و چون هر دو خسته بودند دربست گرفتند .

*** 

 

 دامون در اتاق گلابتون رو باز كرد و رو به آن دو گفت : ياا.. كادو هامو رد كنيد .

 كادو نخريديم كه .آهو نشست روي تخت و گفت : برات 

 ـ پس تولد بي تولد .

 گلابتون همان طور كه لباسي را روي تخت گذاشته و براندازش مي كرد گفت :
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 ـ از الان كادوت رو ميخواي ؟

 ـ آره مي دوني كه من كم طاقت ام .

 ـ متاسفم چون به اين زودي كادوت رو نمي ديم .

 ـ حداقل بگو چي برام خريدي ؟

 گشت نگاش كرد يك ابرويش را بالا نگه داشت و گفت :گلابتون بر

 ـ خب چه كاريه يه دفعه كادوت رو مي دم نگاه كني ديگه .

 دامون خنديد كه گلابتون گفت : آهنگ چي شد ؟

 دامون با غرور نگاهش كرد و گفت : خيطي رو چند مي خري ؟

 گلابتون اخمي كرد كه دامون گفت :

 ه ؟ ياد گرفتم .ـ نگفتم يه آهنگ رو شاخش

 آهو : چه جالب ، چه آهنگي ؟

 دامون با بدجنسي گفت : متاسفم تا كادوم رو نگيرم چيزي رو لو نمي دم .

 گلابتون خواست چيزي بگه كه صداي نازيلا خانم اومد :

 ـ دامون جان صندلي ها رو آوردند ، برو تحويل بگير .

 ادوي سركاري براش درست مي كرديم.آهو بعد رفتن دامون خنديد و گفت : كاش يه ك

 گلابتون كه داشت به لباس نگاه مي كرد بعد چند ثانيه گفت : هوووووم ؟

 آهو لباسو از روي تخت برداشت و گفت : ول كن اينو دو ساعته ...

 گلابتون سريع سمت او رفت و ميان حرفش گفت : اِ بده چروكش كردي .

 آهو خنديد و گفت :

 دن نداره بهت مي گم خوبه ديگه .ـ ديگه فكر كر

 ـ كاش اون يكي رو مي خريدم . اون قشنگ تر بود .

 ـ نه خيالت تخت همين خيلي بهت مياد .

 گلابتون لباسو جلوش گذاشت و رو به روي آينه ايستاد .

 ـ مطمئني اون قشنگ تر نبود ؟

 ـ آره بابا .

 ـ خب پس .

 ذاشت و گفت :لباس را منظم روي دسته ي صندلي اش گ

 ـ اين داداش ما هم بچه شده ها مي خواد جشن بگيره .

 ـ مگه ما جشن نمي گيريم ؟

 ـ خب جشن ما خودموني تره .

 ـ مگه كيا رو دعوت كرده ؟

 ـ همه ي دوست و آشنا هاش .

 آهو ريز ريز خنديد و گفت : بعلاوه فاميل .
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 گلابتون لبخند زد و گفت : آره .

 ده كردن خود براي جشن بودند كه آهو بعد خواندن پيامي گوشي شو روي تخت گذاشت و گفت :در كشمكش آما

 ـ تاليا پيغام داده بود .

 گلابتون همون طور كه خشم چشمش را در آينه مي كشيد نگاهي به او انداخت و گفت :

 ـ خب چي گفت ؟

 ـ عذر خواهي كرد و گفت نمي تونه بياد .

 كشيد و گفت : جدي ؟ نگفت چرا ؟ گلابتون دست از كار

 ـ نه فقط عذرخواهي كرد گفت نمي تونه بياد .

گلابتون با فكر اينكه چند ساعت ديگه جشن شروع ميشه افكارش را درباره ي تاليا پس زد و دوباره مشغول آرايش 

 شد . از آينه نگاهي به آهو انداخت و گفت :

 ـ چرا معطلي حاضر شو .

 . ـ حاضر شدم ديگه

 ـ مثلاً نمي خواي يه كم آرايش كني ؟

 آهو با كنجكاوي سر وقت لوازم آرايش او رفت و گفت :

 ـ نه دوست ندارم .

 گلابتون ضربه اي به پشت دست او زد كه داشت روي سايه اش انگشت مي كشيد و گفت :

 ـ تو فقط براي خرابكاري ساخته شدي نه ؟

 تو چي ؟ آهو نوك موهاي او را كشيد و گفت :

 گلابتون با ناز موهايش را مرتب كرد و گفت : من كه حرف ندارم .

 آهو خنديد و گفت : خيلي ديگه .

 گلابتون برگشت و طوري نگاهش كرد كه او انگار از كره ي مريخ آمده و گفت :

 ـ يعني واقعاً نمي خواي يه كم آرايش كني ؟

 ت :آهو از طرز نگاه كردن او خنده اش گرفت . گف

 ـ نه خب .

 ـ نه نعلبكي . بمون ببينم .

 آهو دست هاي او را گرفت و گفت : نه چي كار مي كني ؟

 ـ بزار يه كم كرم پودر بزنم برات .

 ـ نه نه .

 ـ باز دور نه رو برام گرفته .

 ـ ديگه رژ و برق لب مي زنم ولي نمي خوام آرايش كنم .

 . ـ بمون خوشگلت درست مي كنم آن شرلي

 آهو لبخند زد و با لحني خونسرد و حرص در آور گفت :

 ـ نه گلاب جون .
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 "آخ"گلابتون با حرص جعبه ي آرايش را كوبيد روي سر او كه آهو سرش را گرفت و گفت 

 ـ بمون درستت كنم .

 ـ آخه من سنم هنوز كمه دوست ندارم آرايش كنم .

 گه . ـ بابا بيا آرايش كن خانواده ت كه چيزي نمي

 آهو يه قدم عقب رفت ابرو بالا انداخت و گفت : نچ ....

گلابتون سمتش رفت كه آهو قصد فرار كرد گلابتون وسايل آرايش به دست او را هل داد و آهو روي تخت افتاد . 

گلابتون روي پايش نشست و در حالي كه سمت صورتش خم مي شد گفت : مثل يه بچه ي خوب بمون آرايشت كنم 

. 

 دتي گذشت تا اينكه گلابتون از روي او بلند شد و گفت : خيلي خوب شدي ، چهره ت روح گرفت آنه ...م

آهو او را كنار زد سمت آينه رفت . خودش را برانداز كرد . برخلاف تصورش خوب شده بود ولي حس مي كرد 

 صورتش گذاشت و گفت :آرايش روي پوستش سنگيني مي كنه و پوستش در حال جمع شدنه . دستانش را روي 

 ـ واي من برم بشورمش ...

 ـ ديوونه بازي در نيار ها ، دو ساعته زحمت كشيدم ...

 آهو به شدت سرش را تكان داد و گفت : نه ...نه رو پوستم سنگيني مي كنه.

 ـ چون اولين باره پوستت رو آرايش مي كني چنين حسي داري ، بمون چند ساعت بگذره عادت مي كني .

 آهو با كلافگي گفت : واي نمي تونم تحمل كنم .

و سمت دستشويي اتاق گلابتون دويد . وقتي صورتش را شست و آرايشش را پاك كرد نفس راحتي كشيد . حس مي 

 كرد دوباره منافذ پوستش باز شده و راحت مي تونه تنفس كنه .

 وقتي از دستشويي خارج شد گلابتون براش چشم غره رفت و گفت :

 ـ واقعاً كه ، لياقت نداري .

 آهو خنديد و گفت : به جاش رژ مي زنم .

 روي دست او زد و گفت : به لوازم آرايش من دست نزن .

ـ اوه اوه بهت بر خورد رفتم پاك كردم ؟ آخه دختر تو چي كار به صورت من داري ؟ به موقع كم كم منم به اين 

 ژينگولت بازي ها عادت مي كنم .

 ن او را پس زد و گفت : برو بابا تو هيچ كارت مثل دخترا نيست .گلابتو

آهو چهره ي بانمكي به خودش گرفت و گفت : نكنه من پسر باشم ، مي گم ها من چه قدر غير عادي دوستت دارم 

... 

ه برد گونگلابتون از چهره ي او كه نزديك مي شد خنده اش گرفت اما حتي لبخند نزد . آهو با ادا صورتش رو جلو 

 ي او را بوسيد و گفت :

 ـ تازه مي فهمم عاشقتم پس بگو براي چي بود....

 گلابتون ديگه نتونست خودداري كنه پقي زد زير خنده و بازوهايش را هل داد و گفت :

 ـ برو گمشو ديوونه ...

 خودش هم خنديد و گفت :
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 ... ـ ولي فكرش رو كن من پسر بودم تو دختر ، بعد عاشقت مي شم

 گلابتون وسط حرفش با لحن صريح و حال گير كننده اي گفت :

 ـ اون وقت من محلت نمي دادم و تو افسرده مي شدي ...

 با اين حرف آهو به دنبالش افتاد و گلابتون جيغ كنان شروع كرد به در رفتن .

ا در حياط بگيرن و صندلي ها رو چند ساعت آخر را با سر به سر هم گذاشتن و آماده شدن گذشت . قرار بود جشن ر

 همان جا چيده بودند .

 كم كم مهمون ها رسيده و حياط شلوغ شده بود . آهو بچه ي باران را در آغوش او ناز داد و لپش را كشيد و گفت :

 ـ ماشالله تيپ زدي خانومي ندزدنت .

 باران كلاه قرمز و عروسكي دخترش را برداشت و گفت :

 ا نمي خوره ؟ـ به نظرتون سرم

 آهو : نه .

 گلابتون : نه هوا خوبه .

 باران : مي دونم ولي بچه ها ظريف تر و حساس ترن .

گلابتون : باران جون اگر بچه تو هر جور عادت بدي همون طور بزرگ ميشه اگر تو سرما بپوشونيش تا يه باد مياد 

 بايد شال و كلاهش كني كه چي سرما نخوره .

 نده گفت :باران همراه خ

 ـ اوه اوه شما اون وقت چند تا بچه بزرگ كرديد ؟

 گلابتون كمي گونه هايش سرخ شد جدي و گفت :

 ـ بزرگ نكردم ولي اطرافيانم رو ديدم .

 باران دوباره خنديد و گفت : باشه باشه چرا مي زني ؟

 همراه او جستجو كرد و گفت :چشم گرداند تا بهرام رو پيدا كنه . آهو با نگاه  "فعلاً"و با گفتن يه 

 ـ اوناهاش باران جون شوهرت از سمت در داره مياد .

 باران تك خنده اي كرد كه رديف دندان هاي فك بالايي اش را نشان مي داد و گفت :

 ـ مرسي آهو جون .

 و بچه بغل سمت بهرام رفت . گلابتون نگاه از همراه بهرام گرفت و بعد رفتن باران گفت :

 اه اين چرا اومده ؟ـ 

 ـ كي ؟

 ـ بهروز .

آهو برگشت و بهروز رو نگاه كرد همون موقع بهروز لبخندي به باران زد از آنها جدا شد و سمت آن دو رفت . 

 گلابتون كمي اخم چاشني چهره اش كرد و آهو بيخيال لبخند كمرنگي زد . بهروز وقتي بهشون نزديك شد گفت :

 ـ سلام . سلام .

و جواب سلامش را دادند . آهو صميمانه و گلابتون جدي و سرد . گلابتون دوست داشت سر آهو را بكند چون با هر د

 كسي او باهاش خوب نبود گرم مي گرفت .
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 بهروز : خوبيد ؟

 آهو : مرسي خوبم ، )با خنده( گلابتون هم خوبه .

 بهروز نگاهي به گلابتون انداخت و گفت :

 عاً شرمنده . نمي خواستم ناراحتتون كنم .ـ بابت اون روز واق

 گلابتون با همان لحن قبلي بدون هيچ نرمشي جواب داد:

 ـ مهم نيست .

 بهروز لبخندي زد دستش را روي سينه گذاشت و گفت : به هر حال اميدوارم بنده حقير رو عفو كرده باشيد .

 كردن گلابتون به لبخندي جمع و جور بسنده كرد .آهو از لحن بيان بهروز خنده اش گرفت ولي با چپ چپ نگاه 

 بهروز : تا فعلاً من برم به دوماد بي عروس تبريك بگم .

 آهو آرام خنديد ولي گلابتون براش چشم غره رفت و بعد دور شدن بهروز گفت :

 ـ به چي مي خندي ؟ بچه پررو داداش منو مسخره كرده .

 ـ بيخيال داشت شوخي مي كرد .

 ون قيافه گرفت و گفت : شوخيش خيلي بي جا بود .گلابت

مدتي كنار رديف اول صندلي ها ايستادند و به مهمون ها خوش آمد گفتند . گلابتون كم كم با ديدن دوست و آشنا ها 

 اخم هاشو از هم باز كرد . آهو برگشت او را نگاه كرد و گفت :

 ـ بچه ها چرا نرسيدن ؟

 گفت : چه مي دونم .آرام شانه اي بالا داد و 

 ـ برم بهشون يه زنگ بزنم ؟

 ـ نه ها ، كه چي بشه ؟

 ـ ببينم چرا نرسيدن شايد راه رو گم كردن .

گلابتون مچش را گرفت نگه ش داشت و گفت : لازم نيست من با كروكي به همه آدرس دادم . متين هم كه يه بار 

 اومده خونه مون . قراره با هم بيان .

 شد و كنارش ايستاد . گلابتون نگاهي به رژ گلبهي رنگ آهو نگاه كرد و گفت :آهو قانع 

 ـ همونم نمي زدي .

 آهو لبخند كشداري زد و گفت : باز گير دادي به آرايش من ؟

 ـ خب حداقل دو دور مي كشيدي نما پيدا كنه .

 آهو با كف دست به پشت او زد و گفت : بيخيال .

 و گفت : ديوونه دستت سنگينه ها .پشتش را با دست ماليد 

 ـ نه خير تو زيادي ناز داري .

گلابتون داشت با دختر و پسردايي هاشون ، كمند و برنا و بهراد احوال پرسي مي كرد كه نگاه آهو به پسري افتاده 

جه ي كرد و متو كه با فاصله كنار مردي كه روي صندلي نشسته ، ايستاده بود و لبخند مي زد . داشت او را نگاه مي

 حرف كمند نشد كه رو به او گفت : فعلاً بچه ها .

 نگاشو گرفت و كه گلابتون گفت :
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 ـ حواست كجاس ؟

 آهو پسر رو نشون داد و گفت : اون كيه ؟

 ـ دستت رو بنداز پايين زشته .

 آهو با خنده دستش رو پايين انداخت و گفت :

 ـ خيلي خب . اون كيه ؟

 ـ كي ؟

 ن پسره اونجاست . كنار صندلي . اونا هموني كه رفت رو صندلي كنار اون مرده نشست .ـ همو

همون طور كه آهو آدرس مي داد گلابتون داشت پسر را نگاه مي كرد . يه پسر با قد متوسط ولي خوشتيپ و خوش 

مي اشت . گلابتون كچهره كه كت و شلوار مشكي به تن داشت و يه بلوز نخودي رنگ زير كتش بدون كراوات تن د

 دقيق تر به صورتش نگاه كرد تا اگر جايي ديده بودش به جا بياره .

پسر صورت نه بيضي فرم نه كشيده اي داشت با چشم هاي قهوه اي تيره و ابروهاي كوتاه و پر و مژه هاي بلند پرُ با 

 لب و دهاني متناسب . وقتي لبخند مي زد چهره اش جذاب تر مي شد .

 راش آشنا نبود . آهو كه سكوت او را ديد گفت : چي شد ؟نه هيچ ب

 گلابتون به او نگاه كرد و گفت : چي چي شد ؟

 ـ مي گم كيه ؟

 ـ من چه مي دونم . اصلاً مگه تو مفتشي ؟

 با گفتن اين حرف از كنار او رد شد و رفت .

 ـ واه .

 و گفت : او هم دنبالش رفت و گلابتون نيم نگاهي به پشت سرش انداخت

 ـ دقيقاً حكم دمم رو داري .

 آهو ريز ريز خنديد و گفت : تو چرا امروز اين قدر ترشي ؟ مثلاً تولد داداشته ها .

 ـ حوصله ندارم .

 ـ چرا ؟

 سوالش در صداي بلند ترنم كه بلند صدايشان مي كرد گم شد :

 ـ بچه ما اومديم ...آهو ...گلابتون ...بچه ها . ....

 ايستادند و برگشتند گلابتون چند قدم برداشت و گفت : هر دو

 ـ چته ترنم داري خودت رو مي كشي ؟

بلافاصله نگاهش از ترنم و متين و عسل روي عطا سر خورد . اخم هايش در هم نشست . عطا با لبخندي سر خم كرد 

 و گفت : سلام .

لام كردند گلابتون جوابشون رو داد . فاصله هاي فقط آهو جواب سلامش را داد ولي وقتي عسل و ترنم و متين س

 بينشون رو طي كردند و با هم دست دادند .

 عطا كه رو به روي گلابتون بود يواشكي و با شيطنت گفت :

 ـ با منم دست مي دي ؟
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فع ه به نگلابتون با چشم غره رو برگرداند . ولي آهو هم شنيد . خودش را به نشنيدن زد . باز هم يه تجربه ي ديگ

گلابتون . باز يك توجه ديگه از جنس مخالف . به شدت خلاء خواسته شدن و توجه در وجودش احساس شد . كمي 

گرفته شد . حتي به اين فكر كرد كه بهتر بود آرايشش را پاك نمي كرد . بايد مي رفت و كمي آرايش مي كرد ؟ اون 

چي ؟ نه بهتر بود فكرش رو نكنه . براي اينكه فكرش به آن  وقت اگر گلابتون درباره ي تغيير عقيده اش مي پرسيد

فقط آرايش نيست كه گلابتون زيبا و خواستنيه از هر حركتش كلي ناز مي باره "وسوسه معطوف نشه با خودش گفت 

از اينكه اين لقب را به خودش مي داد احساس بدي داشت . با خودش فكر كرد كاش كمي سنش بالا  ". من نچسبم

 رفت و او موهايش را رنگ مي كرد . شايد تغيير مي كرد . موهايش نارنجي بود . گاهي واقعاً دوستش نداشت . تر مي

خانواده اش در مسائل آرايش و آزادي هاي دخترونه همه جوره با او كوتاه مي اومدند ولي او خودش مرز و زمان 

 براي آرايش و رنگ مو و ...تعيين مي كرد . آهي كشيد

ش كه آمد ديد دوستانش چند قدمي از او دور شدند و دنبال گلابتون مي روند و او تنها مانده . حس بدش به خود

 بيشتر به قلبش چنگ انداخت .

آهش را بيرون داد و دنبال آنها رفت . عسل بعد كندن مانتو اش آن را روي تكيه گاه صندلي هاي كرايه اي كه 

. عطا هم نشست و در كنار عسل به ترتيب متين و ترنم نشستند .  روكش مخملي قرمز داشتند گذاشت و نشست

گلابتون ديد صندلي بعد ترنم خالي نيست و يه جاي خالي كنار عطا هست براي اينكه مجبور به نشستن نشه با 

 لبخندي گفت :

 ـ بچه ها من چند لحظه تنهاتون مي گذارم اشكالي نداره كه .

 برس .متين : نه عزيزم برو به كارات 

گلابتون دور شد و عطا با نگاهش بدرقه اش كرد . تا به حال او را فقط در تيپ مانتو و شال ديده بود . به نظرش آن 

بلوز آستين كوتاه با دامن شيري رنگ لخت ستِ بلوزش كه تا بالاي زانو اش مي رسيد زيبايي اش را تكميل كرده 

بود . نگاهش به ساق هاي كشيده پاهاي گلابتون بود كه با نگاه  بود و زانو هاي خوش تراشش را به نمايش گذاشته

 متعجب متين سريع نگاهش را گرفت .

 آهو كه دنبال گلابتون مي رفت خودش را به او رسوند نفس نفس زد و گفت :

 ـ كجا ميري ؟

 ـ هيچ جا .

 ـ يعني چي هيچ جا ! پس چرا اين قدر تند مي ري .

 پسره ي چشم چرون بشينم .ـ فقط نمي خوام پيش اون 

 ـ كي ؟ عطا ؟

 ـ آره همون بچه پررو .

 آهو با كنجكاوي پرسيد : چيزي گفته ؟

 دستي در هوا تكان داد و گفت : از همون چرت و پرت هايي كه همه ي پسرا مي گن .

 آهو مچ او را گرفت و گفت : آروم تر بابا پام شكست .

 ـ خب چرا دنبال من افتادي ؟

 صابت رو خرد نكن بيا بريم يه كم برقصيم .ـ اع
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 ـ فعلاً حال ندارم . شبم تكميل شده .

 زير لب گفت : اون از بهروز و اينم عطا هر دو ..اَه حوصله شون رو ندارم . مخصوصاً بهروز .

 و بعد با صداي كمي بلند تر كه به گوش آهو هم برسه گفت :

 مي گم .ـ اصلاً كي اين رو دعوت كرد ؟ عطا رو 

آهو شانه اي بالا انداخت و گفت : نمي دونم حتماً از عسل پرسيده وقتي ديده تولد يه پسره پا شده اومده هم 

 خواهرش تنها نباش هم خودش هم شركت كنه .

 گلابتون پوفي كرد . آهو گفت :

 ـ اي داد حالا كجا ميري ؟

 مي كنن . چيزي نياز ندارن !! ـ نمي بيني ؟ دارم ميرم ببينم مامان اينا دارن چي كار

 ـ آها بريم .

 

بعد كمي رقص در جمع دوستانشان فرو رفتند . گلابتون با خيال راحت كنارشان نشست و بگو بخند كرد چون عطا 

 رفته و با پسرهاي فاميل هايشان قاطي شده بود و طوري بگو بخند مي كرد كه انگار سالهاست آنها را مي شناسد .

 ليا چرا نيومد ؟ هر چي زنگ مي زديم جواب نمي داد.ترنم : تا

 گلابتون : به آهو اس زد كه نمياد .

 متين : چرا ؟

 آهو : نمي دونيم گفت نمي تونه بياد .

 عسل : بچه ها بريم بازم برقصيم .

 گلابتون روي شكم خم شد دستي به دور مچ پايش كشيد و گفت : نه من خسته شدم .

 رژي .ترنم : چه كم ان

 آهو : شما اين رو نمي شناسيد ؟ ناز نازيه .

 با چشم غره اي كه گلابتون رفت آهو خنديد و بعد چند دقيقه گفت :

 ـ دامون چرا گيتارش رو نمياره ؟

 گلابتون كنار گوش او گفت : به روش نزن . شايد بلد نيست .

 آهو با تعجب گفت : جدي ؟ گفت يه آهنگ ياد گرفته كه .

 ر ياد گرفته بود مخ ما رو مي خورد مي اومد صد بار ميزد .ـ اگ

 ـ يعني سر كارمون گذاشته ؟

 گلابتون شانه اي بالا انداخت و لبخند زد . متين وقتي ديد پچ پچ آن دو تموم شده رو به گلابتون گفت :

 ـ مگه داداشت گيتار ميزنه ؟

 گلابتون : تازه شروع كرده . يه مدتيه كلاس ميره .

 متين سري تكان داد .

كار پذيرايي توسط خانومي كه براي كمك در كارهاي جشن آمده بود و كمند و مادرهايشان انجام مي شد . هر از 

 گاهي آن دو هم سر ميزدند تا اگر كاري هست انجام دهند .
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 صحبت با دوستانشگلابتون نگاهش را چرخاند وقتي با نگاه بهروز تلاقي كرد رو برگرداند و خودش را مشغول 

 نشان داد .

آهو نگاهي به اطراف انداخت . دقيق مطمئن نبود دنبال كي مي گردد ولي وقتي پسر ناآشنا را ديد نگاهش ثابت ماند 

. او داشت لبخند مي زد و با مردي كه موهاي جوگندمي و صاف بود حرف ميزد كه ديد دامون سمت آن دو رفت يك 

سر گذاشت و مشغول صحبت با او و مرد كناري اش شد . پيش خودش حدس زد كه دستش را دوستانه روي شانه پ

از دوستان دامون باشد . اصلاً چه فرقي داشت ؟! رويش را سمت دوستانش گرداند . جاي عسل و ترنم خالي بود و 

ل دتي مشغومتين با گلابتون مشغول حرف زدن بودند . نگاهي به جمع رقصنده ها انداخت عسل و ترنم رو ديد و م

تماشايشان شد . متوجه شد پسردايي اش برنا دور و بر عسل مي رقصد و يه جورايي حدس زد كه از عسل خوشش 

 آمده باشد . وقتي ديد عسل لحظه اي برگشت و به برنا نيم نگاهي انداخت لبخند رو لبش نشست .

ثل عطا چهره ي بانمكي داشت و مخصوصاً پس هر دو از هم خوششون اومده بود . نفسش را آروم بيرون داد . عسل م

جذابيت هاي دخترانه اش خيلي خواستني ترش مي كرد . از نظر او برنا از برادرش بهراد هم خيلي سنگين تر است 

 هم چهره ي بهتري دارد .

 گلابتون ضربه اي به دست او زد و گفت : به چي لبخند ژكوند مي زني ؟

 ش چشم دوخته بودند نگاه كرد بعد گفت :آهو برگشت او و متين را كه به لب

 ـ رو عسل و برنا زوم كنيد خودتون مي فهميد .

 متين : برنا ديگه كيه ؟

 گلابتون : پسرداييمه .

و بعد نشون دادنش به متين با كنجكاوي شروع كرد به آن دو نگاه كردن . وقتي آهنگ تمام شد برنا با لبخند خيلي 

اد و عسل با لبخندي كه سعي مي كرد خيلي مودبانه باشه دست ترنم را گرفت و نزد آرام سري براي عسل تكان د

 آنها برگشت و تا آخر جشن عسل سوژه شده و دستش مي انداختند .

 مدتي گذشت كه آهو گفت : من ميرم گوشي مو يه كم چك كنم .

 ـ بمون حالا كسي بهت زنگ نزده .

 ـ خب مي رم يه سر ميزنم .

د و سمت خونه ي خاله اش رفت . چون موقعي كه آماده ميشدند گوشي اش را آنجا گذاشته بود . به اتاق آهو بلند ش

گلابتون رفت . گوشي شو چك كرد . پيامي نداشت . رفت كنار پنجره . پرده حرير را كمي عقب زد . به مهمان ها و 

را در مي آورد . خواست پرده رو بكشه كه هياهو نگاه كرد . چشمش به عطا افتاد كه از دور داشت چشم گلابتون 

همون پسر رو ديد كه از جايش بلند شده تا مسيري كه در ديدش بود بدرقه اش كرد . نفهميد كجا رفت . پرده را 

 انداخت و از اتاق خارج شد كه ديد دامون گيتار به دست از طبقه ي بالا مياد . لبخندي زد و گفت :

 ـ مي خواي گيتار بزني ؟

 مون سرش را بالا گرفت با ديدن او گفت :دا

 ـ تو اينجايي ؟

 آهو با لبخند گفت : آره اومده بودم يه سر به گوشيم بزنم .

 ـ اوهوم .
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 ـ گيتار ميزني ؟

 دامون لبخند شيطوني زد و گفت : آره بهتون افتخار ميدم .

 .آهو زد زير خنده و گفت : نه بابا ، گلاب مي گفت بلد نيستي بزني 

 ـ بايد گوش گلاب رو بكشم . جلوي دوستاتون مي گفت ؟

 آهو نگاهش از شيطنت برق زد بعد تك خنده اي كرد و گفت :

 ـ برات مهمه ؟

 دامون با بي قيدي شانه اي بالا انداخت و گفت : نه .

 سري تكان داد و گفت : آره آره معلومه .

 ـ وروجك برو وگرنه گوش تو رو هم مي كشم ها .

 آهو ابرويي بالا انداخت و داشت مي رفت كه دامون صدايش كرد .

 ـ آهو ...

آهو يك لحظه حس كرد قلبش گر گرفت مطمئن نبود ولي حس كرد دامون طور خاصي او را صدا زده . برگشت و 

 نگاهش كرد :

 ـ بله ؟

 ـ برام چي كادو خريديد ؟

برق ميزد و منتظر به لبان آهو چشم دوخته بود . توهم زده اين بار لحنش خيلي عادي و شيطون بود حتي چشمانش 

 بود . سعي كرد سريع جواب بده و بره :

 ـ بعداً خودت مي بيني .

دامون ايستاد و با تعجب به او كه به حالت دو از خانه خارج شد نگاه كرد بعد دستي به سيم هاي گيتار كشيد و رفت 

 بيرون .

آهو نفس عميقي كشيد و سمت صندلي ها رفت . نشست و بدون فكر خبر از  هواي بيرون برايش خنك تر بود

 دهانش پريد :

 ـ دامون مي خواد گيتار بزنه .

چون رو به روي آنها ايستاده و هنوز ننشسته بود تقريباً در يك لحظه عكس العمل هاي همه شون رو از نظر گذراند . 

ون گلابت "چه خوب"و غير عادي بود . عسل دست زد و گفت برقي كه در نگاه متين نشست برايش يه كم عجيب 

 "بگو بزنه ما منتظريم ها ."لبخندي زد و ترنم هم گفت 

 آهو نشست و گفت : ميزنه ديگه چه عجله اي داري .

بعد پايان آهنگ دامون گيتار به دست پشت ميكروفون ايستاد . بعد مدتي كه صحنه ي رقص متفرق شد و همه 

 اعلام كرد كه مي خواد آهنگي كه روش كار كرده رو براي جمع بزنه . در پايان حرفش گفت : نشستند دامون

ـ از استاد عزيزم آقاي پيرنيا [با احترام به مرد مو جوگندمي اشاره كرد] به خاطر كمكي كه كرد تو اين مدت كم 

 پيشرفت خوبي داشته باشم و پسر گلشون ماني جان تشكر ويژه دارم .

 ت زدن اوج همهمه انداخت . آهو رو به گلابتون گفت :صداي دس

 ـ آخر فهميدم اينا كي هستن .
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 گلابتون لبخندي زد و گفت : حالا چرا گير دادي به اين پسره ؟

 آهو با لحن شاكي اي گفت :

 ـ واه گير ندادم كه . فقط كنجكاو بودم .

 گلابتون سري تكان داد.

 ن پچ پچ مي كنيد ؟ترنم : شما دو تا چي از اول جش

 آهو بعد مكثي به توجه به سوال ترنم آروم گفت :

 ـ ولي خوشتيپه ها نه ؟ چهره ش هم در حين مردونگي يه نمك خاصي داره .

 گلابتون برگشت با تعجب به او نگاه كرد بعد لبخند كجي زد و با لحن كشداري گفت :

 ـ خـُــــــــــب ؟؟

 : آهو لبخند شرمگيني زد و گفت

 ـ خب به جمالت . همين طوري گفتم . نظر دادم ديگه . اون طوري چرا نگاه مي كني ؟

 گلابتون لبخند معني داري زد و گفت :

 ـ هميـــن ؟!!

 ـ آره ديگه نه پس چي فكر كردي ؟ !

 ـ مطمئني ازش خوشت نيومده ؟

 گاه نكردمآهو كمي رنگ عوض كرد و گفت : چرا چرت و پرت مي گي ؟ به اون چشم ن

 گلابتون با تمسخر گفت : حتماً به چشم برادري .

 ـ خب نه .

 لبخندي زد . مي دونست گلابتون بدش مي اومد از اين اصطلاح كه مي گفتن طرف رو با چشم برادري نگاه كردم و ...

 ـ ولي اون طور هم كه تو فكر مي كني نيست .

 گلابتون سري تكون داد و گفت : خب بابا .

 صداي لرزش سيم هاي گيتار تقريباً سكوت شد . با

 

 

Bm Em Bm Em Bm 

 

 با زاي الهه ي نازبادل من بساز

 

Bm Em 

 

 كين غم جانگداز برود ز برم

 

Bm Em Bm Em Bm 

 

 گردلمن نيا سوداز گناه تو بود

 

Bm Em 
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 بيا تا ز سر گنهت گذرم

 

Em Bm Em Bm 

 

 ه سويت درازباز ميكنم دست ياري ب

 

Bm Em D Em D 

 

 بيا تا غم خود را با راز و نياز ز خاطرببرم

 

Em Bm Em Bm 

 

 گرنكندتيرخشمت دل مراهدف

 

Bm Em D Em D 

 

 بخدا همچون مرغ پر شور و شرر به سويت بپرم

 

Em D Bm 

 

 آن كه او زغمت دلتنگت چون من كيست

 

Bm D 

 

 چيستناز تو بيش از اين بهره 

 

Em D Em 

 

 تو الهه ي نازي در بزمم بنشين

 

Bm C D 

 

 من تو را وفا دارم بيا كه جز اين نباشد گنهم

 

Em D Em 

 

 اين همه بي وفايي ندارد ثمر

 

Bm C D 

 

 بخدا اگر از من نگيري خبر نيابي اثرم
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. آهو تند تند دست مي زد با خوشحالي رو به بعد از يك سكوت چند ثانيه اي صداي تشويق و دست بالا رفت 

 گلابتون گفت :

 ـ ديدي بلده بزنه ؟!!

 گلابتون كه آروم دست مي زد گفت : آره ترشي نخوره يه چيزي ميشه .

 متين : به نظرم كه خيلي خوب بود . آدم باور نمي كنه تازه كاره .

خالف بود ولي قبول كرد همين شروع كار يه آهنگ رو گلابتون : آخه از رو اصول ياد نگرفت . هر چند استادش م

 بهش ياد بده .

 با صداي دامون سر ها سمتش برگشتند .

ـ ممنون ممنون . اميدوارم اون قدر بد نبوده باشه كه تو دلتون فحشم داده باشيد . اين آهنگ رو خيلي دوست داشتم 

 ربون همه تون .و خوشحالم كه به كمك استاد گراميم تونستم ياد بگيرم . ق

 دامون با دست براي همه بوسه فرستاد . فضا دوباره با نواختن آهنگي جوان پسند و رقصنده ها شلوغ شد .

*** 

 

 گلابتون : بچه ها پاشيد بياييد براي شام ديگه .

 ترنم : كجا بياييم ؟

 گلابتون : آخر حياط . ميز ها رو اونجا چيدين .

 متين : باشه اومديم .

 هو : عسل كو ؟آ

 متين : نمي دونم گفت مي ره پيش برادرش .

 آهو : خب پس بياييد .

آهو و گلابتون با هم راه افتادند و سمت ميز رفتند . سركي به مهمان ها كشيدند و وقتي ديدن بقيه مشغول هستند 

 طرفي از يكي ميزهايي كه كنار هم چيده شده بود ايستادند .

 تيم گرسنه م شد .گلابتون : فعاليت داش

 آهو : منم .

گلابتون براي خودش غذا كشيد . آهو كه ديد او آروم آروم غذا مي كشه قبل از غار و غور شكمش از سمت چپ غذا 

 كشيد بعد به او نگاه كرد و گفت :

 ـ سالاد مي خواي ؟

 ـ آره .

اونجا جا نيست و مي رن سر يه ميز ديگه . همان حيني كه آهو سالاد مي ريخت ديد كه متين و ترنم اشاره زدند كه 

 آهو سري تكان داد . وقتي عسل رو همراه آنها نديد با كنجكاوي اطراف را كاويد .

 گلابتون : به چي نگاه مي كني سالاد رو بده .
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آهو سالاد رو طرفش گرفت . وقتي ديد عطا داره صحبت كنان با بهراد پسردايي اش سمت ميز مي رود و عسل 

اشون نيست بيشتر كنجكاو شد . تقريباً هر چهار طرف رو ديده بود . برگشت پشت و با دقت نگاه كرد . ضربه باه

 آرنج گلابتون رو روي پهلويش حس كرد كه اشاره مي كرد آروم بگيره و غذاشو بخوره .

آنها را گرفتن با ذوق  اهميتي نداد و با دقت نظر گردوند . وقتي آن دو رو پيدا كرد خوشحال از كشف ديدنش و مچ

نگاه كرد . عسل و برنا در انتهاي رديف هاي چيده شده ي صندلي رو به روي هم ايستاده و هر دو در حالي كه 

سرشان پايين بود لبانشان تكان مي خورد . البته برنا فقط كمي سرش پايين بود و آهو حدس مي زد براي معذب 

ناخت . اون قدر خجالتي نبود . وقتي دوباره به پهلوي ضربه خورد نشدن عسل هست وگرنه پسر دايي اش را مي ش

اين بار محكم تر تصميم گرفت عسل و برنا رو به گلابتون نشون نده . آهي كشيد و برگشت تا غذايش را بخورد . 

همان موقع هم زمان شخصي كه كنار گلابتون ايستاده بود دستش به نوشابه اش خورد و برعكس شد و روي بلوز 

دو قدم عقب برداشت و بلوزش را با نوك انگشت به  "اوه ...اووووه "گلابتون خالي شد . گلابتون هول شد و با گفتن 

 سمت جلو گرفت و از تنش فاصله داد تا خيسي اش به تنش نچسبد و چندشش نشود .

 ـ واقعاً متاسفم . اصلاً متوجه نشدم .

 الا گرفت و نگاه كرد .گلابتون كه تازه كم كم عصبي مي شد سرش رو ب

 

 

با ديدن ماني نگاهش رو كه رگه هاي خشم داشت حواله اش كرد . ماني چند صدم ثانيه در نگاه طوسي سير او خيره 

 موند و بعد قدمي جلو گذاشت و گفت :

 ـ ببخشيد دستم خورد ، خيلي بد شد لباستون كثيف شد .

ولي فقط لب هاشو به هم قفل كرد و دندون هاشو به  "كوري ؟ معلومه كه خيس شد مگه"گلابتون مي خواست بگه 

هم فشرد از طرفي مطمئن نبود وقي او چند بار مودبانه بابت كار غير عمدي اش عذرخواهي كرده مستحق بد و بيراه 

ه . پدر دباشه . آهو نگاهي بين آن دو انداخت . نه آهو نه گلاب متوجه ماني نشده بودن كه موقع شام كنار گلابتون بو

 ماني كه پشت سرش آمده بود با لحن مهربون و كمي شوخ گفت :

 ـ به به چي كار كردي ماني جان .

 ماني نگاه شرمنده اي به گلابتون انداخت . نمي دونست بايد باز هم عذرخواهي كنه يا نه .

 پيرنيا : مگه نمي دوني خانوم ها رو لباس هاشون حساس هستند ؟!

 خورد كرد با نوشابه ، نمي دونستم پشت دستمه .ماني : آرنجم بر

 "به چي مي خندي مرتيكه ؟!"پيرنيا خنديد . گلابتون با اين كه نرم شده بود ولي در دلش گفت 

 پيرنيا : فكر كنم اين خانوم محترم مي بخشت ...

 ده بود .بعد كمي جدي شد و گفت : دخترم تو بايد خواهر دامون جان باشي نه ؟ از دور نشونم دا

 گلابتون كه حس مي كرد بايد با استاد دامون مودب باشد لبخندي روي صورتش نشاند و گفت : بله .

 ـ خب خيلي خوشحال شدم از آشنايي با شما و خانواده محترمتون . دامون هميشه تعريفتون رو مي كنه .

 گلابتون از اين گفته خرسند شد . لبخند ديگري زد و گفت :

 با اجازه تون من ...ـ ببخشيد 
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 به لبانس نگاه كرد كه پيرنيا لبخندي زد و با باز و بسته كردن پلك هاش گفت :

 ـ برو .

 ماني آرام دوباره عذر خواهي كرد و آهو هم دنبال گلابتون راه افتاد .

 وقتي وارد خونه شدند گلابتون دوباره كمي عصبي شد و گفت :

 ـ در رو ببند .

 ب .ـ باشه خيلي خ

آهو در رو بست و به اتاق گلابتون رفت . او وسط اتاق ايستاده و با كلافگي دستش را روي پيشاني اش گذاشته و 

 چشمانش را بسته بود .

 آهو آروم صداش زد : گلابتون .

 گلابتون مي دونست نبايد عصبانيتش رو سر او خالي كنه ولي با حرص چشماشو يكدفعه باز كرد و گفت :

 تو رو ؟!!!ـ چته 

 ـ اوووووووف . خوبي ؟

 گلابتون عصبي در كمد را باز كرد و زير لب گفت : لعنتي .

 ـ چرا لباست رو عوض نمي كني ؟

 گلابتون با عصبانيت نگاهش كرد و گفت : چي بپوشم ؟

ظلومانه اي طوري گفت آهو باورش شد كه لباس ديگه اي نداره و با كنجكاوي سرش را داخل كمد انداخت با لحن م

 گفت :

 ـ اين همه لباس . يكي رو بپوش .

كمي تن صدايش را بالا برد و گفت : اين رو تازه خريده بودم ...چرا بايد كثيف مي شد ؟ بقيه لباس هامو همه جا چند 

 بار پوشيدم ، حالا همون ها رو تن كنم ؟

 ـ آره خب چه ايرادي داره ؟

 چنان چپ چپ نگاهش كرد كه آهو گفت :

 ـ ديگه پيش اومده ، مي خواي برم از خونه يكي از لباس هاي خودم رو بيارم ؟

 در كمد را به هم بست و گفت : لازم نكرده .

روي تخت نشست و از برخورد لباس خيس با شكمش با تنفر لباسش را با نك انگشت جلو نگه داشت . آهو لبخندي 

 زد و گفت :

 ـ چرا نشستي ؟

 نري ؟ پس چي كنم ؟ ـ آهو ميشه رو مخ

 ـ نگو كه تا آخر جشن مي خواي همين جا بشيني .

 ـ جشن كه آخراشه .

 ـ ديوونه شدي بالاخره براي خداحافظي كه بايد بيايي ، پاشو يه چيزي بپوش .
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گلابتون بي اهميت به حرف او رو برگرداند كمي فكر كرد . در كمد بسته بود ولي حساب لباس هاشو داشت . داشت 

فكر مي كرد كه كدوم لباسش مناسب تره . كه آهو زودتر از او به نتيجه رسيد . انگار چيز مهمي رو كشف كرده باشه 

 يه دستش رو با خوشحالي بالا برد و گفت :

 ـ بگم چي بپوشي ؟

 . گلابتون منتظر نگاهش كرد و گفت : مسخره بازي در نيار ها ، پيشنهادت هم اگه مسخره س نگو كه مي كشمت

 ـ نترس بابا نمي گم كه گوني بپوشي .

 لبخندي زد سمت كمد رفت بازش كرد و همان طور كه بين لباس هاي آويزان شده مي گشت گفت :

 ـ اون بلوز و دامن گلبهي رنگ كه زن عموت برات سوغاتي آورده بود . يادته ؟

 گلابتون اخم كرد و گفت : اون برام گشاده . اصلاً حرفش رو نزن .

 ـ كجا گذاشتي ؟ يه بار امتحان كن جايي هم نپوشيدي .

 ـ نپوشيدم چون بي ريخت بود .

 آهو ريز خنديد و گفت : نه بزار ...

 همون موقع لباس رو پيدا كرد و گفت : اينا هاش بيا ...

 لباس رو طرفش گرفت و گفت : چه پارچه خوشگلي هم داره .

 د .گلابتون با بي ميلي به لباس نگاه كر

 ـ بگير ديگه دستم خسته شد .

 بلند شد لباس رو گرفت و سمت در رفت . آهو با تعجب گفت : اِ كجا مي بري ؟

 ـ ميرم بپوشم ببينم چه طوريه .

 ـ خب بپوش .

 گلابتون طوري نگاهش كرد كه انگار به عقل او شك دارد . آهو خنديد و گفت : چيه ؟

 ـ پرده ي اتاقم حريره .

 يد و گفت :آهو خند

 ـ آها حواسم نبود .

بعد گلابتون از اتاق خارج شد . گلابتون به اتاق مادرش رفت تا لباسش رو عوض كنه و آهو همون جا پشت در منتظر 

 "پوشيدي؟"بود و هر يك دقيقه به در مي زد و مي گفت :

 گلاب كه خودش را در آينه اتاق مادرش برانداز مي كرد با حرص گفت :

 ؟ هي پوشيدي ؟ـ چته 

 آهو از آن سوي در خنديد و گفت : بيا بيا ...

 حرفش نيمه كاره موند . در سريع باز شد و گلابتون گفت : بفرما تو .

 آهو در حالي كه او را نگاه مي كرد با لبخند گفت : خوبه كه .

راش ن قبلاً جثه ي ريز تري داشت بگلابتون نگاه نامطمئني به آينه انداخت . اين لباس براي چند سال پيش بود و چو

گشاد بود ولي حالا كاملاً اندازه اش بود . طرح هاي ريز نقش صورتي كمرنگ رو رنگ گلبهي به صورتش مي اومد . 

 نگاهي به پاهاش كرد و گفت :
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 ـ ولي دامنش كوتاه شده .

 آهو با مكث نگاهي به او انداخت بعد جلو رفت و گفت : خب يه كم بكش پايين .

 خودش همين كار را كرد و گلابتون گفت :

 ـ ديگه دامن رو از پام در نيار ديگه .

 آهو خنديد و گفت : قشنگه بيا بريم .

 نگاه ديگه اي به آينه انداخت . فرق خاصي نكرده بود هنوز كوتاه بود .

 آهو وقتي ترديد او را ديد گفت :

 ـ خب دامن ديگه اي نداره به اين بلوز بخوره ؟

 گلابتون كه از لباس هاي لنگه به لنگه خوشش نمي اومد بدون فكر راجع به ليست دامن هاش سريع جواب داد :

 ـ نه!!!

 ـ خيلي خب پس بريم ، تو هم ناز ناز راه مي ري دامنت تكون نمي خوره كه بخواي بترسي بالا پايين بره .

 بعد دستش را سمت او گرفت و گفت : بريم ؟

وم دست او را گرفت و با هم سمت در رفتند . گلابتون حواسش به دامنش بود كه با سر و صداي گلابتون آر

 دوستانش سرش رو بالا گرفت .

 ترنم : كجاييد شما دو ساعته دنبالتونم ؟

 آهو : هيچي ...

 عسل : به به گلابتون جون لباست رو عوض كردي ؟

 گلابتون : اوهوم .

 يكي خوشگل تر . بابا كم تر در پسرا رو ببر . عسل : خيلي نازه ، يكي از

 آهو لبخند معني داري زد يعني اينكه خودت هم داشتي رو مخ پسردايي ام كار مي كردي .

 عسل : چته تو چرا زوم كردي به من ؟

 آهو : خب به كجا رسيد بحثتون .

 وقت مختومه شد به اطلاع مي رسونيم . عسل كه دوزاري اش نيافتاده بود گفت : فعلاً كه داريم بحث مي كنيم هر

 آهو : پس كو من نمي بينمش .

 عسل : كي ؟ قرصات رو خوردي ؟ هپرا مي گي .

 آهو : نخير تو آي كيوت پايينه .

 عسل : از چي حرف مي زني ؟ ما داريم درباره ي لباس گلابتون حرف مي زنيم .

 گفت : قبلاً اينكه آهو بتونه حرف بزنه گلابتون به تندي

 ـ شما چرا به جون هم افتاديد ؟ منم براي تنوع نرفتم لباس عوض كنم ، كثيف شده بود ...

 ترنم : چه طور ....؟

 آهو حرف قيچي شده رو از سر گرفت :

 ـ ولي من داشتم درباره برنا پسرداييم صحبت مي كردم .

 رفت كه آهو زد زير خنده و گفت : گونه هاي عسل كمي رنگ گرفت و بعد چند ثانيه براي آهو چشم غره
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 ـ چي شد پسنديديد هم رو آيا؟

 ترنم : آره منم ديدم دل و قلوه گرفتنتون رو .

 عسل : خف بچه .

 آهو : ولي شوخي مي كنم عسل جان پسر داييم پسر خوبيه .

 عسل : هيچ بقالي مي گه ماستم ترشه ؟

 آهو : من نه بقالم نه پسر داييم ماسته .

 و متين زدند زير خنده . آهو هم خنديد و گفت : ترنم

 ـ من از هيچكي الكي تعريف نمي كنم ، در مقابل داداشش خيلي بهتر و سر به زير تره . حالا خود داني .

 عسل : باشه حالا بازار گرمي نكن .

 متين دستش را روي بازو گذاشت و گفت :

 ـ نه جدي چي شد به نتيجه رسيدي ؟

 ن بازو دست او را پس زد و گفت :عسل با تكا

 ـ حالا بهش گفتم بايد يه كم فكر كنم .

 ترنم : قضيه ناز و اينا ؟!!

 گلابتون : اون وقت ما بايد پيام رسون بشيم ؟

 عسل با لبخندي كه نتونست فرو بده گفت : نه شماره شو داد تا به خودش اطلاع بدم .

 ياه بازيه ....ترنم دست زد و گفت : پس ديگه بقيه ش س

 عسل براي او پشت چشم نازك كرد . گلابتون گفت :

ـ خب ولي قبل جواب دادن بايد به يه چيزي هم فكر كني . برنا زياد اهل دوست دختر يدك نگه داشتن نيست ، يعني 

ازي و امزد باگه تا اين حد پا پيش گذاشته و تو جمع باهات حرف زده يعني ازت خوشش اومده و اينكه فكر نكنم با ن

 اينا موافق باشه چون زن داييم هم خوشش نمياد ...

 عسل لبخندي زد و با خوشحالي گفت : يعني تا اين حد ازم خوشش اومده ؟

 ترنم : حالا چه خر ذوق شده .

 لبخند رو لب هاي عسل ماسيد به ترنم نگاه كرد و گفت :

 ـ خيلي بي تربيتي ها ...

 ه عطا خودش رو به جمع آنها رساند و گفت :قبل از اينكه كسي چيزي بگ

 ـ ماشا... به خانوم ها وقت بدي خداحافظي شون تا صبح هم طول ميكشه .

گلابتون نگاهشو كه با حضور يك دفعه اي جلب عطا شده بود رو گرفت و پر استفهام به دوستانش نگاه كرد . سوالي 

 را كه دلش مي خواست آهو پرسيد :

 ريد ميريد ؟ـ خداحافظي ؟ دا

 متين : آره به خاطر همين داشتيم دنبالتون مي گشتيم .

 گلابتون : بوديد حالا .

 عطا كه منتظر بود گلابتون حرفي بزنه تا او جواب بده سريع گفت :
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 ـ خيلي از ديدنتون خوشحال شديم ، مي تونستيم بيشتر مي مونديم .

 "ايييييييييش كي با تو بود"گلاب در دلش گفت 

 عطا : از اين به بعد بيشتر همديگر رو ميبينيم .

 گلابتون با تعجب نگاهش كرد آهو هم همين طور .

 عطا لبخند زنون گفت :

 ـ با دامون جان و بهراد و بهروز و بقيه حسابي فاب شديم .

ه شون ه پاش به خونگلابتون اخم كرد و پيش خودش فكر كرد كه نكنه به بهانه ي دوستي با دامون و بقيه راه به را

 باز شه .

همگي خداحافظي كردند و كم كم رفتند . آهو ماني را ديد كه يك لحظه سرش را برگرداند و به آنها نگاه كرد . 

 داشت نگاهش مي كرد كه گلابتون شانه اش را گرفت و گفت :

 ـ بيا بريم كادو هامون رو ببريم برا دامون .

*** 

د . كم كم مهمان ها رفته بودند و چند نفر از خودموني ها مونده بودند . باران درسا جشن با يك آهنگ شاد تموم ش

 را آماده كرد و بلند شدند بعد بچه رو دست شوهرش داد و باران سمت خاله هايش رفت .

 گلابتون : اينا چرا نمي رن .

 اراي بامزه اي مي كرد .گلابتون : واي دلت مياد ؟ من كل جشن رو حواسم به درسا بود نمي دوني چه ك

 گلابتون : اون فسقلي كاري هم بلده ؟

 آهو : آره همون دست و پا انداختن خيلي نازه . در مقابل حرف هاي مادرش هم عكس العمل نشون مي ده .

 ـ خيلي خب حالا ، من كاري به باران و بچه ش ندارم اين بهروز عتيقه رو مي گم .

 ـ واه اون چي كارت داره ؟

ـ اولاً نديدي تموم جشن رو داشت چشم در مي آورد؟ در ثاني اصلاً دوست ندارم بعد اون پرروييش باهاش رو به رو 

 بشم .

 ـ بيخيال حالا ببخشش .

 ـ عمراً ...

گلابتون نگاهي به مادر و خاله اش انداخت مي خواست بره پيششون كه ببينه جي مي گن ولي وقتي ديد بهروز هم به 

 پيوسته منصرف شد . جمع آنها

 ـ مي گم ها اينا مشكوك مي زنند .

 آهو كه حواسش جاي ديگه بود برگشت و گفت : كيا ؟؟؟

 ـ نگاه كن بهروز تو جمع شون چي كار داره ؟

 ـ ميخواي بريم ببينيم چي مي گن ؟

 دست او را گرفت كشيد و گفت : نه خير كجا ميري ؟

 :آهو ايستاد ، نظر گلابتون عوض شد 

 ـ خب ...مي خواي تو برو ببين چي مي گن .
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 آهو ابرويي بالا انداخت و گفت : نه تو نميايي منم نمي رم .

 گلابتون از دستش عصبي شد و گفت :

 ـ آن شرلي ...

 و از كنار او رد شد كه آهو تقريباً بلند گفت : گلاب ...

 ور مي رفت آهو هم دنبالش راه افتاد گلابتون اهميت نداد و سمت دامون رفت كه داشت با گيتارش

 

 گلابتون ايستاد آهو هم كنارش . دامون اونا رو نگاه كرد و گفت :

 ـ چيه فسقلي ها ؟

 آهو خنديد و گفت :

 ـ از كادو خوشت اومد ؟

 دامون ضربه اي به سيم ها زد كه براي چند ثانيه صداي تارها بلند شد و بعد در فضا گم شد .

 ه خيلي خوب بود . دستتون مرسي .دامون : آر

 آهو : از كدوم بيشتر خوشت اومد .

 گلابتون براش چشم غره رفت و گفت : مثل بچه ها مي موني كدوم نداره كه .

 آهو لب برچيد كه دامون لبخند زد و گفت :

 ـ هر دو كاربرديه ، خوشم اومد .

 ـ خب دامون جان چي كار كردي ؟

 ني برگشت و نگاهش كرد كه نزديك آمد دستش را روي شانه ي دامون گذاشت و گفت :آهو با شنيدن صداي ما

 ـ مشكلي نيست ؟

 دامون : نه ديگه فردا ميام آموزشگاه .

 ماني : باشه ما هم ديگه رفع زحمت مي كنيم . بابا هم داره مياد ...

 به سمتي نگاه كرد و گفت : صحبتش تموم شد .

 او انداخت كه ماني گفت :گلابتون نيم نگاهي به 

 ـ بازم ازتون عذر مي خوام . حس مي كنم خيلي دلخور شديد ، حق داريد .

 گلابتون : مشكلي نيست ، پيش مياد .

 دامون : قضيه چيه ؟

 ماني لبخندي زد و گفت : موقع شام دستم به نوشابه برخورد و لباسشون كثيف شد .

 نم لباست رو عوض كردي ؟دامون سري تكان داد و گفت : پس ميبي

ماني زير چشمي كمي گلابتون رو برانداز كرد . آهو داشت نگاهش مي كرد . چيزي در درونش فرو ريخت . حس 

 گيج و نامفهومي داشت .

 دقيقاً نمي دونست به چي و يا كي ناسزا مي گفت فقط فهميد كه عصبي شده . "لعنتي"در دلش گفت 

 با سرخوشي لبخند هميشگي صورتش را بشاش مي كرد همه به او نگاه كردند .با اومدن پيرنيا سمتشون كه 

 دامون گلابتون و آهو رو معرفي كرد كه پيرنيا با خنده گفت :
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 ـ بله آشنا شديم . خانواده ت هم مثل خودت گل هستند .

 دامون دستش را روي سينه اش گذاشت و با فروتني گفت :

 ـ خوبي از خودتونه .

 با او مردانه دست داد و گفت : پيرنيا

 ـ دامون جون ما ديگه بريم كه شب بيرون نمونديم .

 بعد هم خنديد . دامون هم خنديد و گفت :

 ـ منت گذاشتيد اومديد ، تو آموزشگاه مي بينمتون .

 ـ باشه عزيزم .

 ـ سلام برسونيت .

 ـ حتماً .

 خداحافظي كرد و رفتند . آهو بلافاصله گفت : ماني هم بعد پدرش با دامون دست داد و از آن دو

 ـ استادت زن ذليله ؟

 دامون خنديد و گفت :

 ـ نه بابا شوخي مي كرد .

 آهو : آها . خب زنش چرا نيومد ؟

 دامون : مثل اينكه با دخترش بايد جايي مي رفت نيومدن .

 آهو : دختر هم داره ؟

 دگي شون رو بدم خدمتون ؟دامون لبخندي زد و گفت : رزومه ي خانوا

 آهو مشتي به بازوي او زد و گفت : يه سوال پرسيدم ها .

 دامون : مگر اينكه رياضيت ضعيف باشه .

 آهو : حالا بگو .

 دامون : آره دختر داره يكي دو سالي فكر كنم از شما بزرگ تر باشه . اسمش هم مينا هست . سوال ديگه اي نيست ؟

 انداختن ابروهاش گفت : نُــچ .آهو همراه با بالا 

 دامون دست هاشو برد بالا و گفت : خب خدا رو شكر .

 نگاهش كه به گلابتون افتاد گفت : چيه تو فكري ؟

 گلابتون سرش رو بالا گرفت و به او نگاه كرد .

 

 نه چيزي نيست . 

وشه اي گذاشتند . نازيلا و مهرناز خانم به كم كم مهمون ها رفتند . دامون به كمك آهو صندلي ها رو جمع كردند و گ

كمك كارگر حياط رو آب و جارو كردند و بعد تصفيه حساب كارگر ساعت پاياني شب را دور هم در خانه ي 

 فرهودي گرد آمدند .

آهو و گلابتون با هم پچ پچ مي كردند و گلابتون مي گفت كه خسته س . بالاخره وقتي ديد حرف ها تموم نميشه و 

 ز مهمي براي گفتن نداره بلند شد و گفت :چي
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 ـ خاله ، عمو جون من با اجازه ي همه برم بخوابم ، خيلي خسته ام .

 با تعجب به نگاه هايي كه بين مادر و خاله اش رد و بدل شد نگاه مي كرد كه مادرش گفت :

 ـ گلابتون چند لحظه بمون كارت داريم .

 وباره كنار آهو نشست . دلش كمي شور افتاده بود . آهو كنار گوشش گفت :گلابتون با تعجب عقب گرد كرد و د

 ـ چي كارت دارن ؟

 گلابتون نگاهي به او انداخت و گفت : مي دوني به منم بگو ، چه مي دونم .

دل تو دلش نبود كه بدونه چي شده ولي مادرش و خاله اش داشتند درباره ي مهمان جمع اختلاط مي كردند . 

گرفت . دلش مي خواست سرفه اي كند و همه رو به خود بياورد . نگاهي به پدر و عمو اش انداخت كه حرصش 

درباره وضع كار صحبت مي كردند . حسابي لجش در آمد . دامون از فرط خستگي آرام آرام در حالي كه لباسش را 

 ي تكيه گاه مبل دراز كرد .عوض كرده و برگشته بود پايين مي آمد . كنار گلابتون نشست و دستش را بالا

 نازيلا خانم نگاهي به شوهرش انداخت بعد رو به گلابتون گفت :

 ـ دخترم مي خواستيم نظرت رو درباره ي برادر بهرام بدونيم .

گلابتون كه ماجرا دستش آمده بود لبخند كجي زد كه البته كمرنگ بود حيف كه خانواده اش بودند و بايد با احترام 

 ي كرد ، پس بهروز ...رفتار م

 مهرناز : خانواده ي خوبي هستند ، بهرام و باران هم كه خدا رو شكر زندگي خوبي دارن خوشبختن .

 گلابتون : ببخشيد خاله ولي آقا بهروز چه ربطي به بهرام داره ؟

 مهرناز : خاله خب هر دو برادرن از يه رگ و خونن ...

 تو خانواده ي خودمون مثلاً برنا و بهراد شبيه هم هستند ؟گلابتون : گستاخي منو ببخشيد ولي 

 دامون حين صحبت ها به گلابتون نگاه مي كرد .

 نازيلا : خب دخترم برنا و بهراد هر دو آقا هستند حالا يكي آروم تره يكي شلوغ تر .

 گلابتون باز لبخند كجي زد . نمي توانست نزند .

 ر تصور نمي كنم .گلابتون : ببخشيد ولي من اين طو

 نازيلا : عيب و ايرادش چيه ؟ خانواده شون رو هم مي شناسيم . آدم هاي محترمي هستند . ديگه چي مي خواي ؟

 گلابتون : مامان خانواده ي خوب كه كافي نيست .

سته يوگلابتون نگاهي به عمو و درش انداخت كه آنها هم دست از صحبت برداشته و به مكالمات آنها در سكوت پ

 بودند . نگاهش رو روي پدرش كه ثابت نگه داشت فرهودي گفت :

 ـ امشب رسماً ازت خواستگاري كردن ، از نظر ما تاييد شده س ولي نظر پاياني رو خودت مي دي .

 گلابتون ناباور بلند شد و گفت :

 ـ واقعاً باور نمي كنم چنين فردي رو براي آينده من تعيين كنيد .

 شين عموجون ، چرا بلند شدي ، داريم صحبت مي كنيم .رادمان : ب

 دامون دست گلاب رو كشيد و او را آرام كنارش نشست و آروم گفت :

 ـ حرص نخور ، دارن نظرت رو مي پرسن .

 بعد اتمام حرف دامون گلابتون خيلي صريح گفت :
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 ـ جواب من منفيه .

 دور هم صحبت كنيم ...نازيلا : از من خواستند يه روز بيايند بشينيم 

 گلابتون كه كاملاً معلوم بود حرص مي خورد گفت :

 ـ مامان من اصلاً آقا بهروز رو قبول ندارم .

 مهرناز : چرا خاله جون ؟

 نازيلا : آره خب دليلت چيه ؟ فقط عيب و ايراد هاي الكي نگير ها !

ه درد من نمي خوره ، نه از لحاظ تحصيلات هم اينكه شغل گلابتون : عيب و ايراد الكي چيه مامان جون ؟ آقا بهروز ب

 آزادش رو اصلاً قبول ندارم و اينكه ...

 كمي مكث كرد و آرام گفت : كلاً خودش هم قبول ندارم .

 روش نشد بگه دوستش ندارم ولي اگه امكان داشت مي گفت ازش متنفره .

 آتش بگيرد . واقعاً درك نمي كرد .وقتي نگاه ناراضي نازيلا خانم را ديد كم مونده بود 

 ـ من خواستگارايي با موقعيت هاي بهتر داشتم چرا بايد....

نازيلا : دخترم چون اينا رو مي شناسيم مي گيم ، جوون سالم كم پيدا ميشه ، شغلش هم چه ايرادي داره ؟ مردم 

 همين هم ندارن ...

 ولي سعي كرد آرام باشد . در نهايت جواب "بسش كنيد" گلابتون حس كرد سرش درد گرفته مي خواست بلند بگه

 رو بايد او مي داد ولي اصرار و طرفداري هاي آنها هم عصبي اش مي كرد .

 به آرامي نفس عميقي از ريه هايش بيرون داد و آرام گفت :

 ـ جوابم همونه .

 ه حرف بزنيم بعد هر جوابي خواست بده .نازيلا : آهو جان حداقل تو يه چيزي بهش بگو ، زشته حداقل بيان يه جلس

 آهو كه تا اون لحظه تو فكر بود سرش رو بالا گرفت به گلابتون نگاه كرد بعد به خاله اش و گفت :

 ـ چي بگم خاله ؟

 بعد به نيمرخ گلابتون نگاشو دوخت و گفت :

 ـ خب خاله راست مي گه بزار يه جلسه بيان .

 اه كرد و گفت :گلابتون برگشت عصبي او را نگ

ـ يه جلسه بيان چي بشه ؟ براشون فيلم بازي كنيم و تشريفات بياييم ؟ وقتي جوابم تغييري نمي كنه لزومي نمي بينم 

. 

 بلند شد و گفت : واقعاً عذر مي خوام من خيلي خسته م ميرم استراحت كنم .

 همه او را بدرقه كردند كه به اتاقش رفت و در را پشت سرش بست .

 آهو وقتي نگاه هايي رو روي صورتش ديد گفت :

 ـ مي خواهيد آروم شد بيشتر باهاش صحبت كنم ؟

 مهرناز : آره عزيزم ، شايد نظرش عوض بشه .

 نازيلا : نه فايده اي نداره من دخترم رو مي شناسم ، مرغش يه پا داره . بايد ردشون كنم ديگه ، روم نميشه ....

 ه عمر زندگي دو تا جوونه ، خودم باهاشون صحبت مي كنم .فرهودي : چرا خانم ؟ ي
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روي تخت طاق باز خوابيده و ملحفه در دستش مچاله شده بود . نگاهش رو از سقف به طرح مسخره ي ساعت 

 ديواري انداخت . نيمه شب بود . پلك زد . دوباره بهش يادآوري شد چشم هاش تره .

اريكي گم شد . مسئله گلابتون نبود . او دختر خاله اش را دوست داشت . هيچ آهي كه از سينه اش آزاد شد در ت

وقت بهش حسودي نمي كرد و آرزوي خوشبختي اش را داشت ولي وقتي رفتار هاي متفاوت مردم را با او و گلابتون 

 مي ديد رنج مي كشيد .

 ... بغض گلويش را گرفت . دو قطره اشك از دو گوشه ي چشمش در گوشش فرو رفت

 دستي به موهاي نارنجي اش كشيد كه گوشه اش از اشك خيس بود ...

قلبش گرفت . يعني همه چيز ظاهر و زيبايي بود ؟ ساده لوح بودنش را به باد تمسخر گرفت همچنين روياهايي كه 

 در سر داشت . روياي مرد جواني كه به جاي ظاهرش درون او را مي ديد ...

ه شب خودنمايي كند ، بغضش شكسته بود . دستش را روي دهانش گذاشت و اشك ها هق هقش مي خواست در نيم

 يكي پس از ديگري روي پوست و گوشش سر خورد ...

 "خدا جون...!!!"در آسمان شب دنبال كسي بود . كسي كه بهش ايمان داشت . در دل نجوا كرد 

گزيد و ملحفه را روي سرش كشيد ولي اشك ها از آرام آرام هق هق مي كرد ...براي اينكه صدايش خفه شه لبش را 

 پس هم تكرار مي شد و حس مي كرد قلبش در حال پوكيدن هست .

او و گلابتون هم سن بودند . چه قدر بايد خودش را اميدوار مي كرد ؟ چرا يك بار آن اتفاق هايي كه براي گلابتون 

ا به حال از او خوشش نيامده بود ؟ احساس كمبود مي پشت سر هم تكرار مي شد براي او رخ نمي داد ؟ چرا كسي ت

 كرد . تمام تفكرات زيبايش خاكستر مي شد .

همه ش دروغه ، تخيلات ذهن يه دختر نوجوونه ...هيچ كس تو رو دوست نخواهد داشت . همه عاشق گلابتون و  "

 "گلابتون هاي ديگر خواهند شد ، هيچ كس تو رو دوست نداره ...هيچ كس ....

همه اينها را با تمام بي رحمي به خودش مي گفت . آن قدر تكرار كرد كه به يقين رسيد . او تنها مي ماند . هيچ مرد 

رويايي اي در انتظارش نبود . چه بسا مردي معمولي و خيلي سطح پايين تر از بهروز هم پيدا مي شد او فقط براي تنها 

گلابتون حق انتخاب نداشت . او پس زدن يه پسر را تجربه نخواهد نماندن بايد ازدواج مي كرد ؟؟؟ او هرگز مثل 

 كرد ...

آه پر افسوسي كشيد . چه قدر حسرت داشت آن لحظه اي كه او هم به همسرش آينده اش اميدوار باشد و كسي كه 

ر انتظارش دباب ميلش نبود رو پس بزند . مثل بهروز كه گلابتون پسش زد ، چون يقين داشت كه بهتر و بهتر هايي 

 هست ...ولي او چي ؟....

دوباره هق هق ريزش اوج گرفت . دو دستش را روي صورت خيسش گذاشت و گريست ...تا تونست گريست 

 ...انگار اشك هايش هم قدرت سبك كردن در دلش را نداشتند ...

روي هم مي رفت افكار صبح شده بود و چشمان او هنوز از خواب فرار مي كرد . خوابش مي آمد ولي تا چشمانش 

 مختلف عذابش مي داد . دلش به اندازه ي آسمان گرفته بود . همان آسماني كه رو به سپيده مي رفت .
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ديگه اشك هايش هم خشك شده بود . آن قدر نيمه شب گريه كرده بود كه چشمانش پف كرده و نيمه باز مي موند 

شده بود . خسته و كوفته بود اما نيم خيز شد و روي  . دهانش به شدت خشك شده و قورت دادن آب دهانش سخت

 تخت نشست . بايد يه ليوان آب مي خورد . تشنگي داشت خفه اش مي كرد .

قدم هاي خسته اش را تا جلوي در رساند دستگيره را كه گرفت باز بغض بازي اش گرفت باز اشك تا مژه هايش 

 د از درون سوخته اش جاري مي شد .آمد و باز اشك فرو ريخت ...اشك هايش گرم گرم بو

كمي اشك هايش را زدود و دستگيره رو پايين كشيد . كاش بعد آب خوردن خوابش مي برد . كاش مي تونست 

 ديگه بهش فكر نكنه .

از اتاق خارج شد . مادرش رو ديد كه وسط سالن در سجاده نشسته و ذكر مي گفت . لبانش لرزيد . به آرامش 

بطه خورد . چه راحت نشسته و با خدايش راز و نياز مي كرد . يعني چيزي در قلب مادرش هم ملكوتي مادرش غ

 سنگيني مي كرد ؟

باز هم گرمي اشك هايش را لمس كرد . بي سر و صدا سمت آشپزخونه رفت ليواني آب ريخت . در يخچال را بست 

. 

 نه ؟مهرناز خانم صلواتي داد و گفت : آهو جان مادر تويي تو آشپزخو

 آهو ليوان را شست صدايش را كمي صاف كرد و گفت : بله .

 ـ چرا بيداري مادر ؟

باز بغضش گرفت ،لبش را كه مي لرزيد گزيد . موهايش را دورش ريخت تا صورت ورم كرده از گريه اش را مخفي 

رش وسيدن مهر و تسبيح ، سكند . به سالن رفت مادرش چادر سفيد نمازش را تا روي پيشاني اش انداخته بود . بعد ب

 را بالا گرفت . قدم هاي آهو بي اختيار تا سجاده كشيده شد . كنار مادرش نشست و گفت :

 ـ مامان ...

 صدايش لرزيد . مهرناز خانم سرش را بالا گرفت و نگاه نگرانش را به او دوخت :

 ـ چي شد آهو جان ؟ گريه كردي ؟

 ش را تكان داد . مهرناز دو دستش را دو طرف صورت او گذاشت و گفت :همراه با اشكي كه پايين مي آمد سر

 ـ چرا عزيزم ؟ چي شده ؟

آهو خودش را جلو كشيد و با بغض و اشك خودش را در آغوش مادرش انداخت سرش را در سينه او فرو برد و هق 

سر او را در آغوش گرفته و با هق سر داد . مهرناز خانم كه به شدت نگران و شوكه بود چيزي نگفت .با يك دست 

 دست ديگر آرام آرام پشتش را مي ماليد .

 آهو با گريه گفت : مامان ...چرا ؟

 موهايش را بوسه اي زد و گفت : چرا چي دخترم ؟

 آهو دقايقي به كوبش قلب مادرش گوش داد و بعد با هق هق گفت :

 ـ چرا ...چرا من ...زشتم ...!!!

 د موهاي او را نوازش كرد و با آرامش گفت :مهرناز خانم متعجب ش

 ـ اين چه حرفيه دخترم ؟ كي گفته تو زشتي ؟

 آهو با اصرار گفت : مامان من زشتم !!!
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 و هق هق كرد . مهرناز خانم آهي كشيد و گفت :

 ـ چرا اين طوري فكر مي كني ؟ دختر به اين قشنگي و جووني چرا كفر مي گي ؟

 : آهو با نارضايتي گفت

 ـ نه ...مادرا هميشه بچه ها شون رو قشنگ مي بينن ...

 و با حال زاري تاكيد كرد : من زشتم .

 مهرناز خانم همون طور كه چادرش روي شانه هايش افتاده و موهاي آهو را نوازش مي كرد گفت :

خودت رو  ت . تو قشنگي وليـ تو زشت نيستي . اگر رنگ موهات يا قيافه ت با بقيه فرق مي كنه دليل به زشتي نيس

 باور نداري ...

 آهو همان طور كه در آغوش او فرو رفته بود سرش را به طرفين تكان داد و گفت :

 ـ نه .

 مهرناز خانم كمي او را از آغوشش عقب كشيد به چشمان پف كرده اش نگاه كرد و گفت :

 ـ تو جووني چرا قدرش رو نمي دوني ؟

 آهو آهي كشيد .

 ي سجاده نشستي آهو ،كفر نگو ...ـ رو

 گريه اش شدت گرفت . مهرناز خانم دستش را بين سينه ي او گذاشت و گفت :

 ـ مهم اينه قلبت زيبا تره . كسي كه قلبش زشت باشه بايد ناراحت باشه نه تو ...

 آهو لبش را گزيد مي خواست اشك هايش را مهار كند . زيادي فرو ريخته بودند .

اين تفاوت هات رو پاي نقطه ضعفت نذار ، اگر خودت باور كني كه اين ظاهرت زيباست بقيه هم همين  ـ دخترم

 برداشت رو خواهند داشت .

نه مادر ، نه منم تا چندي پيش همين طور فكر مي كردم ولي بقيه نذاشتن باور داشته باشم "آهو مي خواست بلند بگه 

متلاشي كردند ، من هم باور داشتم ...ولي نه روياست ، خياله ، آدم ها فقط ظاهر  ، بقيه باور هامو سوزوندن ، رويا هامو

 "بينند 

 ولي چيزي نگفت . اعتراضي نكرد . گذاشت قلبش بسوزد و خاكستر شود .

مهرناز خانم وقتي سكوت و سر فرو افتاده او را ديد دوباره او را در آغوشش كشيد ، سرش را روي سر او گذاشت و 

 گفت :

 ـ بشين و با خدا راز و نياز كن ، آروم ميشي ، اون كم كم قانع ت مي كنه .

 اشك هاي مهار نشده ي آهو باز هم روي گونه هايش مي لرزيدند و بعضي بر مقنعه سپيد مادرش مي چكيدند ...

*** 

 كيف به دوش كوچه را طي مي كردند . گلابتون نظري به او انداخت و گفت :

 ـ خبريه ؟

 هو برگشت نگاهش كرد و گفت :آ

 ـ چه خبري ؟

 گلابتون با شك و ترديد او را برانداز كرد و گفت :
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 ـ نمي دونم ولي حس مي كنم امروز مرتب تر شدي .

 آهو لبخندي زد و گفت :

 ـ خوب شدم ؟

ميزد .  برق گلابتون با دقت نگاهش كرد . جلوي موهاشو كوتاه كرده و كج توي صورتش ريخته بود صورتش كمي

 لبخندي زد و سر تكون داد يعني خوبه .

آهو كمي اميدوار شد . خوب بود تغييراتش به چشم اومده بود . ولي هنوز حس مي كرد همونه . از طرفي دوست 

 داشت تغيير كنه و مورد توجه قرار بگيره و از طرفي هم دوست داشت خودش باشه ، ساده و بي آلايش ...

 ي ...چيزه ...يعني ...درباره ي رنگ مو گفته بودي ...ـ مي گم ها ، گفت

 نگاه گلابتون رو كه ديد باقي حرفش رو خورد . گلابتون يك ابرو شو بالا داد و گفت :

 ـ مي گم ها يه خبريه ، زود خودت رو لو بده .

 ـ خبر چيه ؟

 افتادي ؟ ـ خودتي دختر ، تو كه تا ديروز آرايش نمي كردي امروز ياد عوض كردن موت

 آهو سرش را پايين انداخت . نگاهش قدم هاشو مي شمرد .

 ـ فقط يه كم كسل شدم ، مي خوام يه كم تغيير ايجاد بشه .

 ـ خب من خيلي وقته پيشنهاد دادم خودت امل بازي در مي آوردي ...

 آهو سرش رو بالا گرفت اونو نگاه كرد و گفت : به نظرت موهامو رنگ كنم حيف نيست ؟

 گلابتون با لحن استفهام گونه اي گفت : چي حيف نيست ؟ رنگ نارنجيش ؟ !!!

 آهو لب برچيد .

 ـ يعني اين قدر رنگش بده .

 ـ يعني تموم اين هفده سال عمرت پي نبردي ...

 آهو حسي را كه از لابه لاي روزنه هاي ترك خورده قلبش مي گذشت را دوست نداشت . همان حسي كه خودباوري و

 اعتماد به نفسش را زير سوال مي برد .

 گلابتون :

 ـ زياد فسفر نسوزون ، به چي فكر مي كني ؟

 آهو لبخند ماتي زد و گفت : هيچي .

 گلابتون به شانه ي او ضربه اي زد و گفت :

 ـ اين طوري گرفته نباش حوصله ندارم ها .

 آهو خنديد و گفت : وسط خيابون برات برقصم ؟

 ش كش ، قيافه ت تو هم نباشه .ـ رقص پي

 ـ راستي اون جشني كه فريده گفت ميريم ؟؟؟؟

 گلابتون كمي فكر كرد و گفت : جايي كه فروزنده باشه من نميام .

 ـ آخه اون تو رو چي كار داره ؟

 گلابتون شانه اي بالا انداخت و گفت : كلاً حوصله شو ندارم .
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 ـ يعني نميريم ؟

راه با تغييراتش تو جمع باشه ، به نظرش بهترين موقعيت جشن ها و جاهاي شلوغ بود تا آهو دوست داشت هم

 شانسش رو محك بزنه .

 گلابتون بعد كمي فكر گفت :

 ـ خب پارتيه ، قاطيه به نظرت بريم ؟؟؟

 آهو كمي با ترس و ترديد نگاهش كرد بعد گفت :

 ـ به نظرت جاي مناسبي نيست ؟!!

 فت جوش مناسبه ولي نمي دونم چه قدر به حرفش اطمينانه .ـ خود فريده كه گ

 ـ آخه متين اينا هم دارن ميرن . اونا كه بچه هاي خوبي هستند .

 گلابتون سري تكان داد و گفت : باشه ما هم ميريم .

*** 

 

اه به خودش كرد با خوشحالي و ذوقي بي انتها به موهايش در آينه نگاه كرد . چرخي جلوي آينه زد و دوباره نگ

 بيشتر توجه اش به موهايش بود .

اول باور نمي كرد كه مادرش قبول كنه ولي حس مي كرد بعد آن صبح بيشتر به او توجه مي كند و در واقع فهميده 

 بود او روي ظاهرش حساس شده .

مي كوتاهش هم كرده لبخندي به خودش زد . چه قدر تغيير كرده بود . رنگ موهاي جديدش به شرابي مي خورد . ك

 بود كه زيرش را مدل تكه تكه زده بود كه نوك تيز طره هاي مويش تا شانه اش ميرسيد و قلقلكش مي داد .

خنديد . با خوشحالي چرخ ديگري زد . شايد همان آهو فقط با رنگ مويي ديگر ولي خودش را زيبا و بي عيب و نقص 

 . دوباره لبخند كه خودش به سلامت عقلي اش شك كرد .ميديد . آن قدر هيجان زده بود كه حد نداشت 

 يك دفعه در اتاقش باز شد و او برگشت . گلابتون بود .

 ـ اِ سلام تويي ؟

 ـ نه پس آن شرلي .

 آهو با خوشحالي گفت : من كه ديگه آنشرلي نيستم .

 م ...گلابتون لبخند زد و گفت : آره ، حيف ، بايد دنبال يه اسم ديگه برات بگرد

 چشمان آهو مي درخشيد .

 ـ چه اسمي ؟

 ـ فكر كنم باز همون آنه خوب باشه ، آخه اخلاقت هم شبيه شه ، پرحرفي ...

 خنديد و رو تخت نشست . آهو دست به كمر او را نگاه كرد و بعد برگشت سمت آينه كه داد گلابتون را در آورد :

 ـ كشتي خودت رو بابا خوشگلي ...

 نه بهش لبخند زد و با خوشحالي گفت : جدي ؟؟؟؟؟از توي آي

 گلابتون ريز ريز خنديد و گفت :

 ـ آخي الهي ، اين توصيفات خيلي برات غريبه س نه ؟
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 آهو برگشت و او را چپ چپ نگاه كرد كه گلابتون خنديد و گفت :

 ـ بريم با مامان اينا حرف بزنيم ؟

 ـ آره اول با مامان من حرف بزنيم ؟

 هر دو پايين هستند .ـ 

 ـ اِ ...خاله هم اينجاست ؟

 ـ آره .

 ـ پس بريم .

 آهو و گلابتون رو به روي مادرانشان نشسته و حين پوست كندن ميوه منتظر بودند گفتگوي آنها تموم شه .

بروند  لدوقتي گلابتون حس كرد موقعش شده كمي مقدمه چيني كرد و بعد گفت كه او و آهو مي خواهند به جشن تو

. 

 نازيلا : تولد كي ؟

 تا آهو اومد چيزي بگه ، گلابتون پيش دستي كرد و گفت :

 ـ تولد يكي از فاميل هاي همكلاسي هامون ، خيلي اصرار كردند كه بريم .

 مهرناز : ميشناسيدشون ؟ جشن خانوادگيه ؟

 گلابتون : آره . خودشون اين طوري گفتن .

 نه ي عموت اينا هستيم ها .نازيلا : ما چهارشنبه خو

 گلابتون : نه جشن آخر هفته س .

 وقتي مادرهايشان اجازه دادند آن دو بلند شدند تا بروند كمي خريد . بعد آماده شدن راه افتادند . آهو گفت :

 ـ چرا گفتي تولد ؟

 ـ خب اگه مي گفتيم پارتي كه نمي گذاشتن بريم .

 ي بعداً بفهمن كه پارتي بوديم خيلي بد ميشه .ـ از كجا مي دوني ؟ اگر اين طور

 ـ نه نمي فهمن .

 آهو مصرانه گفت : اگه بفهمن چي ؟

گلابتون براش چشم غره رفت و گفت : نترس كلاغ خبر چين داريم با خودمون نمي بريم . مگر اينكه دهن بعضي ها 

 لق باشه .

 آهو با آرنج به پهلوي او زد و گفت :

 لقم ؟ـ يعني من دهن 

 گلابتون پهلويش را نگه داشت و آخ و واخ كنان گفت : پهلوم رو سوراخ كردي ...دستت آهنيه ؟

 آهو قدم هاشو تند كرد از او جلو زد و گفت :

 ـ نه ولي تو زيادي ناز نازي هستي .

 

 

 به در رسيده بودند كه دامون با كليد در رو باز كرد و وارد شد .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مثل زندگیز 

6 4  

 

 ؟؟!! ـ كجا تشريف مي بريد

 گلابتون : خريد .

 دامون : هفته هفت روزه خانوم ها ميرن خريد ديگه ، به خاطر همينه من زن نميگيرم.

 گلابتون : تو الان وقت زن گرفتنت نيست كه ، بهت زن نمي دن ...

 دامون : بله ...بله ؟؟؟

 آهو خنديد و گفت :

 الان هم براي تولد ميريم خريد . ـ بعدش ما هفته هفت روز مدرسه ميريم خريد نمي ريم ،

 دامون با تعجب گفت : تولد ؟؟؟؟ تولد من كه گذشته .

 گلابتون : تولد تو رو نمي گيم كه .

 آهو سري تكان داد و گفت : آره ، تولد همكلاسي هامون .

 دامون سري تكان داد . كيف گيتارش را روي شانه انداخت و گفت :

 ـ باشه بريد .

 ردند و بيرون رفتند .خداحافظي ك

 گلابتون : چه عجب نگفتي پارتي گفتي تولد .

 آهو لبخند زد و گفت :

 ـ با تو گشتم جلب شدم ديگه ...

 ـ هه هه هه ...

 ـ راستي مي خوام يه دست لوازم آرايش خوب بخرم تو راهنماييم مي كني ديگه ؟

 گلابتون ابرو بالا انداخت و گفت :

 ...ـ نه يه خبري هست 

 آهو با لبخند نگاشو گرفت و گفت :

 ـ تو چي شكاكي ، چه خبري آخه ؟

 ـ من كه نمي دونم ، خودت بايد بگي .

 ـ هيچ خبري مي خواهيم بريم جشن خب مي خوام آرايش كنم .

 ـ پس چرا جشن دامون آرايش نكردي ؟

 ـ خب ...خب اونجا زياد آرايشم كردي ، رو پوستم سنگيني مي كرد ...

 ـ ببين من گوشام دراز نيست ها ، فكر مي كني نمي فهمم تغيير كردي ، خيلي جديداً به ظاهرت اهميت مي دي ...

 ـ خب بده مگه ؟

 ـ نه بد نيست ، ولي خودت نيستي ...

آهو سرش رو پايين انداخت خودش هم چنين حسي داشت . خودش نبود . براي جلب توجه ديگران حاضر شده بود 

 تغيير بده . ظاهرش رو

 

*** 
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 ـ همينجاست ؟

 نگاهي به اطراف انداخت و گفت : آره زنگ رو بزن .

گلابتون زنگ رو فشرد و بدون سوال و جوابي در باز شد . ساختمان تقريباً بزرگي بود با باغچه هايي كه بهش رسيده 

 فريده رو ديدند كه يك پيراهن دكلته شده و درختچه هايش تزئين شده بود . به سمت ساختمان رفتند در باز شد و

 ي كوتاه پوشيده و آرايش غليظي داشت . دست آنها را فشرد و با خوشرويي دعوتشان كرد داخل .

گلابتون و آهو در اول جو رو بررسي كردند . دختر و پسرها وسط سالن مي رقصيدند و الكي جيغ و داد مي كشيدند . 

 يكي در ميان مي زد . اخم هاي گلابتون در هم رفت .برق ها نيمه خاموش بود و رقص نور 

 گلابتون : مگه نگفتي جو خانوادگيه ؟

 فريده خنديد و گفت : آره عزيزم .

 با دست به جمعيت اشاره كرد و گفت : اينه خانوادگي ؟

 فريده در را بست و گفت :

 ـ واي گلابتون چه قدر مثل پيرزن ها غر ميزني ...

 يم .ـ ما بر مي گرد

 ـ واه كجا بر مي گرديد ؟

 ـ تو گفتي مادرت و خاله و فاميلات هم هستن .

ـ عزيزم مامانم و خاله م اومدن يه كم خنده شوخي كردند و گفتند مزاحم جوون ها نمي شن بعد هم رفتند ، اينا هم 

 همه فاميل هامون و دوست هاي فرزين هستند .

 اه تصميم گرفتند كوتاه بياييند و بمونن .گلابتون نگاهي به آهو انداخت . با نگ

همان طور كه پشت سر فريده مي رفتند و او راهنمايي شون مي كرد گلابتون سرش رو جلوي گوش آهو برد و گفت 

: 

 ـ يه ذره مي مونيم بعد ميريم ها ، خوشم نمياد تو جمع اين ديوونه ها باشم .

 آهو سري تكان داد .

 و گفت : بچه ها اول بياييد بريم شما رو به ميزبان معرفي كنمفريده سرش رو برگردوند 

 

  
 

======================= 

 

 

دنبال فريده راه افتادند به پسري رسيدند كه سرپا ايستاده و از دور براي كسي دست تكان مي داد . فريده لبخندي 

 زد و گفت :

 ـ فرزين اينم دوستاي گلم ، تازه رسيدند .

 ن برگشت و به آن دو نگاه كرد . لحظه اي نگاهش برق زد و بعد با لبخند گفت :فرزي

 ـ به به چه دوستاي خوشگلي .
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 گلابتون سريع اخم كرد فريده خنديد و گفت :

 ـ بچه ها اينم فرزين پسرخاله م ، ميزبان امشب .

 : گلابتون سري تكان داد كه سريع بروند ولي فرزين دستش را جلو برد و گفت

 ـ خب خانوم ها ، افتخار آشنايي با كيا رو دارم ؟

 فريده با دست گلابتون رو نشون داد و گفت : ايشون گلابتون جون .

 با دست به آهو اشاره كرد و گفت : و ايشون آهو جون .

 ـ اسم هاشون هم قشنگه .

 فريده خنديد و گفت :

 ه بياد بزنت .ـ فرزين اخم هاي گلابتون رو نمي بيني ؟ حالاست ك

 فرزين ابرويي بالا انداخت بعد زد زير خنده و گفت :

 ـ كتك خوردن از دست هاي ظريف اين دوستت مثل نوازش ميمونه .

آهو نگاهشو بين فرزين و به دوران انداخته بود . گلابتون كه سرخ شده بود و حس مي كرد اگر حرف نزند پرو تر 

 ميشه گفت :

 دخترا رو مي بينيد زبون ميريزيد ؟ـ شما عادت داريد تا 

فرزين طوري قهقه زد كه گلابتون ترسيد . آهو به فرزين نگاه مي كرد . مثل فريده پوست تيره رنگي داشت . قيافه 

اش چنگي به دل نمي زد ولي حركاتش حين شيطنت مردانه بود . نگاهي به آرايش غليظ فريده انداخت . به نظرش 

 ه مدرسه قابل مقايسه نبود ...با اين همه آرايش و ...قيافه ش اصلاً با فريد

 فرزين بعد سير طولاني خنده اش تك سرفه اي كرد و گفت :

 ـ خيلي خيلي از آشناييت خوشحال شدم گلابتون جون ...

 سري به سمت آهو تكون داد و گفت :

 ـ و همچنين تو آهو جان ...

يلي خودموني هست ولي اولين باري بود كه يكي او را قشنگ آهو لبخندي زد . هر چند حس مي كرد فرزين خ

 خطاب مي كرد و در دايره توجه مي گرفت .

 گلابتون بر عكس ، اخم كرده بود . وقتي نگاه فرزين به او افتاد با اخمي به مراتب غليظ تر گفت :

 ـ براتون لطيفه گفتم مگه قهقه زديد ؟

ت : نه اين طوري نميشه ، تو خيلي بانمكي بايد به موقع بيام در خدمت باشم فرزين لبخند بانمكي و شيطوني زد و گف

... 

 گلابتون به تندي ميان حرفش رفت و با جديت گفت : بهتره حد و حدود خودت رو بدوني .

 فرزين دوباره خنديد و گفت :

 حرف بزنيم . ـ چرا عصباني ميشي ؟ منظورم اينه حرفات بامزه س ، خندم ميگيره ، بشينيم با هم

 گلابتون دست آهو را گرفت و همان طور كه مي كشيد تا بروند گفت :

 ـ بريد سيرك چون من دلقك نيستم .
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آهو سري تكان داد و در دقايق آخر كه از فرزين دور مي شدند يادش اومد تولدش رو تبريك نگفته . همون طور كه 

 داشت كشيده مي شد سرش رو برگردوند و گفت :

 لدتون مبارك .ـ تو

 فرزين لبخند زد و گفت :

 ـ قربونت آهو جان .

 و دستي براش تكان داد .

آهو با گونه هاي سرخ شده برگشت . احتياج داشت خودش را در آينه برانداز كند و مطمئن شه واقعاً خوبه . 

گونه  نش رژ كالباسي رنگ وموهايش را باز گذاشته كك هاي كمرنگ پوستش را با لايه اي پنكيك پوشانده و به لبا

 هايش را رژ گونه صورتي رنگ زده و زير چشمش را كمي سياه كرده بود .

 گلابتون عصبي نشست ، آهو هم كنارش نشست به اخم هاي او نگاه كرد و گفت :

 ـ چرا تا يه پسر بهت يه چيزي مي گه تو زود جوش مياري ؟

 گلابتون تند و تيز نگاهش كرد و گفت :

 دي چه قدر وقيح بود ؟ !!!ـ ندي

 ـ خب ...چرا ...منظورم اينه اعصابت رو خرد نكن ، بيخيال ...

 گلابتون نفسش رو با صدا بيرون فوت كرد و گفت :

 ـ زياد حوصله ندارم .

 با صداي جيغ يكي سرش هاشون رو بالا گرفتند . ترنم جيغ كشان سمتشون رفت و گفت :

 ـ بچه ها شما هم اومديد ؟؟؟

 آهو سري تكان داد و گفت :

 ـ سلام ترنم ، متين اينا هم اومدن ؟ تاليا ؟

 ترنم : نه تاليا كه نيومد ، اونو ولش كن خيلي تو خودشه ، متين بيچاره هم مامانش اجازه نداد .

 گلابتون : ديگه كي اومد ؟

 ..ترنم : راستش من تا الان تنها بودم ، خيلي خوشحال شدم شما هم اومديد .

 وقتي ترنم كنار آنها نشست كتايون در حالي كه صداشو نازك كرده و در چند قدمي آنها بود گفت :

 ـ سلام بچه ها ...

گلابتون نگاه ش كرد كه دست تكون داد . با ديدن سجاد كه لبخند به لب داشت حالش دگرگون شد . حوصله شو 

شده بود نگاه كرد . آرزو كرد تا پايان جشن كتايون اونو نداشت . به دست هاي كتايون كه دور بازوي سجاد گره 

مثل يه سگ دنبال خودش بكشه . مي دونست سجاد منتظر فرصت هاي كوچيك و بزرگه تا خودش رو نزديك كنه . 

 به آرامي روشو گرفت .

 آن دو جلو آمدند . ترنم حسابي تحويلشون گرفت و بعد گفت :

 تو راهه . ـ پس شما هم اومديد ، فروزنده هم

 گلابتون با شنيدن اسم فروزنده حس كرد بدبختي اش تكميل شده .

 كتايون كه سعي داشت با ناز و عشوه حرف بزنه گفت :
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 ـ خب بچه ها اينجا كه صندلي خالي نيست ، منو و سجاد جون بريم اون سمت بشينيم .

نگاه زل زده شو از گلابتون گرفت و با كتايون گلابتون خوشحال شد . كتايون بازوي سجاد رو كشيد و او به زحمت 

 رفت .

 

با اومدن فروزنده گلابتون حتي حاضر نشد سلام كنه براي اينكه باهاش رو به رو نشه بلند شد و از روي ميز براي 

برداشتن خوراكي خودش رو مشغول كرد . داشت كمي چيپس كنار پيش دستي اش ميريخت كه نگاهش به رو به رو 

 سري ايستاده و به او نگاه مي كرد .افتاد پ

گلابتون با تعجب نگاهش كرد . پسر ليواني كه در دست داشت را كنار لبش برد و كمي نوشيد . گلابتون نگاهش رو 

گرفت ولي هر از گاهي زير چشمي نگاهش مي كرد . جذاب و قد بلند بود . پوستي گندمي ، چشم هاي درشت 

 ه همون رنگ داشت و لب و دهاني مردانه . هنوز گلابتون رو نگاه مي كرد .مشكي و مژه و ابرو و موهايي ب

گلابتون معذب شد . ظرف به دست راه افتاد كه حس كرد پسر هم از جاش تكان خورد . سرش پايين بود و نفهميد 

پسر  انكجا رفت حتي دقيقه اي گيج شد از اينكه خودش كدوم طرف ميره . با ايستادن شخصي جلويش كه مثل هم

بلوز مشكي به تن داشت مجبور شد بياستد . سرش را بالا گرفت . همان پسر بود . با تعجب نگاهش كرد . پسر 

لبخندي زد . گلابتون دقيقه اي به لبخند او محو شد . چهره اش تا دقايقي قبل جدي بود به نظرش لبخند قشنگي 

 داشت .

 ـ خوبي ؟؟؟؟

 شد ... گلابتون متعجب نگاهش كرد كمي هول

 ـ با منيد ؟

 پسر تك خنده اي كرد و گفت : آره خانوم زيبا .

گلابتون نمي فهميد چرا به من من افتاده . بايد چيزي به او مي گفت و سريع از كنارش مي گذشت . ولي كلماتي 

 نيافت . از كنارش داشت مي رفت كه پسر دوباره راهش را سد كرد و گفت :

 ـ افتخار ميديد ؟

تون با گيجي نگاهش كرد كه پسر به آرامي مچ دست او را گرفت و دوباره كنار ميز برد ، ظرف را از دستش گلاب

 گرفت روي ميز گذاشت و گفت :

 ـ معذرت مي خوام معرفي نكردم .

 گلابتون سعي كرد دستش رو از ميان دست او بيرون بكشه .

 داريد ؟ ـ من آيدين هستم ، دوست فرزين ، شما با فرزين نسبتي

 گلابتون سرش رو به طرفين تكان داد و گفت :

 ـ نه ، از دوستاي فريده ام .

آيدين چند لحظه محو تماشاي او شد بعد خم شد و صورتش رو نزديك صورت گلابتون برد . گلابتون نفسش رو 

صورتش رو حبس شده نگه داشت . خشكش زده و با چشم هاي گرد شده نگاه مي كرد . آيدين همان طور كه 

 مماس صورت او نگه داشته بود گفت :

 ـ خيلي زيبايي .....
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صورتش رو كه عقب برد گلابتون نفسش رو بيرون داد . وقتي لبخند آيدين كه هنوز خيره نگاهش مي كرد رو ديد 

 تكوني به دستش داد و با حالتي ناراحت گفت :

 ـ ميشه دستم رو ول كنيد ؟

 ـ آخ آخ ببخشيد ...

 حلقه ي دستش را از دور مچ او باز كرد و گفت :آروم 

 ـ متوجه نشدم دستت درد گرفت .

بعد آروم دست گلابتون رو روي دستش گذاشت و با دست ديگر شروع كرد به ماليدن . گلابتون اول با تعجب 

داده بود از  نگاهش كرد بعد گونه هايش شروع كرد گل انداختن . گل بدنش داغ شده بود . چرا به آن پسر اجازه

 حدش فراتر بره ؟ مطمئن بود اگر بهروز عطا يا سجاد و ...بودند بي شك يك سيلي به صورتشون مي نواخت .

 

 آيدين دستش رو ول كرد و آروم بازوشو گرفت و گفت :

 ـ افتخار ميديد برقصيم ؟

. ناباور با آيدين وسط رقصنده  گلابتون حس مي كرد اراده اش كار نمي كند . از آن همه سكوت خودش رنج مي برد

 ها رفت كه حالا دو به دو همراه آهنگ ملايمي كه پخش مي شد مي رقصيدند .

آيدين دستهاشو دو طرف كمر او گرفت و با لبخند به صورتش خيره موند . گلابتون ولي نگاهش رو پايين انداخت . 

 آيدين لبخندي زد و گفت :

 ـ نمي خواي برقصي ؟

هش كرد . چشمان مشكي اش در تاريكي مي درخشيد . آيدين وقتي نگاه گنگ او را ديد گفت : دست گلابتون نگا

 هاتو بزار رو شونه هام .

در دلش حتي تصور نمي كرد كه اطاعت كند . قد آيدين خيلي از او بلند تر بود و به زحمت دستانش را تا روي شانه 

ت او خيره شد ، گلابتون باز شرمش گرفت و صورتش رو پايين ي او رساند . آيدين دوباره لبخند زنان به صور

 انداخت .

 

*** 

سمت آهو و ترنم رفت كه داشتند با تعجب نگاهش مي كردند . وقتي از آيدين جدا شد تازه حس كرد وارد دنياي 

رد سوالات ريزش كجديدي شده . دنيايي كه هنوز مطمئن نبود آمادگي شو داره يا نه . وقتي بين آن دو نشست باران 

. 

 ترنم : گلابتون اون پسر كي بود ؟؟!!!

 آهو : تو واقعاً داشتي باهاش مي رقصيدي ؟؟؟

 ترنم : بدو تعريف كن !

 آهو : ميشناسيش ؟؟؟؟ كي بود ؟؟؟

 قبل از اينكه سوال بعدي پرسيده شه گلابتون با جديت گفت : اِ بس كنيد ، چند تا سوال رو قراره جواب بدم ؟

 هو : فقط بگو چرا باهاش رقصيدي ؟آ
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 گلابتون پا روي پا انداخت و گفت : خودش خواست منم قبول كردم .

 آهو با ناباوري گفت :

 ـ به همين راحتي ؟ از تو بعيده ...يعني ...

 گلابتون نگاهش كرد و گفت : چي ؟؟؟

 ترنم : از پسره خوشت اومده ؟

 گلابتون اخم كرد و گفت : نه .

 : آخه چرا ؟ خيلي جيگره كه ! ترنم

گلابتون از اصطلاح او خوشش نيامد . آهو متفكر به او نگاه كرد . گلابتون اشاره كرد كه چيزي نگه . با ديدن فروزنده 

 روشو گرفت ولي ديد كه او سمتشون مياد ...

 با ادا و افاده گفت :

 ـ گلابتون تو هم اومدي ؟

 به تكان دادن سر اكتفا كرد .

 قري به گردنش داد و گفت : خب خوش بگذره ، ترنم بيا بريم برقصيم .

 وقتي ترنم بلند شد آهو با كنجكاوي گفت : خب ؟

 ـ خب چي ؟

 ـ قضيه پسره چي بود ؟

 ـ هيچي آهو ، اومد ازم خواست باهاش برقصم .

 ـ ديگه چي گفت ؟

 ـ هيچي گفت قيافه م قشنگه .

 : خوش به حالت . آهو لبخندي زد و بي ريا گفت

 گلابتون با تعجب نگاهش كرد كه آهو كه خودش رو جمع و جور كرد و سريع سوال ديگري پرسيد :

 ـ تو قبول كردي يعني ازش خوشت اومده ؟

 گلابتون كمي فكر كرد و گفت : نه ...يعني نمي دونم ...نه ...

 ـ اي بابا آخر چي ؟

 همين قاطعانه گفت : گلابتون دوست داشت جوابش نه باشه براي

 ـ نه اصلاً چرا بايد خوشم بياد ؟

 ـ آخه خيلي خوش قيافه س ...

 بعد آروم بهش اشاره زد كه سرش رو بلند كنه .

 ـ چي مي گي آهو ؟

 ـ رو به رو ، رو نگاه ...

ه از داد . گلابتون ك گلابتون نگاه كرد . آيدين رو ديد كه زل زده بهش همراه با نگاه او لبخندي بهش زد و سر تكان

 نگاه آهو معذب شده بود سرش را پايين انداخت و با دامن پيراهنش بازي كرد .
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آهو به فكر رفت . نه مثل اينكه قضيه رنگ موهايش نبود . يعني مشكل كجاست ؟ خب معلوم بود زيبايي و ملوسي 

او جلب نمي شد ؟ آروم آهي كشيد . ترنم گلابتون رو نداشت . نگاهي به پسرهاي جمع انداخت . چرا توجه كسي به 

 بعد از رقصيدن با فروزنده نفس زنان كنار آنها نشست و گفت :

 ـ آخيش ، بچه ها شما نمي رقصيد ؟

 آهو نگاه بلاتكليفي به گلابتون انداخت ولي انگار گلابتون توجه ش اونجا نبود . بدش نمي اومد بلند شه و برقصد .

 گفت : ترنم نفس عميقي كشيد و

 ـ حيف شد عسل نيومد .

 آهو : چرا ؟؟!!

ترنم كمي من من كرد و گفت : كاش مي اومد بعد عطا هم مي اومد ، راستش ...راستش من از عطا خيلي خوشم اومده 

.... 

 گلابتون برگشت با تعجب او را نگاه كرد . ابرويي بالا انداخت . اصلاً انتظار شنيدن چنين حرفي رو نداشت .

 نم : چرا اون طوري نگام مي كني ؟ خب بامزه نيست قيافه ش ؟ خيلي دوست داشتنيه ...تر

 براي تاييد حرفش به آهو نگاه كرد . آهو سري تكان داد و گفت : آره .

 ترنم : خيلي دوستش دارم ، خدا چي ميشه برام آستين بالا بزني ؟

 راي پسري داري غش مي كني كه دوستت نداره .گلابتون براي او چشم غره رفت و گفت : مشكل اينجاست ب

 ترنم پكر شد و گفت : به تو گفت منو دوست نداره ؟

گلابتون پوزخندي زد . مي خواست بگه عطا از او خوشش اومده ولي چيزي نگفت به زدن پوزخند دوم اكتفا كرد . 

 ترنم كه دلخور شده بود بلند شد و گفت : آهو من ميرم برقصم تو نميايي ؟

 آهو به گلابتون نگاه كرد و گفت : گلابتون تنها ميشه .

 ترنم شانه اي بالا انداخت و گفت : من دارم ميرم نميايي ؟

 آهو : گلابتون ميايي برقصيم ؟

 گلابتون دستي تكان داد و گفت : نه تو برو .

 بعد چند لحظه آيدين با لبخند سمت گلابتون رفت و گفت :

 ـ چرا تنها نشستي ؟

 نيم نگاهي به او انداخت بعد موهايش را از كنار صورتش پس زد و چيزي نگفت .

 ـ آخي دوستتات دلشون مياد دختر به اين نازي رو تنها بزارن ؟

 گلابتون لبخند محوي زد . آيدين گفت : بشينم كنارت يا برقصيم ؟

 گلابتون مردد داشت فكر ميكرد كه آيدين دستش را جلو برد و گفت :

 برقصيم باشه ؟ ـ

گلابتون دوست داشت با حس دروني اش مقابله كند ، اخم به چهره بياره ، جدي بشه و او را خيط كند ولي دردمانده 

 بود . ازش بر نمي اومد.

 آيدين لبخندي زد به دستش نگاه كرد و گفت :

 ـ افتخار نمي دي ؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مثل زندگیز 

7 2  

 

داره سمتشون مياد . آيدين هم متوجه اومدن آهو  گلابتون خواست دستش رو تو دست آيدين بگذاره كه ديد آهو

 شد . نگاهش كرد تا اينكه كنار گلابتون نشست .

 ـ سلام .

 آهو نگاهي به او انداخت . هول شد و گفت :

 ـ سـ ...سلام ...

 ـ دلتون مياد دوستتون رو تنها بزاريد ؟

 شده بود . گلابتون آروم گفت : آهو لب بر هم زد كه چيزي بگه ...قلبش تند تند ميزد و دستپاچه

 ـ دختر خاله مه .

 آيدين متعجب نگاهي به هر دو كرد و گفت : جدي ؟؟؟

 آهو سري تكان داد .

 آيدين : خب پس انتظار بيشتري ميره از شما ، نبايد دخترخاله ت رو بذاري و بري با غريبه برقصي .

 ترخاله تون نيست ؟!به ترنم اشاره كرد و به شوخي گفت : اون يكي كه دخ

 گلابتون لبخندي زد و گفت : نه .

 آيدين سري تكان داد . آهو سعي كرد توجيه كند :

 ـ گلابتون ...خودش نيومد برقصه ...

آيدين از شنيدن اسم او لبخندي زد . بعد رو به آهو گفت : پس ببخشيد شما هم چند لحظه تنها ميشيد ، چون 

 . دخترخاله تون مي خواد برقصه

و دوباره دستش را سمت گلابتون گرفت . آهو از حرف آيدين ناراحت شد . حس مي كرد قلبش مي شكست . او كه 

 كاري نكرده بود .

گلابتون مردد بود . حس مي كرد اگر بلند شه و دست آيدين رو نگيره او ناراحت ميشه و از طرفي جلوي آهو روش 

يد زيادي معطل كرده سرش رو پايين انداخت و دستش رو آروم به دست نمي شد دست اونو بگيره . بالاخره وقتي د

 مردونه آيدين سپرد . آيدين لبخند زد و دور شدند . آهو سرش را پايين انداخت و آهي كشيد .

 

  
 

اينبار هم چون آهنگ ملايمي پخش ميشد آرام در كنار هم رقصيدند . آيدين دستش را زير چانه ي او گرفت و گفت 

: 

 ـ سرت رو بالا بگير قيافه ي خوشگلت رو ببينم .

همراه با گفتن اين حرف برق ها كاملاً خاموش و رقص نور با آهنگ تندي اوج گرفت . گلابتون خنده اش گرفت . 

چون كاملاً تاريك شده و ديگر سرش را هم بالا مي گرفت آيدين نمي تونست ببينش . فقط گاهي كه نور قرمز و 

 ون مي افتاد مي تونستند هم رو ببينند .سبز رو صورتش

 گوش هايش داشت از جيغ و سوت هاي دختر و پسرا كر مي شد .

 ـ من نمي تونم تند برقصم .

 آيدين خنديد . خواست چيزي بگه كه كسي كنارش ايستاد . بازويش را گرفت و چيزي در گوشش گفت .
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 آيدين فشاري به دست گلابتون وارد كرد و گفت :

 عزيزم چند لحظه صبر كن ...ـ 

 ـ كجا ؟!!

 ـ الان بر مي گردم . همين جا باش ...

دور شدن آيدين رو در تاريكي حس كرد . كمي مطعل شد . همانجا ايستاده و حس مي كرد كفش پاشنه بلندش 

 دشخسته اش كرده بود . تصميم داشت بره بشينه كه دستي را دور كمرش حس كرد . دست او را به سمت خو

 نزديك كرد . اول حس خوبي نداشت . با ترديد به سايه ي سياه نگاه كرد و پرسيد :

 ـ برگشتيد ؟

صدايي نشنيد . با خيال اينكه آيدين هست دستش را مثل دفعه قبل روي شانه هاي او گذاشت . حسي دو گانه داشت 

راهي مي كند . خواست كمي فاصله بگيرد ، . آهنگ رقص تند بود برايش سوال شد كه چرا آيدين دارد آرام او را هم

 دست مانع شد . كم كم داشت گلافه ميشد .

نوازشي را روي گونه اش حس كرد . وقتي هرم نفس هايي رو روي پوستش حس كرد فهميد صورتش رو جلو آورده 

 . باز خواست فاصله بگيره كه نشد .

 ـ چي كار مي كني ؟؟؟!!

 ـ سييسسسسس .

 روشو گرفت . نور گوشي اي به صورتش خورد بعد صداي كتايون رو شنيد كه تقريباً داد مي زد .گلابتون كلافه 

 ـ سجااااااااد .....

صدا در جمعيت گم شد . گلابتون حس كرد اشتباه شنيده ولي به وضوح ديد سايه كمي از او فاصله گرفت بعد صداي 

 ه و نزديك ميشد ...تق تق هاي پاشنه كفش كتايون كه روي سنگفرش ها كوبيد

 كتايون : با شما هستم چه غلطي مي كنيد ؟

گلابتون رنگش پريد . چشمانش از حرص مي خروشيد . پس كسي كه روبه رويش قرار داشت ، كسي كه در 

 آغوشش بود ...

فته و روقتي اسم سجاد مثل پتك در ذهنش كوبيده شد با وحشت به رو به رو نگاه كرد . كتايون يقه ي سجاد را گ

 گفت :

 ـ چي كار مي كردي با تو ام ...هان ؟

كتايون به گريه افتاده و سجاد جوابي نمي داد . گلابتون ميل عجيبي به در گوشي زدن سجاد داشت ولي دستانش بي 

 حس شده بود فقط تونست صورتش رو نگه داره و مسير سرويس بهداشتي رو پيدا كنه .

ز بود . تقريباً كسي متوجه آنها نشده بود . براي همين سجاد سريع از موقعيت هياهوي كتايون در بين فضا ناچي

 او را به حياط برد . "برات توضيح مي دم  "استفاده كرد و دست كتايون رو كشيد و درحالي كه مي گفت 

ن ديدن آيدي برق ها نيمه روشن شده بود . آهو چشمانش را هر طرف گرداند . دنبال آيدين و گلابتون مي گشت . با

 كه دختري خودش را از گردن او آويخته بود با تعجب نگاهش كرد .با خودش زمزمه كرد :

 "پس گلابتون كجاس ؟"

 صدايي او را به خود آورد .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مثل زندگیز 

7 4  

 

 ـ چرا تنها نشستي آهو جون ؟

 

مي ش نبودند . نرو برگرداند . فرزين بود . كمي از حس تنهايي قلبش فرو ريخت . حتي فروزنده و ترنم هم در ديد

 دونست اخم كند يا نه .

 فرزين كنارش نشست و گفت : اجازه هست ؟

 آرام جواب داد :

 ـ بفرماييد .

 ـ چرا تنهايي عزيزم ...

 سرش كمي گيج رفت . عزيزم ؟؟!! برايش عجيب بود و تازگي داشت .

 فرزين آبميوه اي به او تعارف كرد و گفت : بيا دهنت رو تر كن .

 با ترديد گرفت و كمي آبميوه رو بو كرد كه فرزين قهقهه زد و گفت :آهو 

 ـ چرا بو مي كني ؟ سم توش نريختم كه .

 آهو لبخند مصنوعي اي تحويلش داد و كمي نوشيدني شو مزه مزه كرد .

 فرزين بعد كمي اين دست و آن دست كردن گفت :

 ـ آهو با هم دوستيم ديگه .

 روي لبش خشك شده بود چشم برگرداند و با تعجب نگاهش كرد . آهو همان طور كه ليوان

 فرزين خنديد و گفت :

 ـ دختر چرا اون طوري نگاه مي كني ؟

 آهو ليوان را روي پايش نگه داشت . نمي دونست بايد چي بگه . فرزين برگه اي از جيب بلوزش در آورد و گفت :

 ـ آهو جون رفتم برات شماره مو نوشتم .

 با تعجب به او نگاه كرد و گفت :آهو 

 ـ ولي ..من كه قبول نكردم .

 فرزين دوباره خنديد بعد لپ او را كشيد و گفت : خب قبول كن ديگه .

يه دفعه تمام تن آهو كوره ي آتش شد . فرزين خيلي خودماني بود . دستش را روي گونه اش گذاشت . فرزين زير 

 گفت : بفرما خانوم دستم خشك شد ...چشمي به او نگاه كرد بعد با شيطنت 

 ـ اما ...

 ـ اما و اگر و فكر كنم نداره ...

آهو حس كرد قلبش آن قدر تند مي كوبد كه از سينه اش بيرون مي زند . دستش را تا نيمه جلو برد خواست عقب 

 گرد كند كه فرزين دست او را گرفت و كاغذ را كف دست او گذاشت .

 ور ليوان گرفت .آهو معذب دستش را د

 فرزين لبخند زد و گفت : چه شرم و حيايي . به خدا الان از اين دخترا كم پيدا ميشن .

 آهو لبش را گزيد . طعم رژ را مزه مي كرد .

 ـ من شماره تو از فريده ميگيرم باشه ؟
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 خيلي آرام گفت: باشه .

 فرزين با انگشت اشاره گونه ي او را نوازش كرد و گفت :

 پس فعلاً خوشگلم ، من برم ببينم بچه ها كم و كسري ندارن ....ـ 

 سري تكان داد كه موهايش روي شانه هايش تاب خورد . فرزين داشت مي رفت كه گفت :

 ـ راستي گلابتون چي شد ؟

ما ا سرش را بالا گرفت و به بهانه جواب دادن نگاهش كرد . مي خواست دقيق تر نگاهش كند . جذاب و گيرا نبود

 آهو نمي تونست بگه ازش بدش مياد . همان طور كه به چشمان قهوه اي او چشم دوخته بود گفت :

 ـ منم دارم دنبالش مي گردم . ميترستم طوريش شده باشه .

 فرزين بهش اطمينان داد و گفت :

 ـ نترس گلم ، ديدمش ميگم بياد و منتظرت نزاره .

خوشگلم ". ده ها و هزاران بار كلمات و جملات فرزين رو مرور كرد لبخندي زد و تشكر كرد و فرزين رفت 

 چه قدر وقتي اينها رو مي شنيد حس خوبي داشت . لبخندي زد . "....عزيزم ....گلم . 

گلابتون در دستشويي مقابل آينه ايستاده و مشت هايش را به هم مي فشرد . از فكر اينكه سجاد داشت گونه شو 

داشت ببوسدش معده اش پيچ خورد . دقايقي طول نكشيد كه خم شد و معده شو نگه داشت .  لمس مي كرد يا قصد

 مدام لحظه هاي نزديك بودن سجاد جلوي چشمانش مرور ميشد و احساس تنفر و چندش به او دست مي داد .

 

 فريده صداش كرد .آهو دوباره چشم گرداند تا گلابتون رو پيدا كنه . كم كم دلشوره اش گرفته بود . با ديدن 

 ـ فريده ...فريده ...

 ـ جانم آهو ؟

 ـ بيا اينجا .

 ـ چي شده گلابتون كجاست ؟

 شانه هاي آهو فرو افتاد و گفت :

 ـ پس تو هم نديديش ؟

 فريده خنديد و گفت : گم شده ؟

 وقتي نگاه خندون فريده رو ديد گفت :

 نيست .ـ من دارم جدي مي گم . رفته بود برقصه الان 

 ـ حتماً اون قدر خوشگله دزديدنش ...

آهو با چشم هاي گرد شده نگاهش كرد كه فريده خنديد موهاي رنگ شده اش را عقب داد بعد دست آهو را گرفت 

 و گفت :

 ـ بيا برو از خودت پذيرايي كن تا گلابتون جون پيداش شه .

رس نگاهش را به هر سويي مي گرداند . تا اينكه ديد فرزين فريده كنار ميز او را تنها گذاشت . آهو با نگراني و ت

 داره سمت ميز مياد . كمي هول كرد . فرزين لبخند زنون گفت :

 ـ خوبي خانومي ؟!!
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 ـ مــ.. مرسي .

 ـ باز كه تنهايي .

 آهو با لحن معصومانه اي گفت : گلابتون گم شده .

ر شد و لب برچيد . فرزين خنده شو فرو خورد چانه اش را گرفت فرزين زد زير خنده اون قدر خنديد كه آهو دلخو

 بالا داد و گفت :

 ـ نگران نباش ، خودم الان برات پيداش مي كنم .

آهو سري تكان داد . مي خواست او هم همراهش بره ولي مي ترسيد تنهايي دنبالش بره . فرزين نگاهي به او 

 انداخت و گفت :

 ـ ميايي با هم بگرديم ؟

 آهو سريع گفت : نه ...يعني خونه تون مگه چه قدر بزرگه ؟

 فرزين خنديد و گفت : تا دلت بخواد جا هست اين دخترخاله شما يا داره يه گوشه شيطوني مي كنه ...

 آهو خوشش نيومد درباره ي گلابتون اون طوري گفت ولي حرفي نزد و منتظر ادامه ي حرفش شد .

 . ـ يا رفته حياط قدم بزنه

 ـ چرا به ذهن خودم نرسيد پس من برم حياط ...

 ـ نه نه تو همين جا باش از خودت پذيرايي كن ، من همه جا رو مي گردم .

 فرزين سمت راهرو مي رفت كه يكي از دوستاش صداش زد و گفت :

 ـ فرزين كجا ميري ؟

 دستي تكون داد و گفت : الان ميام .

ست سمت دستشويي رفت . دستگيره رو پايين كشيد . در از داخل قفل بود . تقه اي اتاق خواب ها رو گشت بعد يكرا

 به در زد گلابتون اول جواب نداد ولي وقتي ديد باز به در مي زنه با عصبانيت گفت :

 ـ كيه ؟

 فرزين خنديد و گفت : منم خوشگله ، اون تو چي كار مي كني ؟

 گفت :گلابتون مشت هاي ظريفش را به هم فشرد و 

 ـ به تو چه ؟

 ـ عزيزم بيا بيرون ، داري آرايشت رو تجديد مي كني ....

 در به شدت باز شد و گلابتون عصبي در قابش ايستاد و به چشم او عصبي نگاه كرد و گفت :

 ـ من عزيز تو نيستم .

 فرزين لبخند زد با انگشت اشاره به نوك بيني او ضربه اي زد و گفت :

 رخاله ت رو نگران كردي ؟!! دو ساعته اون تو چي مي كني ؟ـ ميدوني دخت

 ـ به من دست نزن بيشعور ...

 فرزين با خنده دو دستش را كمي بالا برد و گفت :

 ـ چه عصبي ...باشه باشه بهت دست نمي زنم كوچولو .

 ـ راهت رو بگير برو .
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 دوباره خنديد و گفت :

 ـ چشم سر كار .

 كه فرزين با انگشت اشاره كرد كه داره ميره .براش چشم غره رفت 

 ـ من رفتم ها ، زياد آهو رو نگران نذاري ...

بعد رفتن فرزين نيم نگاهي در آينه به خودش انداخت و براي اينكه آهو رو بيشتر از اين منتظر نذاره در رو بست و 

 هو رفت .از راهرو خارج شد . با ديدن جمعيت اخم كرد و با چهره اي جدي سمت آ

 آهو با ديدن او بال در آورد . دستش را دراز كرد دست هاي او را گرفت و گفت :

 ـ گلابتون خوبي ؟ كجا بودي ؟

 سري تكان داد و گفت : بريم .

 آهو با نگراني گفت : چيزي شده ؟ !!!

 ـ نه فقط حوصله ندارم .

 ـ چي شد آخه يكدفعه ؟ داشتي مي رقصيدي !

 حوصله ندارم بعداً مي گم .ـ ولش كن الان 

 ـ باشه .

 ـ لباس هاتو بردار بپوش بريم .

 آهو مطيعانه گفت : باشه .

گلابتون نگاهش را چرخاند . دنبال آيدين مي گشت . با ديدن او كه هنوز دختري مو بلوند شده ي قد بلند كه پيرهن 

انيت گونه هايش سرخ شد . مشتش را فشرد . دكلته ي قرمزي تنش بود و دستش را دور گردن او انداخته از عصب

يك لحظه آيدين رو برگردوند و با هم چشم تو چشم شدند . وقتي ديد آيدين دستش را از دور كمر دختر برداشت 

و با قدم هاي بلند سمتش مي آمد سريع سمت آهو دويد مانتو شو برداشت تند تند تن كرد آهو با عجله نگاهش 

 آنها رسيد كرد . آيدين كنار صندلي

 رو به گلابتون گفت :

 ـ داري ميري ؟

 گلابتون شالش رو برداشت و جوابي نداد . آيدين شال او را گرفت كشيد و گفت:

 ـ با تو ام .

 گلابتون براش چشم غره رفت و شال رو كشيد ولي آيدين ولش نكرد . آهو گفت :

 ـ آره داريم ميريم .

 بعد رو به گلابتون برگشت با يك قدم خودش را نزديك تر كرد و گفت :آيدين نيم نگاهي به آهو انداخت 

 ـ بازم ميبينمت ؟

 گلابتون پوزخندي عصبي زد و با جديت گفت :

 ـ شالم رو ول كن چروك شد .

آيدين شال او را رها كرد و بهش زل زد . گلابتون با حرص دو طرف شالش را كشيد تا چروك هايش صاف شود و 

 كردنش گفت :بدون نگاه 
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 ـ بريد دوست دخترتون منتظره .

 آيدين برگشت نگاهي به دختر مو بلوند انداخت كه نگاهشون مي كرد بعد برگشت و گفت :

 ـ مشكلت اونه ؟

 كمي سكوت شد بعد گلابتون شونه اي بالا انداخت و گفت :

 ـ من مشكلي ندارم بريد به زندگي تون برسيد .

 . ـ اون دوست دخترم نيست

 ـ برام مهم نيست .

 ـ پس چته ؟

 نگاه تند و تيزي به او انداخت و گفت :

 ـ شما شعور نداري وقتي يه نفر رو به رقص دعوت مي كني وسط مجلس تنهاش نذاري نه ؟

 آيدين از لحن تند او كمي جا خورد بعد صدايش را صاف كرد و گفت :

 ـ بهت حق مي دم ، ولي دوستام صدام كردند .

 لابتون كيفش را روي شانه انداخت و گفت :گ

 ـ بريد با دوستاتون خوش باشيد .

به آهو اشاره كرد كه راه بيافتند . چون ترنم پيش فروزنده بود نزدشون نرفت فقط از راه دور به فريده اشاره زد 

 رد يعني ديرم شده و دستميره . فريده كه پيش عده اي بود اشاره زد بمونه تا بياد ولي گلابتون رو مچش اشاره ك

 آهو را گرفت و با هم سمت در رفتند كه آيدين را آنجا ديدند .

 گلابتون ايستاد و جدي گفت : بريد كنار ميخوام رد شم .

 ـ هنوز دلخوري ؟

 ـ گفتم كه مهم نيست .

 ـ بيام برسونمت ، بين راه هم حرف بزنيم ؟

 گفت : لازم نكرده .گلابتون با لحن بد و صداي كه كمي بلند بود 

آيدين اصرار كردن رو جايز نديد . از كنار قاب در فاصله گرفت و آن دو خارج شدند . تو حياط كتايون و سجاد رو 

 ديدند . گلابتون دست آهو رو فشرد و ايستاد . كتايون گريه مي كرد و مشت هايش را به سينه ي سجاد مي كوبيد .

 بتون انداخت .آهو نگاهي به آن دو و بعد به گلا

 دقايقي طول كشيد تا اينكه كتايون متوجه آن دو شد . گريه اش شدت گرفت و شروع كرد به ناسزا گفتن :

 ـ تو يه آشغال ... هستي .

 گلابتون عصبي چند گام برداشت و گفت :

 ـ دهن كثيفت رو ببند ، بفهم چي مي گي .

 كتايون هم جري شد و داد زد :

 يگه . هر چي بگم سزاوارته ...ـ خفه شو هستي د

 گلابتون يك دفعه خودش را مهار كرد و با خونسردي گفت :

 ـ هر چي سرت مياد حقته ، خودت رو به خريت زدي ...
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 آهو با تعجب آن سه را نگاه كرد و گفت :

 ـ بچه ها چرا دعوا مي كنيد ؟ چي شده ؟

 ه ت بپرس . اون يه خائن دوست پسر دزده ...كتايون با حرص اشك هاشو زدود و گفت : از دختر خال

 گلابتون شمرده شمرده گفت: خـ فـ ـه شو ...

 ـ خفه خودت شو دختره ي رذل .

ـ رذل تويي كه به يه لاشخور چسبيدي و براش دم تكون مي دي فكر مي كني بقيه هم مثل تو به هر كي رسيدن دم 

 تك مي دن ...

سجاد بازوهاشو گرفت . گلابتون براي او چشم غره رفت و رو به كتايون گفت  كتايون داشت سمتش براق مي شد كه

: 

 ـ به جاي اينكه بشيني براي من شاخ و شونه بكشي برو يكي رو پيدا كن كه باهات مثل يه ابله رفتار نكنه .

 بعد با آرامش كيفش را روي شانه جا به جا كرد و گفت :

 وشه قلاده گردنش بنداز كه هوس عشقبازي با ناموس ديگري به سرش نزنه ....ـ اگر واقعاً دلت به چنين پسرايي خ

به وضوح صداي ساييده شدن دندان هاي سجاد را روي هم مي شنيد . پوزخندي زد و دست آهو رو گرفت و راه 

 افتادند . كتايون در دستان سجاد تقلا مي كرد و به گلابتون ناسزا مي گفت .

 هو گفت :از در كه خارج شدند آ

 ـ واقعاً نمي فهمم چي شده ؟ چرا كتايون اون حرفا رو زد ؟ چرا ؟

 گلابتون ايستاد پيشاني اش را با دست نگه داشت و گفت :

 ـ سرم درد ميكنه ...

 نفس عميقي كشيد و گفت : باشه براي بعد تعريف مي كنم ، الان يه دربست بگيريم بريم خونه .

در حالي كه به حياط چشم دوخته و فكرش نا غافل به سوي فرزين و حرف هايش كشيده آهو لبه ي پنجره نشسته و 

شده بود . داشت به بي ارادگي اش فكر مي كرد اينكه فرزين رو پس نزده بود . اينكه چرا پسش نزده بود ؟ مي 

نگفته بود .  يزيترسيد كه ديگه كسي نباشه ؟ دوستش نداشته باشه ؟ مگه فرزين دوستش داشت ؟ نه ، خودش كه چ

 يعني با گرفتن شماره اش آنها با هم دوست بودند ؟

با بي حوصلگي جلوي موهايش را بالا داد يك لحظه فكر كرد هنوز موهايش بد رنگ و نارنجيه ...با تصور موهاي 

كشيد .  ش نميشرابي تيره اش لبخندي زد . به بيرون پنجره خيره شد . ياد فردا افتاد بايد درس مي خوند ...حوصله ا

 دوست داشت همونجا بنشيند و فكر كند .

 صداي گوشي اش وادارش كرد بلند شه . شماره ناشناس بود . به جا نياورد . بعد چند بوق ديگه جواب داد :

 ـ سلام . بله ؟

 صدايي آميخته با شوخي و خنده گفت : سلام .

حب صدا فكر مي كرد . در ذواياي ذهنش دنبال صاحب ابروهاشو به هم نزديك كرد و با چشمان باريك شده به صا

 صدا بود كه تو گوشي پيچيد :

 ـ نشناختي نه ؟؟؟ فرزينم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مثل زندگیز 

8 0  

 

لبخند كمرنگي رو لبش نشست . هول شد خواست دوباره سلام بگه كه يادش اومد سلام گفته . حرف ديگري نداشت 

 . سكوت شد .

 ـ چي شد هووووم ؟

 ـ هيچي ...

 نرژي و سر حال به نظر مي رسيد :صداي فرزين پر ا

 ـ خانوم خوشگله بدون خداحافظي رفتي ؟ !!!

 لذت از شنيدن تعريف آرام آرام زير پوستش كشيده مي شد . هيچ كس آنجا نبود اما گونه هاي رنگ گرفت .

 ـ چه ساكت شدي !!!

 ـ گلابتون ...يه كم عجله داشت ، رفتيم ...

 افظي نه ؟ !!!فرزين خنديد و گفت : بي خداح

 ـ از فريده خداحافظي كرديم .

 فرزين با شيطنت گفت :

 ـ فريده ، فريده س ، منم منم ...

 آهو خنده اش گرفت .

 ـ فردا ميام مدرسه دنبالت ...

 آهو دستپاچه شد ..

 ـ نه ...يعني ...يعني چرا ؟؟!!!

 ي تنبيه بي خداحافظي رفتنته ...فرزين با تعجب گفت : چه ايرادي داره ؟ هوم ؟؟ بايد قبول كن

 ـ آخه ...آخه ...

 ـ آخه چي خانومي ؟!!

 باز همان حس اين بار با شدت بيشتري زير پوستش دويد .

 ـ بد ميشه اگه مسئولين مدرسه ...

 ـ تو اولين فرعي مي مونم .

 آهو با تعجب گفت : مدرسه ما مگه اومدي ؟

 .ـ آره يكي دو بار فريده رو رسوندم 

 ـ آهان ...خب ميايي دنبالم براي چي ؟

 ـ بريم بيرون ديگه ...

*** 

در همان روز در خانه ي رو به رو گلابتون با شرايطي مشابه دست و پنجه نرم مي كرد . آيدين با او تماس گرفته و او 

 سعي داشت خيلي تند برخورد كنه .

 ـ شماره مو از كجا آوردي ؟

 رو از اون دوستت گرفتم كه تو جشن بود .ـ چه بد اخلاق ، شماره 

 ـ اون وقت چرا ؟
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 آيدين لبخندي به لب راند و گفت :

 ـ كه زنگ بزنم صداي قشنگت رو بشنوم ، البته اگه تو يه كم مهربون تر باشي ...

 و ...ـ ديگه اينجا زنگ نزن ، اصلاً مايل به شنيدن صدات نيستم ، نبايد هم به خودت اجازه مي دادي شمارم

 ـ آخه عزيزم من چه تو از خبر مي گرفتم ؟ بهت كه دسترسي نداشتم ، يه دفعه هم گذاشتي رفتي ...

 گلابتون از شنيدن لفظ عزيزم منزجر شد .

 ـ ديگه زنگ نزن اينجا ...

ب بود . وو گوشي شو سريع قطع كرد . دستي به پيشاني كشيد . كلافه بود . شايد يه دوش و نوشيدن يه ليوان چاي خ

 به سالن كه رفت نازيلا خانم گفت :

 ـ گلابتون جون امروز دعوتيم خونه ي داييت ...

 گلابتون با تعجب گفت :

 ـ خونه ي دايي ؟

 ـ آره مادر ، فردا امتحان نداري ؟

 آرام پلك زد و گفت : چرا امتحان دارم .

 ـ پس بشين بخون كه غروب راه بيافتيم .

گشت به اتاق . لباس هايش را مرتب براي بعد حموم روي تخت مي چيد كه گوشيش ويبره رفت سري تكان داد و بر

 . به صفحه نگاه كرد . دوباره آيدين بود . با اخم برداشت و جواب داد . دوباره لحنش جدي ، مغرور و سرد بود :

 ـ مگه نگفتم مزاحم نشو ؟!!!

 ـ ببين عروسكم تو اصلاً به من مهلت نمي دي ...

اي كه به عروسك چسبونده بود باعث شد احساسات دخترانه گلابتون رو خلع سلاح كنه . لحظه اي سكوت  "ميم"

 شد بعد در حين اينكه سعي مي كرد لحنش مثل دقايقي قبل باشد گفت :

 ـ چه توضيحي داري بگي ؟

 : آيدين به وضوح متوجه نرم شدن لحن كلام او شد . پيروزمندانه لبخند زد و گفت

 ـ اون دختر از آشناهاي قديميه ...

 با تمسخر گفت : همه ي آشنا ها بهت آويزون مي شن و از گردنت تاب مي خورن ؟

آيدين خنديد . به نظرش آمد صداي خنده اش زيباست . به خودش نهيب زد . نبايد به اين مسائل فكر مي كرد . آن 

 هم او ...

 ـ خنده ت تموم شد ؟

 .باز كه داري بد اخلاق ميشي ...ـ آره ...آره .

 ـ به هر حال دوست دخترت هم كه باشه به من مربوط نيست .

ـ آ ..آ ...باز حرف خودت مي زني كه گلم . بابا اگه همه ي دخترهاي جشن رو ول مي كرديم دوست داشتن از گردن 

 نا به خودش جسارت داده بود ...من آويزوون شن ، حالا اون يكي رو حساب اينكه آشنايي خانوادگي داريم و اي

 گلابتون سريع قبل به ته كشيدن حرف هاي او با تمسخر گفت :

 ـ براي همين تو هم دستت رو دور كمرش حلقه زده بودي ...
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 آيدين باز خنديد و باز گلابتون حسي بيگانه را تجربه كرد كه كوبش قلبش را تند تر مي كرد .

 . بيا ببينمت از دلت در بيارم ... ـ شما خانوم ها چي حساس هستيد

 گلابتون باز سرد و جدي شد :

 ـ يعني چي ؟

 ـ هيچي گلم منظوري ندارم ، ميگم بيا با هم حرف بزنيم .

 ـ حرفت رو بزن ...

 ـ حضوري ، بزار از ديدن روي حوريت هم فيض ببرم ديگه ...

 "بچه پررو  "گلابتون در دلش گفت: 

 عسلم ؟ okـ 

 ن نريز ...ـ زبو

آيدين با تك خنده اي گفت : چه خشني ، زبون ريختن براي پسراي بي مايه و بي سلاحه ...من نيازي به اين كارا 

 ندارم ...

 ـ خيلي از خود راضي هستي ...

 ـ قربون نظرت ...

 سكوت كرد كه آيدين گفت : پس مي بينمت ديگه ...

 ش بهش مي گفت كه كوتاه بيا .گلابتون داشت فكر مي كرد . حس مرموز درون

================================================== 

 ***ـ باز تو مثل شبح ظاهر شدي ؟

 گلابتون براش چشم غره رفت و گفت :

 ـ داري درس مي خوني ؟

 ـ آره تو چرا كتاب هاتو نياوردي با هم بخونيم ؟

 گلابتون آرام لبه ي تخت نشست و گفت :

 ن خونده بودم يه دور مرور كردم تموم شد .ـ م

 آهو در حالي كه انگشتانش را به لبه هاي كتاب مي كشيد گفت :

 ـ خوش به حالت .

 ـ چند بار گفتم سر كلاس نخواب ؟

 آهو خنديد و گفت : آخه شبش بيدار مونده بودم يه فيلم هيجاني ديدم خيلي باحال بود ...

 ديگه . فيلم رو بعداً مي ديدي . ـ كارات هميشه بي برنامه س

 ـ ااااااااه دوباره پخش نمي شد كه ...

 ـ خب نمي شد كه نمي شد ، الان چي كار مي كني ؟ خونه ي دايي مي خواهيم بريم .

 آهو چهره ي ماتم زده اي به خود گرفت و گفت :

 ـ يعني نيام ؟

 ـ ميان ترمه نمي دونم .
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 ـ يعني تو خوندي تموم شد ؟

 ـ آره من قبلاً خونده بودم .

 ـ موذي ...

 ـ خودتي ...

 ـ حداقل تا اينجايي به سوال هام جواب بده ، من كه فصل آخر رو كل خوابيده بودم.

 ـ پس اول همون رو بخون كه جواب بدم .

 آهو پاشو رو تخت دراز كرد و و كتاب رو روي پاش گذاشت .

 ـ يعني نيام خونه ي دايي ؟

 چشم هاشو درشت كرد و با تاكيد گفت : درست رو بخون ... گلابتون

اگر خودش تنها بود بين درس كلي فكر و خيال مي كرد ولي گلابتون تا دقيقه آخر در اتاقش موند و تا حواسش 

پرت مي شد مجبورش مي كرد توجه شو به درس بده . اول مجبورش كرد فصل آخر رو بخونه و سوال هاشو بپرسه . 

تن آهو رفت پايين و به مادرش اطلاع داد كه نمياد و مادرش غر زد كه درس هاشو چرا مثل گلاب زودتر موقع رف

 نمي خونه . رفت بالا گلابتون گفت :

 ـ من ديگه برم حاضر شم بايد بريم .

 آهو خودش را با كتاب روي تخت پرت كرد و گفت : برو ...

 گفت :گلابتون در حالي كه موهايش را بالا مي بست 

 ـ مي خواي تو هم بيا ...

 آهو صورتش رو كه در بالش فرو رفته بود بالا گرفت و گفت :

 ـ امتحان رو چي كار كنم ؟

 ـ نصفه شب بخون ...

آهو اداي گريه در آورد و گفت : نمي شه ... مهموني تا شب طول مي كشه بعد خسته ميشم و نمي تونم پاشم درس 

 بخونم ...

 به پايين موهايش كشيد و گفت : گلابتون دستي

 ـ خب پس خوب بخون ، از اونجا باهات تماس ميگيرم كاري نداري ؟

 ـ نـــــــــــــــــه ، برو ...

 گلابتون آرام خنديد و گفت : خودتو نكشي ...

 ـ اوووووووووي ...

 گلابتون در چهارچوب در ايستاد و گفت : درست رو بخون ها ....

 سرش رو تو بالش فرو كرد و تكون داد . گلابتون خنديد و گفت :آهو با حرص 

 ـ خداحافظ ديوونه .

 آهو سرش را بيشتر در بالش فرو كرد .

*** 
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همه رفته بودند و او تنها بود . زياد مفيد درس نخونده بود . به نظرش با بقيه مي رفت خيلي بهتر بود . تنها كه مي شد 

ه ، مدام افكارش مزاحم ميشد . در ذهن فردا و قرارش با فرزين رو پيش بيني مي نمي تونست رو درس تمركز كن

كرد . خيلي مي ترسيد . تا به حال با كسي قرار نگذاشته بود . نمي دونست دقيقاً بايد چي كار كند . نگاهش به كتاب 

 ي گذاشت و مي خوند ...باز رو به رويش افتاد . از نخوندن عذاب وجدان گرفت . بايد فكر و خيال رو كنار م

ولي حوصله ي درس خوندن هم نداشت . تصميم گرفت بره چيزي بخوره تا انرژي بگيره . كتابش رو برداشت و 

رفت پايين زير دستي را از ميوه پر كرد و روي مبل نشست . پاهاشو بالا گذاشت و كتاب باز رو روي پاهاش و حين 

 ميوه خوردن كمي درس خوند .

ه خوردن نگاهش به تلويزيون افتاد . وسوسه شد كه روشنش كند . احتمالاً برنامه هاي خوبي داشت ...با دو بعد از ميو

 دست سرش را نگه داشت و بلند بلند گفت :

 ـ نه ...نه ...من تلويزيون رو روشن نمي كنم .

يع كتابش را برداشت و سرمي دونست اگر دقايقي بيشتر در سالن باشه خلاف اين موضوع عمل مي كرد براي همين 

پله ها را به سمت بالا دويد . در اتاقش رفت و برق ها رو روشن كرد . كتابش رو براي دقايقي روي تخت پرت كرد و 

 با خودش فكر كرد كه چه خوب كه اتاقش تلويزيون نداره .

گرفت و در ضمن دوباره نگاهش به كتابش افتاد . اگر مي رفت خودش رو سرگرم مي كرد عذاب وجدان مي 

امتحانش رو هم بد مي داد . بايد سعي مي كرد بخونه . سمت تخت مي رفت كه حس كرد سر و صدايي از پايين به 

 گوشش مي خوره ...

با تعجب ايستاد و چشمانش را باريك و گوش هاشو تيز كرد ...اول حس كرد اشتباه مي شنوه و توهم زده ولي صداي 

ن به وضوح شنيده مي شد . كم مونده بود قالب تهي كنه . چشم هاش از وحشت گرد و قدم هاي شخصي در طبقه پايي

 بدنش سرد شده بود . كسي جز او در خونه نمونده بود ....

  
با وحشت وسط اتاق خشكش زده بود . تا اينكه صداي قدم ها قطع شد . لحظه اي فكر كرد شايد فقط تصوارتش بوده 

 پايين و براي اينكه دهانش خشك شده بود آب بخوره .با اين حال جرات نكرد بره 

به خودش دلداري داد كه توهم زده و سمت تخت رفت روي آن پريد و كتابش را برداشت . مشغول درس خوندن 

بود كه صداي ديالوگهاي زن و مردي ژاپني را شنيد . با احتياط بلند شد و تا جلوي در رفت به آرامي بازش كرد ولي 

بره بيرون . فقط نگاهي به پله ها انداخت و خوب گوش داد . تلويزيون بود . ترسش به تعجب تبديل  جرات نكرد

شد . اگر تا به حال مطمئن بود دزده الان مي تونست به يقين بگه هيچ دزد ابلهي وقتي دزدي ميره تلويزيون تماشا 

 نمي كنه و حتي سعي مي كنه كاراش رو بي سر و صدا انجام بده .

ده بود براي اين سر و صدا ها بايد چه تعبيري داشته باشه كه تصميم گرفت بره پايين . هر چند تصميمش زيادي مون

 شجاعانه بود ولي نمي تونست بالا بشينه درس بخونه و بدونه يكي پايين داره چرخ مي زنه . با خودش گفت :

 ـ يعني واقعاً كيه ؟

شش انداخت بعد راكت بندمينتونش را از كاور در آورد . هر چند سلاح هيچ جوابي به ذهنش نرسيد . شالي روي دو

زياد خوبي نبود ولي ترجيح داد دست خالي نره . آرام آرام رفت تا از روي پله ها نگاهي بياندازه . چند پله اول را به 
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 ت . با ديدنآرامي پايين رفت بعد خم شد كه ببينه چه كسي هست . راكت به دست آرام خم شد و رو پله نشس

 دامون كه روي مبل پشت به پله نشسته و پاهايش را دراز كرده و تلويزيون تماشا مي كرد شاخ در آورد .

تا اومد چيزي بگه و همزمان بلند بشه پاش ليز خورد و با صداي جيغ باقي پله ها رو سقوط كرد . دامون ترسيد از 

از روي مبل بلند شد و با ديدن آهو كه پايين پله ها بود با چشم  جايش پريد . نگاهي به پله ها انداخت چيزي نبود .

 هاي گرد شده گفت :

 ـ آهو تويي ؟

 آهو كه بعد افتادن راكت را رها و ساق پايش را گرفته بود با درد گفت :

 ـ نه زياد مطمئن نيستم ،شايد مرده باشم و روحم باشه ...

 فت :دامون خنديد و كنار او روي زانو نشست و گ

 ـ افتادي ؟؟؟

 آهو كه از درد چشاشو بسته بود ، باز كرد و بلند گفت :

 ـ معلومه كه افتادم .

 دامون لبخند زد و گفت : حالا چرا مي زني ؟

 ـ تقصير توهه .

 دامون تعجب زده گفت :

 ـ تقصير من ؟

 ـ نه پس ، تقصير خودمه ، تو اينجا چي كار مي كني ؟

 ر مي كني ؟ مگه الان نبايد خونه دايي باشي ؟ـ خودت خونه چي كا

 ـ تو چي ؟

 ـ من كلاس گيتار بودم برگشتم .

 آهو سري تكان داد به پاش نگاه كرد و گفت :

 ـ من خونه موندم درس يخونم .

 ـ يعني گلاب هم هست ؟

 آهو لب برچيد و گفت :

 ـ نه اون رفت . درسش رو خونده بود .

 اي به نوك بيني او زد و گفت : اي دختر تنبل . دامون با لبخند ضربه

 آهو سرش را بالا گرفت . چند ثانيه چشم تو چشم شدند بعد دامون نگاشو گرفت و به پاي او خيره شد .

 ـ بزار ببينم شايد در رفته .

 آهو پاشو عقب كشيد ولي از درد آخش بالا رفت .

 ـ آااااااااخ ..... مگه تو دكتري ؟

 بينم پاتو ...ـ بزار ب

 ـ اگه شكسته باشه چي ؟

 ـ نه نشكسته ، يعني اميدوارم .
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 آهو گذاشت پاشو لمس كنه . دامون فشاري به ساق پايش آورد و گفت :

 ـ هر جا رو فشار مي دم اگه درد داشت بگو .

شيد كه يه جيغ بلند كآهو منتظر بود به ناحيه اي كه حس مي كرد حتماً شكسته يا در رفته برسه وقتي دستش خورد 

 دامون گوش هاشو گرفت و گفت :

 ـ اي بابا آژير خطر ....

 آهو از جيغ كشيدن دست برداشت و گفت : دست نزن پام شكسته .

 دامون خنديد و گفت : نه بابا نشكسته ، ضرب ديده فقط ، چيزي نيست .

 آهو كمي اخم كرد و گفت : از كي شما طبابت خوندي ؟

 نو اش خسته شده بود كاملاً روي سراميك نشست و گفت :دامون كه زا

 ـ كمپرس كن خوب ميشه .

 ـ مطمئني ؟

 ـ آره ، اگر بعد اون درد داشتي ديگه برو دكتر .

 ـ اوهوم .

 دامون نگاهي به راكت بندمينتون انداخت بعد شال دور گردن او و با شوخي گفت :

 ازي ؟ـ تقصير من بود يا داشتي مي رفتي تنيس ب

 بلند خنديد و گفت : اونم تنهايي ؟!!

 آهو مشتي به بازوي او زد و گفت : نخير فكر كردم دزد اومده ، تو چرا اومدي تو خونه ي ما ؟

 ـ دزد ؟؟؟!! حالا چرا اين قدر ترسيدي ، تو رو كه نمي برد .

 آهو دلخور شد . دامون نگاهش كرد و در حالي كه بلند مي شد گفت :

سته كليدم رو تو خونه جا گذاشته بودم ، خواستم از پنجره اتاق گلاب برم كه ديدم دختره ديوونه پنجره ـ من د

اتاقشم قفل كرده ، اومدم اين طرف رو يه چك كنم . با خودم گفتم ها چرا خاله اينا در رو قفل نكردند . كلي تعجب 

 شما كه درش باز مونده .كردم ، گفتم نه به خونه ي ما كه چهار قفله شده نه به خونه 

 آهو كه نشسته بود سرش رو بالا گرفته تا او را حين حرف زدن ببينه . دامون خم شد و گفت : بلند شو ديگه ...

 بعد زير بازوهاي او را گرفت كه آهو گفت : نمي تونم پاشم .

 ـ اون پات رو روي زمين نذار .

 ي مي نشست روي ميز را نگاه كرد و گفت :آهو لي لي كنان به كمك دامون سمت مبل رفت وقت

 ـ به به از خودت پذيرايي هم كه كردي .

 دامون خجالت زده گفت : ببخشيد ، گشنم بود .

 ـ نه بابا نوش جونت ، شوخي مي كنم . غذا هست مي خواي برو بخور .

 دامون لبخند زد و گفت : مرسي . پات رو چي كار مي كني ؟

 ـ كمپرس ديگه .

 سعي كرد بلند شه كه دامون گفت : كجا ؟ بعد

 ـ ميرم بالا هم به پام برسم ، هم درسم نيمه كاره مونده .
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 ـ بمون كمكت كنم .

 بازوهاشو گرفت و تا جلوي پله ها رفتند . آهو نگاهي به پله ها انداخت و دامون گفت :

 ـ مي خواي كولت كنم ؟

 :آهو با چشم هاي گرد شده نگاهش كرد و گفت 

 ـ نه بابا ، خودم ميرم .

 دامون با لبخند گفت : چه طوري ؟

 آهو پاي سالمش رو روي پله اول گذاشت ، نرده را با دست محكم گرفت و خودش را يه پله بالا كشيد و گفت :

 ـ اين طوري .

مي رسي بالا ، دامون خنديد و گفت : چه اصراري داري اين قدر به خودت زحمت بدي ؟ خب چهار ساعت ديگه هم ن

 حالا اگه وسط راه خسته نشي و دوباره سقوط نكني ...

آهو تقلا كنان يك پله ديگه را هم بالا رفت بيشتر وزنش روي يك پايش افتاده و خسته شده بود . داشت پله سوم رو 

وا روي بالا مي رفت كه دستش روي نرده سر خورد دامون از پشت سر گرفتش و بعد آهو حس كرد بين زمين و ه

دست هاي دامون قرار گرفته . گونه هايش سرخ شده بود و سرش را بالا نگرفت كه مبادا با دامون چشم تو چشم شه 

 . صداي تپش قلب دامون رو حين بالا رفتن از پله ها به وضوح مي شنيد .

 دستش ريخته و كمي دامون نگاهي به گونه هاي گر گرفته ي او انداخت لبخندي زد بعد نگاهي به موهايش كه روي

 قلقلكش مي داد انداخت . رنگ تغيير كرده موهايش را از نظر گذراند و بعد يكدفعه گفت :

 ـ رنگ موهات خوب شده . بهت مياد .

آهو اون قدر از حرف يكدفعه اي او بهت زده شد كه سرش را بالا گرفت وقتي نگاهش به صورت دامون افتاد دوباره 

پايين گرفت تا حدي كه چانه اش در قفسه سينه اش فرو رفت . دامون با پا در اتاق او را باز با خجالتي گنگ سرش را 

 كرد و در حالي كه ديگه خسته شده بود او را سمت تخت برد و خوابوند .

 آهو آرام تشكر كرد و دامون با يه لبخند سري تكان داد و رفت بيرون .

*** 

بود انداخت . كمي تكانش داد . بهتر بود . كتابش را ورق زد . چند خطي نگاهي به پاش كه روي تخت دراز كرده 

خوند كه خميازه اش گرفت . نگاهي به باقي صفحات انداخت . چرا تموم نمي شد ؟ دوباره خميازه مي كشيد كه 

 گوشي اش زنگ خورد . گلابتون بود جواب داد .

 ـ هان ؟

 ـ خواب بودي ؟

 ـ خواب و بيدارم .

 وندي ؟ـ درس خ

 ـ آره مامور صفر شيش .

 ـ يعني تموم كردي ديگه ؟

 آهو خنديد و گفت : دارم همين كار رو مي كنم .

 ـ واقعاً كه اين همه مدت چي كار مي كردي ؟
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 ـ خب بينش به خودم آنتراك مي دادم ديگه .

 ـ چي بگم بهت آخه ؟ !!!

 ـ اونجا چه خبر ؟

 كرده ؟ـ مي دوني دايي چرا ما رو دعوت 

 ـ دليل خاصي داره ؟

 ـ آره ، قضيه برناس .

 ـ برنا چشه ؟

 ـ چش نيست گوشه ...برنا ديگه ، برنا و عسل .

 ـ جون من ؟

 ـ جون تو ....

 ـ حالا من از جونم مايه گذاشتم ها تو هم هي جونم رو زير ساطور بگير .

ي دوني كه با دمش گردو مي شكنه . دايي رو هيچ وقت ـ هيچي ديگه دايي ما رو جمع كرد كه اين خبر رو بده . نم

 اين طور خوشحال نديدم .

 ـ هي ...جاي من خالي .

 ـ آره خيلي . مثل اينكه خانواده ها يه دور همديگر رو ديدند . رفتند خونه عسل اينا .

 ـ جدي ؟ چه بي خبر !!!

 ـ آره

 ـ راستي جلوي دايي اينا داري حرف مي زني ؟

 مدم تو اتاق .ـ نه او

 ـ خاله و باران اينا هم هستند ؟

 ـ آره همه شون .

 آهو با ترديد پرسيد : يعني بهروز هم هست ؟

 ـ اااه نه اون كه بود شبم بد مي گذشت . مگه نخود هر آشيه كه همه جا پاشه بره ؟

 ـ پسر به اون خوبي ، ردش كردي رفت . حيف شد .

كرد ديگه خيالم راحته ، يه جورايي دم بهروز قيچي شده ، اميدوارم ديگه دور و برم  ـ از وقتي بابام باهاشون صحبت

 نپلكه ...

 ـ برو بابا تو منتظر شاهزاده سوار بر الاغ سفيدي ...

 ـ خفه شو .

 آهو زد زير خنده و گفت : هوا تاريكه ...

 ـ هذيون مي گي ؟

 هم تاريك شده حوصله ندارم برم چراغ رو بزنم . آهو خميازه اي كشيد و گفت : نه خوابم مياد . هوا

 ـ اگه خوابت مياد چرا مي خواي برق رو روشن كني ؟

 ـ كه درس بخونم .
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 ـ واقعاً كه من بالاي سرت نباشم تو درس نمي خوني .

 آهو خنديد و گفت : من برم يه چرت بزنم بعد بخونم .

 ـ نه اول بخون .

 ااي .آهو با خواب آلودگي گفت : با

 ـ بخوني ها ...

 ـ بااااااي .

كاغذ كتاب رو تا جايي كه خونده بود تا زد و بست بعد آرام زير ملحفه خزيد كه دوباره گوشيش زنگ خورد . يك 

لحظه ياد فرزين افتاد . شايد اون بود . صفحه رو نگاه كرد . باز كه گلابتون بود . جواب داد . گلابتون يه كم عصبي 

 بود .

 وووو؟؟؟ـ ال

 ـ چيه ؟

 ـ اين قدر حرف زدي يادم رفت براي چي زنگ زده بودم .

 آهو با خواب آلودگي گفت :

 ـ زنگ زده بودي درباره دايي و برنا اينا بگي ديگه .

 ـ نه خير زنگ زده بودم بپرسم دامون خونه نيومده ؟

 ـ آره اينجاست .

 ا ؟گلابتون با تعجب گفت : اونجاست ؟ يعني خونه شم

 ـ آره .

 ـ وا...اونجا چي كار مي كنه ؟

 ـ ميگه دسته كليدش تو خونه جا مونده .

 آهو كمي فكر كرد بعد گفت :

 ـ راستي پس چه طور در حياط رو باز كرد ، من كه براش نكردم .

 ـ نمي دوني اون از دار و درخت ميره بالا ؟ حالا چرا نمياد خونه دايي ؟

 ـ چه مي دوني .

 ب ازش بپرس ، قرار بود بعد كلاسش بياد اينجا .ـ خ

 ـ اون پايينه .

 ـ بدو تكون بخور . مامان شاكيشه .

 ـ خيلي خب . قطع كن برم ازش بپرسم .

 ـ تو هم درس بخون اون داره راه مي افته تو هم بيا ...

 ـ باشه ، اگر رسيدم .

ن گذاشت كمي دردش گرفت اما مي تونست راه بره ، با اين بعد قطع تماس آرام از تخت پايين اومد وقتي پاشو زمي

حال بيشتر راه رو لي لي كنان رفت و سر پله ها با احتياط قدم برداشت . با ديدن دامون كه روي مبل خوابيده و 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مثل زندگیز 

9 0  

 

ن با وتلويزيون خاموش بود كمي نگاهش كرد بعد راه افتاد بالا . به گلابتون زنگ زد و گفت كه دامون خوابيده . گلابت

 مادرش مشورت كرد و بعد گفت كه نميخواد بيدارش كنه اگر خودش زود بيدار شد بگو بياد تو هم باهاش بيا .

  
آهو بعد كمي استراحت درس خوند و رفت پايين . با ديدن دامون كه هنوز خواب بود پوفي كشيد . بدش نمي اومد 

 خت منتظر موند . با خودش گفت :بره خونه دايي ش . دوباره به اتاقش برگشت مدتي روي ت

 ـ اووووووو دامون چه خستگي اي داره ها ، چرا بيدار نمي شه ...

 دستاشو زير سرش قلاب زد و به سقف خيره شد . ياد قرارش با فرزين افتاد . با افكار فرداي نيومده به خواب رفت .

*** 

 ـ يعني ميري ؟

 ـ آره امتحان رو كه دادم .

 ديگه مونده . ـ خب دو زنگ

 ـ مي دونم .

 ـ نگفتي براي چي ميري ؟

 ـ بگم پيش خودمون مي مونه ؟

 آهو لبه ي باغچه حياط مدرسه نشست و گفت : معلومه .

 گلابتون هم با دقت نشست و گفت : خونه رفتي سوتي ندي ها .

 ـ باشه بگو .

 ـ من دارم ميرم سر قرار .

 رار ؟؟؟آهو با چشم هاي گرد شده گفت : ق

 هر چند خودش هم امروز قرار داشت و از او پنهون كرده بود ولي مي خواست تا زنگ آخر به گلابتون بگه .

 ـ آره .

 ـ با كي ؟

 ـ آيدين رو يادته ؟

 آهو چند ثانيه فكر كرد و گفت : اون پسره تو جشن ؟

 ـ آره .

 ـ تو با اون قرار گذاشتي ؟

 ـ آره .

 ر هم فرو كرد و گفت :انگشتان قلمي شو د

 ـ ولي يه كم استرس دارم .

 ـ منم .

 گلابتون با تعجب نگاهش كرد و گفت : چي مي گي ديوونه ؟

 آهو نگاهشو از كفش قرمز اسپرتش گرفت و گفت :

 ـ هيچي . يعني بهش اطمينان داري ؟
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 گلابتون با لبه ي مانتو اش ور رفت و گفت :

 . ـ راستش ...نمي دونم چي بگم

 ـ يعني بهش اطمينان نداري ؟ تو از اون خوشت اومده ؟

 گلابتون نگاهش كرد و گفت :

 ـ آهو يه كم گيج شدم . خودم هم نمي دونم چرا باهاش قرار گذاشتم ، خودم هم سر در نميارم .

 آهو لبخندي زد و گفت : حتماً ازش خوشت اومده !

 راي مدرسه هم كوتاهش نمي كرد نگاه انداخت و گفت :گلابتون به ناخن هاي بلند و مرتبش كه حتي ب

 ـ نمي دونم . فقط مي دونم يه جورايي دارم بهش بها مي دم . من به هيچ پسري تا به حال اين قدر رو نداده بودم .

 ـ خوب اين معلومه ديگه .

 ـ يعني چي ؟

 ـ يعني عاشق شدي .

 گلابتون ناباور به او نگاه كرد و گفت :

 اين طور نيست .ـ نه 

 ـ چرا هست .

 گلابتون بازوي او را هل داد و گفت :

ـ مي گم نيست ، كسايي كه عاشق مي شن مدام تو فكر هستند و خيلي چيزها رو نديد مي گيرن . يعني بدي هاي 

 طرف رو نمي بينند . اخلاقشون عوض ميشه ، حساس مي شن و خيلي چيزاي ديگه .

نمي شن ، شدت و ضعف داره در ضمن تازه اولش شايد علائم تو هم عود كنه مطمئني  ـ خب همه كه يه جور عاشق

 زياد بهش فكر نمي كني ؟

 ـ برو گمشو ها ، من اصلاً بهش فكر نمي كنم .

 ـ خالي نبند ، پس چرا باهاش قرار گذاشتي ؟

 ـ مي گم كه خودم هم نمي دونم ...

 ـ پس خوددرگيري داري .

 بتون براش چشم غره رفت . براي خودش چهره آيدين رو مجسم كرد بعد زير لب گفت :آهو خنديد كه گلا

 ـ قيافه ي خيلي خوبي داره .

 درجه سمت او چرخيد و گفت : 01آهو 

 ـ از من به تو نصيحت گول ظاهر آدم ها رو نخور . يعني تو فقط براي قيافه ش جذبش شدي ؟

 آهو هم بود .گلابتون غرق در افكارش بود ولي متوجه 

 ـ خب من كه زياد نمي شناسمش ...

ـ اون دختره كي بود تو جشن ؟ مدام بهش چسبيده بود . به نظرم كه آيدين از اون پسرايي هست كه راه به راه 

 دوست دختر عوض مي كنه .

م قبول گلابتون اخم هاش تو هم رفت و بلند شد . هيچ خوشش نيومد وقتي خودش آيدين رو حتي نيمه كاره ه

 داشت ، آهو به خودش اجازه بده هر جور در باره ش فكر كنه . آهو هم بلند شد و گفت : چي شد ؟
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 گلابتون با اخم گفت :

 ـ ميرم به خانوم مدير مي گم زنگ بزنه آژانس .

 ـ مي خواي بري ؟ بعد به مامانت اينا مي گي كجا رفتي ؟

 عوض كنم . بعد ميگم قراره برم به سوده سر بزنم .ـ با آژانس اول مي رم خونه بايد لباس هامو 

 سوده از همكلاسي هاي دوران دبستان آنها بود كه هنوز هم يه خط در ميون با هم رفت و آمد داشتند . آهو گفت :

 ـ بعد با سوده هم هماهنگ مي كني ؟

 ـ آره بهش اس مي دم .

زنگ زد و تلفني با نازيلا خانم صحبت كرد و گفت كه گلابتون رو آهو با گلابتون به دفتر رفت . مدير به خونه ي آنها 

با آژانس مي فرسته خونه . بعد هم به يك آژانس معتبر زنگ زد و چون گلابتون گفته بود شكمش درد مي كنه 

 بهش گفت تا موقعي كه آژانس بياد بره آبدارخونه آب داغ بگيره .

قنعه شو تا حد ممكن جلو مي كشيد . داشت فكر مي كرد كه كجا آهو چون موهاش رو رنگ كرده بود تو مدرسه م

موهاشو درست كنه . زنگ آخر عسل به جاي گلابتون كنارش نشسته و كلي درباره ي برنا ازش حرف كشيده بود . با 

به صدا در اومدن صداي زنگ يكسره ي تعطيلي سريع بلند شد از عسل خداحافظي كرد . انگار خره تو جونش افتاده 

بود . دلشوره داشت . قبل اينكه متين يا ترنم و بقيه بهش پيشنهاد بدهند تا جلوي كوچه با هم برن ، سريع كيفش رو 

 برداشت و راه افتاد .

قلبش تند تند مي زد . حس يه مجرم رو داشت . خودش هم نمي دونست اگه كارش اشتباه پس چرا داشت مي رفت 

شت كلافه مي شد . از طرفي نتونسته بود با گلابتون مشورت كنه و حس سنگيني ؟ چرا ؟ جلوي در مدرسه ايستاد . دا

مي كرد . كاش مي تونست زنگ بزنه و با گلابتون حرف بزنه . گوشي شو در آورد ولي لحظه اي با تصور اينكه 

ه و كنگلابتون هم سر قرار هست ناخودآگاه انرژي گرفت و به خودش گفت كه نبايد اين قدر خودش رو سرزنش 

خيالش كمي راحت شد . مقنعه شو عقب كشيد . يك دسته موهاي كوتاه شرابي تو صورتش ليز خورد . بدون وجود 

 آينه با فرو بردن انگشتاش بين موهاش ، آنها را مرتب كرد و كج ريخت .

 ت :و گفداشت راه مي افتاد كه فريده درحالي كه كتاب بلند زيست رو تو بغلش گرفته بود كنارش ظاهر شد 

 ـ با فرزين قرار داري ؟

 آهو نزديك بود شاخ در بياره . اول كمي خجالت كشيد بعد با تعجب پرسيد :

 ـ تو از كجا مي دوني ؟

 فريده با لحن كشداري گفت :

 ـ حاااااااااالا ...

 آهو منتظر نگاهش كرد انگار لباش قصد تكون خوردن داشت . بالاخره تكون خورد :

 و از من به تو نصيحت . فرزين فكر نكنم به دردت بخوره .ـ ببين آه

 رنگ آهو پريد و احساس تحقير شدن داشت .

 ـ چرا ؟ !!!

 فريده انگار مردد بود بين گفتن و نگفتن . نگاهي به آهو انداخت و گفت :

 ديك شه ...ـ فرزين پسرخاله مه ، خب راستش ...خب ...فكر مي كنم با تو دوست شده تا به گلابتون نز
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آهو حس كرد قلبش براي لحظه اي ايستاد . با چمشاي گرد شده از تعجب و رنج كه توش غم برق مي زد به فريده 

 چشم دوخته بود .

ـ بابا اون طوري نگام نكن ، براي خودت مي گم ، بعد ضربه مي خوري كنارش من رو هم فحش مي دي . نگاه كن ، 

انع نيست . اون همش دور و بر خوشگل ترين و ترگل ورگل ترين ها ميچرخه ، فرزين رو من مي شناسم ، به كم ق

 خب اين حرفا رو هم زدم براي همينه ، تعجب كردم كه تو رو انتخاب كرده .

 "چرا ؟ چرا ؟ مگه خودش خيلي قيافه ي قشنگ و تو دلبرويي داره ؟"آهو در دلش ناليد 

دوخت . فريده با ديدن ناظم چون لايه اي رژ موقع خروج زده بود با مخلوطي از بغض و عصبانيت به فريده چشم 

 چشماش گرد شد و گفت :

 ـ اوه اوه شمر داره مياد من رفتم .

آهو حتي باهاش خداحافظي نكرد ولي بعد او راه افتاد چون موهاي خودش هم رنگ شده بود . با ناراحتي راه مي 

. حدس زد ماشين ناظمشون از پشت سرش در حال حركته ، با احتياط  رفت و فكر مي كرد . باز داشت نا اميد مي شد

موهايش را داخل مقنعه انداخت و راه افتاد وقتي ماشين از كنارش رد شد نفس خسته اي بيرون داد و گذاشت 

 موهاش از گوشه مقنعه بيرون بريزه .

كرد  نباشه ولي از گوشه چشم نگاه بند كيفش رو تو دستش مي فشرد كه از كنار فرعي گذشت . سعي كرد كنجكاو

 يه ماشين نقره اي اونجا پارك بود ولي نمي دونست فرزين مي تونه باشه يا نه .

 "بره به جهنم ، نمي خوام ببينمش ."به خودش نهيب زد 

رو  شبا ناراحتي راه افتاد كه صداي بوقي رو پشت سرش حس كرد . كنار تر ايستاد تا ماشين رد بشه ولي راننده دست

روي بوق گذاشته و پشت سر هم مي زد . آهو با اخم برگشت و نگاه كرد . جاي تعجبي نبود ولي او با ديدن فرزين 

 پشت رل تعجب كرد .

دلش مي خواست به قلبش مشت بكوبد . اجازه نداشت اين قدر تند بكوبد . خودش رو بي اعتنا جلوه داد . برگشت و 

 سنگين كنار او راه افتاد ، صداي آروم پايين اومدن شيشه رو شنيد .راهش را رفت ولي فرزين با دنده 

 ـ آهو ...آهو چرا سوار نمي شي ؟

 آهو سعي داشت خود دار باشه . نيم نگاه جدي اي به او انداخت و گفت :

 ـ برو .

ف رو چك كرد . پر و چند قدم سريع برداشت . ماشين دوباره كنارش قرار گرفت و فرزين دوباره بوق زد . آهو اطرا

بود از بچه هاي مدرسه ولي جاي شكرش باقي بود نگاهش به آشنا و همكلاسي هايش نيافتاد . شايد هم تو كوچه 

 بودند و او نمي ديدشون ...

به محض ديدن فرعي دوم كه سمت راست كوچه بود خودش رو انداخت داخلش و قدم زنون رفت . صداي پيچيدن 

 عي شنيد .ماشين رو پشت سرش تو فر

  
 

 آرام و سر به زير مي رفت و فكر مي كرد .
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يعني فرزين بهش نزديك شده بود كه بتونه با گلابتون رابطه برقرار كنه ؟ يعني اون فقط يه وسيله بود ؟ حتماً چون 

 گلابتون تو جشن بهش بها نداد اومده سمت اون و ...

راه او باعث شد سرش رو بالا بگيره . با ديدن فرزين كه با  صداي گاز ، كشيده شدن لاستيك ماشين و ترمز جلوي

ماشين راهش رو بسته و در رو باز مي كنه كمي ترسيد . برگشت و نگاهي به ابتداي فرعي انداخت . مي خواست 

 بدونه اگه قصد عقب گرد داشته باشه چه قدر راه داره . با صداي ضربه اي به خودش اومد و برگشت .

شده و دستش رو روي سقف گذاشته و براي جلب توجه او يك بار روي سقف ماشين كوبيده بود . آهو فرزين پياده 

 اخم كرد . فرزين هم .

 ـ چرا سوار نمي شي ؟ داري ناز مي كني ؟

در اون موقعيت نبايد نگاهش مي كرد ولي داشت از نظر مي گرداندش . صورتش رو سه تيغه زده بود و عينك شب 

و به نظرش از روز جشن خيلي بهتر شده بود . شايد هم فقط خيالات دخترونه او بود و تغييري وجود به چشم داشت 

 نداشت .

 فرزين با بالا دادن چانه اش به او اشاره زد و گفت :

 ـ با تو ام .

 آهو حق به جانب نگاهش كرد و گفت :

 ـ تو كوچه گفتم كه بريد .

 ازيه ؟فرزين پوزخند عصبي اي زد و گفت : ب

 آهو عصبي بود و گفت :

 ـ آره بازيه ، البته من يه كم دير فهميدم كه خودم هم تو اين بازي ام .

فرزين دستش را از روي سقف ماشين برداشت راست ايستاد يك دستش را در جيب شلوار كرم رنگش انداخت و 

 در حالي كه ماشين رو دور مي زد و سمت او مي رفت گفت :

 چي مي گي ؟ دخترا عادت دارن حرفاشون رو مي پيچونند ؟ رك حرف بزن ببينم مشكلت چيه ؟ ـ آهو معلومه

 با نزديك شدن او آهو قدمي عقب گذاشت . فرزين براندازش كرد .

 يه روپوش طوسي اندامي كه تا روي زانو اش بود و مقنعه مشكي و شلوار لي طوسي .

 ـ تو لباس مدرسه چه بامزه شدي .

 حرفا و حيله ها اونو به رويا خيال نمي كشوند . با يادآوري حرفهاي فريده عصبي شد و گفت :ديگ اين 

 ـ دهنت رو ببند .

 فرزين براي لحظه اي شوكه شد بعد عصبي نگاهش كرد گامي بلند برداشت در يه قدمي او ايستاد و گفت :

 ؟ـ دختر مثل اينكه تو قرص هاتو نخوردي ها ...چرا پاچه مي گيري 

آهو از نزديكي او و صورتش كه پايين آورده و مماس صورت او نگه داشته بود و نگاه عصبي اش ترسيد ، قدمي عقب 

 برداشت . فرزين لبخند كجي زد .

 بعد سمت ماشين رفت . در سرنشين رو باز كرد و گفت :

 ـ بيا بشين بريم .

 ـ نميام .
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 د چنگي به موهاش انداخت بعد برگشت و گفت :فرزين همون طور كه دندون هاشو رو هم مي فشر

 ـ گير آوردي ؟ ميام نميام راه انداختي ؟ من از كارام زدم كه چي تو اينجا برام ناز بيايي ؟

قلب آهو در حال شكستن بود . نمي خواست ضعيف باشه و اشك تو چشمان شعله حقارت بكشه . بغض نيمه كاره 

 بلعيد و با صداي تقريباً بلندي گفت : ش رو كه گلوشو به اسارت گرفته بود

 ـ چرا موندي و به قول خودت داري نازم رو مي كشي ؟ برو تو كه از اول براي من نيومده بودي .

فرزين كه داشت سوار ماشين مي شد ايستاد با تعجب و كنجكاوي نگاهش كرد . وقتي ديد آهو ساكت اما با جسارت 

نمي گي سري تكون داد و نشست . در حالي كه دور فرمون رو يك بار با دستش  داره نگاهش مي كنه و چيز ديگه اي

 لمس مي كرد به او چشم دوخت . آهو از سكوت او عصبي شد و گفت :

 ـ چرا باز موندي برو ...

 ـ چشم سر كار عليه ، شما بفرماييد مشكلتون كجاست ، منم ميرم .

رار گذاشتي چون فكر كردي گلابتون هم با من تعطيل ميشه و مياد سر ـ چرا خودت رو مي زني به اون راه ؟ با من ق

قرار ولي بايد به عرض ت برسونم گلابتون مدرسه نيومده ، دور دخترخاله م هم خط بكش چون اگه مي خواست 

 بهت بها بده تو جشن بها مي داد ...منم ...

 از اين بعد بيان حرف هاش سخت شده بود .

 ه كردم .ـ منم ...منم اشتبا

فرزين كه با خونسردي ساختگي اي پشت رل نشسته و با اخم داشت حرف هاي اونو گوش مي داد يه دفعه فرياد زد 

: 

 ـ كي چنين غلطي كرده ؟ اين مزخرفات چيه كه به هم مي بافتي ؟

نداد . بعد  در آخر حرفش روي فرمون كوبيد كه صداي بوق به هوا رفت . آهو كمي ترسيد ولي جراتش رو از دست

 چند ثانيه گفت :

 ـ چرا جوش آوردي ؟ شنيدن حقيقت تلخه ؟ فكر نمي كردي دستت رو بخونم نه ؟...

باقي حرفا تو دهنش ماسيد و قلبش شروع كرد با ترس زدن . فرزين پياده شده و عصبي و با گام هاي بلند سمتش 

 مي اومد 

فاصله چند ميلي متري ايستاد و عصبي نگاش كرد . آهو  آهو قدمي به عقب برداشت ولي فرزين رو به روش با

مطمئن بود به هيچ پسري تا اين حد نزديك نبوده . هيجان ناخواسته اي همراه با اضطراب باعث مي شد قلبش تند 

 تند بزنه .

فرزين با اخم صورتش رو جلو برد آهو فكر كرد قصدي داره براي همين خواست عقب عقب بره كه فرزين مچ 

ت راستش را محكم گرفت . آهو از درد زير لب آخ گفت و از طرفي هم شرمش مي شد فرزين رو نگاه كنه . دس

 بدنش از تماس دست او گر گرفته بود.

 با صداي فرياد فرزين چشماش گرد شد

 ـ با تو ام ...كي اين چرت و پرت ها رو تو مخت فرو كرده ؟

 دآگاه چرخيد .اون قدر بلند و جدي گفت كه زبون آهو ناخو

 ـ فـ ...فريده .
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 فرزين لبشو جويد ، دست اونو ول كرد بعد عصبي گفت :

 ـ فريده غلط كرده ...

 "يعني دروغ گفته ؟"آهو خيلي دوست داشت بپرسه 

ولي جراتش فروكش كرده بود . صداي سوت بلبلي اي باعث شد هر دو سرشون رو بالا بگيرند . يه بنا لبه ي 

كاره نشسته و انگار فيلم سينمايي تماشا مي كرد و يه خط در ميون هم براي خودش سوت مي زد .  ساختمون نيمه

 فرزين روشو گرفت و به آهو گفت :

ـ من دارم ميرم ، به اندازه ي كافي اعصابم رو خرد كردي ، حالا مي خواي به قرارمون برسيم كه بريم وگرنه هر كي 

 بره دنبال كارش .

 ي فرزين انداخت . ديگه عصبي نبود . جراتش برگشت .نگاهي به چهره 

 ـ يعني حرفاي فريده دروغه ؟

 فرزين نگاه معني داري به او انداخت و بعد چند ثانيه سكوت گفت :

 ـ ببين فريده مغزش خيلي كوچيكه ، ولي زبونش اون قدر درازه كه مي تونه با حرفاش مغزت رو شستشو بده ...

 با طعنه گفت :

 خصوصاً انگار مغز تو آمادگي شستشو رو داشته .ـ م

آهو گنگ نگاهش كرد . هنوز مطمئن نبود بايد چه تصميمي بگيره . دوست داشت باز سوالش رو تكرار كنه و باز 

 فرزين بگه كه دروغه ...نه يه بار نه دوبار ، بارها و بارها ، تا اون به باور برسه .

سته و ماشينش رو روشن مي كرد . بعد هم خم شد در سرنشين رو بست و به خودش كه اومد فرزين پشت رل نش

دور زد . آهو حس غم مي كرد . يعني تموم شد ؟ فرزين هم كه ديگه تعارف نكرد ، يعني منتظر نظر نهايي اون نشد 

... 

 در حالي كه در افكارش غرق مي شد برخلاف تصورش فرزين بعد دور زدن كنار پاش نگه داشت و گفت :

 ـ چي شد تصميمت رو گرفتي ؟

 آهو هنوز مردد بود . نگاه كلافه از انتظار فرزين رو كه ديد ناخودآگاه لب باز كرد :

 ـ زياد ...زياد نمي تونم بمونم ، بايد برگردم خونه ...

از كرد براش بفرزين آروم پلك هاشو باز و بسته كرد بعد لبخندي زد و با سر به صندلي اشاره كرد . خم شد و در رو 

 . اهو ماشين رو دور زد و رفت سوار شد .

فرزين نفسش رو با صدا بيرون داد نگاهي به او كه كمربند مي بست انداخت . به دستاي كوچيكش دقت كرد كه 

حين بستن كمربند كمي مي لرزيد . آن قدر انگشتانش كوچك بود كه دوست داشت لمسشون كنه ، چرا موقعي كه 

 فت متوجه اين همه ظرافت نشده بود ؟مچ دستش رو گر

 آهو با تعجب نگاهش كرد و زود با شرم نگاهش رو گرفت و گفت :

 ـ نميريم ؟

فرزين با لبخند گفت : چرا ، اگه تا چند دقيقه پيش اين همه بحث راه نيانداخته بودي الان يه جايي بوديم و داشتيم 

 چيزي مي خورديم .

 "ه قدر سركوفت مي زنه . اي بابا چ"آهو با خودش گفت 
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 فرزين راه افتاد و آهو پرسيد :

 ـ كجا مي ريم ؟

 ـ بريم رستوران خوبه ؟

 نيم نگاهي به او كه نيمرخش فقط طرفش بود انداخت و با لحن شوخي گفت :

 ـ من كه همه چربي هام آب شد ، طي بحث شيريني كه داشتيم .

 نگاهش كرد و گفت : آهو رخُش رو گردوند ، با خجالت زير چشمي

 ـ من بايد زود برگردم خونه .

 فرزين سري تكون داد و گفت : زود برمي گردونمت .

 ـ منظورم اينه بايد ناهار خونه باشم ، خانواده م نگران مي شن .

 ـ خب مگه تلفن نداري ؟ زنگ بزن بگو .

 آهو با چشم هاي گرد شده نگاش كرد و گفت : زنگ بزنم چي بگم ؟

 زين خنديد و گفت : منظورم نبود بگي با دوست پسرتي ، بگو با دوستت ناهار اومدي بيرون .فر

 رو در ذهنش مزه مزه كرد . بعد مكثي گفت : "دوست پسر"آهو كمي كلمه 

 ـ آخه بدون برنامه ريزي و يه دفعه اي ؟ شك مي كنند .

 پس چي كنيم ؟ بريم دور دور ؟ فرزين اخمي ساختگي تحويلش داد و گفت : يعني چيزي نخوريم ؟

 آهو سرش رو پايين انداخت و در حالي كه انگشتاشو بين هم مي تابوند آروم گفت :

 ـ نمي دونم .

مي ترسيد تو مراكز عمومي كسي اونها رو ببينه . از طرفي هم حس مي كرد ظاهرش مناسب بيرون رفتن نيست . با 

س مدرسه شون خوشرنگ و مناسب بود و قوانين مدرسه شون اجازه مي مانتوي مدرسه و ...هرچند كه رنگ فرم لبا

 داد شلوار لي بپوشند . مردد بود كه چه تصميمي بگيره ، نمي دونست به خانواده ش چي بگه .

 نيم نگاهي به فرزين انداخت . تو آرامش و سكوت داشت رانندگي مي كرد .

 

بغل داشت موها و صورتش رو چك كرد كه ديد آينه به صورت نگاهش رو سمت پنجره چرخوند . يواشكي از آينه 

اتومات داره جهتش جا به جا ميشه و سمت او تنظيم ميشه . با تعجب برگشت و به فرزين كه لبخند مي زد نگاه كرد . 

 سرخ شد از اينكه مچ او را گرفته بود . سرش رو پايين انداخت .

 فرزين نگاهي به او انداخت و با شوخي گفت :

 ـ چه قدر سرخ و سفيد مي شي ، آينه ت رو نگاه كن ، آينه جزو لوازم جدا نشدني از خانم هاست .

 آهو نيم نگاهي عجولانه به آينه انداخت و بعد صاف در جايش نشست .

 فرزين از گوشه چشم به او نگاه كرد و گفت :

 رفت و آمدش پيش خانواده ش معذب باشه و ...ـ تا به حال دوست دختر خجالتي نداشتم ، يا اين قدر بخواد براي 

باقي حرفاش رو بلعيد . با نگاه آهو تازه يادش اومد كه نبايد جلوي اون از دوست دختر هاش حرف بزنه . با حس 

ضايع شدن با انگشتاش رو فرمون ضرب گرفته بود . آهو وقتي صداي زنگ گوشي شو شنيد نگاهشو گرفت و كيفش 

 ت . گلابتون بود . جواب داد :رو باز كرد . برداش
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 ـ سلام آهو .

 ـ سلام خوبي ؟

 ـ آره كجايي ؟

 آهو نيم نگاهي به فرزين انداخت . حس كرد عليرغم نگاهش كه به رو به رو دوخته حواسش به مكالمه او هست .

 ـ خونه اي آهو ؟

 ـ نه خونه رفتم .

 ـ يعني هنوز خونه نرفتي ؟

 د و نمي خواست حرفي بزنه گفت :آهو جلوي فرزين معذب بو

 ـ اومدم با يكي از بچه ها بيرون .

 گلابتون با تعجب گفت :

 ـ بيرون ؟

 ـ آره . چه طور ؟ كارم داري ؟

 ـ ميخواستم رفتي خونه به مامان اينا بگي من براي ناهار مي مونم .

 ـ يعني بگم با سوده ميري ناهار ؟

 ـ آره همين رو بگو .

 ـ باشه .

 ـ فعلاً كاري نداري ؟

 ـ نه خداحافظ .

 ـ خداحافظ .

گوشي رو قطع كرد و نگاهي به فرزين انداخت . هنوز به رو به رو نگاه مي كرد . به فكر رفت . يعني گلابتون با آيدين 

 مي رفت ناهار ؟ پس اگر اون هم مي رفت مشكلي نبود ؟!!!

 داد :گوشي شو دوباره در آورد و براي گلابتون پيام 

 "بگم با هم هستيم ؟"

 فرزين نگاهي به او انداخت . آهو هم نگاهش كرد . فرزين گفت :

 ـ چي كار كنم ؟ فقط دور بزنيم ؟

 آهو نگاشو به گوشي گرفت و گفت :

 ـ الان بهت مي گم .

 پيامي از گلابتون اومد :

 "يعني چي ؟ براي چي ؟ "

 "عد مدرسه اومدم پيشت كه سوده رو ببينم .به مامان اينا زنگ ميزنم مي گم منم ب"

 اين بار جواب زودتر اومد . خوند .

 "من كه سر در نميارم چي مي گي ؟ سوده كجا بود ؟ تو مگه داري نمي ري خونه ؟ با كي هستي ؟ "

 "بعداً برات تعريف مي كنم . فعلاً ."
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 :گوشي رو تو كيفش برگردوند . فرزين نگاهي بهش انداخت و گفت 

 ـ تموم شد ؟

 ـ چي ؟

 ـ اس بازي .

 سري تكون داد .

 ـ خب ؟؟؟

 آهو با گيجي گفت : خب چي ؟

 فرزين خنديد و گفت : خب چي كار كنيم ؟

 ـ امممممم ...خب مي تونم بيام ولي بايد يه زنگ به خونه بزنم .

 ـ باشه مشكلي نيست ، بزن .

 ـ يه جا نگه دار زنگ بزنم .

 داري ؟ـ مگه گوشي ن

 ـ چرا .

 ـ شارژت تموم شده با گوشي من بزن .

 ـ نه ...

 ـ پس چي مگه اينجا آنتن نمي ده ؟

 "اي بابا چه قدر سوال مي پرسه ."آهو در دل گفت 

 ـ مي خوام با خانواده م صحبت كنم ممكنه صدايي چيزي برسه و شك كنند .

ر حالي كه دليل اون طرز نگاه كردنش رو نمي فهميد بهش فرزين چشاشو ريز كرد و به او چشم دوخت . آهو هم د

 نگاه كرد . فرزين گوشه اي نگه داشت و گفت :

 ـ برو پايين راحت صحبت كن .

آهو در رو باز كرد مونده بود كيفش رو تو ماشين بذاره يا نه . به نظرش بايد كيفش رو ميگذاشت و پياده مي شد . يه 

 چي ؟لحظه فكر كرد اگر فرزين بره 

به افكار خودش خنديد . فرزين چرا بايد مي رفت ؟ بعد جدال مسخره اي كه در درونش راه افتاده بود كيفش رو 

روي صندلي گذاشت و پياده شد . سمت پياده رو رفت و شروع كرد به شماره گيري . گوشي به دست ايستاده بود و 

رد نگاهي به فرزين انداخت كه روي صندلي كمي در حالي كه به صداي بوقي كه تو گوشش مي پيچيد گوش مي ك

 چرخيده و به او نگاه مي كرد .

به آرامي نفسش رو بيرون داد . اولين بار بود مي خواست براي خانواده اش تا اين حد دروغ ببافه ، حس مي كرد 

 و بره .نفسش در حال بند اومدنه ، اگر سوتي مي داد و لو مي رفت ، شايد باعث مي شد گلابتون هم ل

 با برداشته شدن گوشي دستپاچه شد . مخصوصاً وقتي نگاهش به فرزين افتاد .

 

 ـ الو ؟ ....بفرماييد .
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صداي مادرش بود ، نفس راحتي كشيد . حداقل بهتر از اين بود كه پدرش گوشي رو برداره ، حس مي كرد قانع 

 كردن مادرش راحتره .

 ـ سلام مامان منم .

 ويي ؟ چرا خونه نرسيدي ؟ داشتم الان باهات تماس مي گرفتم .ـ سلام . آهو ت

 كمي من من مي كرد :

 ـ مامان ...چيز....يعني منم دارم ميرم پيش سوده ...برم با گلابتون ...

 ـ چي شده شما امروز فيلتون ياد سوده كرده ؟

گرفت چي ؟ يك لحظه پشيمون شد ولي آهو قلبش از ترس لو رفتن تند تند مي زد . اگر مادرش با سوده تماس مي 

 چاره اي نبود .

 ـ آهو ؟!!

 ـ بله ؟

 ـ چته دختر ؟ چرا جواب نمي دي ؟

 ـ هيچي ...همين طوري دارم ميرم ، چون گلاب رفت .

 ـ باشه بريد ولي زود برگرديد ها .

 ـ چشم .

 ـ آهو ؟

 س شرم كرد.لحن مادرش طور خاص و زلالي بود طوري كه از دروغ گفتنش احسا

 با خجالت از رفتار خودش گفت : بله ؟

 ـ مواظب خودتون باشيد .

 قلب آهو لحظه اي فرو ريخت و بعد نبض كند گرفت .

 ـ خداحافظ مادر جون من برم به غذا برسم كه سوخت .

بت با صحزير لب خداحافظ گفت و قطع كرد . به ماشين نگاه كرد كه فرزين توش نشسته و نگاش مي كرد . بعد 

مادرش حس مي كرد نبايد الان تو اون موقعيت باشه ، در كنار فرزين و حاضر به دروغ گفتن به مادرش . حس خوبي 

 نداشت . كاش همون جا تو فرعي ترديد هاش طوري ديگه جواب مي داد . كاش ردش مي كرد و مي رفت .

 "هبيا ديگ"با دست اشاره مي كرد و مي گفت  با صداي بوق كه فرزين براش زد به خودش اومد . نگاه كرد فرزين

آب دهنش رو به سختي فرو داد و سمت ماشين رفت . كاش از اول باهاش نرفته بود . تو اون لحظه حس خوبي 

 نداشت . با اين حال قدم هاي پرترديدش تا كنار ماشين رفت و بعد سوار شد .

*** 

 

 د برگشت و ترسيد .گلابتون دست به كمر ايستاد آهو گلي ميچيد بع

 ـ واه تو اينجا چي كار مي كني ؟

 گلابتون اخم كرد و گفت :

 ـ مگه تو نيومدي تو خونه به مامانم پيغوم ندادي من بيدار شدم بگه بيام تو باغ ؟
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 آهو لبخندي زد و گفت :

 ـ چرا ، منظورم اينه چرا بي صدا پشت سرم وايستادي كه قبض روح بشم ؟

 ز كمرش برداشت و گفت : گوشيت كجاست ؟گلابتون دست ا

 آهو دستش رو بالا گرفت و گفت :

 ـ اينجاست .

 نگاهي به گوشي در دست آهو انداخت و گفت :

 ـ پس چرا مي گه مشترك مورد نظر آشغال مي باشد ؟

 آهو خنديد و گفت :

 ـ اتفاقاً منم اكثراً بهت زنگ مي زنم همين رو مي گه .

جوابي او حرصش گرفت و با تمام نيرو با كف دست ضربه ي محكمي به بازوي آهو زد كه صدا داد  گلابتون از حاضر

 ولي آهو خنديد و گفت:

 ـ دردم نيومد .

 ـ پوست كلفتي ديگه .

 آهو با گلي كه تو دستش بود رو بيني او كوبيد كه گلابتون گفت :

 ـ نكن ببينم .

 آهو لبه ي باغچه نشست و گفت : بشين .

 گلابتون دامن كوتاه پرچينش رو جمع كرد و آروم نشست و گفت :

 ـ بگو ببينم امروز كجا بودي ؟

 آهو لبخند زنون با شيطنت گفت : تو نمي خواي از قرارت بگي ؟

 ـ من به موقع مي گم ، تو تكليفت رو روشن كن ببينم كجا رفته بودي مشكوك ؟

 

 

 آهو انگشتاشو به هم تابوند و گفت :

 ـ من ...من ...

 و ساكت شد . گلابتون نيم رخ اونو زير ذره بين نگاهش گرفته بود.

 ـ تو چي ؟

 ـ من با ...با ....

 ـ داري حرف زدن تمرين مي كني ؟ بابا آب داد ، بگو ديگه ...

ت . نفس گفآهو با حرص نفسش رو بيرون فوت كرد برگشت به چهره منتظر گلابتون نگاه كرد . بالاخره بايد مي 

 عميقي كشيد با دستاشو پهلوهاشو بغل كرد و گفت :

 ـ راستش من بايكي دوست شدم .

 گلابتون يك ابرويش را بالا داد و گفت:

 ـ پسر ؟!!!!
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آهو خنده ش گرفت . با لبخند سرتكون داد . يك دفعه گلابتون زد تو سرش . آهو برگشت با تعجب نگاش كرد و 

 گفت :

 در مياري ؟ ـ چرا وحشي بازي

 ـ رفتي با پسره قرار مدار گذاشتي تازه به من ميگي ؟

 ـ مي خواستم اون روز تو مدرسه بهت بگم ولي تو سرت شلوغ بود .

 ـ بيخود بهونه نيار ، چرا مدرسه ؟ زود تر مي گفتي خب ، حالا كيه ؟

 ـ ميشناسيش ...

 گلابتون با تعجب گفت : ميشناسم ؟ كي ؟

 مد حدس بزنه آهو گفت :تا گلابتون او

 ـ فرزين .

 گلابتون تقريباً خشكش زد . در ذهنش دنبال كسي از فاميل و آشنا ها بود . با اخم گفت :

 ـ فرزين ؟؟!!!

 ـ اوهوم ...

 گلابتون بلند شد و به تندي گفت :

 ـ اون به دردت نمي خوره .

 ـ چرا ؟

 ين پسري بها دادي ؟ اون ...ـ مگه رفتارش رو تو جشن نديدي ؟ تو چرا به چن

 آهو بلند شد رو به روش ايستاد و بين حرفش گفت:

 ـ اون چي ؟ من نمي گم پاكه ، اصلاً هم نمي شناسمش ولي تو چي گلاب ؟ تو چرا به آيدين بها دادي ؟

 گلابتون دندون هاي رديفش رو روي هم سابيد و گفت :

 ـ گلاب و مرض .

 ه آهو مچش رو گرفت و گفت : بمون داريم حرف ميزنيم .و با يه چرخش خواست بره ك

 گلابتون ناچاراً برگشت :

 ـ حوصله تو ندارم .

 ـ چرا ؟

 ـ اصلاً تو چرا خودت رو با من مقايسه مي كني ؟

 آهو كمي رنگش پريد ، مچ اونو ول كرد و گفت :

 ـ من ...من خودم رو با تو ...مقايسه نمي كنم .

 به او انداخت و ادامه داد:زير چشمي نگاهي 

 ـ منم دارم درباره ي روابط تو حرف مي زنم و نظر مي دم ، مثل خودت .

 گلابتون نفس عميقي كشيد دوباره لبه ي باغچه نشست و گفت :

 ـ بشين حرف بزنيم .
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 اينكه گلابتون لب آهو لبخند زد و نشست . دقايقي هر دو به هم نگاه كرده و هر كدوم در افكار خودشون بودند . تا

 هاي خوش فرمش رو آروم با زبون تر كرد و گفت :

 ـ حس مي كنم دارم اشتباه مي كنم .

 آهو آهي كشيد و گفت : درباره ي آيدين ؟

 گلابتون مشتي از سبزه هاي كنار پاشو كه از باغچه آويزون شده بودند كند و گفت :

 شن ، وقتي رفتم ديدنش از اول تا آخر درباره ي اون بحث كردم ...ـ اوهوم ، سردرگمم ، درباره ي اون دختره تو ج

 آهو كمي به جلو متمايل شد ، آرنجش رو به زانوش تكيه داد و گفت :

 ـ خب ؟

 گلابتون به مورچه اي كه از جلوي پاشون رد مي شد خيره موند و گفت :

نكردم ولي دوست دارم باور كنم . اون خيلي جذابه  ـ اون قدر اصرار كرد كه باور كردم . نمي دونم شايد هنوز باور

 ولي ...

 آهو آهي كشيد دستش رو روي بازوي او گذاشت و گفت :

 ـ حالا مي خواي چي كار كني ؟

 گلابتون نگاه مغمومي به او انداخت و گفت :

 ـ نمي دونم . شايد بد نباشه مدتي باهاش دوست باشم تا بشناسمش .

 وقت گلابتون رو اين طوري نديده بود . در دل از خودش پرسيد: آهو دلش گرفت . هيچ

 "من چي كار كنم "

دقايقي با هم درد و دل كردن بعد گلابتون اصرار كرد كه از قرارش تعريف كنه . آهو هم از دنبالش اومدن تا 

 ن بود .رستوران شيكي كه رفته بودند رو تعريف كرد ولي با سانسور بحثشون كه بر سر خود گلابتو

 

موقع امتحانات بود و گلابتون بعد قراري كه با آيدين داشت ديگه سعي نكرد اونو ببينه با اين حال تلفني حرف مي 

زدند و آيدين اصرار مي كرد كه مي خواد ببينش . گلابتون هم مي گفت موقع امتحانات تمركزش به هم ميريزه و 

 . با اين حال آهو يه خط در ميون فرزين رو مي ديد .قرارهايي كه آيدين مي گذاشت رو كنسل مي كرد 

 آخرين امتحانات رو مي دادند .

 آهو از جلسه بيرون اومد با ديدن گلابتون و عسل كه با هم حرف مي زدند سمتشون رفت .

 گلابتون : امتحان خوب بود ؟

 آهو با خستگي خميازه اي كشيد و گفت : بد نبود .

 د . ولي گلابتون ميگه خيلي خوب بود .عسل : براي منم بد نبو

آهو سري تكون داد . خسته بود . تمام شب رو بيدار مونده بود تا درس بخونه و نزديك هاي صبح مدام كتاب به 

دست چرتش گرفته بود . مي خواست هر چه سريع تر بره خونه . تلفنش زنگ خورد . با ديدن شماره فرزين نگاهي 

 ت آن دو گرم صحبت بودند .به عسل و گلابتون انداخ

 عسل : آره بعد امتحانات عقد ميگيريم .

 گلابتون : بعد امتحانات يه جشن تفريح به حساب مياد ...
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 آهو دور شد و جواب داد :

 ـ سلام .

 ـ سلام ، سلام بر بانوي گرامي ، امتحان چه طور بود ؟

 ـ خوب بود ، يعني بد نبود .

 ؟ ـ يعني هم خوب بود هم بد

آهو زد زير خنده و گفت : اي همچين ، الان خيلي خوابم مياد . خسته م . تمام شب رو بيدار بودم . اگر نمره ي خوبي 

 نگيرم ديگه شاهكاره .

 ـ يعني بخوام ببينمت نميايي ؟

 ـ ااااام كي ؟

 ـ همين الان ، من نزديك مدرسه هستم .

 ـ تو آدرس مدرسه حوزه رو هم داري ؟

 همين امروز فريده رو رسوندم .ـ آره 

 آهو برگشت و از دور گلابتون و عسل رو نگاه كرد .

 ـ اااااااااااام .....الاااان ؟

 ـ آره اشكالي داره ؟

 ـ آخه خسته ام ، ميخوام برم خونه .

 ـ خب من خودم مي رسونمتون .

 ـ نه بعدا ...

جلوي در خونه تون مي رسونم . هم اينكه يه ديداري تازه مي  ـ مشكلي نيست ، به فريده هم بگو بياد ، شما رو تا

 كنيم . تو اين هفته نديدمت .

 ـ آخه الان نمي تونم به گلابتون بگم يكي از دوستامون پيششه .

 ـ خب اونم ميرسونيم .

 ـ نه ...نه ...اون خانواده مون رو مي شناسه ، ممكنه شك كنه .

 ـ يعني برگردم ؟

 ي خواست اونو ببينه كمي فكر كرد و گفت :آهو هم دلش م

 ـ فريده هنوز سر جلسه امتحانه ، چند دقيقه ديگه بمون ، خبرت مي كنم .

 ـ اين فريده آخر پروفسور ميشه ها ، چه قدر فسفر مي سوزونه ؟ هنوز نيومده بيرون ؟

 آهو ريز ريز خنديد و گفت :

 ـ منتظر معجزه تقلبه .

 به پسرخاله ش رفته ديگه ... فرزين خنديد و گفت :

 ـ ااِاااا جدي ؟ پس تو هم ؟؟؟

 ـ آره بابا ما پسرا بدون تقلب كه به جايي نمي رسيم .

 ـ اين قدر از خودتون تعريف نكنيد ، طرفداراتون زياد مي شن ها ...
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 فرزين باز خنديد . كمي با هم حرف زدند و بعد قطع كردن آهو سمت گلابتون و عسل رفت .

 گلابتون : كجا رفته بودي ؟

 عسل با موذي گري گفت : اين آهو مشكوك ميزنه ها .

آهو : برو رو سايلت بچه ، تو با پسرخاله ي من مشكوك مي زديد تموم شد و رفت ، ديگه به ما از اين وصله ها 

 نچسبون .

 عسل خنديد و گفت : اوه ...اوه...نوبت شما هم ميرسه .

گلابتون گفت بريم ولي آهو گفت منتظر فريده بمونند كارش داره . عسل كه تلفني حرف ميزد كمي منتظر موندند . 

 گلابتون از آهو پرسيد :

 ـ فريده رو چي كارش داري ؟

 آهو نگاهي به او انداخت و گفت :

 ـ فرزين اومده دنبالمون ، مي خواد ما رو برسونه .

 گلابتون : من با اون جايي نميام ها .

 ي نميريم ، فقط مارو مي رسونه خونه .ـ جاي

 ـ نه من خوشم نمياد سوار ماشينش بشم .

 ـ واه چرا ؟ !!!

 عسل بعد پايان مكالمه گفت : بچه ها عطا رسيده جلوي دره ،مي خواهيد شما رو هم برسونيم ؟

ومد با عطا هم خوشش نمي ا گلابتون اول فكر كرد براي نرفتن با فرزين با عسل بره ولي در هر صورت از رو به رويي

. 

 آهو : مرسي عسل جون ، برو به سلامت ، ما منتظر يكي از بچه ها هستيم .

 عسل با هر دو روبوسي كرد و گفت : باشه پس تا فعلاً .

 گلابتون : به پدر و مادرت سلام برسون .

 عسل : قربونت ، باشه .

تون نگاهي به آهو انداخت و گفت : من حوصله اين يارو رو همون طور كه سمت در مي رفت دستي تكون داد . گلاب

 ندارم .

آهو برعكس دوست داشت گلابتون و فرزين با هم برخورد داشته باشند . تا اومد چيزي براي راضي كردنش بگه 

 ديد فريده خنده كنان سمتشون مياد ......

 

 فريده اومد و گفت :

 ـ يَك تقلبي كردم كه ...

 حوصله نگاش كرد . فريده با سرخوشي گفت :گلابتون بي 

 ـ سه چهار نمره رو ربودم .

 آهو خجالت كشيد بگه كه فرزين منتظرشونه ، هنوز با فريده راحت نبود ، مخصوصاً بعد حرف هايي كه زده بود .

 گوشي اش زنگ خورد . فرزين بود .
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يومده ؟ و او گفت چرا تازه از جلسه اومد بيرون و چند قدم فاصله گرفت و جواب داد . فرزين پرسيد فريده هنوز ن

 دارن ميان . بعد قطع تماس سمت آن دو رفت و ناچاراً رو به فريده گفت :

 ـ فرزين ...

 نگاشو گرفت و ادامه داد:

 ـ اومده دنبالمون .

 فريده به لحن خجالتي او اهميتي نداد و گفت : آخ جون ، من كه رمق راه رفتن نداشتم .

 تش را روي بازوي گلابتون گذاشت و گفت بريم .دس

 گلابتون بازوشو كه كشيده مي شد بيرون كشيد و گفت : دارم ميام .

 آهو نيم نگاهي به او انداخت . از مدرسه خارج شدند .

 هفرزين بوق زد و آنها متوجه ش شدند . همگي سمت ماشين رفتند . فريده خواست به آهو تعارف بزند كه جلو بشين

ولي آهو از عمد گفت كه اون جلو بشينه بعد در پشت رو باز كرد تا گلابتون بشينه و از عمد خودش بعد او نشست . 

 اين طور گلابتون دقيقاً پشت صندلي فرزين نشسته و گلابتون در دلش داشت به آهو بد و بيراه مي گفت .

بش را مي جويد . بيشتر روي صحبتش گلابتون بود . فرزين با خوشحالي شروع كرد به احوالپرسي . آهو آرام گوشه ل

 رو روشن كرد و گفت : cdفريده 

 ـ فرزين برو كه خسته ام .

فرزين راه افتاد و آينه رو تنظيم كرد و آهو شك داشت كه آينه براي پشت سرش تنظيم شده يا تو صورت گلابتون 

بي پايان بود . فريده با سرخوشي همراه خواننده  ...تمام مسير راه از اين موضوع حرص خورد و جدال دروني اش

آهنگ رو زمزمه مي كرد و فرزين گاهي به پشت سر نگاه مي كرد و مزه مي انداخت . آهو داشت به نتايج آزار 

 دهنده اي مي رسيد .

ير ن كه تمام مسبالاخره جلوي در رسيدند . قرار شد اول اونها رو برسونه بعد فريده رو كه سر راهشه . آهو به گلابتو

 روشو سمت پنجره گرفته و بيرون رو نگاه مي كرد اشاره زد و گفت :

 ـ دامون نيست ؟

 گلابتون برگشت ، دامون رو كه گيتار به دوش مي رفت نگاه كرد و گفت : چرا .

 فرزين از آينه نگاه كرد و گفت : آشناس ؟

 آهو با سكوت گلابتون ، به جاش جواب داد :

 ر گلابتونه .ـ آره براد

فرزين از آينه نگاهي به گلابتون انداخت . گلابتون بعد چشم تو چشم شدن روشو گرفت . فرزين لبخند زد و پاشو 

رو گاز گذاشت و فرمون رو چرخوند و پشت سر دامون گرفت و با سرعت زياد در حالي كه در فاصله چند ميلي 

 دو بالا پريد و برگشت .متري او مي گذشت دستش را روي بوق گذاشت . دامون 

 گلابتون زير لب به فرزين فحش داد : رواني نادون .

فرزين زد روي ترمز . دامون با تعجب به فرزين كه لبخند مي زد و دندونهاشو به نمايش گذاشته بود نگاه كرد بعد 

 ه گفت :نگاهش به صندلي عقب افتاد و با ديدن آهو و گلاب تعجب كرد . فرزين پياده شد و با خند

 ـ سلام آقا .
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 دامون سري تكان داد و گفت : سلام .

 فرزين جلو رفت دست داد و گفت : ترسيدي ؟

 ـ هر كي جاي من بود مي ترسيد .

 آهو و گلابتون پياده شدند بعد هم فريده . دامون متعجب و پر استفهام نگاه كرد . نمي دونست اونها كي هستند .

 د و گفت : شوخي بود به دل نگير .فرزين دستي به شونه او ز

 دامون لبخندي زد كه دوباره فرزين گفت :

 ـ بفرماييد اين هم خواهر و دخترخاله تون سالم تقديم حضورتون .

 دامون با تعجب گفت : مشكلي پيش اومده ؟

 فريده كه كمي صداشو نازك كرده بود گفت :

 نده ما كي هستيم .ـ نه چه مشكلي ، خب يكي معرفي كنه ، بيچاره مو

 بعد لبخند عشوه گري زد و گفت :

ـ من فريده هستم دوست گلابتون و آهو جون اينم فرزين پسرخاله م داشتيم ميرفتيم بين راه بچه ها رو هم 

 رسونديم .

نگاهي به فرزين انداخت و گفت خوشبختم بعد رو به فريده در  "لطف كرديد"دامون سري تكون داد و بعد گفتن 

 اب حرفش گفت :جو

 ـ خودم نتونستم حدس بزنم چون بهتون نمياد هم كلاسي آهو و گلابتون باشيد .

 فريده با كمي حرص و عصبانيت گفت : يعني سنم بيشتر ميخوره ؟

 دامون كج خنديد و گفت : اي همچين .

و  ه ي دامون گذاشتفريده چون هيكلي بود همه فكر مي كردند سنش خيلي بيشتره . فرزين دستش رو روي شون

 گفت :

 ـ عزيزم با سن خانوم ها شوخي نكن .

با اين حرف دامون و فرزين خنديدند . فريده براي فرزين چشم غره اي رفت و بعد كمي خوش و بش فرزين و 

فريده خداحافظي كردند و رفتند . گلابتون و آهو هم همراه دامون سمت خونه رفتند . دامون در رو با كليدش باز 

 كرد و موند تا اول آن دو وارد بشن بعد خودش رفت در رو پشت سرش بست و گفت :

 ـ امتحانا خوب بود ؟

 هر دو نگاهش كردند و گفتند : آره .

 دامون دستاش رو سمت هوا برد و گفت : خب خدا رو شكر .

 گلابتون : خودت رو مسخره كن .

 دامون زير بيني شو خاروند و گفت :

 ا امتحان نداريد ؟ـ راستي فرد

 گلابتون : چه طور ؟

 دامون : تو جواب منو بده .

 آهو : نه تا دو روز امتحان نداريم .
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 دامون : خب پس .

 آهو : ما رو كاري داشتي ؟

 دامون : نه بابا ، من شما فسقلي ها رو چي كار دارم ؟

 با گفتن اين حرف لبخندي زد . گلابتون گفت :

 ؟ـ پس چرا پرسيدي 

س كن ، ب"دامون : امروز ماني جون مياد يه كم با هم تمرين كنيم . مي خواستم ببينم تو مزاحمم نمي شي بيايي بگي 

 "برو تو حياط تمرين ، سرم رفت ، امتحان دارم

 دامون حين گفتن اين حرفا صداشو نازك كرده و اداي گلابتون رو در آورد . آهو بعد كمي فكر گفت :

 تاد گيتارتون ؟ـ همون پسر اس

 دامون چشم هاشو باريك كرد به آهو نگاه كرد و گفت :

 ـ آره همون ، چه طور ؟

 آهو حس كرد گونه هاش گل افتاده . سري تكون داد و گفت :

 ـ همين طوري مي خواستم بدونم همونه ؟

 ـ آره خيالت تخت همونه .

 ال كرد . يعني دامون چي فكر مي كرد ؟آهو با گيجي به او نگاه كرد . يعني چي ؟ كلي فكر و خي

دامون نگاهي به او انداخت و وقتي ديد تو فكره خنديد و براي اذيت كردنش نوك مقنعه شو گرفت و تو صورتش 

 پايين كشيد .

آهو با اعتراض گفت : ااااااااه نكن . وقتي مقنعه شو درست كرد . ديد دامون رفته . نفس راحتي كشيد . پس حرف 

 ظور خاصي نداشت ، فقط سر به سرش گذاشته بود .هاش من

 گلابتون در حالي كه با گوشي اش ور مي رفت گفت : من خسته ام ميرم استراحت ، فعلاً كاري نداري ؟

 آهو خميازه اي كشيد و گفت : نه منم ميرم استراحت . فعلاً ...

 هر كدوم مسير خونه خودشون رو گرفتند و رفتند .

=================================== 

 دامون وارد اتاق گلابتون شد و در حالي كه سرش تو موبايلش بود گفت :

 ـ شارژر گوشيت رو بده ؟

 گلابتون سرش رو بالا گرفت و گفت :

 ـ مي خواهي چي كار ؟

 تازه متوجه گوشي دامون شد :

 ـ باز گوشي عوض كردي ؟

لبخند گفت : آره ، شارژرت رو هم بده ببينم سوكتش به مال من مي دامون نگاهشو از صفحه گوشي گرفت و با 

 خوره ؟

 ـ مگه خودش شارژر نداره ؟

 ـ چرا ولي يارو يادش رفته تو جعبه ش بذاره ، فردا ميرم ميگيرم .
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د ، وگلابتون به آرامي از روي تخت پايين اومد و در حالي كه شارژش رو كه منظم سيمشو پيچيده و در كشو گذاشته ب

 در مي آورد گفت :

 ـ تو خيلي مدُگرا هستي ها ...

 دامون چيني بين دو ابرو اش انداخت و گفت :

 ـ چي مي گي فسقلي ؟

 ـ چرا اين قدر گوشي تو عوض مي كني ؟

 ـ اين كارايي ش بهتر از قبليه ...

 ـ قبلي هم خوب بود .

 ـ تنوعه ، آخه تو چي كار داري ؟

 ست ايستاد و گفت :گلابتون شارژر به د

 ـ تنوع نيست ، تو مد گرايي ...

 ـ هووووو هرچي ، من چند سال ازت بزرگترم ؟

 ـ انتقاد پذير باش ...

 دامون جلو رفت شارژ رو از دست او بيرون كشيد . گلابتون گفت :

 ـ هي سالم برش مي گردوني ها ...

 دامون خنديد و گفت : نترس شهيدش نمي كنم .

ر رفت ، همون موقع در اتاق گلابتون يكدفعه اي باز شد و آهو خودش رو انداخت داخل و سينه به سينه و سمت د

دامون در اومد . نزديك بود تعادلش رو از دست بده و بيافته بغل اون كه روي شست پا تعادلش رو حفظ كرد و بعد 

 صاف ايستاد

 گلابتون : اين چه طرز وارد شدنه ؟

 سي زد و گفت :آهو خنديد بعد نف

 ـ دامون دوستت اومده ، من در رو براش باز كردم ...

 دامون ابرويي بالا انداخت و گفت : ماني ؟

 آهو سر تكون داد . دامون سريع رفت بيرون ...

 آهو روي صندلي نشست گلابتون نگاهش كرد كه آهو گفت : چيه ؟

 ـ چيزي شده ؟

 ـ نه ...

شلوارش ويبره رفت ، بيرون كشيد و به صفحه ش نگاه كرد . فرزين بود . تماس  همون موقع گوشي آهو در جيب

هاي اخيرش رو جواب نداده بود . دلخور بود و نمي دونست تكليفش چيه ، رد تماس زد و گوشي رو تو جيبش 

 برگردوند .

 گلابتون پرسيد :

 ـ كي بود ؟

 ـ هيشكي ...
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 ـ همون پسره فرزين ؟

 نوعي گفت : از آيدين چه خبر ؟آهو با لبخندي مص

 ـ فعلاً تا بعد امتحانات اصلاً نمي خوام بهش فكر كنم . تا بعد ببينم چي ميشه .

 ـ خوب كاري مي كني .

 صداي سلام و احوال پرسي نازيلا خانوم باعث شد آهو گوشش رو تيز كنه . بعد چند ثانيه گفت :

 سلام كنيم ؟ ـ پسر استاد دامون اومده ، نمي خواهيم بريم

 گلابتون در حالي كه سمت كمد مي رفت گفت : چرا ، بمون يه لباس مناسب بپوشم .

 در كمد رو باز كرد و گفت : تو لباست خوبه ؟

 ـ آره خوبه .

  
 

با هم از اتاق خارج شدند دامون داشت به ماني تعارف مي كرد كه بنشيند . ماني روي نزديك ترين مبل مي نشست 

صداي سلام همزمان آهو و گلابتون سرش سمت آنها چرخيد با تبسمي به هر دو سلام كرد و نشست . آهو كه با 

 داشت او را با موقع چشن مقايسه مي كرد . گلابتون گفت :

 ـ تو بشين من برم به مامان كمك كنم .

 شسته و مشغول صحبت با اوآهو رفت و نشست . گلابتون هم به آشپزخونه رفت . دامون روبه روي ماني روي مبل ن

بود . آهو رو مبلي تك نفره كه بين آن دو مبل رو به روي آشپزخونه قرار داشت نشسته بود . حوصله اش كم كم سر 

مي رفت چون آن دو بحث تخصصي سازها رو از سر گرفته بوند و از طرفي هم او نمي توانست مدام رو برگردونه و 

 به چهره و حركاتش نگاه كنه . ولي مي دونست درست نيست كه به او زل بزنه . به او خيره بشه . دوست داشت مدام

 گلابتون با ظرف ميوه اي از آشپزخونه بيرون اومد . آهو از ديدنش خوشحال شد . گلابتون رو به آهو گفت :

 ـ چاقو و زيردستي رو از زير ميز مياري ؟

ت بلوزش بالا رفت . سريع و با خجالت ظرف و چاقو رو آهو سريع از جاش بلند و سمت ميز خم شد حس كرد پش

بيرون كشيد ، نگاهي دوراني بين آن سه انداخت ، نمي دونست كسي متوجه او شده بود يا نه . سمت ماني رفت و زير 

 "بفرماييد"دستي و چاقويي دستش داد و گفت 

ت داشت و تشكر كرد . گلابتون ميوه رو سمماني تشكر كرد و گلابتون ظرف ميوه رو جلوي ماني گرفت . او سيبي بر

دامون و آهو هم گرفت ، بعد رفت كنار دامون نشست . آهو كه مشغول ميوه كندن بود نگاهي به گلابتون انداخت ، 

براي اينكه با او هم صحبت شه ، زيردستي اش را برداشت از كنار دامون گذشت و پيش گلابتون نشست . اين طوري 

نشسته بود و مي تونست نگاهش كنه . به نظرش پسر خيلي زيبايي بود . به طوري كه بي اراده  رو به روي ماني هم

 دوست داشت اونو نگاه كنه . بعد پوست كندن ميوه رو به گلابتون گفت :

 ـ مي خوري ؟

 گلابتون نه گفت . دامون گفت : خب ماني جون بريم بالا ؟

 ـ اتاقت بالاست ؟

 ها رو بيايي بالا ؟ ـ آره ، خسته ميشي پله
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ماني بامزه خنديد و آهو چشمش به او بود ، نا خودآگاه لبخند زد ولي يكدفعه نگاه ماني به او افتاد و لبخندش رو 

 فروخورد . دامون بلند شد و شوخي كنان گفت :

 ـ ماني جون پير شدي ديگه .

 ماني داشت بلند مي شد كه نازيلا خانوم از آشپزخونه گفت :

 ينيد چايي بيارم .ـ بش

 ماني در جواب تشكر كرد و گفت :

 ـ خواهش مي كنم زحمت نكشيد ، ديدن خودتون مهم تره تا پذيرايي .

 ـ ممنون پسرم ، ولي بايد از مهمون پذيرايي كرد .

 ـ من نيومدم مزاحمتون بشم ، اومدم كمي با دامون تمرين .

 ـ لطف كردي بهش ، بشين چايي رو آوردم .

 سيني به دست سمت سالن اومد . ماني لبخندي براي نازيلا خانوم زد و گفت:و 

ـ ممنون ، ولي من جايي ميرم خيلي دوست دارم ميزبان رو به روم بشينه صحبت كنه ، وقتي كل ساعت رو تو 

 آشپزخونه س من معذب ميشم .

 نازيلا خانوم سيني رو سمتش گرفت و گفت :

 ه .ـ راحت باش ، كاري نكردم ك

ماني دوباره تشكر كرد و چاي برداشت . نازيلا خانوم چاي رو به بقيه هم تعارف كرد و بعد گلابتون سيني رو ازش 

گرفت و گفت او بشينه و چايش رو بخوره و خودش سيني رو به آشپزخونه برد . آهو بي دليل دنبال سر او رفت . 

 .حس مي كرد دوست داره درباره ي ماني با او حرف بزنه 

 گلابتون سيني رو جا به جا كرد و داشت بر مي گشت كه با ديدن آهو در آشپزخونه تعجب كرد .

 ـ چيزي مي خواي ؟

 ـ نه .

 ـ پس بريم ، ميخوام چاي بخورم .

 آهو به آرامي گفت : يه سوال ازت دارم .

 گلابتون صندلي آشپزخونه رو عقب كشيد نشست و گفت :

 ؟ـ بپرس ببينم چي مي گي 
 

 آهو هم نشست و با صداي آرومي گفت :

 ـ خب مي خواستم دو نفر رو مقايسه كنم .

 گلابتون ابروهاشو برد بالا و گفت : كي ؟

 ـ خب ماني و آيدين .

 گلابتون با تعجب نگاهش كرد و گفت : ماني ؟

 ـ اوهوم همين دوست دامون .

 ـ مي دونم .
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 ـ خب پس چي ؟

 : گلابتون بدبينانه گفت

 ـ چرا مي خواي اونو مقايسه كني ؟ اونم با آيدين ؟ اصلاً از چه نظر ؟

 ـ از نظر قيافه ...

 ـ چرا با آيدين ؟

 آهو حرصش گرفت گفت : پس با كي ؟

 ـ اصلاً دليل مقايسه ت رو نمي فهمم ولي مي توني با آق فرزين مقايسه ش كني .

 "فرزين كه زيبا نيست"آهو در دلش گفت 

 ش كرد كه گلابتون گفت :نگاه

 ـ چي شد ؟

 ـ اي بابا ، يه سوال پرسيدم ها تو هم بيست سوالي راه انداختي ؟

 ـ برو بابا ، بيكاري ؟ من برم چاي بخورم .

 داشت بلند مي شد كه آهو دستش رو كشيد و گفت :

 ـ جوابم رو بده بعد برو .

مغز كوچيكت مي گذره ولي خب از نظر ظاهر  گلابتون با حرص نشست و گفت : تو كه نمي گي چي تو

 ....اممممممم...

 آهو براي جوابگويي به كمكش شتافت .

 ـ بگو كدوم قشنگ تره ؟

 گلابتون با تامل نگاهش كرد و گفت : آيدين .

 شونه هاي گلابتون افتاد بعد لبخندي زد و گفت : آيدين خيلي جذاب و قشنگه ها ولي ....

 ـ ولي چي ؟

 نظر من كه ماني قشنگ تره ، خب اين فقط نظر منه ، چون مودب هم هست .ـ به 

 گلابتون يك ابروشو بالا ثابت نگه داشت و گفت : منظور ؟

آهو لبخند زد و گفت : نه بابا نمي گم كه آيدين مودب نيست ، منظورم اينه اگه از نظر زيبايي بگيم ماني چيزي از 

 ندتره ، از نظر اخلاقي هم ....آيدين كم نداره فقط آيدين قدش بل

 گلابتون پوفي كشيد و گفت : داري منو كلافه مي كني ها . چته تو ؟ سوال و جواب هات معنيش چيه ؟

 آهو كه خنده اش گرفته بود و خودش هم مي خواست كلامش رو ختم كنه و بره تو سالن پيش ماني و بقيه گفت :

نيومده از آيدين خوشت اومد ؟ مي خوام بگم اونم به اندازه ي آيدين حتي  ـ خب منظورم اينه تو چرا از ماني خوشت

 بيشتر نكات مثبت داره چه ظاهري و ...چرا ...چرا تو از اون خوشت نيومد ؟

 ـ خودت رو كشتي كه بدوني من از ماني خوشم مياد يا نه ؟

 پوزخندي زد كه آهو اخم كرد .

، قبول ماني به نظر مورد اعتماد تر مياد ولي به نظرم آيدين شيك و خوش ـ قرار نيست من از همه خوشم بياد كه 

 قيافه تره .
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ـ تو كه به قيافه اكتفا نمي كردي ؟ يادته يه آرزوهاي دور و درازي داشتي ؟ يه خصوصياتي مي گفتي كه من فكر مي 

 كردم هيچ وقت چنين پسري كه خلق كردي وجود نخواهد داشت .

اولين معيار منه ، اگه طرف قيافه نداشته باشه هيچي اصلاً بهش فكر هم نمي كنم ، ولي در مورد  ـ خب ...قيافه جزو

 آيدين ...

 يك دفعه بلند شد . آهو گردنش رو بالا گرفت و گفت : چي ؟

ـ من هنوز تكليفم با آيدين مشخص نيست ، يه جورايي خودم حس مي كنم خط قرمز داره زندگيش ، به خصوص كه 

 زندگي مي كنه .تنها 

 آهو با تعجب گفت : تنها زندگي مي كنه ؟

 ـ آره .

 ـ از كجا مي دوني ؟

 ـ بين حرفاش فهميدم .

 ـ خب ؟

 ـ خب هيچي ديگه ، مي خوام راجع بهش تحقيق كنم .

 چشم هاي آهو برق زد . با لبخند گفت :

 ـ چه فكر خوبي ، حالا چه طوري ؟

 خونه خارج مي شد گفت : حالا تو بيا .گلابتون در حالي كه از آشپز

آهو هم كنجكاو براي ديدن ماني سريع بلند شد و با هم به سالن رفتند ولي فقط نازيلا خانوم بود كه داشت فنجون ها 

 رو جمع مي كرد . آهو يكدفعه اي پرسيد :

 ـ مهمون دامون رفت ؟

 بهش فكر اشتباهي نكنه . نازيلا خانم لبخندي زد و گفت :حس كرد نبايد مي پرسيد . دعا كرد كه نازيلا خانوم راجع 

 ـ نه خاله جون ، رفتن تو اتاق دامون كمي با هم تمرين كنند .

 آهو سري تكون داد . 

گلابتون مشغول نوشيدن چاي شد و آهو تو فكر بود . گوشي در جيبش ويبره رفت . به خاله اش نگاه كرد كه سمت 

 ل راحت گوشي رو بيرون كشيد . يه پيام از فرزين .دستشويي مي رفت . با خيا

 "نمي فهمم چرا جواب نمي دي ؟"

 آهي كشيد . حواس گلابتون بهش جلب شد .

 ـ چيه ؟

 حيني كه گوشي رو در جيبش بر مي گردوند گفت : هيچي ...

 ـ فرزين چيز بي ربطي ميگه ؟

 :آهو با چشم هاي گرد شده برگشت او را نگاه كرد و گفت 

 ـ نه بابا .

 گلابتون سري تكان داد و گفت : خيالم راحت شد .
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و جرعه اي ديگر چاي نوشيد . آهو به نيمرخ او زل زده بود . باز هم افكار قديمي . پوفي كشيد و رو برگردوند . 

كرد . يكبار صداي گاه و بي گاه ساز از طبقه بالا مي اومد . آهو داشت چهره ي ماني را در ذهنش تصوير سازي مي 

ماني را با آيدين مقايسه كرده بود و حالا با فرزين . در ذهنش تصوير آن دو را كنار هم گذاشت و خودش خنده اش 

گرفت . به وضوح به اين نتيجه رسيد كه آن دو با هم قابل مقايسه نيستند . اگر چه فد فرزين بر ماني برتري داشت 

 ن مقايسه كرد .ولي نمي شد باقي نكات مثبتش را با فرزي

 با صداي بر هم خوردن در دستشويي آهو سرش را برگرداند . نازلا خانوم گفت:

 ـ بچه ها شما امتحاناتون كي تموم ميشه ؟

 گلابتون هم برگشت مادرش رو نگاه كرد و گفت :

 ـ چه طور چيزي شده ؟

 نازيلا خانوم همون طور كه سمت آشپزخونه مي رفت گفت :

 ري مي خوام بدونم ، چه قدر طولاني شده ، خسته شديد .ـ نه همين طو

 آهو كه از امتحانات دل پري داشت سريع گفت :

 ـ آره خاله جون خدا از دهنتون بشنوه ، ما رو كشتن .

 ـ قربونت خستگي تون خاله .

 آهو لبخندي زد و گفت : دور از جون خاله گلي .

 يه هفته ديگه تموم ميشه . گلابتون فنجون را روي ميز گذاشت و گفت :

 نازيلا خانوم از آشپزخونه بيرون اومد و گفت :

 ـ چه خوب ، بعد امتحانات تكليف بچه ها هم مشخص ميشه .

 آهو با تعجب گفت : كدوم بچه ها ؟

 ـ عسل و برنا ديگه .

 آهو : آها ....ولي اونا مي خوان فقط عقد بگيرن فعلاً .

 ن هم يعني رسمي ميشن .نازيلا : آره ديگه ، همو

 گلابتون خنديد و گفت : نمرات نهايي عسل ديدنيه .

 نازيلا : چرا مادر جون ؟

 گلابتون با لبخند گفت : چون هوش حواسش پريده ، دختره ي هول .

 آهو هم لبخند زد و گفت : نيافته خوبه .

 نازيلا : انشاا... قبوله .

 آهو : وگرنه جشنش عقب مي افته .

 زيلا : خدا نكنه ، به اميد خدا قبوله .نا

 آهو و گلابتون به هم لبخندي زدند . نازيلا خانوم گفت :

 ـ بچه ها من ميرم اون طرف .

 آهو با گيجي گفت :

 ـ كدوم طرف ؟
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 گلابتون لبخند كجي زد روي شقيقه ي آهو كوبيد و گفت :

 ـ منظور مامانم خونه ي شماست .

 ره برم پيش مامانت ، تنهاست .نازيلا خانوم : يه ذ

 آهو : مرسي خاله جون ، بريد .

 نازيلا : گلابتون مادر حواست به پذيرايي باشه ، من شربت حل گرفتم چند دقيقه ديگه ببر بالا .

 گلابتون : چشم .

 ـ من رفتم .

 و سمت در ورودي رفت و خارج شد . آهو داشت فكر مي كرد .

 :گلابتون بلند شد و گفت 

 ـ اين قدر به اين مغز نخوديت فشار نيار به چي فكر مي كني آخه ؟

 آهو سرش رو بالا گرفت و گفت :

 ـ كجا ميري ؟

 ـ ميرم تو اتاق يه كم درس بخونم .

 ـ تنها ؟

 ـ ميخواي تو هم كتاب هاتو بيار با هم بخونيم .

 د بخونيم .ـ آخه حس خوندن نيست ، حالا فردا كه امتحان نداريم بمونه بع

 گلابتون براش پشت چشم نازك كرد و گفت :

 ـ خيلي تنبل شدي ها ، معدل خوب ترم اولت همون طور نمي مونه ها از من گفتن بود .

 آهو روي مبل دراز كشيد و گفت : آخه الان حسش نيست .

 ـ من كه ميرم بخونم ، خودداني .

 ـ تنهايي ؟

، پس تنهايي مي خونم ، من نمي تونم به خودم فشار بيارم و همه رو عجله اي  ـ اي مگس تنهايي ، تو كه نمي خوني

 بخونم .

 آهو پاهاشو رو هم انداخت و از ناحيه پاشنه تاب داد و گفت : برو ....

 گلابتون سمت اتاقش مي رفت كه آهو گفت :

 ـ پذيرايي چي ؟

 انتظار داشت گلابتون بندازه گردن او ولي گلابتون گفت :

 ـ دو دقيقه كاره ، ميام انجام ميدم .

 آهو دستش را سمت ميز دراز كرد تا كنترل رو برداره . گلابتون لاي در اتاقش ايستاد و گفت :

 ـ بلندش نكن ها مي خوام درس بخونم .

آهو تلويزيون رو روشن كرد و مشغول تماشاي كارتوني كه از شبكه كودك در حال پخش بود ، شد . ذهنش در 

تجوي فرزين بود . چند روزي بود كه با خودش كلنجار مي رفت . يا بايد رفتار فرزين رو ناديده مي گرفت و جس

خودش رو گول مي زد يا از او جدا مي شد . داشت مي سنجيد ببينه بودن يا نبود با فرزين چه قدر براش اهميت داره 
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به فكر آيدين افتاد ، هميشه جذاب ترين ها سمت ، اون دنبال توجه بود وگرنه يقيناً جذب فرزين نشده بود . 

تون آيدين ممكنه پسر قابل اعتمادي نباشه ، گلاب"گلابتون مي رفتند . پوفي كشيد و سعي كرد خودش رو دلداري بده 

 "هنوز باهاش درگيره 

مت رد شد و س در افكار خودش غوطه ور بود و برنامه كودك هم تمام شده بود كه گلابتون سيني به دست از كنارش

 پله ها رفت . نگاهي به تلويزيون انداخت . شانس آورد برنامه اش تموم شده وگرنه گلابتون مسخره اش مي كرد .

 نگاهي به او انداخت كه آرام از پله ها بالا مي رفت . يه دفعه از جايش بلند شد و خودش رو به او رسوند .

 ـ ميخواي من ببرم براشون ؟

 يد نگاهش كرد و گفت : نمي خواد لطف كني ، برو استراحت .گلابتون با ترد

آهو شكلاتي از داخل سيني برداشت پوستش را جدا كرد و همان طور كه با گلابتون از پله ها بالا مي رفت شروع كرد 

 به آب كردن شكلات در دهانش .

ي آمد . گلابتون كه دستش بند بود رو پاگرد رو رد كردند و سمت اتاق دامون رفتند . صداي گفتگو و خنده آن دو م

 به آهو گفت: در بزن .

آهو از خدا خواسته جلو رفت و محكم به در كوبيد . بعد كوبيدن حس كرد بايد آروم تر مي كوبيد . صداي گفتگو 

 خوابيد و دامون گفت :

 ـ كيه ؟

 گلابتون به آهو اشاره كرد و گفت : در رو باز كن .

ن كشيد . ماني لبه ي تخت دامون رو به روي در نشسته بود و به محض ورود آهو در تيررس آهو دستگيره رو پايي

نگاهش قرار گرفت . گلابتون به او اشاره كرد كه كنار بره . آهو بيرون در ايستاد ولي حواسش به داخل اتاق بود . 

ون شته نشسته بود . با ديدن گلابتگلابتون وارد شد . دامون گيتار به دست روي صندلي اي كه رو به روي ماني گذا

 گفت :

 ـ به به خواهر گرامي دست شما درد نكنه .

گلابتون تبسمي كرد . سنگيني نگاه ماني رو روي صورتش حس مي كرد نگاهي به او نيانداخت و سيني رو مقابلش 

 گرفت و گفت : بفرماييد .

ي ني رو نگه داشت تا شكلات هم برداره . ماني نيم نگاهماني تشكر كرد و ليوان بلند شربت را برداشت . گلابتون سي

 به او كه معطل ايستاده بود انداخت كه دامون گفت :

 ـ شكلات هم بردار ماني جان .

ماني شكلات برداشت و دوباره تشكر كرد . گلابتون حين بلند كردن سرش لحظه اي نگاش به لبخند ماني افتاد . بي 

ز نگاه ماني دور نموند . گلابتون آنجا را ترك كرد و سمت در رفت . آهو بيرون با دليل گونه هاش گر گرفت و ا

كنجكاوي منتظر ايستاده بود . تمام مدت كه گلابتون حين پذيرايي مانع ديدش شده بود . قبل از اينكه گلابتون در 

فت : بتون كه در رو بست گاتاق رو ببنده نگاهي به ماني انداخت كه داشت به شكلات تو دستش نگاه مي كرد . گلا

 بريم ديگه .

 آهو برگشت نگاهش كرد و گفت : هان ؟ باشه بريم .

*** 
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 ـ امتحان خوب بود ؟

 سريع كيفش رو از كنار باغچه برداشت و گفت : آره بريم .

 گلابتون با تعجب گفت : بااين عجله كجا ؟

 ـ خونه ديگه .

 ـ حالا چه خبره مگه عجله داري ؟

 ر حالي كه خودكارش رو داخل كيف مي انداخت گفت :آهو د

 ـ ممكنه فرزين بياد دنبالم نمي خوام ببينمش .

 ـ مگه بينتون مشكلي پيش اومده ؟

 آهو در حالي كه سمت در مي رفت گفت : نه .

 ـ خودتي عزيزم .

م ي براش رفت . گلابتون هم شبا ديدن كتايون لحظه اي هر دو سكوت كردند . كتايون با ديدن گلابتون چشم غره ا

 غره رفت و گفت : دختره ي درپيت .

 آهو مچ او را گرفت و گفت : بيا بريم .

 ـ تو هم ها ، بگو چته ؟

 ـ ميگم ها نمي خوام با فرزين رو در رو شيم .

 ـ منم خوشم نمياد ببينمش ولي بگو درد اصليت چيه ؟

 گلابتون نفس زنون دنبالش رفت و گفت : آهو قدم هايش را تند كرد و از در خارج شد .

 ـ هووووووي آروم ، من نمي تونم تند بيام .

 از در مدسه خارج شدند و آهو گفت : از كوچه پشتي بريم اين طوري اگه هم بياد نمي بينمون ...

ند د كوچه فرعي اي شدگلابتون ناچاراً دنبال او راه افتاد . از پشت مدرسه رفتند و مسير راهشون طولاني تر شد . وار

 تا باقي مسير رو ميانبر بزنند . آهو ويبره ي گوشي رو تو كيفش حس مي كرد ، اعتنايي نكرد .

 ـ اون تاليا نيست ؟

آهو به رو به رو نگاه كرد . دختري با يونيفرم لباس مدرسه آنها به ديوار چسبيده و پسري دستش را دو طرف او به 

 حصور كرده بود .ديوار تكيه داده و او را م

 آهو با تعجب گفت :

 ـ آره .

 ـ اون كيه ؟ داره اذيتش مي كنه ؟

 آهو قدم هاشو تند كرد و گفت : فكر كنم ، بريم كمكش ...

 گلابتون دست اونو گرفت و گفت : از ما چه كمكي بر مياد ؟ بيا زنگ بزنيم پليس .

 ـ چرا بر نمياد ؟ ما دو نفريم .

بتون هم دوباره راه افتاد و گلا "يس بياد معلوم نيست تو خلوتي اين كوچه چه بلايي سر تاليا ميادتا پل"و با گفتن 

 دنبالش راه افتاد .

 تاليا پشتش را به ديوار زده و به چشمان عصبي پسر نگاه مي كرد . آهو و گلابتون نزديك شدند .
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 آهو بلند گفت :

 ـ با تو ام چي كارش داري ؟

اگهاني كسي يكدفعه دستانش را از دو طرف تاليا برداشت و برگشت با ديدن آهو پوزخندي زد و پسر از حضور ن

 گفت :

 ـ به تو چه ؟ هري ، جوجه راهت رو بگير برو ...

 گلابتون به تاليا نگاه كرد ولي تاليا زود نگاهشو دزديد .

 گلابتون : تاليا مزاحمت شده ؟

شد . تاليا سر بزير در درونش جدالي برپا بود . ولي ناگهان با شجاعت سرش را نگاه تهديد گر پسر به تاليا دوخته 

 بالا گرفت و لبانش تكان خورد :

 ـ آره .

آره قاطعانه او اخمي به پيشوني گلابتون نشوند . پسر دندون هاشو روي هم مي سابيد و مشت هاي كنار بدن افتاده 

 شو به هم مي فشرد .

 تاليا زد و گفت : گلابتون لبخند محوي به

 ـ بيا با هم بريم .

 تاليا تكيه شو از ديوار برداشت كه با نگاه عصبي پسر رو به رو شد . با اولين قدمي كه برداشت پسر گفت :

 ـ ميدوني تا تصويه حساب شخصي مون تموم شه .

 . تقريباً فرياد زد : تاليا يك قدم ديگر برداشت البته قدمي نا مطمئن . پسر بيشتر مشتش را به هم فشرد

 ـ يه قدم ديگه برداشتي با خودته .

تاليا سريع يك قدم ديگر برداشت و پسر ناگهاني يك مشتش را بالا برد و خواست در صورت تاليا بكوبد كه او سريع 

 سمت جا خالي داد ، انگار حركتش رو از قبل پيش بيني كرده و آماده بود ، به همون سرعتي كه جاخالي داد و به

پشت پسر رفت ، با آرنج دست ضربه اي محكم به ستون فقرات پسر وارد كرد كه اول صداي آخ او بالا رفت و بعد 

 روي زانو زمين افتاد .

تاليا سريع كيفش را كه روي زمين افتاده بود برداشت و شروع به دويدن كرد . آهو و گلابتون نگاهي به هم انداخت 

هو سريع شروع به دويدن كرد و گلابتون كه در كارهاي سرعتي ضعف داشت با فاصله و با نگاه اشاره كردند . آ

 پشت سر او مي دويد ، گاهي هم بر مي گشت و به پسر كه هنوز روي زمين افتاده و به خود مي پيچيد نگاه مي كرد .

 ايستاد و گفت : از فرعي كه خارج شدند گلابتون نفس راحتي كشيد و ايستاد و نفس نفس زد ، آهو به زحمت

 ـ چرا موندي ؟ بيا ؟

 گلابتون دستش رو روي قلبش گذاشت و نفس نفس زنون گفت : نمي تونم .

 آهو به تاليا نگاه كرد كه هنوز مي دويد و دور مي شد . آهو دست گلابتون رو گرفت و كشيد .

 انه اي زد و گفت :جلوي كوچه كه رسيدند تاليا منتظر ايستاده بود با ديدن اونها لبخند دوست

 ـ ازتون ممنونم .

 گلابتون نفس نفس مي زد و قادر به حرف زدن نبود ، آهو گفت :

 ـ خواهش مي كنم ما كه كاري نكرديم ، خودت زدي نفله ش كردي .
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 تاليا لبخندي زد و گفت :

 ـ اگه شما نمي اومديد جراتش رو پيدا نمي كردم .

 ـ حالا كي بود ؟ چي مي خواست ؟

 تاليا دوباره نگاهش رو دزديد و حرفي كه زد و لحنش معلوم بود كه چيزي رو پنهون مي كنه :

 ـ نمي دونم ، دو سه باري مزاحمم شده ، دقيقاً هم نمي دونم چي مي خواد .

اي هگلابتون كه كم كم نفسش به حالت عادي بر مي گشت نگاه معني داري با آهو رد و بدل كرد . تاليا نگاهي به انت

 كوچه انداخت و گفت :

 ـ بچه ها خداحافظ من با اين تاكسي ميرم .

 و به تاكسي اي كه از دور مي اومد اشاره زد كه بياستد .

 آهو گفت :

 ـ تنهايي مشكلي نداري ؟ مي خواي تا خونه ت بياييم ؟

 تاليا سري تكون داد و گفت:

 ـ نه ممنون .

 و انداخت و گفت : مواظب خودت باش .تاكسي ايستاد . گلابتون نگاهي به ا

 تاليا در رو باز كرد و گفت : شما هم مواظب خودتون باشيد .

 آن دو سري تكان دادند و تاليا سوار شد و رفت .

 

*** 

تماس هاي مكرر فرزين كلافه اش كرده بود . نگاهي به گوشي انداخت ، از طرفي دوست داشت جواب بده ، دوست 

صورش درباره ي احساس فرزين به گلابتون اشتباه ست . نگاهي به صفحه انداخت ، تماس خود به داشت فكر كنه ت

 خود قطع شد .

 هنوز به صفحه گوشي نگاه مي كرد . پيامي رسيد .

 "آهو اگر جواب ندي ميام جلوي در خونتون. "

 خوند . آهي كشيد . دوباره گوشي يكدفعه از خلسه افكارش بيرون كشيده شد . با چشمان گرد شده دوباره پيام رو

 زنگ خورد . بي رغبت كنار گوشش گرفت و تكمه را فشرد .

 صدايش بي حال و گرفته بود .

 ـ سلام .

 صداي فرزين عصبي بود :

 ـ سلام اين موش و گربه بازي ها چيه ؟

 ـ كدوم موش و گربه بازي ها ؟

 ـ تو نمي دوني ؟

 آهو سكوت كرد .

 كنه من حوصله اين بچه بازي ها رو ندارم . ـ بهتره تمومش
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 "منظورش دقيقاً از تمومش كني چي بود؟ "آهو گيج منتظر باقي حرف هاي او موند 

 صداي كلافه فرزين در گوشش پيچيد :

 ـ گوشي دستته ؟

 نمي دونست چرا بغض كرده . به زحمت اصواتي از دهانش خارج شد :

 ـ اوهوم .

 روشن كن يا اينكه اگر اين رابطه رو نمي خواي تا همين جا بسه . ـ يا دليل كارهات رو

 اشك هايي كه دنبال دليلش بود دو طرف گونه اش لغزيد .

 ـ باز كه ساكتي .

 صداشو كمي صاف كرد و گفت :

 ـ چي بگم ؟

 منو نبيني ؟ـ از چي ناراحتي ؟ چرا جواب تلفنم رو نمي دادي ؟ چرا از مدرسه سريع جيم ميشدي كه تو راه 

آهو دقيقاً مطمئن نبود چيزي كه در دلش مي گذره رو بيان كنه ، يه بار هم در اين باره تو كوچه مدرسه بحثشون 

 شده و او با برهان هاي كلامي فرزين قانع شده بود ، گفتن دوباره اش چه فايده اي داشت ؟

 ـ ميشه بعداً صحبت كنيم ؟

 فرزين كمي سكوت كرد و بعد گفت :

 ـ خيلي خب ، تو خوبي ؟

 دستش را بالا برد و رد اشك رو از گونه اش پاك كرد و گفتم :

 ـ مرسي خوبم .

 ـ خوبه پس ، اگه فعلاً كاري نداري ...

 ـ نه كاري ندارم .

 و به گفتن خداحافظ اكتفا و گوشي رو خاموش كرد . 

كرد و لا به لاي افكارش گاهي گلابتون نفوذ مي تا خود شب ذهنش درگير بود . فقط به خودش و فرزين فكر مي 

كرد . آهي كشيد و چشم روي هم گذاشت . نگاهي به صفحه گوشي انداخت . قفل صفحه رو باز كرد و آخرين پيام 

 فرزين رو خوند .

حس خستگي داشت . خسته از اين همه درگيري ذهنش ، بايد به امتحاناتش فكر مي كرد . آهي كشيد و گوشي رو 

 ار بازوش گذاشت . ملحفه تخت رو روي سرش كشيد و كاملاً در تاريكي فرو رفت .كن

چشم روي هم گذاشت كه حس كرد نوري پشت پلك هاشو روشن كرده ، چشم باز كرد ، فضاي تيره ي زير ملحفه 

 از نور آبي گوشي روشن شده بود . قبل برداشتن و چك كردن گوشي حدس زد كه فرزين باشه .

 به صفحه نگاه كرد ، تاليا ؟با تعجب 

چند بار پلك زد ، به هوشيار بودن خودش شك داشت . شايد خواب مي ديد ، يعني به اين زودي به خواب رفته بود ؟ 

پوفي كشيد و ملحفه رو برداشت ، چشم هاشو با دست ماليد ، نگاهي به صفحه كرد ، هنوز ويبره مي رفت . ناباورانه 

 اليا ؟ اين وقت شب ؟تكمه اتصال رو فشرد . ت

 ـ الو ؟
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 صداي هراسان و ترسيده تاليا به گوشش خورد .

 ـ الو آهو ؟!!!

 ـ تاليا تويي ؟

 ـ آهو ميشه بيايي جلوي در ؟ خواهش مي كنم ...

 ـ جلوي در ؟ تاليا چي مي گي ؟ خواب ديدي ؟

 كن .ـ نه آهو من جلوي در خونه تون هستم ، خواهش مي كنم سريع در رو باز 

 ـ چي شده تاليا ؟

 ـ خواهش مي كنم بيا ، برات توضيح مي دم .

آهو كمي فكر كرد ، صداي تاليا بود ، شكي نداشت ، ولي شجاعتش رو هم نداشت بره جلوي در ، مدام افكاري كه 

رده بور كنشات گرفته از فيلم هاي اكشن بود به ذهنش هجوم مي آورد . مثلاً تصور مي كرد اگر كسي تاليا رو مج

 باشه اونو جلوي در بكشونه و ....

 سرش رو به طرفين تكون داد .

 ـ آهو خواهش مي كنم ، من با گلابتون تماس گرفتم گوشيش خاموش بود .

 ـ يعني تو الان جلوي در خونه ي مايي ؟

 ـ آره ، بيا جلوي در ...

 در پايان حرفش تاكيد كرد : سريع .

نش بها نده . به تاليا گفت الان خودش رو مي رسونه . نگاهي به خودش انداخت . پيرهن آهو سعي كرد به افكار اكش

خواب سفيد حريري به تن داشت ، اگر ذره اي هم به افكارش بها مي داد نبايد با اون وضع جلوي در مي رفت . با 

 خودش فكر كرد اگر او را با آن لباس بدزدند ؟

 ابش پوشيد و ژاكتي هم روش ...سريع شلوار لي اش را زير پيرهن خو

پاورچين پاورچين از پله ها پايين رفت تا سكوت خونه رو نشكنه ، همه خواب بودند . صندلش رو پوشيد و تا كنار 

پنجره اتاق گلابتون دويد . پشت شيشه ايستاد و نفس عميقي كشيد . گلابتون با آرامش خواب بود . لحظه اي به او 

 تي موقع خواب گوشي شو خاموش مي كرد تا كسي مزاحم اوقات خوابش نشه ...غبطه خورد . گلابتون ح

 با اينكه مي دونست گلابتون از بيدار كردن نيمه شبش عصبي مي شد تقه اي به پنجره زد .

 

گلابتون اغلب خواب سبكي داشت ، آهو با خودش فكر كرد كمي محكم تر به پنجره بكوبه . بي فايده بود گلابتون 

 ر نشد .بيدا

گوشي در دستش ويبره رفت ، تاليا بود . پوفي كشيد و به آرامي پنجره اتاق گلابتون رو باز كرد ، صندلش رو بيرون 

پنجره گذاشت و آرام وارد اتاق شد ، سمت تخت گلابتون رفت و خم شد ، با دو انگشت ضربه اي به بازوي گلابتون 

حس كرد در تاريكي او را نشناخته و قصد جيغ كشيدن داره براي  زد كه او ناخودآگاه چشم هاشو باز كرد . آهو

 همين سريع دستشو روي دهان او گذاشت و آروم گفت :

 ـ منم گلابتون .

 گلابتون عصبي دست او را از روي دهنش پس زد و گفت :
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 ـ اين وقت شب تو اتاق من چه غلطي مي كني ؟

 ـ پاشو تعريف كنم .

 ، دستي بين موهايش كشيد و گفت :گلابتون در جايش نشست 

 ـ رواني چرا منو از خواب بيدار كردي ؟

 آهو براي اينكه گلابتون درجه عصبانيتش بالا نره زود گفت :

 ـ تاليا جلوي در خونه مونه ...

 چشم هاي گلابتون گرد شد ، لحظه اي در تاريكي به زحمت او را نگاه كرد و گفت :

 ـ تو ديوونه شدي .

 به جون خودم ، باور كن ، تاليا بهم زنگ زد ، خودش گفت جلوي در هست . من ترسيدم تنهايي برم . ـ نه

 گلابتون با اعصابي خرد دوباره دراز كشيد و گفت : برو بابا ...

 آهو لبه تخت نشست و گفت : بيا ساعتي كه تماس گرفت رو چك كن ...

 ت صفحه تماس ها رو بياره گوشيش ويبره رفت . آهو گفت :گلابتون نگاهي به صفحه انداخت . تا آهو خواس

 ـ بيا داره دوباره زنگ ميزنه .

 گلابتون با گيجي به صفحه نگاه كرد و گفت :

 ـ مطمئني خود تالياست ؟

ـ آره من باهاش صحبت كردم ، ولي مي گم شايد يكي مجبورش كرده ، مثلاً شايد مي خوان مارو بكشونن جلوي در 

 رو بدزدند .بعد ما 

 گلابتون در جاش نيم خيز شد و گفت : كيا ؟

 ـ قاتل ها ...

گلابتون پوزخندي زد و دستش رو به هدف زدن پيشوني اش سمت صورت او برد ولي تو تاريكي دستش به چشم 

 آهو خورد و او آخ گفت . گلابتون بلند شد و گفت :

مي گي ، بيا بريم ببينيم اين دختره چرا اين وقت شب اومده  ـ مي خواستم بزنم تو پيشونيت ، اين قدر چرت و پرت

 اينجا ؟ تنهاست ؟

 ـ نمي دونم .

 آهو در حالي كه چشمش را مي ماليد گفت :

 ـ من از پنجره ميرم .

 ـ چرا از پنجره ؟

 ـ چون از پنجره اومدم .

و صندلش رو به پا كرد و دنبال گلابتون كه گلابتون روشو گرفت و از اتاق خارج شد ، آهو هم از پنجره پايين اومد 

 سمت در مي رفت راه افتاد ، كنارش كه قرار گرفت گفت :

 ـ لباست رو عوض ميكردي ...

 حياط كه فضا روشن تر بود گلابتون تونست اونو برانداز كنه .

 ـ اين چه لباسيه پوشيدي ؟
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 آهو خنديد و گفت : رو پيرهن خوابم ژاكت پوشيدم .

 شلوار ؟ـ با 

 آهو خنديد و گفت : آره .

 گوشي در دستش ويبره رفت . گلابتون نگاهي به نور گوشي انداخت و گفت :

 تند تر بيا .

به در رسيدند . قلب آهو مثل سير و سركه مي جوشيد و حاضر نشد در رو باز كنه ، گلابتون هم ترسيده بود ولي به 

 وم صدا زد :روي خودش نمي آورد . پشت در ايستاد و آر

 ـ تاليا ، تو اونجايي ؟

 چند ثانيه سكوت بعد صداي قدمي كه پشت در آمد و بعد صداي تاليا كه گفت :

 ـ آه گلابتون تويي ؟ خواهش مي كنم در رو باز كن .

 گلابتون نگاهي به آهو انداخت كه چشماش در تاريكي برق مي زد بعد به آرامي در رو باز كرد .

قب برداشت و گلابتون در رو بيشتر باز كرد ، سرش رو با احتياط بيرون انداخت تا نگاهي بياندازه . با آهو قدمي به ع

 تعجب به تاليا نگاه كردكه اونجا ايستاده بود. 

 به آرامي و با تعجب پرسيد :

 ـ تاليا تو اين وقت شب تنها اينجا چي كار مي كني ؟

 واب بيدار كردم ...ـ اوووه ببخشيد گلابتون ...شما رو از خ

 در تاريكي شب هم مي شد تشخيص داد كه تاليا تا چه اندازه پريشان است .

 آهو آروم كنار گلابتون قرار گرفت و تاليا رو نگاه كرد . تاليا با چشم هاي مشكي كه در تاريكي مي درخشيد گفت :

 ـ مي تونم بيام تو ؟

 گلابتون بعد ترديد چند ثانيه اي گفت :

 لبته ، بيا داخل ببينم مشكل چيه ؟ـ ا

تاليا خم شد و دوچرخه اي كه روي زمين افتاده و آن دو متوجه اش نشده بودند رو برداشت و آرام اما سريع وارد 

 حياط شد و گلابتون در رو بست و پرسيد :

 ـ چي شده تاليا ؟

قب هل داد . موهاشو محكم بسته بود تا تو تاليا كلاه ژاكت خاكستري پسرانه اي كه تن داشت رو از روي سرش به ع

 كلاهش پنهون بشه .

آهو و گلابتون با تعجب و كنجكاوي نگاهش مي كردند . تاليا دوچرخه شو كنار ديوار تكيه داد روي صندلي اش 

 نشست و گفت :

 ـ لباس هاي پسرونه پوشيدم ....چون ....اين وقت شب ...

لمات رو نمي داد . گلابتون نگاهي به شلوار لي گشاد تو پاهاي تاليا انداخت انگار ذهن شلوغش اجازه رديف كردن ك

 و گفت :

 ـ برات آب بيارم ؟
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تاليا آهي كشيد . نگاهش به گوشه اي از حياط كه شلنگي دور شير جمع شده بود افتاد جلو رفت با كلافگي شير رو 

آب كرد ، مشت اول رو توي صورتش پاشيد و مشت باز كرد و دستش رو زير شلنگ كه معلق مونده بود گرفت و پر 

 دوم رو نوشيد .

 آهو : از اون آب نخور .

 تاليا در حالي كه دستش روي شير بود و داشت مي بستش نگاهي به آن دو انداخت . پوفي كشيد و بلند شد .

 در حالي كه گوشه ديوار سمت دوچرخه اش مي رفت و آن دو هم دنبالش ، گفت :

 م امشب رو اينجا باشم ؟ـ مي تون

 آهو و گلابتون نگاهي به هم انداختند تاليا گفت :

 ـ فقط امشب .

 گلابتون : البته ، مشكلي نيست . فقط توضيح بده كه چي شده ؟

تاليا به دوچرخه تكيه داد و در حالي كه با كفش اسپرتش سنگ هاي زير پاشو جا به جا مي كرد و نگاهش پايين بود 

 گفت :

 پسر سر ظهر رو يادتونه ؟ـ 

 آهو : هموني كه مزاحمت شده بود ؟

 ـ آره .

 گلابتون : خب ؟

ـ شب خوابيده بودم كه با صدايي بلند شدم ، حس كردم يكي اومده تو حياط ، بعد كه سايه شو ديدم از لا به لاي 

 درخت ها نزديك ميشه مطمئن شدم براي تلافي اومده .

 اد ؟آهو : از جونت چي مي خو

 تاليا لب هاشو با زبون تر كرد نگاهي به آن دو انداخت و گفت :

ـ براي تلافي ظهر اومده بود . اول مي خواستم با چوب غافلگيرش كنم و بزنمش ولي ترسيدم نتونم باهاش درگير 

منم از  رفت شم ، به اتاقم رفتم اين لباس ها رو پوشيدم و يواشكي تو آشپزخونه منتظر موندم ، وقتي سمت اتاقم

خونه زدم بيرون ، ولي وقتي دوچرخه مو بر مي داشتم حس كردم متوجه سر و صدا شده سريع اومدم بيرون ولي فكر 

 كنم تا يه جايي دنبالم بود ، با ماشين .

 گلابتون به محض قطع شدن حرفش تند و پشت سر هم پرسيد :

 و نمي شناسي ، چه طور آدرس خونه تون رو مي دونه ؟ـ مگه تو با پدرت زندگي نمي كني ؟ تو كه ظهر گفتي اين

 تاليا دستي به دوچرخه اش كشيد و گفت :

ـ ظهر نمي خواستم شما رو درگير كنم ، راستش اين يكي از طلبكاراي پدرمه ، چندي پيش ازم خواستگاري كرد 

 ه .تو يه موقعيت حسابم رو برسوقتي من تو صورتش تف انداختم و گفتم فكرش رو هم نكنه از اون به بعد منتظره 

 آهو : اگه دوستت داره فكر نكنم بلايي سرت بياره .

 تاليا سري از تاسف تكون داد .

 گلابتون : خب پدرت كجاست ؟
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تاليا : پدرم دو روزه بيمارستان بستريه ، ناراحتي معده داره ، خيلي حالش بد بود بردمش بيمارستان...به خاطر همين 

 مدم اينجا ، وگرنه پدرم برگرده اون اجازه نداره اين قدر مزاحمم بشه .تنها بودم او

 گلابتون يك دور ديگه اونو برانداز كرد و گفت : راستي آدرس اينجا رو داشتي ؟

 تاليا سري تكون داد و گفت :

 ـ آره براي جشن داداشت بهم آدرس داده بودي و من نتونستم بيام .

 يدن تكان داد و تاليا گفت :گلابتون سري به نشونه فهم

 ـ فقط همين امشبه ، فردا پدرم رو از بيمارستان بر مي گردونم .

 گلابتون : مسئله اي نيست عزيزم مي توني بيايي استراحت كني .

 آهو چون مي دونست گلابتون تختش رو با كسي شريك نمي شه گفت :

 راحتي .ـ تاليا مي توني بيايي خونه ما ، البته هر جا خودت 

 تاليا: برام فرقي نمي كنه .

 گلابتون : تو خونه ما داداشم هست ، مي توني بري پيش آهو ، خونه اونا مي توني راحت تر باشي ...

 تاليا : بچه ها ازتون ممنونم ، زياد فرقي نمي كنه ، من تو همين حياط هم بشه مي خوابم .

 رفيه ؟ وقتي خونه هست چرا تو حياط ؟گلابتون با تعجب نگاهش كرد و گفت : اين چه ح

 تاليا لبخند محوي زد و گفت : از هر دوتون ممنونم .

 آهو آروم از گلابتون پرسيد :

 ـ به نظرت به مامان اينا بگم ؟

 ـ مي خواي الان بيدارشون كني ؟ بمون صبح خبرش رو بده .

 ـ باشه .

 م ؟تاليا نگاهي به آهو كرد و گفت : از كدوم طرف بري

 آهو با گلابتون خداحافظي كرد و رو به تاليا گفت : با من بيا عزيزم .

 تاليا براي گلابتون دست تكون داد و با آهو سمت ساختمونشون رفت . 

آهو غلتي زد پاش به جسم نرمي خورد ...كش و قوسي اومد و چشم هاشو باز كرد . با ديدن تاليا چند ثانيه جا خورد 

 دن تاليا افتاد . لبخندي زد ، از تخت پايين رفت تا براي تاليا جاي بيشتري باز بشه .بعد ياد شب و اوم

نگاهي به ساعت انداخت و بعد شستن صورتش به طبقه پايين رفت . آقاي رادمان پشت ميز نشسته با همسرش كه 

 در حال تدارك صبحانه بود بگو بخند مي كرد . آهو وارد آشپزخونه شد و سلام گفت .

 قاي رادمان : سلام دختر گل خودم .آ

 مهرناز: صبحت به خير آهو جان بشين برات چايي بريزم .

 ـ كمك نمي خواي مامان جون ؟

 ـ نه ديگه همه چيز رو گذاشتم .

 ـ باشه مامان جون پس بشين من چايي ميريزم .

 و سمت مادرش رفت .

 مهرناز : آهو جان بشين من خودم ميريزم ، داغه .
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 مامان اولين بار نيست كه چايي ميريزم ، ديگه داري تنبلم مي كني ها ...ـ 

 آقاي رادمان خنديد و گفت :

 ـ آهو دست به كار شدي ؟ دخترم خبريه ؟

 آهو به پدرش نگاه كرد و گفت :

 ـ يعني دقيقاً چي ؟

 آقاي رادمان دوباره خنديد و گفت :

 ـ يعني خواستگار و اين حرفا ...

 آهو گل انداخت . آقاي رادمان نگاهي به همسرش انداخت و گفت : لپ هاي

 ـ اوهوم ؟!!

 مهرناز خانم لبخند زد و آهو گفت :

ـ مامان جون اون لبخند مليح رو كه براي بابا ميزني بهش اطلاعات غلط مي دي ها ، بابا نمي دونه داري براي اون 

 لبخند مي زني ، اون دنبال جوابه ...

 ان قاشق را در استكان خالي چرخاند و گفت :آقاي رادم

 ـ خب جواب رو خودت بگو عروس خانوم .

 آهو ريز ريز خنديد و در حالي كه قوري رو بر مي داشت برگشت به پدرش نگاه كرد و گفت :

 ـ چيه بابا جون ، مي خواي ردم كني برم چرا مستقيم نمي گي ؟

 ن ماهي ...ـ من كي دلم خواست ردت كنم ؟ دختر به اي

 "اوه آره ، اونم ماه شب چهارده"آهو لبخندي زد و تو دلش گفت 

 رادمان : فقط عجيبه كه به كار افتادي ...

 آهو با شيطنت لبخند زد ، دندون هاشو به نمايش گذاشت و گفت :

 ـ اين كه حكمتي داره .

 آقاي رادمان و مهرناز خانم با هم گفتند : چه حكمتي ؟

 مي كرد از خنده ريسه نره گفت : آهو كه سعي

 ـ حكمت آبروداري جلوي مهمون .

 مهرناز خانوم سريع به خروجي آشپزخونه و سالن نظر انداخت . آهو لبخند زد و رادمان پرسيد :

 ـ مهمون بابا جون ؟

 ـ بله .

 خياليت افتادي . رادمان : مهمون كيه ؟ از كجا پيدا شد ؟ نكنه برگشتي به دوران بچگي و ياد دوست هاي

 آهو : دوستم كه هست ، خيالي ولي نيست .

 مهرناز : واه آهو چرا حرفت رو مي پيچوني ؟ اين دوستت كيه ؟ اول صبحي از هوا نازل شد ؟

 ـ نه مامان جون ديشب نازل شد .

 آقاي رادمان كم حوصله گفت :

 ـ پدر سوخته ببين يه حرف رو چه قدر كش مي ده .
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 و گفت : بابا جون من اصلاً راضي نيستم شما به خودتون بد و بيراه بگيد ...آهو خنديد 

 و قوري به دست سمت ميز رفت و استكان ها رو تا نصفه پر كرد ...

 مهرناز خانم به استكان چهارم نگاه كرد و گفت :

 ـ نه مثل اينكه داري شوخي نمي كني !

 آهو رفت و كتري به دست برگشت و گفت :

 بابا چرا اين دوست گرامي نمياد و آبرو داري ما رو نميبينه ؟!! ـ اي

آقاي رادمان طوري نگاهش كرد كه يعني اگر بخواي باز پر استفهام حرف بزني نزدي . آهو لبخند زد جدي شد و 

 گفت :

ن اومد هميـ راستش ديشب براي دوستم مشكلي پيش اومد ، پدرش رو برده بود بيمارستان و خونه تنها بود براي 

 پيش ما .

 مهرناز : كدوم دوستت .

 ـ تاليا .

 رادمان : همون دختر مكزيكيه ؟

 آهو چشمكي براي پدرش زد و گفت : بابا جون خوب يادت مونده ها .

 ـ آره اسمش خوب مشخصه .

 مهرناز : بعد ساعت چند اومد ؟ كي كه ما نديديم ؟ حالا كجاست ؟

، مي خواست ديشب زودتر بياد ولي روش نشده آخراي شب ترسيده و اومده پيشمون  ـ مامان جون تو روش نزني ها

. 

آهو فكر كرد اين طوري بهتره شايد تاليا خوشش نياد درباره جزئيات زندگيش شرح بده . بعد لبخندي به پدر و 

 مادرش زد و گفت :

 ـ من برم ببينم خوابه ؟

 احت باشه بياد پايين .رادمان : اگه بيداره و خجالت مي كشه بگو ر

 مهرناز : آره آهو جان برو صداش كن .

 آهو در حالي كه از آشپزخونه خارج مي شد گفت چشم و سمت طبقه بالا دويد .

بين پله ها ديد تاليا درحالي كه ژاكت خاكستري پسرونه اش را در حال پوشيدن روي تاپ سفيدش است پايين مياد . 

 بهش لبخند زد و گفت :

 بحت به خير .ـ ص

 تاليا هم لبخند گرمي زد و آهو گفت : صورتت رو شستي ؟

 تاليا سري تكون داد و آهو گفت :

 ـ مسواك ميخواي بهت بدم ؟

 تاليا باقي پله ها رو پايين رفت و گفت : نه نمي خواد .

 پس بيا بريم صبحونه بخور . okـ 
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برد . رادمان و مهرناز خانم در نگاه اول او را برانداز كردند ، تيپ و مچ تاليا را گرفت و اونو با خودش به آشپزخونه 

پسرونه و عجيبش رو . تاليا لبخند صميمي اي زد و سلام گفت . مهرناز خانم براي اينكه او معذب نشه سريع دست از 

 نگاه كشيد و بهش تعارف زد كه پشت ميز بنشينه .

 . آهو گفت : تاليا تشكر كرد و صندلي رو عقب كشيد و نشست

 ـ برات چاي ريختم بخور .

تاليا با اشتها شروع كرد به غذا خوردن . بين صبحونه آقاي رادمان چند سوال درباره ي پدرش پرسيد كه آهو با 

 چشم و ابرو و اشاره بهش فهموند چي بگه و چي نگه .

زين بود جلوي پدر و مادرش چي آهو لقمه اي در دهنش گذاشت كه گوشيش زنگ خورد . اول هول كرد كه اگه فر

كار كنه ، ولي با ديدن اسم دخترخاله رو صفحه لبخندي زد ، عسلي كه از گوشه لبش ماسيده بود رو با نوك انگشت 

 گرفت و گوشي رو جواب داد .

 ـ سلام ، صبحت به خير دختر خاله .

 ـ سلام آن شرلي .

 گلابتون گوشش را پر كرد لبخندي زد . گلابتون پرسيد :آهو كمي حرصش گرفت ولي وقتي صداي خنده هاي ملايم 

 ـ داري چي كار مي كني ؟

 ـ صبحونه مي خوريم .

 ـ تاليا هم هست ؟ در چه حاله ؟

 ـ آره هست ، خوبه داره با ما صبحونه مي خوره .

 ـ باشه ، صبحونه صرف شد ، بيارش اين ور .

 ـ برا چي ؟

 ..ـ مامانم اينا ميخوان ببيننش .

 ـ به مامان اينا گفتي ؟

 ـ نه پـس ، زودي بيا .

 آهو تك خنده اي كرد و گفت : خيلي خب ، فعلاً باي .

 ـ باي .

 تماس قطع شد .

 رادمان : گلابتون بود ؟

 آهو همراه با تكان سر گفت : آره .

 مهرناز : چي مي گفت مادر جون ؟

 آهو : هيچي زنگ زد حال تاليا رو بپرسه .

 د به تاليا نگاه كرد و گفت : صبحونه ت رو خوردي پاشو بريم اون ور .بع

 تاليا لقمه دهنش رو جويد و گفت : كدوم طرف ؟

 آهو لبخند كشداري زد و گفت : منظورم خونه خاله مه .

 تاليا بلند شد و گفت : بريم .
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 آهو : بابا الان نگفتم ، بخور صبحونه ت رو .

 وردم .تاليا با تعجب گفت : خ

 مهرناز خانم دستش رو گرفت و گفت : بشين عزيزم ، صبحونه ت رو كامل خوردم .

 تاليا : ممنون اما خوردم .

 تاليا سير شده بود اما اونا فكر مي كردند معذبه .

 رادمان : آهو جون برو دوباره براي دوستت چايي بريز .

 آهو : چشم .

 : راحت باش دخترم ، ما هم جاي خانواده ت .و بلند شد . رادمان رو به تاليا گفت 

تاليا لبخند منبسطي زد و مجبوري يك دور ديگه صبحونه خورد . وقتي بلند شدند حس كرد زيادي خورده . آهو 

 دستش رو كشيد و رو به پدر و مادرش گفت :

 ـ ما فعلاً ميريم .

 تاليا براي آنها دست تكان داد كه رادمان گفت :

 نگه دار ، دارم ميرم ، اما اگه خواستي و تنهايي پيش بچه ها باش .ـ از من خدا

 تاليا سري تكان داد و گفت : بايد برم .

 بعد كمي تعارف رادمان مجدداً خداحافظي كرد و آهو كشون كشون تاليا رو سمت خونه گلابتون برد . 

ند بود . با ديدن تاليا لبخندي زد و در جواب دستگيره رو پايين كشيد داخل رفتند . آقاي فرهودي آماده بيرون رفت

 سلام او بهش خوش آمد گفت و از خانه خارج شد .

 آهو : مادرت كجاست ؟

 گلابتون : الان مياد .

آهو از گلابتون پرسيد دقيقاً درباره تاليا چي گفته و گفته هاي خودش رو هم بيان كرد تا هماهنگ باشند . تاليا ولي 

 ت كه روي جزئيات سرپوش بگذارند يا نه ...براش تفاوتي نداش

با اومدن نازيلا خانم ، تاليا بهش معرفي شد و دور هم نشستند و مشغول صحبت با هم شدند و آهو تماس گرفت تا 

 مادرش هم بياد .

*** 

ح رد كه صبدامون وارد خونه شد . با ديدن دوچرخه اي كه كنار ديوار تكيه داده شده بود با تعجب داشت فكر مي ك

 هم دوچرخه آنجا بوده يا نه ؟؟!!

سمت دوچرخه رفت ، رنگ دوچرخه هاي آهو و گلابتون خوب يادش مونده بود ، دوچرخه هايي كه تو انباري بودند 

. لبخندي به خاطراتي كه با ديدن آن دوچرخه غريبه به ذهنش هجوم برد زد ، چه قدر سر به سر آهو و گلابتون مي 

هاشون رو مينشست و اونها دنبالش مي دويدند و مي گفتند كه پياده شه ، دوچرخه شون مي  گذاشت و دوچرخه

 شكنه .

 لبخندش پررنگ تر شد . دسته دوچرخه رو گرفت و از ديوار جدا كرد . روي دوچرخه نشست و ركاب زد .

 به شدت ياد گذشته ها افتاده بود .
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خه ش كه حول حياط مي چرخيد و پسري سوارش شده بود تعجب تاليا كه قدم زنون نزديك مي شد با ديدن دوچر

 زده ايستاد . كمي فكر كرد و حدس زد بايد برادر گلابتون باشه .

جلو رفت . در موقعيتي ايستاد كه دامون يه دور كامل مي زد به او مي رسيد . همين طور شد و دامون براي مانع 

 يستاد .برخورد با او سريع ترمز گرفت و رو به رويش ا

 تاليا : سلام .

 دامون : سلام .

 تاليا : خوبيد ؟

 دامون فاصله بين لب و بيني ش رو خاراند و با تعجب گفت : ممنون خوبم ، شما خوبي ؟

 تاليا لبخندي زد و گفت : منم خوبم .

مايي تيره بي دامون داشت فكر مي كرد كه او كيست ؟ براندازش كرد . تيپ عجيب و پسرونه ش رو ، موهاي خر

هيچ پوششي كه محكم پشت سر بسته شده و انتهايش در كلاه خاكستري گم شده بود . رد نگاه چشم هاي مشكي و 

 تيله اي تاليا رو گرفت و به دوچرخه نگاه كرد . لبخند خجولي زد و گفت :

 ـ دوچرخه شماست ؟

 تاليا : آره .

 مي خواستم دست بزنم .دامون سريع پياده شد و گفت : معذرت مي خوام ، ن

 تاليا با بي قيدي گفت : مشكلي نيست ، مي تونيد سوار شيد .

 دامون دوچرخه رو كمي جلو كشيد و گفت : نه ببخشيد بي اجازه دست زدم .

 تاليا لبخندي زد و دسته دوچرخه رو گرفت . همون موقع آهو نفس نفس زنون خودش رو رسوند و گفت :

 ـ تاليا ...تو ...

 فس ناميزونش رو بيرون فوت كرد و گفت : كجا رفتي ؟ن

 تاليا : همين جام .

 آهو نگاهي به دامون انداخت و گفت : اِ تو هم اينجايي ؟

 دامون خنديد و گفت : منو تازه ديدي ؟

 آهو خنديد و گفت : آره .

 دامون : ماشا...تيز بيني ..

 آهو : خودت رو مسخره كن .

 و خنديد و آهو گفت :تاليا به بحث آن د

 ـ بيا خونه ...

 تاليا : آهو من بايد برم بيمارستان .

 ـ خب بيا بهت لباس بديم .

 ـ ميرم خونه لباس هامو عوض مي كنم .

 ـ روزِ ها ، شب نيست ، همه مي فهمند دختري .

 ـ بفهمند .
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 ؟ يكراست برو بيمارستان .ـ اي بابا ، بيا بهت لباس بدم ، اين همه مسير رو مي خواي بري خونه 

 تاليا قانع شد و گفت : باشه دوچرخه مو بذارم يه گوشه ميام .

 آهو : پس من ميرم ببينم كدوم لباسم سايزت ميشه ، تقريباً هم استيليم .

 تاليا سري تكون داد . دامون گفت :

 ـ باز ببخشيد بابت دوچرخه .

 . يعني اشكال نداره . دامون دنبال آهو دويد و گفت : تاليا بيخيال دستش رو بالا برد و تكون داد

 ـ آهو ...آهو ...بمون .

 آهو بدون ايستادند پشت سرش رو نگاه كرد و گفت : چيه ؟

 دامون كنار او قرار گرفت و در حالي كه قدم مي زدند گفت : اين دختره كيه ؟

 آهو نگاهش كرد و گفت : دوستمه .

 ـ دوستت ؟!!!

 تعجب كردي ؟ ـ آره چرا

 ـ چرا لباس هاي پسرونه پوشيده ؟

آهو پوفي كشيد و براش توضيح داد كه نيمه شب ترسيده و تنها بود پيش اونها اومده . گلابتون جلوي در خانه آهو 

 منتظر بود .

 گفت :

 ـ پس تاليا چي شد ؟

 آهو : داره مياد .

 دامون : عليك سلام .

 .گلابتون خنديد و گفت : سلام 

 ـ آهو گفتي اسمش چي بود ؟

 آهو ابرويي بالا انداخت و گفت : من نگفتم .

 دامون به پشت سرش دستي كشيد گفت : يعني بگو .

 آهو : تاليا .

 دامون : اِ اين همون دختره س ؟ يه بار گلاب حرفش رو زده بود ....

 يه دفعه گلابتون جيغ زد : گلاب خودتــــــــــي .

لي كه شونه هايش از خنده بالا و پايين مي شد نگاهش رو از گلابتون گرفت به آهو دوخت و گفت : دامون در حا

 همون همكلاسي تون ؟!!كجايي بود ؟

 آهو : مكزيكي .

 دامون نگاهي به گلابتون انداخت و گفت : بي بخار ها يه آستيني برام بالا بزنيد .

 گلابتون با تعجب نگاهش كرد و گفت :

 ازش خواستگاري كنم ؟ دختر خوبيه ...ـ جدي 

 دامون خنديد و گفت :
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 ـ نه يه جور نگو كه يه دفعه اي زياد خوشحال بشه ، پله پله .

 آهو : يعني چي ؟

 دامون به نگاه گيج آهو خنديد و گفت :

 ـ يعني مي خوام باهاش دوست شم ، خوشگله .

 دامون تا تيكه تيكه نشدي .آهو چشم هاشو ريز كرد و با حرص گفت : پاشو برو 

 دامون با خنده دست هاشو بالا برد و در حالي كه عقب عقب سمت خونه شون مي رفت گفت :

 ـ ثواب داره ، بهش فكر كنيد .

 گلابتون نگاهش رو از دامون گرفت و به مسير ديگه اي دوخت . تاليا آروم آروم مي اومد.

 ـ من اومدم بچه ها .

 و گفت : بيا ببين كدوم لباس رو دوست داري . آهو دستش رو گرفت

 تاليا : هر چي باشه ، فرقي نمي كنه .

تاليا و آهو و گلابتون به طبقه بالا رفتند و تو اتاق آهو براي تاليا لباس انتخاب كردند. آهو بهش يه روپوش سرمه اي 

رش جور در نمياد . براي تاليا اهميتي نخي كوتاه با يه شال سرمه اي داد . گلابتون بهش گفت كه با تيپش شلوا

 نداشت اما آهو با اصرار شلوار پارچه اي سفيدي بهش داد ، به خط اتوش اشاره كرد و به تاليا گفت :

 ـ زياد نپوشيدمش ، آخرين بار هم دادم خشكشويي .

 تاليا شلوار رو هم پوشيد و گفت : اين چه حرفيه ؟ بابت همه چي تشكر مي كنم .

 ن : تنهايي مي خواي بري ؟گلابتو

 تاليا : آره ، مشكلي نيست .

 گلابتون : مطمئني ؟

 تاليا : آره ، ميرم بيمارستان از اون ور هم با بابام ميرم خونه .

 آهو : پس گوشيت رو روشن بگذار .

 عزيزم . okتاليا : 

 ميوه جلوي خودش گذاشته .با هم از پله ها پايين مي رفتند كه ديدند دامون روي مبل نشسته و ظرف 

 آهو : دامون اينجا چي كار مي كني ؟

 دامون هر سه رو نگاه كرد و گفت : دارم از خودم پذيرايي مي كنم .

 گلابتون : مگه تو خونه خودمون ميوه نيست ؟

، اومدم  دامون : ميوه كه هست ولي مامان و خاله داشتند حرفاي زنونه مي زدند گفتم در حضور من معذبم نباشن

 اينجا .

 بعد تك خنده اي كرد و مشغول ميوه پوست كندن شد .

 آن سه آخرين پله را هم طي كردند و آهو گفت :

 ـ خب مواظب خودت باش .

 تاليا سريع صورت آن دو رو بوسيد و گفت : مرسي بچه ها ، ممنتونم .

 گلابتون : خواهش مي كنم عزيزم ، مواظب خودت باش .
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 م خداحافظ .تاليا : چش

 آهو : بمون تا جلوي در باهات مياييم .

 دامون : جايي ميريد ؟

 آهو : ما تا جلوي در ، تاليا داره ميره .

 دامون از خوردن دست كشيد و گفت : كجا حالا ؟ بوديد ؟ در خدمت باشيم .

 تاليا لبخند تشكر آميزي زد و گفت :

 ـ ممنون بايد برم پدرم مرخص ميشه .

 ن : آخي خدا بد نده ، پدر طوريشونه ؟دامو

 ـ بله ناراحتي معده داره .

 ـ خب تنهايي ميريد بيمارستان ؟

 ـ بله .

 آهو : ما گفتيم بريم باهاش ولي قبول نكرد .

 دامون دنبال سر آنها تا جلوي در رفت و رو به تاليا گفت :

 .ـ تنهاييد منم باهاتون بيام ، من دارم ميرم كلاس گيتار 

 گلابتون لبخند موذي اي زد و گفت :

 ـ اين ساعت تو كلاس گيتار داري ؟

 دامون براي او چشم غره رفت و گفت :

 ـ دارم ميرم با استادم كلاس هامو هماهنگ كنم .

 تاليا سري تكون داد و گفت :

 ـ گيتار كار مي كنيد ؟

 دامون با لبخند گفت : آره .

 تاليا : حرفيه ؟!!!

 نگاه تهديد آميزي به گلابتون و آهو انداخت بعد رو به تاليا گفت :دامون 

 ـ بله حرفه اي .

 تاليا : خيلي خوبه ، موفق باشيد .

 ـ ممنون زنده باشيد .

 تاليا به گوشيش نگاه كرد و گفت : خب من ميرم بچه ها .

 دامون : تعارف مي كنيد ؟ مي خواهيد باهاتون بيام ؟

 بچه ها زنگ زدند آژانس . تاليا : نه ممنون

 دامون : دوچرخه تون اينجا مي مونه ؟ نگران نباشيد ، بعدا براتون مياريم .

 تاليا : نه مي گذارم پشت آژانس مي برم .

آهو ريز ريز خنديد و دامون ديگه چيزي نگفت و تاليا خداحافظي كرد و آهو و گلابتون تا جلوي در بدرقه اش 

 كردند . 
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 اي باورم نمي شه آخرين امتحانه ، تو باورت ميشه گلاب ؟ـ وااااااا

 گلابتون با لحن خسته اي كه ناشي از زود بيدار شدن صبحش بود گفت :

 ـ گلاب و مرض ، گلاب و سياه سرفه ...

 آهو خنديد و گفت :

 ـ از دهنم در ميره به جون تو .

 ـ به جون خودت ، در لق بودن دهنت هيچ شكي نيست .

 هم از مدرسه خارج شدند . آهو گوشي شو كه ويبره مي رفت جواب داد .با 

 ـ سلام آهو .

 ـ سلام .

 ـ من تو راهم ، جلوي كوچه بيا .

 سكوت كرد .

 ـ الو آهو ؟

 ـ بله ؟

 ـ شنيدي چي گفتم ؟

 باز سكوت كرد .

 ـ دارم ميام دنبالت ، فعلاً باي .

 :قبل از اينكه قطع بشه با عجله گفت 

 ـ نه .

 گلابتون نگاهش كرد . فرزين گفت:

 ـ چي شده عزيزم ؟

 نفسش رو آروم بيرون داد و گفت : با گلابتونم .

 و به گلابتون نگاه انداخت كه داشت نگاهش مي كرد .

 ـ خب اشكالي نداره .

 آهو آزرده شد . فكر مي كرد برعكس فرزين مشتاق هم هست كه ببينش .

 بياييد .ـ من رسيدم زودي 

 تماس قطع شد . آهو به نگاه منتظر گلابتون چشم دوخت . بعد چند ثانيه سكوت آهو ، گلابتون يك دفعه گفت :

 ـ ببين اگه فرزين داره مياد دنبالت من نيستم ها ، گفته باشم .

 آهو سري تكون داد و گفت : داره مياد .

 گلابتون با جديت گفت :

 . ـ خوش بگذره ، من كه نيستم

 ـ واه نميريم گردش ، فقط تا يه جايي ما رو ميرسونه .

 ـ اصلاً حاضر نيستم سوار ماشينش بشم .
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آهو حس كرد داره بهش توهين ميشه . چرا دوست نداشت سوار ماشين فرزين بشه ؟ چون چيزي كه او بهش شك 

 داشت گلابتون يقيين داشت ؟ مي خواست از فرزين و نگاه هاش فرار كنه ؟

 گ ناپاني در افكارش برپا بود .جن

 ـ بعد تو زودتر برسي خونه كه بد ميشه .

 گلابتون موهايش را كمي كنار زد و گفت :

 ـ ميگم رفتي جزوه فتو بزني .

 آهو لب برچيد و گفت : امتحانات كه تموم شد .

 گلابتون كلافه گفت :

 ا بود رفتي تا جلوي خونه شون بگيري .ـ چه مي دونم ، مي گم يكي از كتاب هات دست يكي از بچه ه

 آهو سري تكون داد و گفت : باشه .

جلوي كوچه هر دو ماشين فرزين رو ديدند . گلابتون سر سري باهاش خداحافظي كرد و سمت تاكسي اي كه براي 

 مسافري ايستاده بود دويد .

 آهو سوار ماشين فرزين شد و گفت :

 نديده .ـ سلام . لطفاً برو تا كسي منو 

 فرزين با تعجب گفت :

 ـ اون گلابتون بود رفت ؟

 ـ اوهوم . لطفاً برو .

 ـ اي بابا .

 ماشين رو روشن كرد و راه افتاد . آهو نگاهش كرد كه فرزين گفت :

 ـ چرا نموند برسونمش ؟ عجيبه ...

قرار بود دروغ بگه ، ولي كمي  آهو كمي سكوت كرد . نمي دونست درست هست يا نه . بهتر بود كه بگه . هر چند

 تارهايي كه دور ذهنش تنيده شده بود گسسته مي شد .

 ـ چرا جواب نمي دي ؟ گلابتون از من دلخوره ؟

 نفسش رو بيرون فوت كرد و بدون اينكه به فرزين نگاه كنه گفت :

 ـ گلابتون قرار داشت .

 فرزين خنديد و گفت :

 ، پس شيطون قرار داشت .ـ ديدم با عجله سمت تاكسي دويد 

آهو با تعجب نگاهش كرد . فرزين كمي به فكر رفت بعد سرش رو سمت او گردوند و با اخم كوچكي كه ابروهايش 

 را حالت داده بود گفت :

 ـ ببينم قرار چي داشت ؟

 آهو كمي دست هاشو در هوا تكون داد و گفت : قرار ...قرار ديگه ...

 يد :فرزين با شك و ترديد پرس

 ـ با پسر ؟؟!!
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 ـ اوهوم .

 اخم هاي فرزين به هم نزديك شد و زير لب زمزمه كرد :

 ـ بهش نمي خوره .

 آهو حس خوبي نداشت ، با اخم گفت :

 ـ به من مي خورد كه بهم پيشنهاد دادي ؟

اطمينان  ؟ يعني پسره قابلفرزين با حواس پرتي سري تكون داد و گفت : نه نه ...منظورم اينه ...ببينم با كي دوسته 

 هست ؟ ميشناسيدش ؟ خانواده ش مي دونند ؟

 آهو لبخند خسته اي زد و گفت :

 ـ اووووو چرا همچين شدي ؟ يعني اين قدر گلابتون برات مهمه ؟

 فرزين از حرفش جا خورد . بعد يكدفعه جدي نگاهش كرد و گفت :

 ـ منظورت چيه آهو ؟

 نشسته بود ، صاف نشست و گفت :آهو كه كمي متمايل به او 

 ـ منظوري ندارم .

 تا فرزين خواست چيزي بگه آهو به رو به رو خيره شد و گفت :

 ـ پسره رو زياد نمي شناسيم ، ولي تو ميشناسيش .

 فرزين با تعجب و شگفتي گفت : من ؟

 ـ آره ، گلابتون با آيدين دوسته .

و لاستيك ها روي آسفالت كشيده شد . آهو كه به جلو متمايل شده و يكدفعه فرزين پايش را روي ترمز كوبيد 

 سرش به شيشه خورده بود خودش رو عقب كشيد و شروع كرد پيشوني شو ماليدن .

فرزين به خودش اومد . در سمت راست ايستاده بود و ماشين ها بوق مي زدند و از سمت چپ او مي رفتند . ماشين 

 رو روشن كرد و گفت :

 لت خوبه ؟ـ حا

 آهو همون طور كه پيشوني شو مي ماليد گفت : خوبم .

 ـ زخمي نشدي ؟

 آهو با حرص گفت : نه ، ولي اگه سرعتت بيشتر بود ناكام مي شدم .

 فرزين دوباره در افكارش غرق شده بود .

 ـ جدي گلابتون با آيدين دوسته ؟ از كي ؟

 از همون بعد جشن .آهو دستش رو از روي پيشوني برداشت و گفت : 

 ـ پس ...پس چرا الان ميگي ؟

 ـ لازم بود بيام بگم دختر خاله ام دوست پسر داره ؟

 فرزين راه افتاد و گفت : نه .

آهو سري تكون داد و به رو به رو نگاه كرد . گيج شده بود . دقيقاً نمي تونست روي افكارش تمركز كنه . نمي 

ت پسر داشتن گلابتون بود يا اينكه وقتي فهميد دوست پسرش آيدينه ، دونست شوكه شدن فرزين براي دوس



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مثل زندگیز 

1 3 7  

 

دوست داشت درباره دومين گزينه فكر كنه ، دلايل منطقي هم براي خودش در ذهن برد ، وقتي فرزين فهميد 

 گلابتون با آيدين دوسته عكس العمل شديد نشون داد ...

 ـ آهو ....آهو با تو ام .

 رد و گفت : چيه ؟با گيجي برگشت نگاهش ك

 ـ دو ساعته دارم صدات مي كنم خانومي ، چته ؟ خوبي ؟

 "خانومي"آهو زير لب زمزمه كرد 

 لبخند نيمه كاره اي براي فرزين زد و گفت : خوبم .

 ـ مطمئني ؟ ببرمت دكتر ؟

 ـ نه نه خوبم . فقط تو فكر بودم .

 فرزين با لحن شوخي گفت :

 دي بلا ؟ـ داشتي به چي فكر مي كر

آهو نگاهش كرد ، شوك و حيرت و درگيري ذهني چند دقيقه پيش هيچ كدوم در فرزين هويدا نبود ، لبخندي زد و 

 با شيطنت گفت :

 ـ افكار خودمه ، نمي گم . 

 فرزين چشم هاشو ريز كرد و مدتي چهره شو كاويد . آهو كمي سرخ شده بود . فرزين گفت :

 آهو ؟ ـ موهات چرا اين رنگي شده

و دستش رو سمت موهاي او برد كه آهو سرش رو عقب كشيد بعد در آينه ماشين به موهاش نگاه كرد . پكر شد . 

رنگ موهاي قبلي اش به مرور زمان برگشته بود و او موقع امتحانات ترجيح داده بود موهاشو رنگ نكنه تا بعد از 

 امتحانات .

 ـ چه طور ؟

 گفت : تو موهات رو رنگ مي كني ؟فرزين با تعجب نگاه كرد و 

 بعد مكثي آهو گفت : آره ، اين رنگ موهاي واقعيم هست ...

 زير چشمي نگاش كرد و گفت : بد رنگه ؟

 فرزين لبخند زد و گفت :

 ـ نه خيلي بانمكه .

 آهو ماعجب نگاهش كرد و گفت : جدي ؟

به آينه انداخت . به رنگ موهاش ...با رنگ پوستش مي لبخند فرزين كش اومد و سر تكون داد . آهو دوباره نگاهي 

 اومد ، چرا تا به حال خودش پي نبرده بود ؟؟؟

 راه افتادند . فرزين متفكر بود آهو هم چيزي نگفت . در سكوت اونو رسوند .

*** 

د . ي گذاشتنعسل و برنا با هم عقد كرده و آهو و گلابتون هر وقت عسل رو مي ديدند بابت تاهلش سر به سرش م

عسل هم كم نمي آورد و مي گفت نوبت اونها كه شد جبران مي كنه . اين وسط گلابتون فقط از رفت و آمد هاي عطا 

خوشش نمي اومد . به بهانه فاميلي عطا بهشون نزديك تر شده بود هر چند مثل قبل كنار گوش گلابتون ازش تعريف 
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شده بود اما باز همون نگاه هاي گاه و بي گاه و نزديك شدن هاشو كه و تمجيد نمي كرد و به نظر گلابتون سنگين تر 

 مي ديد ترجيح مي داد كاملاً باهاش جدي باشه .

 ـ موهاي نارنجيت رو بزن كنار .

 آهو موهاشو كه تو چشمش ريخته بود با يه دست بالا نگه داشت تا گلابتون بتونه چشمش رو آرايش كنه .

 ـ سايه هم بزنم برات ؟

 ـ نه فقط خط چشم بكش .

 گلابتون با دقت شروع به كار كرد كه آهو گفت :

 ـ خوب بكش ها ...

 كمي سكوت كرد و دوباره گفت :

 ـ كلفت نكش ها ، باريك باشه .

 گلابتون از پرحرفي او خسته شد و گفت : ميزاري به كارم برسم يا نه ؟

 آهو خنديد و گفت : سريع .

 ش آهو گفت :گلابتون در حين آراي

 ـ منم امروز قرار دادم .

آهو چشمش رو باز كرد كه مژه هاش برس به مژه و پشت چشمش كشيده و كار گلابتون خراب شد و اونو عصبي 

 كرد .

 ـ خرابش كردي ، يه دقيقه آروم نمي گيري ؟!!!

 آهو اهميت نداد و گفت :

 ـ جدي تو هم امروز قرار داري ؟

 دستش رو كه سياه شده ، پاك مي كرد با حرص گفت :گلابتون در حالي كه 

 ـ آره .

 ـ چرا هر وقت من قرار دارم تو قرار داري ؟

 گلابتون براش چشم غره رفت و در حالي كه بلند مي شد بره آرايش پاك كن براي پشت چشم آهو بياره گفت :

 ـ شايد هر دو يه وقت بي كار ميشيم .

 فقط سري تكون داد و گفت : آهو كه انگار مجاب نشده بود

 ـ خب مي تونيم با هم از خونه بريم ، اين طوري ديگه نياز نيست هر كدوم بهونه هاي مختلف بياريم .

 گلابتون سمت تخت برگشت كنار او كه دراز كشيده بود ، نشست و گفت :

 ـ من ديرتر از تو قرار دارم .

 ـ خب قرارت رو بنداز جلو .

 ـ نمي شه .

 ب پس با من و فرزين بيا بريم بيرون بعد سر قرار مي رسونيمت .ـ خ

 گلابتون كه از شنيدن اسم فرزين كلافه شده بود گفت :

 ـ من بايد برم حموم و آماده شم ، نگران بهانه جور كردن منم نباش ، خودم مي دونم چي كار كنم .
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 قرار بعدش عذاب وجدان مي گيرم ... آهو همون طور كه دراز كشيده بود گفت : ولي من كه ميرم سر

 گلابتون چيزي نگفت ، آهو ادامه داد :

 ـ از اينكه مامان و بابا رو گول مي زنم و بهشون دروغ مي گم ...

 گلابتون به ساعت نگاهي كرد و گفت :

 ـ چشم هاتو ببند .

 ي كشيد گفت :آهو با حس بدي چشم هاشو بست . همون طور كه گلابتون از نو براش خط چشم م

 ـ حالا ساعت چند قرار داري ؟

 گلابتون كمي مضطرب بود گفت : شش .

 ـ خب ما هم پنج قرار داريم زياد فاصله اي نيست .

 گلابتون كمي فكر كرد . هر لحظه اضطرابش به وضوح بيشتر مي شد :

 ـ منم همون پنج باهات ميام بيرون .

 ـ چرا نظرت عوض شد ؟

 وت كرد ، انگار مردد بود كه چيزي رو بگه يا نه . گلابتون كمي سك

 آهو چشم هاشو باز كرد و گفت : تموم شد ؟

 گلابتون سري تكون داد و سمت آينه رفت و به خودش نگاه كرد . آهو لبه ي تخت نشست و گفت :

 ـ چيزي شده ؟

 گلابتون لبخند مصنوعي اي زد تا ترسي كه از ظاهرش مشهود بود رو برهاند .

 ـ نه چه طور ؟

 آهو شونه هاشو بالا انداخت و چيزي نگفت . گلابتون لبخندي زد و گفت :

 ـ راستش امروز تو خونه ي آيدين قرار داريم ...

آهو حس كرد ولتاژ قوي بهش وصل كرده باشند . ناباور پنج بار پشت سر هم پلك زد و بعد خوب به او نگاه كرد و 

 تقريباً داد زد :

 تي ؟ـ چي گف

 گلابتون براش چشم غره رفت و گفت :

 ـ كر شدي مگه ؟

 آهو ناباور سرش رو به طرفين تكون داد و گفت :

 ـ يعني تو مي خواي بري خونه ش ؟

 گلابتون روي صندلي پايه بلند اتاقش نشست و با خونسردي گفت :

 ـ آره .

 بعد دستش رو به علامت سكوت روي بيني گذاشت و گفت :

 ون تو سالنه .ـ دام

 صداي آهو انگار از ته چاه مي اومد :

 ـ چرا ؟!
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 گلابتون نفسي مشابه آه بيرون داد و گفت :

 ـ چرا اينقدر تعجب كردي ؟چه عيبي داره ؟

 آهو مثل فنر از جاش بلند شد و در حركاتش عصبانيت مشهود بود . سمتش رفت و گفت :

 اون راه ؟ نمي فهمي چي شده و چي مي گي ؟ ـ گلاب تو ديوونه شدي ؟ خودت رو زدي به

 گلابتون حس مي كرد سرش درد مي كنه ، افكار خودش كم بود حالا اظهار نظرات آهو .

 ـ آهو بشين سرم گيج رفت ، نمي فهمم چي مي گي ...

 آهو وا رفت . با تعجب نگاهش كرد و گفت :

 ـ گلاب ديوونه شدي ؟؟؟

 رو با انگشتاش مي ماليد گفت :گلابتون همون طور كه پيشوني 

 ـ گلاب و مرض ، هي يه بار ، دو بار ...

 آهو پوفي كشيد و گفت :

 ـ مسخره نشو ، جدي كه نمي گي .

 گلابتون ذره ذره عصبي مي شد .

 ـ يعني بهم ميخوره در حال شوخي باشم ؟

 آهو لبه ي تخت نشست و سعي كرد زياد عصبانيتش رو بروز نده :

در نميارم ، والا سر در نميارم ، چي مي گي ؟ چرا ازت خواسته تو خونه ش قرار بگذاري ؟ چرا نميبرت  ـ من سر

 بيرون ؟

ـ آهو بس كن كولي بازي هات رو ، ما هميشه ميريم بيرون ، امروز داشتم تلفني صحبت مي كردم ، خودم پيشنهاد 

 دادم قرار بگذاريم ...

 و گفتي بري خونه ش ؟آهو با چشم هاي گرد شده گفت : ت

 گلابتون حين چشم غره رفتن به او گفت :

 ـ نه خودش گفت امروز دعوتم ميكنه خونه ش ...

 شونه هاي آهو فرو افتاد

 ـ تو هم قبول كردي ؟

ـ آره خب ، ببين آيدين اين طوري كه تصور كني نيست ، خب شايد يه كم زيادي روشن فكره ،ولي باور كن براش 

تي من با تعجب پرسيدم چرا خونه ش ، اونم كلي تعجب كرد و ازم پرسيد مگه دعوتم كنه خونه ش عاديه ، وق

 مشكلي پيش مياد ؟ منم اول مثل تو فكر كردم ولي خب براي آيدين يه چيز عاديه ...

 ـ چي عاديه ؟ حتماً همه ي دوست دختر هاشو خونه ش دعوت مي كنه ...

 د چاشني چهره ش شده بود در مقابل حرف آهو واكنش نشون داد:گلابتون با اخم هايي كه خيلي زو

 ـ آهو درست صحبت كن .

ـ چي چي رو درست صحبت كن ؟ تو داري مي ري خونه يه پسر مجرد منم دختر خاله ت هستم ، فعلاً مغز تو رو خر 

 خورده ، براي منو نخورده كه بگذارم بري .

 گلابتون پوزخندي زد و گفت :
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 ي به اجازه تو ندارم .ـ من نياز

 آهو عصبي گفت :

 ـ به جون مامانم قسم اگه بگذارم بري ...

ـ بي خود جون خاله رو قسم نخور ، در ثاني تو كارهاي من دخالت نكن ، من نيومدم باهات مشورت كنم فقط گفتم 

 كه در جريان باشي ...

 آهو عصبي سرش رو بين دو تا دستاش گرفت و گفت :

 تو چت شده ؟ هان ؟ اصلاً سر در نميارم ، خودت نيستي ، اين پسره مغزت رو شستشو داده ؟ ـ گلابتون

 ـ دفعه آخريه كه بهت مي گم راجع بهش درست صحبت كني ...

 آهو نگاهش كرد و گفت :

 .ـ بابا اين فرزيني كه تو بهش مي گي خيلي وقيحه و قبولش نداري تا به حال چنين درخواستي از من نكرده 

 ـ چرا اين قدر شلوغش كردي ؟ بهت مي گم كه آيدين منظور خاصي نداره .

 آهو با شك و ترديد گفت :

 ـ اگه داشت چي ؟

 گلابتون با اطمينان گفت :

 ـ نداره .

 آهو متاسف سري تكان داد و گفت :

اخطار مي دادي و چه قدر  ـ گلابتون تو عوض شدي ، خودت نيستي ، يادته چه قدر درباره ي پسرا و كاراشون بهم

 نصيحتم مي كردي ؟ حالا چي شده ؟ خواهش مي كنم نرو ، من حس خوبي نسبت به اين دعوت ندارم ...

 ـ من خودم اول نسبت به آيدين و رابطه م بدبين بودم ولي الان بهش مطمئنم ...

نم مئنم تو عاشق اين پسره شدي ، مطئـ نه تو هنوزم بدبين هستي ولي حست همه ي بدبيني تو انكار مي كنه ، من مط

 ، تو كور شدي ، گلاب چشمات رو باز كن ...

 گلابتون كفري از روي صندلي پايين رفت و گفت :

ـ ببين از منبر بيا پايين نيازي به نصيحت هات ندارم ، به قول خودت من يه عمري تو رو نصيحت مي كردم ، پس الان 

 . خودم تشخيص ميدم چي درست چي نيست

 آهو با حال زاري گفت :

 ـ از همين مي ترسم ، از اينكه احساست بهت غلبه كرده باشه و نتوني تشخيص بدي ...

 گلابتون چشم هاش از عصبانيت گرد شده بود گفت :

 ـ آهو يه نمه ديگه موعظه بيايي سقف رو رو سرت خراب مي كنم .

 فكر نكنه . آهو سرش رو بين دستاش گرفت و سعي كرد به هيچ چيز

 صداي زنگ كه بلند شد گلابتون با صداي بلند طوري كه دامون تو سالن در حال تمرين بود بشنوه گفت :

 ـ دامون ببين كيه باز كن !!! 

دامون گيتارش رو روي مبل گذاشت و بلند شد رفت سمت آيفون ، دختري باهاش احوالپرسي كرد و گفت كه چند 

 لحظه بره جلوي در .
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رش رو بالا گرفت و با اخم به گلابتون نگاه كرد . گلابتون كه از اون همه حس منفي اي كه آهو بهش تزريق آهو س

 كرده كلافه شده بود گفت :

 ـ آهو خواهش مي كنم يه كلمه ديگه هم نگو.

 ـ گلاب...تون ...من نگرانتم ...

 گرفت و گفت : باز داشت يادش مي رفت كه اسمش رو مخفف صدا نزنه . گلابتون روشو

 ـ من كم كم برم حاضر شم .

 آهو با شانه هايي افتاده و بحث بي حاصلش بلند شد و به ساعت نگاه كرد .

 ـ منم برم خونه لباس هامو بپوشم .

 گلابتون لحظه اي برگشت و به او نگاه كرد بعد دوباره روشو گرفت و جلوي آينه مشغول شد .

مي كرد . به در رسيده بود كه حس كرد شايد با اصرار بيشتر متقاعدش كنه .  آهو سمت در اتاق مي رفت و فكر

مصمم شد ، ايستاد و برگشت . گلابتون جلوي آينه پد آرايش تو دستش بود ولي به فكر رفته و مستقيم تو آينه نگاه 

يز ي فكر كرد بايد يه چمي كرد . آهو حتي نتونست لبخند بزنه ، كلمات در ذهنش مرده بودند . آهي بيرون داد و كم

ديگه اي هم مي گفت . مطمئن بود هر چي بگه باز گلابتون كار خودشو مي كنه ولي خودش رو سرزنش كرد كه بايد 

 سعي خودش رو بكنه :

 ـ ميگم گلابتون ...

 گلابتون كه پدَ به دست جلوي آينه خشكش زده بود برگشت نگاهش كرد و با تعجب گفت :

 ؟ ـ تو هنوز اينجايي

 ـ آره .

 گلابتون دوباره رو به آينه برگشت .

 آهو سكوتي كه مي رفت تا ثانيه ثانيه كشدار بشه رو شكست :

 ـ گلابتون نظرت چيه بهش زنگ بزني و بگي يه قرار بيرون خونه بگذاريد ؟ به خدا هيچي نميشه ، خيلي هم بهتره .

نمي خواد كه منو بخوره ، تو هم برو آماده شو و به  ـ بعد آيدين پيش خودش فكر مي كنه من چي امل هستم ،

 قرارت برس ...

 ـ به خدا اگه من برم دلم پيش تو مي مونه ، من با دلشوره كجا برم ؟

گلابتون لبش رو گزيد و در آينه به تصوير خودش چشم دوخت . او زيبا بود ، خيلي ، چشم هاي طوسي تيره ، بيني 

ي خوش فرمش صورتش رو زيبا تر جلوه مي داد ، موهاي خرمايي ابريشمي ، اندامي كوچك و سر بالا كه با چانه 

ظريف و حركات دلنشين ، اين خطرناك نبود ؟ هنوز به آينه چشم دوخته و هري دلش پايين مي ريخت . با ترس به 

 تصوير خودش نگاه مي كرد .

 آهو دوباره سكوت رو شكست ...

 ـ چي مي گي ؟

 يت تحملش تموم شده بود . سينه اش از حرص با نفسي بالا و پايين شد و با صداي بلندي گفت :گلابتون ديگه ظرف

 ـ آهو بسش كن ، حتي يه كلمه ديگه هم نشنوم ...

 آهو شوكه از صداي بلندش با چشم هاي گرد شده از تعجب بهش چشم دوخت ...
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 دامون جلوي در ايستاده و با تاليا صحبت مي كرد .

 پشت آيفون نشناختمتون .ـ نه از 

 تاليا لبخندي زد و ساكي از كيفش در آورد و روي دو دستش گذاشت و سمت دامون گرفت .

 دامون نگاهش كرد و خواست بپرسه اين چيه ؟ كه خود تاليا گفت :

 ـ از آهو بابت قرض دادن لباس هاش از طرف من تشكر كنيد ، همه رو دادم خشكشويي ...

 رفت و گفت :دامون ساك رو گ

 ـ اين چه حرفيه ، قابلتون رو نداشت .

 ـ ممنون ، پس من ديگه ميرم ، به بچه ها سلام برسونيد و بابت اون شب تشكر كنيد .

 دامون با نارضايتي گفت :

 ـ خب حالا بياييد داخل چرا داريد ميريد ؟ بچه ها خونه هستن ...

 تاليا لبخند گرمي زد و گفت :

 ون ، مثل خانواده تون مهربونيد ، ولي من بايد برم پدرم رو ببرم نوبت دكتر داره .ـ باز هم ممن

 دامون لبخندي زد و گفت :

 ـ پس دفعه بعد بياييد ، بچه ها بدونن تا اينجا اومديد و رفتيد ناراحت ميشن ...

 تاليا لبخند ديگري زد و گفت :

 ـ حتماً .

به لباس هاي منظم تا شده ي آهو تو ساك انداخت و سمت خونه برگشت .  و خداحافظي كرد و رفت . دامون نگاهي

پشت اتاق گلابتون رسيد و ايستاد . دستش به دستگيره رفته بود كه صداي اهو باعث كنجكاوي و مانع پايين كشيدن 

 دستگيره شد .

 ـ باشه من ديگه چيزي نمي گم ، هر كاري دلت مي خواد بكن ...

 ب و شك داشت ، صداي گلابتون از بغضي نشكسته مي لرزيد ...براي دامون جاي تعج

 همزمان با شنيده شدن صداي گلابتون او هم دستگيره رو پايين كشيد .

 ـ بهترين كار رو مي كني ...

آهو برگشت و سينه به سينه با دامون شد . دامون نگاهي به آن دو انداخت بعد ساك رو طرف آهو گرفت و رو به 

 رفته اش گفت :قيافه ي گ

 ـ آهو اينو دوستت تاليا آورده لباساته ...

آهو انگار دق دلي شو همون لحظه بايد خالي مي كرد . ساك رو كه طرفش گرفته شده بود پس زد ، روي زمين 

واژگون شد و لباس ها ازش بيرون افتاده و به هم ريخته روي زمين پخش شد و آهو بدون ايستادن از اتاق خارج شد 

. 

دامون چند ثانيه به رفتن آهو نگاه كرد بعد برگشت به گلابتون نگاه كرد كه دوتا دستش رو به ميز آينه زده و چشم 

 هاشو بسته و چهره اش گرفته بود . دامون به حرف اومد :

 ـ آهو چش بود ؟ اينجا چه خبره ؟
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يني نفس عميقي بيرون داد . دامون گلابتون لرزش خفيف دست هاشو كه به ميز تكيه داده بود حس مي كرد از ب

 دوباره پرسيد :

 ـ گلاب با تو ام .

گلابتون چشم هاشو باز كرد نگاه بي فروغش رو به او دوخت . حوصله بخش كردن سر غلط صدا كردن اسمش رو 

 نداشت فقط گفت :

 ـ دامون اذيت نكن ، حوصله ندارم .

 ود كرد بعد دوباره نگاشو سمت گلابتون بالا آورد و گفت :دامون نگاهي به لباس هايي كه جلوي پاش ريخته ب

 ـ يعني چه ؟ توضيح دادن كار سختيه ؟ شما دوتا چتونه ؟

 گلابتون كلافه شقيقه هاشو فشرد و اين بار با صدايي بلند تر گفت :

تونيم با هم خوب باشيم ـ دامون مي گم حوصله ندارم ، ما هم سنيم ، دختر خاله ايم ، بحثمون ميشه ، هميشه كه نمي 

 ، چي رو برات توضيح بدم ؟

دامون اخمي كرد و او را با كلافگي هايش تنها گذاشت . گلابتون به محض شنيدن صداي بسته شدن در اتاقش نفس 

كلافه اي بيرون داد و دوباره به آينه چشم دوخت . آهو ترديد هاشو بيشتر كرده بود . در حضور آهو خيلي مطمئن 

 و سعي كرد مطمئن باشه ولي حالا او اينجا نبود ، با خودش رو راست بود . او هنوز هم ترديد داشت ...حرف زد 

به آينه نگاه كرد ، به تصوير خودش ، مطمئن نبود ...او زيبا بود ، وسوسه انگيز ، قرار دو نفره تو خونه ي يه پسر 

اشته باشه ، او هميشه روابطش با پسر ها رو محدود مي مجرد ...يادش نمياد در طول زندگيش اين قدر افكار آزادي د

 كرد ...

 حالا چه شد كه به راحتي دعوت آيدين رو پذيرفته بود ؟ چند بار اسمش رو زير لب زمزمه كرد ...

 دوباره به آينه چشم دوخت . انگار خودش نبود ، يه دختر پر از ترديد ، او هميشه مغرور و مطمئن بود ...

 ذهنش كم رنگ و پررنگ مي شد . چي كار بايد مي كرد ؟افكارش در 

ويبره گوشي شو كنار دستش روي ميز حس كرد ...به صفحه چشم دوخت ، آيدين بود ، حس كرد قلبش از يك 

 نقطه اي در حال سوراخ شدن است و سوزشش رو حس مي كرد ...

، هنوز آرام مي لرزيد ، مطمئن نبود ...به نگاهش از صفحه گوشي به چند سانتي متر عقب تر به دست هاش نرسيد 

 گوشي نگاه نمي كرد ولي صداي ويبره حس شنوايي شو به عاريه گرفته بود . 

گلابتون براي خودش دلشوره داشت و آهو براي او ، اما هر دو طوري رفتار مي كردند انگار اتفاقي نيافتاده يا ممكنه 

 هيچ اتفاقي نيافته ...

 هم قدم زنون مي رفتند . آهو گفت : تا اول كوچه رو با

 ـ راستي كلاس هاي كنكور رو چي كنيم ، نظر نهاييت چي شد ؟

 گلابتون با صداي آهو انگار از دنياي مجزايي به دنياي فعلي اش كشيده شد . كمي به حرف آهو فكر كرد و گفت :

 ـ نظر خودت چيه ؟

ي اگه بشيني منم پاي درس مي نشوني ، به نظرم خودمون هم مي ـ تو برنامه ريزي و زمان بنديت خيلي خوبه ، يعن

 تونيم بخونيم .

 گلابتون سري تكون داد و گفت :
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 ـ ولي به نظرم بريم كلاس ها رو ثبت نام كنيم ، چون منم ممكنه گاهي از زير درس جيم بشم .

 لبخندي زد و گفت :

هامو قبول نمي كنه ، فكر كنم بايد بشينم به جاي درس براي ـ آخه امتحاناتم تموم شده و آيدين ميگه ديگه بهونه 

 رفتن بيرون با اون برنامه بريزم ...

آهو وقتي اسم آيدين رو شنيد ،نگراني اش بهش يادآوري شد . نگاهي بينشون رد و بدل شد كه به دزدين نگاه از 

ه اشت فكر مي كرد كه كي گلابتون اين همجانب گلابتون منتهي شد و آهو در حالي كه هنوز نگاهش رو نگرفته بود د

 تغيير كرد و او نفهميد . مگه به هم نزديك نبودند ؟ پس چرا اين همه تغييراتش تازه به چشم مي اومد ؟

 نگاهش رو به مسير رو به رو كه مي رفتند گرفت و رو به گلابتون گفت :

 ـ يعني به نظرت كلاس ها رو بريم ثبت نام كنيم ؟

 ظرم .ـ آره به ن

 ـ از الان يا مهر ؟

 گلابتون كمي فكر كرد و بعد گفت :

 ـ نمي دونم ، مهر خوبه فكر كنم ...

 ـ چرا از الان نه ، زودتر باشه بهتر نيست ؟

ـ خب آخه تو اين فصل هم ممكنه سفر بريم هم فصل تفريح و استراحته ، اين طوري باشه ما دوتا بايد خونه نشين 

 بشيم .

 قشنگي براش زد و گفت : آهو لبخند

 ـ براي خانم دكتر شدن بايد يه كم مايه بذاريم ديگه ...

 گلابتون سرش رو بالا گرفت بهش نگاه كرد و لبخندي به زيبايي لبخند او بهش تحويل داد و گفت :

 ـ حتماً ، ولي مي تونيم از چند ماه ديگه مايه بذاريم .

 آهو خنديد و گفت :

 داري از درس خوندن طفره ميري . ـ شيطون شدي ها ،

 گلابتون با لبخند به رو به رو نگاه كرد و گفت :

 ـ فكرش رو كن ، اون روز برسه ما تخصصمون رو بگيريم و بعد ...

 آهو عجولانه گفت : بعد چي ؟

 گلابتون لبخندش رو تكرار كرد و گفت :

 ـ بعد به نظرت از هم فاصله ميگيريم ؟

 ت :آهو بدون فكر گف

ـ واه نه ، چرا فاصله ؟ يعني مي خواي بگي مدرك گرفتي برام كلاس مي گذاري ؟ فراموش نكنم منم باهات مدرك 

 ميگيريم و خانم دكتر مي شم ها ...

 گلابتون خنديد و گفت :

 ـ ديوونه كلاس چيه ؟ منظورم اينه ديگه سنمون ميره بالا و هر كي ميره پي كارش ...

 نه گفت :آهو دوباره عجولا
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 ـ نخير ، عمراً بگذارم بري پي كارت ، مثلاً چي ؟ شوهر مي كنيم ؟ منظورت اينه ؟

 گلابتون خنديد و گفت : شوهر ؟

آهو به رو به رو خيره شد و به رويا رفت ، انگار در نقطه اي رو به رو آينده رو مي ديد ، فكر كن تو ازدواج كني با 

 آيدين ...منم ، منم با كي ؟

 ودش خنديد . گلابتون متعجب گفت :و خ

 ـ چي ازدواج كنم ؟

 آهو از عمد پرسيده بود بلكه ميزان علاقه شو به آيدين بسنجه .

 ـ آره ديگه ، مگه دوستش نداري ؟

 گونه هاي گلابتون از شرم گلگون شد . براي آهو تازگي داشت ، حركات گلابتون براش جديد و ناباورانه بود .

 اري .ـ پس دوستش د

 گلابتون بعد نيم نگاهي ، نگاهشو دزديد و گفت :

 ـ من كه هنوز كامل نمي شناسمش ...

اين حرف كمي به آهو قوت قلب داد ، چه قدر گلابتون قبلي رو دوست داشت كه شق و رق مي ايستاد و پر غرور 

 .دست رد به سينه همه مي زد ، ولي حس مي كرد گلابتون گذشته در حال فرسايشه ..

 ـ خب شناخت هم حاصل ميشه ، ته تهش با هم مزدوج ميشيد ديگه ؟!

 گلابتون لبخندي زد و گفت :

 ـ نمي دونم .

آهو پوزخندي به انتظاراتش زد . چرا دوست داشت جوابش يه نه قاطعانه باشه ؟ از وقتي فهميد آيدين گلابتون رو به 

ن همه زيبايي ش هم موجب جلب اعتمادش نمي شد . بيشتر خونه اش دعوت كرده از آيدين زده شده بود ، حتي او

از همه به فكر گلابتون بود كه صدمه اي تو اين رابطه نبينه ، تمام بدبيني هاش ، ترديد هاش همه حاصل تجربياتي 

بود كه خود گلابتون بهش آموخته بود ولي حالا اون سعي مي كرد گلابتون رو كه مثل آدمي با چشم بسته سمت 

 ميره ، دورش كنه ...چاهي 

 جلوي كوچه رسيده بودند . موندند تا براي گلابتون تاكسي بگيرند .

 توسط گلابتون ، ماشين رو ترمز زد و ايستاد . "دربست"تاكسي خالي اي از كنارشون مي گذشت كه با گفتن 

محوي تحويلش داد ، با هم  آهو لبخندي كه ناخواسته دلشوره اش رو انعكاس مي داد براش زد . گلابتون هم لبخند

دست دادند و آهو در آغوش گرفتش و چند بار صورتش رو بوسيد . گلابتون اول با تعجب بهش نگاه كرد بعد گفت 

: 

 ـ نكن آهو آرايشم رو پاك كردي ...

 آهو گره بغض رو بين گلويش حس كرد ولي با ظاهر سازي لبخند زد و گفت :

 ، مواظب آيدين باش . ـ خودت رو زيادي خوشگل كردي ها

 گلابتون با شك و ترديد گفت :

 ـ چرا ؟

 آهو خنده اي كه ته گلو برايش مزه تلخي داشت كرد و گفت :
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 ـ آخه خيلي خوشگل شدي ، ميترسم آق آيدين درسته قورتت بده .

ياد به خودش مي ايد زگلابتون به فكر رفت حتي نتونست تو اون موقعيت لبخند بزنه . داشت فكر مي كرد كه شايد نب

 رسيد .

آهو دستي به بازوي او كشيد ، دوست نداشت بگه ، اما بغض با لجبازي از گلويش بالا مي اومد . با حس بدي كه 

 داشت گفت :

 ـ ديگه برو .

 گلابتون به خودش اومد و به راننده نگاه كرد كه براي دربست بودن و كرايه دوبله اي كه قرار بود بگيره بي منت

 منتظر ايستاده بود . به آهو نگاهي كرد و گفت :

 ـ باشه ميرم .

و بي هيچ حرفي سوار تاكسي شد براي آهو كه همون جا ايستاده بود لبخند زد و دست تكون داد ، ماشين حركت 

 كرد ، آهو رو با بغض و دلشوره هايش جا گذاشت و گلابتون رو با شك و ترديد هايش برد ... 

از پياده رو ميرفت و سر آبي رنگ بطري رو كه تو مسيرش بود به جلو پرتاب مي كرد و وقتي بهش  آهو قدم زنان

مي رسيد دوباره كارش رو تكرار مي كرد . چند كوچه بعد با فرزين قرار داشت و سمت او مي رفت ، ولي تمام 

مي  بيني كنه ، همين كلافه اشحواسش پيش گلابتون بود ، نمي تونست برخورد اون دو نفر و تو خونه آيدين پيش 

كرد . حس كم كاري و گناه براي منصرف نكردن گلابتون داشت . اگه كوچك ترين بلايي سرش مي اومد آهو 

 خودش رو مقصر مي ديد .

سرش رو تكون داد تا افكار زهر آلودش بريزه ، اما افكارش به نوعي ديگر در ذهنش خط كشيد . پيش خودش فكر 

 باره آيدين از زير زبون فرزين حرف مي كشيد خيالش راحت مي شد .كرد شايد كمي در

آهي كشيد . اين كار رو بايد قبل قرار گلابتون مي كرد . به رو به رو نگاه كرد ، جايي كمي دورتر كه قابل ديد نبود ، 

يدش رتردجايي كه فرزين منتظرش ايستاده بود . فقط به اين فكر مي كرد كه براي فروكش كردن احساسات پ

 درباره ي آيدين از زير زبون فرزين حرف بكشه . ولي دقيقاً نمي دونست چه طور بايد اين كار رو بكنه .

به سر بطري رسيده بود ، بدون اينكه نگاهي به پايين و زير پايش بياندازه ، با يه ضربه پر حرص شوتش كرد و اين 

راي ضربه ي پر حرص آهو ، مسير طولاني اي رو غلت خورد بار سر آبي رنگ بطري به جاي مسير مستقيم و كوتاه ب

 و سمت خيابون چرخ خورد و داخل جوب افتاد . آهو آه كلافه اي رو بيرون داد .

نگاهش به ماشين نقره اي افتاد و بعد صاحبش كه گوشي به دست به ماشين تكيه زده و پاهاشو به صورت ضربدري 

رش براي چك كردن صفحه گوشي پايين بود ولي همون طور كه نزديك مي با فاصله از تنه ي ماشين گذاشته و س

 شد فرزين سرش رو بالا گرفت و متوجه ش شد .

 لبخند به لب گوشي شو تو جيبش انداخت و تكيه شو از ماشين برداشت :

 ـ به به خانومي تشريف آورديد ؟

 آهو لبخند نيمه جوني زد و گفت :

 ـ خيلي منتظر بودي ؟

 بگي نگي ، ما آخر تو اين انتظار ها پير ميشيم بعد مي دوني مردم با ديدن ما چي مي گن ؟ـ هي 

 آهو با تعجب گفت :
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 ـ چي مي گن ؟

 فرزين لبخند زد و گفت : ميگن مرده رو ببين ، خانومه ازش سر ترِ ...

 لبخند آهو كش اومد .

 ـ ديگه نمي دونن خود اين خانوم ما رو پير كرد ...

شروع كرد به خنديدن ، دست خودش نبود كه گلابتون رو از ياد برده و مي خنديد . فرزين خنده هاي او را  آهو

 تماشا كرد و گفت :

ـ ميدوني دل جوون داشتن ولي نعمتيه ، تو پيشم باشي و هميشه همين طور بخندي ، پير پير هم بشم دلم جوون مي 

 مونه .

 د چند ثانيه سكوت آهو گفت :آهو به زدن لبخندي اكتفا كرد . بع

 ـ نمي خواهيم بريم ؟

 فرزين چند ثانيه ابرو بالا انداخت و گفت : بَه ، چرا كه نه ، بفرماييد ...

 و با اين حرف در جلو رو براي آهو باز كرد و بعد نشستنش بست كه آهو گفت :

 ـ خودم مي بندم .

 فرزين با شيطنت نگاهش كرد و گفت : بستم ديگه .

 آهو مشغول بستن كمربندش شد و فرزين ماشين رو دور زد و پشت رل نشست . داشت راه مي افتاد كه آهو گفت :

 ـ فرزين .

 فرزين بدون اينكه برگرده نگاش كنه با محبت گفت : جانم ؟!

هم در پي هري قلب آهو ريخت ، هنوز هر كلمه محبت آميز نه تنها سيرابش نمي كرد ، تشنه ترش مي كرد ، هنوز 

جلب توجه جنس مخالفش بود ...به رنگ موهاش فكر كرد كه دوباره تغييرش نداده بود . نگاهش رو از فرزين 

 گرفت و در حالي كه از آينه به خودش نگاه مي كرد گفت :

 ـ ميگم ها من مي ترسم .

 فرزين فرمون رو به چپ پيچوند و گفت : از چي عزيزم ؟

 ند ثانيه سكوت قدرت جوابگويي شو به دست آورد :باز دلش مالش رفت و بعد چ

 ـ از اينكه ما رو بگيرن ، بعداً چي ميشه ؟

 فرزين برگشته و نگاهش كرد . آهو كه فكر كرد حرفش براي فرزين جدي تلقي نشده گفت :

 ـ جدي مي گم ، اين روزها خيلي بگير بگير شده ، اگه بگيرنمون چي ميشه ؟

 ـ هيچي عزيزم ...

 و ناباور نگاهش كرد و با ترس گفت :آه

 ـ ولي آبروي من ميره ...

 ـ چرا آخه ؟

 آهو پكر و ناراحت گفت :

 ـ براي تو چيزي نميشه ، من آبروم ميره ، پيش همه ، پيش خانواده م ...
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 ي خنده يفرزين نگاهي به چهره معصومانه و مظلوم آهو انداخت و به ثانيه نكشيد كه اتاقك اتومبيل پر از صدا

 فرزين شد .

 آهو برگشت و با تعجب نگاهش كرد وقتي ديد فرزين همچنان ميخنده گفت :

 ـ مگه جوك گفتم ؟

 فرزين با ته مونده خنده گفت :

 ـ آخه عزيزم اگه قيافه ت رو مي ديدي موقع حرف زدن چي بانمك شده بودي ...

 باز خنديد و در پس خنده اش گفت : مثل بچه ها ...

و از تعريف هاي او حس كرد گونه اش سرخ ميشه . تمام حرفاي فرزين براش نوعي تعريف تلقي مي شد . سرش آه

پايين بود ، فرزين باز بهش نگاه كرد و باز دلش قلقلك ميشد كه براي قيافه معصومش ، لحن نگرانش و حرف هاش 

 و ترس هاش بخنند ...

 داشت و سمت او برد .با شروع حرف دست راستش رو آروم از فرمون بر

 ـ نمي خواد بترسي عزيزكم ، اين اتفاق نمي افته ، اگر هم بيافته من آشنا دارم ، پات به جايي كشيده نميشه ...

آهو جوابي نداد فقط به دست او كه سمتش مي اومد نگاه كرد . فرزين از مدت ها پيش دوست داشت دست هاي 

به مسير رو به رويش نگاه مي كرد دست آهو رو گرفت و در دستش  كوچك اونو در دست بگيره . همون طور كه

فشرد . حس كرد دست يك بچه بين دستش فشرده و گم ميشه . لبخندي زد . آهو گر گرفته بود ، تقريباً اولين 

لا اروابط نزديك او و فرزين بود ، تا به حال مرز هايي بين خودش و فرزين گذاشته بود كه او هم رعايت مي كرد . ح

نمي دونست مخالتش رو چه طور بيان كنه ، هر چند كه لذت فشرده شدن دستش را قلبش با هر تپش نهيب مي زد ، 

 اصواتي از دهانش خارج شد ، قبل از اينكه به اعتراضي تبديل بشه فرزين بدون اينكه حتي نگاش كنه گفت :

 ـ هيسسسسس

 كمي دستش رو فشرد و گفت : خانوم خودمي .

آهو رو بالا برد و روي قلبش گذاشت . نبض هاي قلب فرزين با نبض دستان آهو يكي شد و هر دو متقابلاً و دست 

 نبض هم رو حس ميكردند و آهو ديگه دوست نداشت لب به اعتراض بگذاره .

رنگ  ينگاهي بهش كه در قاب در ايستاده بود انداخت پيراهن سفيد يقه هفت بازي پوشيده بود با شلوار كتان نخود

، تيپش كمي سوسول بود ولي وقتي به چهره اش نگاه مي كرد هيچ چيزي اهميت نداشت . نگاه فريبنده اش افكار 

منفي اش را مي بلعيد . دستش رو كه سمت گرفته شده بود رو نگاه كرد ، بعد آروم دستش رو جلو برد و گذاشت 

 فشرده بشه .

 آيدين از قاب در خارج شد و گفت :

 همين جا مي موني ؟ ـ تا صبح

از دهنش خارج شد . آيدين كمي او را برانداز كرد . گلابتون به حرف  "نه"گلابتون لبخند نيمه كاره اي زد و فقط 

نگاه محتاطانه اي به آيدين انداخت و او  "خيلي خوشگل شدي مواظب باش درسته قورتت نده "آهو مي انديشيد 

 گفت :

 ست .ـ با كفش بيا داخل ، موردي ني
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گلابتون بدون كندن كفشش وارد خونه شد . پاركت به رنگ چوب بود و يك دست مبل به رنگ قهوه اي سوخته 

وسط سالن چيده شده بود و بين دو تا از مبل ها گلدان زيبايي پر از گل بود و رو به روي مبل ها تلويزيون ال سي دي 

و كمي آن طرف تر سرويس بهداشتي و دو در براي اتاق گذاشته شده و پشت به مبل ها آشپزخونه اپن قرار داشت 

 ها ...

همه چيز منظم بود سر جايش چيده شده بود . به نظرش بعيد اومد اين همه نظم و سليقه براي يه پسر باشه ، اون هم 

 براي آيدين ...

بخند دوباره شروع شد . ل نگاهش دنبال آيدين گشت كه ديد ايستاده و دست به سينه انو برانداز مي كنه ، دلهره اش

 مصنوعي اي زد و براي اينكه سكوت آيدين و خونه بيشتر معذبش نكنه گفت :

 ـ چيدمان سليقه خودته ؟

 آيدين لبخندي تحويلش داد و گفت :

 ـ چيه زيادي مرتبه ؟ بهم نمياد ؟

 گلابتون براي جلوگيري از دلخوري گفت :

 ـ نه منظورم اين نبود .

 ـ بشين .

 بتون سمت مبلي رفت داشت مي نشست كه آيدين گفت :گلا

 ـ لباس هاتو بده آويزون كنم .

گلابتون داشت لباسي كه زير مانتو اش پوشيده بود رو به ياد مي آورد . يه بلوز آستين كوتاه سرخ آبي رنگ تنش 

ي رغبت ر آيدين تلاقي كرد . ببود ، پوشش يقه اش هم مناسب بود ...خواست با مانتو بشينه كه نگاهش با نگاه منتظ

دستش سمت دكمه هاي مانتو اش رفت . آيدين منتظر موند دكمه هاي مانتوشو باز كنه ، بعد جلو رفت و كمكش 

 كرد كه دستش رو از آستين مانتو خارج كنه . گلابتون از نزديك شدن او قلبش تند تند مي زد .

 آيدين مانتو و شالش رو روي ساعد زد و گفت :

 ميرم اينا رو آويزون كنم و نوشيدني بيارم .ـ 

 گلابتون سري به نشونه توافق تكون داد . آيدين همون طور كه ازش دور مي شد گفت :

ـ نه اينجا سليقه من نيست ، يه طراح دكور برام چيده ، نظم و ترتيبش هم هر روز به هم ريخته س ، چند ساعت 

 پيش اومدن برام تميزش كردن ...

 ون گفت :گلابت

 ـ كه اين طور .

آيدين بعد بردن لباس هاي او سمت آشپزخونه رفت و با دو ليوان نوشيدني برگشت . گلابتون موشكافانه به محتوي 

ليوان ها نگاه كرد . آيدين نزديك رفت و دقيقاً كنارش نشست و بي تعارف گونه شو بوسيد . گلابتون يخ كرد . بي 

 ي از ليوان هاي چهارگوش رو سمت او گرفت .حركت نشسته بود كه آيدين يك

 گلابتون با بدبيني پرسيد :

 ـ ميشه بپرسم چيه ؟

 آيدين خنديد ، هر چند خنده ش زيبا بود ولي كم كم حس مي كرد پذيرفتن دعوتش اشتباهه .
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لافاصله ن بآيدين صورتش رو جلو برد و خواست دوباره ببوسش كه گلابتون با جديت خودش رو عقب كشيد ، آيدي

 اخم كرد و نوشيدني رو سمتش گرفت :

 ـ بخور ...

 گلابتون با اخم گفت :

 ـ من الكل نمي خورم .

 آيدين كمي از ليوان خودش خورد و گفت : چرا ؟

 ـ اين كارا چه معني اي داره ؟

 آيدين شونه اي بالا انداخت و گفت : كدوم كارا ؟

 كني الكل بنوشم ؟ ـ منو دعوت كردي كه اينجا بهم تعارف

 چشمان آيدين برقي زد و گفت :

 ـ فقط همين نيست ، برنامه هاي ديگه مون هم اجرا مي كنيم .

سر گلابتون گيج ميرفت . نمي خواست افكار منفي اي كه به ذهنش هجوم مي برد رو بپذيره ، به آيدين خيره موند 

 مي بين خودش و او فاصله انداخت و گفت :كه ديد لبخندي زد و خودش رو سمت او كشيد . گلابتون ك

 ـ اين كارا يعني چه ؟

 دستانش دوباره خفيف مي لرزيد . آيدين كلافه ليوان ها رو روي ميز شيشه اي گذاشت و گفت :

 ـ عزيزم مي دونم ناز داري ، دعوتت كردم كه همه شو يه جا بخرم ...

 خواست سر در بياره ، بلند شد و گفت : گلابتون از حرفاش سر در نمي آورد ، يعني دلش نمي

 ـ من اصلاً مي خوام برم .

 آيدين بدون اينكه بلند شه ، مچ او را گرفت و با لحن كشداري گفت :

 ـ كجــــــــــــــا عزيزم ؟ تو كه تازه اومدي ...

ي كرد كه اي كاش به دست يخ زده اش بين دست آيدين نگاه كرد ، آب دهنش رو به زحمت قورت داد و آرزو م

 خودش رو تو چنين موقعيتي قرار نداده بود . آيدين با نگاهش داشت او را مي بلعيد ....

دوباره حرف هاي آهو مثل پتكي بر سرش فرو مي اومد . آيدين با يه حركت دست اونو كشيد و بعد به هم ريخته 

حلقه زد و با دست ديگه نوشيدني شو از  شدن تعادل در آغوش آيدين افتاد . آيدين يك دستش رو دور او محكم

 روي ميز برداشت و جرعه اي نوشيد .

گلابتون كه در آغوش او مچاله مي شد اخم كرده بود و نفس كشيدن براش غير ممكن شده بود . كلافگي بي پايانش 

 مثل خوره تمام وجودش رو مي خورد ...

در آغوش او قفل شده بود ...دستش را به سينه او فشرد و شروع كرد به تقلا كردن ، سعي كرد تكون بخوره ، ولي 

 گفت :

 ـ آيدين ولم كن ، چي كار مي كني ؟

آيدين با اخمي حلقه آغوشش رو شل كرد و گلابتون بعد نفس عميقي دست او را پس زد و با فاصله از او نشست . 

 آيدين گفت :

 ـ خيلي خوشگل شدي عزيزم ، تو هميشه نايسي ...
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ن كمي حرف هاشو حلاجي كرد ، حالا بايد چي مي گفت ؟ خيلي ممنون ؟ بايد بابت تعريف و تمجيد هاش گلابتو

 تشكر مي كرد ؟ نه هرگز ...اخمي تحويلش داد ...

 آيدين گفت : ميتوني لباس هاتو تو هر كدوم اتاق كه راحتي عوض كني .

و شالش رو در آورده بود . شوري دلهره روي قلبش گلابتون به لباس هاش نگاه كرد ، او كه در اول ورود مانتو 

 سنگيني مي كرد گفت :

 ـ يعني برم ؟

 آيدين پوزخندي زد و گفت : كجا ؟

گلابتون پر سوال نگاهش كرد ، نجواي برق نگاهش و حرف هايي كه توي ذهنش ذره ذره مفهوم مي گرفت باعث 

 شد سرش به دوران بيافته . 

 ر شدصداي آيدين تو گوشش تكرا

 "يه قرار معمولي تو خونه اشكالي داره ؟ "

 و اين بار صداي زير و خالي از اراده خودش

 "نه"

 دوباره صداي آيدين :

 "پس اگه اشكال نداره منتظرتم ."

 با اخم به آيدين نگاه كرد ، اين بود يه قرار معموليش ؟ پس حالا چي مي گفت ؟

 گفت بلند شو ديگه . آيدين ليوان خالي رو روي ميز گذاشت و

گلابتون تازه طعم تلخ حماقت رو حس مي كرد ، تازه فهميده بود غرورش چند صباحي در برابر آيدين مرده و بي 

اثر شده بود ، تازه فهميد به قول آهو كور شده بود . حتي كر كه صداي هيچ نصيحتي رو از جانب درون خودش يا 

 آهو نمي شنيد .

 اد و با اخم گفت :با جديت بلند شد ايست

 ـ بلند شم كه چي ؟

 آيدين نگاهش كرد بعد سرش رو به يه طرف خم كرد و گفت :

 ـ نازت چنده بگو يه جا مي خرم ، من حوصله ندارم اين قدر كشش ميدي ....

 گلابتون مشت هاشو بسته و فرو رفتن ناخن هاي چهارگوشش رو تو گوشت دستش حس مي كرد .

 ري چي مي گي ؟ـ هيچ مي فهمي دا

 آيدين پر استفهام نگاهش كرد و گفت :

 ـ چي مي گي ؟

 گلابتون كمي صداشو بالا برد :

 ـ تو چي مي گي ؟

 ـ هي تو چرا رم كردي ؟

 ـ خودت حيووني و رم كردي .
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و تنها ا آيدين عصبي بلند شد هر قدم كه نزديك تر مي شد قلب گلابتون سخت مي زد . تازه به عمق فاجعه پي برد ،

با آيدين تو يه خونه بزرگ ، حريفش هم نمي شد ، هر كاري كه دلش ميخواست مي تونست با او بكنه ، قدمي عقب 

برداشت ، مي خواست خودش رو با ته مانده احساس كوركورانه ش راضي نگه داره كه آيدين هيچ كاري به او نداره 

هاي بينشون رو شكست و در يك قدمي او گردنش رو ولي به محض اينكه قدمي به عقب برداشت آيدين فاصله 

گرفت و او را از عقب رفتن منع كرد . گلابتون با ترس به چشمان او كه خمار و وحشي شده بود نگاه كرد . آيدين 

هم چند لحظه به طوسي تيره چشمان او خيره شد بعد فشاري به گردنش آورد كه گلابتون از درد لب پاييني شو 

 بدون اينكه فشار دستشو از رو گردن او كم كنه گفت :گزيد . آيدين 

 ـ برو تو اتاق تا من بيام .

 گلابتون كمي شجاعت به خرج داد و حرف دلش رو بي پرده زد :

 ـ براي چه غلط كاري اي ؟

 تآيدين ناخودآگاه گردنش رو ول كرد و خنديد . گلابتون دستي به گردنش كشيد و در حالي كه از درد و عصباني

اخم كرده بود به او چشم دوخت . هنوز هم خنده هاش قشنگ به نظر مي رسيد ، ولي نه به اندازه گذشته ...دلش رو 

 به باد ناسزا گرفته بود . او حق نداشت ذره حماقتش رو تكرار كنه .

 آيدين دست به كمر ايستاد و گفت :

 ـ براي چي ؟ براي چي اومدي خونه م ؟

 يد گفت :گلابتون بعد كمي ترد

 ـ خودت دعوتم كردي .

 ـ خوب پيش خودت فكر هم كردي براي چي دعوتت كردم ؟

 گلابتون حرف او را تكرار كرد :

 ـ يه قرار معمولي .

 آيدين با وقاحت گفت :

 ـ قرار معمولي رو بيرون از خونه به جا ميارن ، تو خونه فقط قرار هاي خاص مي زارن .

 رو دوست نداشت . گلابتون برق نگاه حريصش

آيدين به روي ميز نگاه كرد . ليواني كه براي پذيرايي از او آورده بود برداشت و تا نيمه يكسره سر كشيد . گلابتون 

با وحشت نگاهش مي كرد ، نمي دونست چه نوع الكلي خورده و تا چه حد امكان مست شدنش بود ؟ آيدين ليوان به 

 دست گفت :

 ره اي يا نه داري برام ادا ميايي ...ـ اصلاً ببينم تو باك

تموم وجود گلابتون لرزيد و صورتش از خشم سرخ شد . داشت عذاب مي كشيد از حرفي كه خورده به سيلي اي 

 مهمونش نكرده بود .

ـ آخه همه اول اداي نجابت دارن بعد ميان ناز و اداشون كه فروكش ميكنه ميبينم طرف خودش يه پا هرزه س و 

 فاده الكي مي اومد كه نرخ بالا ببره .فيس و ا

 گلابتون كه ديگه كف دستش از فشار ناخن هاش بي حس شده بود با صدايي كه از عصبانيت مي لرزيد گفت :

 ـ درست صحبت كن ،بهت اجازه نمي دم بهم توهين كني .
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 آيدين پوزخندي زد و گفت :

 صوري قشنگ تر از اين نمي تونم داشته باشم .ـ همينه ديگه وقتي با رغبت دعوت خاص منو ميپذيري ت

يه قرار "گلابتون دندون به دندون مي ساييد . مدام صداي آيدين در ذهنش مثل پتكي بر سرش فرود مي اومد 

 "معمولي ...يه قرار معمولي ...مگه اشكالي داره ؟ ...

اده بود ، داشت آوار ميشد و سعي داشت باورش نميشد هنوز سرپا ايستاده بود ، زانو هاش شل و براي وا رفتن آم

 بياسته .

 آيدين بي حوصله ليوان نيمه خالي چهار گوش رو روي ميز كوبيد و گفت :

 ـ هر چه قدر ناز داشتي خريدم ، بسه بريم تو اتاق ...

 رد .كو بازوشو گرفت . گلابتون حس كرد تهي ميشه ، قلبش نمي زد يا اگر ميزد آنقدر كند ميزد كه حسش نمي 

 آيدين يكي دو قدمي او را با خودش كشيد كه گلابتون به زحمت ايستاد و بازوشو ول كرد و گفت :

 ـ ولم كن ، فكر كردي من تن به خواسته ي كثيفت ميدم ؟

 آيدين برگشت رو به او ايستاد ، لبخند كجي زد ، لبخندي كه هم زيبا بود هم زشت بعد گفت :

 ـ كاري ازت بر نمياد .

لب گلابتون هُري ريخت پايين ، دقيقاً از همين مي ترسيد ، كاري ازش بر نمي اومد . دلش مي خواست روپوش و ق

 شالش در دسترس بود و سريع به سمت در مي دويد ولي خيالي عبث بود ، اصلاً نمي دونست لباس هاش كجاست .

 آيدين بي حوصله و خمار گفت :

 نكن اذيت ميشي ، قول مي دم بهت خوش بگذره ... ـ بيا بريم خوشگلم ، اين قدر فكر

 و با نگاه شيطنت باري گفت :

 ـ مخصوصاً كه ادعا مي كني اولين بارته ...

گلابتون آرام مشت هاي خشك شده شو باز كرد ، تازه متوجه درد شديدي كه بر اثر فرو رفتن ناخن هاش تو كف 

. آيدين يك قدم بهش نزديك شد كه گلابتون تهديد كنان گفت  دستش به وجود اومده بود ، شد . در دل آخي گفت

: 

 ـ بهم نزديك نشو .

 آيدين همون جا ايستاد و ابرويي بالا انداخت . بعد مكثي گفت :

 ـ تو پيش خودت چي فكر مي كني ؟

من چي مي خواي ؟ باورم  ـ تو ...تو منظورت از اين كار ها چيه ؟ تو چه طور ...چه طور روابطي رو قبول داري ؟ از ...از

 نمي شه .

 آيدين لبخندي زد و گفت :

 ـ قبلش جالبه بدونم تو چه برداشتي از رابطه مون داري .

 گلابتون لبش رو گزيد و سعي كرد خونسرد باشه .

 ـ من ، من طور ديگه اي نسبت بهت فكر ميكردم ...فكر مي كردم ...آينده ...

 وم گذاشت .با حال زاري حرف هاشو نيمه تم

 آيدين پرسيد :
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 ـ تو واقعاً چي فكر مي كني ؟

 گلابتون هر چند پيش بيني مي كرد كه مورد تمسخر قرار بگيره و غرورش لگد مال بشه اما حرف دلش رو زد :

 ـ من ....من فكر مي كردم تو ...منو براي ...براي ازدواج ....

ه اش رو نيمه تموم بگذاره . بغض و درد را در گلو و قلبش صداي خنده هاي آيدين باعث شد حرف هاي بي فايد

 حس مي كرد با صدايي كه ناتواني شو بروز مي داد گفت :

 ـ من تن به خواسته ي كثيفت نمي دم ، حاضرم بميرم اما ...

رو  اببقيه حرف ها ناگفته موند ، آيدين بازوي اونو گرفته و سمت اتاق بردش . جلوي در اتاق گلابتون محكم ق

گرفت و در مقابل آيدين تقلا كرد . آيدين كمي گذاشت دست و پا بزنه بعد با يه حركت اونو روي دست هاش بلند 

كرد و داخل اتاق برد . او را روي تخت نرم دو نفره اش انداخت و با يه حركت پيراهن خودش رو در آورد . گلابتون 

وشوند ، آيدين لبخندي زد و روي تخت رفت و روي او خيمه با ديدن بدن نيم برهنه او صورتش رو با دست هاش پ

زد . گلابتون با ترس از لاي انگشت هاش به او نگاه كرد ، حس مي كرد معده اش از اون همه نزديكي آيدين ، نفس 

 هاي عميقش و اتفاقي كه مي خواست رخ بده به هم مي پيچيد .

*** 

. ناگهان ياد گلابتون در ذهنش جرقه زد و لبخندش محو شد .  آهو با لبخند به فرزين كه حرف ميزد خيره شد

 دلشوره اش از نو ريتم هاي قلبش رو به هم ريخت . فرزين نگاهش كرد و گفت :

 ـ چيزي شده عزيزم ؟

 آهو سعي كرد آرام و خونسرد باشه گفت :

 ـ راستش مي خواستم يه چند تا سوال ازت بپرسم ، مي ترسم ناراحت شي .

 گوشه دهانش رو با دستمال پاك كرد و گفت : بپرس . فرزين

 ـ راستش ، يه كم مي خواستم درباره دوستت آيدين بدونم .

 فرزين با چشم هاي باريك شده بهش نگاه كرد . آهو حس كرد بايد توضيح بده .

 ـ ميدوني كه گلابتون ...من يه كم نگران روابط شون ...

 عيت هايي سخت بود . فرزين از حالت شك و ترديد خارج شد و گفت :چه قدر چيدن كلمات در چنين موق

 ـ براي گلابتون اتفاقي افتاده ؟ خوبه ؟

آهو سري تكون داد و گفت : نه نه اتفاقي نه ...فقط ...يه كم مي خواستم درباره ي آيدين بدونم ...به هر حال ...شما 

 دوتا با هم دوستيد ديگه نه ؟

 و گفت :فرزين سري تكون داد 

ـ اتفاقاً مي خواستم خودم بگم بهت ولي گفتم شايد حمل بر دخالت بگذاريد ، مي خواستم بگم به گلابتون بگي از 

 آيدين فاصله بگيره .

 آهو با دلهره پرسيد : چرا ؟

 فرزين سري تكون داد و گفت :

وري كه ازش ديده بودم جلوي آيدين سر ـ خب ...به درد گلابتون نمي خوره ، منم باورم نمي شد گلابتون با اون غر

 فرود بياره ، يعني اصلاً تو ذهنم نمي گنجه ، فكر كنم جذب زيبايي بي عيب و نقص آيدين شده .
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 طوري كه خودش هم به زحمت شنيد . "درسته"آهو آروم گفت 

 فرزين نگاهي به او انداخت انگشتشو لبه ي ميز كشيد و با احتياط گفت :

 از دخترا يه رابطه ثابت نمي خواد ...ـ خب ، آيدين 

 آهو حس مي كرد قلبش با هر حرف فرزين در قليان است . فرزين ادامه داد :

 ـ راستش تا به حال با هر كسي رابطه داشت فقط به رابطه جنسي منتهي ميشد ولي شايد ...

سيرش كرده باشه اما هيچي نگفت مي خواست بگه شايد زيبايي بي عيب و نقص گلابتون اونو به خودش آورده و ا

صورت آهو مثل ميت ها سفيد شده بود . بهش نگاه كرد كه با چشم هاي وحشت زده از پشت ميز بلند شد و سمتش 

 در كافي شاپ دويد ...

 چند بار صداش كرد :

 ـ آهو ...آهو ...آهو ...

 بي فايده بود ، دنبالش دويد ...

يد حتي جلوي راهش رو هم دقيق نمي ديد ، گيج و منگ بود و حس مي كرد آهو هيچي حس نمي كرد ، فقط مي دو

 اشتباه بزرگي كرده ، او بايد زودتر اين سوال ها رو مي پرسيد ، نبايد به گلابتون اجازه مي داد بره ...

 ..از شدت افكار درهم و پيچش معده اش كنار پياده رو زانو زد و سرش رو خم كرد و شروع كرد به عق زدن .

 فرزين كنارش خم شد ، از پشت سر شونه هاشو نگه داشت و گفت :

 ـ آهو جون حالت بده ؟

 آهو چشم هاشو بست و فكر كرد كه گلابتون الان در چه حالي ميتونه باشه .؟!!!

گلابتون پوست صورتش زير بوسه هاي داغ آيدين مي سوخت و هيچ حس كشش و لذتي در وجودش نداشت ، از 

ين به حريمش تجاوز كرده بود حس سرشكستي مي كرد . عذاب دروني ش قابل تحمل نبود . وقتي حركتي اينكه آيد

رو روي لبش حس كرد چشمانش باز شد ، آيدين لب بالايي شو بوسيد و بعد شروع كرد به بوسيدن لب پاييني اش 

كرد چيزي از غرور و به طوري كه حس مي كرد لبش توسط بوسه هاي حريص آيدين بلعيده مي شه . حس مي 

 شخصيتش باقي نمونده . مي خواست فرياد بزنه ولي صدا از حنجره ش بالا نمي اومد .

آيدين كه هر لحظه طماع تر مي شد با حرص دو طرف صورت او را گرفت و صاف نگه ش داشت ، گلابتون از اينكه 

ستان ظريفش هيكل آيدين رو كه روش مي ديد قدرت هيچ كاري نداره حس انزجار بهش دست داد . سعي كرد با د

افتاده بود پس بزنه ، ولي غير ممكن بود . هيچ كاري نمي تونست بكنه . نگاهش به صورت آيدين افتاد در حال 

بوسيدن گردنش بود . اشكي از گوشه چشمش بين موهاي خرمايي ش چكيد و گم شد . معده ش دوباره به هم 

. نمي تونست حتي فكر كنه وقتي بخواد پاشو از در خونه ي آيدين بيرون  پيچيد . دلش مي خواست همون جا بميره

بگذاره بايد چي كار كنه ، مسلماً نمي تونست زندگي كنه ، او نابود شده بود ، روحش همون جا در حال نابود شدن بود 

؟ با تموم وجود  . چي مي كرد ؟ از آيدين شكايت مي كرد ؟ آخرش چي ميشد ؟ اونو به عقد آيدين در مي آوردند

او ديگه ذره اي اعتماد و علاقه نسبت به آيدين نداشت . چه طور تو روي پدر و  "نـــــــه !!!!"در درونش فرياد زد 

مادرش نگاه مي كرد ؟ و دامون ؟ حتي آهو و خاله و شوهر خاله اش و بقيه ؟!!! دوست داشت بميره ...مرگ ...مرگ 

 ....فقط همين در ذهنش مي گنجيد ..
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بوسه هاي بي پايان آيدين ادامه داشت و او مطمئن نبود كه او مست شده يا نه ، فقط هنوز بوي الكل در مشام و 

 دهانش بعد بوسيدن آيدين جا مونده بود ...

آيدين لحظه اي از حركت ايستاد . گلابتون نگاهش كرد با چشم هاي تر ، آيدين لبخندي بهش زد يكبار ديگه 

و بعد دستش سمت يقه لباس او رفت به محض اينكه بلوزش رو گرفت گلابتون دستش رو روي گردنش رو بوسيد 

چشم هاش گذاشت و اشك هاش از لا به لاي انگشتاش تو موهاش فرو رفت و صداي هق هقش فضاي اتاق رو 

 شكست ...

*** 

 

 ـ فرزين خواهش مي كنم .

 ته .ـ آخه عزيزم حالت خوب نيست ، نگاه كن رنگ و روت رف

 ـ مي دونم اما درست نيست منو تا جلوي در برسوني ، يكي ببينه چي ؟

 ـ خب ببينه ، با دامون كه اون دفعه آشنا شديم ، مي گم بين راه ديدمت ، گفتم ديروقته برسونمت ...

 آهو با ترديد به رو به رو چشم دوخت . فرزين با نگراني گفت :

 ـ هنوز گوشي شو جواب نمي ده ؟

 آهي كشيد و به صفحه گوشي كه در دستش و در حال شماره گيري بود نگاه كرد و با بغض گفت : آهو

 ـ نه .

 فرزين دستش و روي شونه ي آهو گذاشت و گفت :

 ـ من ميرسونمت بعد مي رم خونه ي آيدين .

 آهو سريع سمتش برگشت و با چشمايي كه اشك توش حلقه زده بود گفت :

 ـ پس منم ميام .

 فرزين به ساعت نگاه كرد و گفت :

 ـ خانومم ديره ، خانواده ت دل نگران ميشن ....

 آهو لبش رو گزيد و گفت : هر جا به ذهنم ميرسيد زنگ زدم ....

 فرزين خودش نگران بود با اين حال به آهو نگاه كرد و گفت :

 ـ مطمئن باش چيزي نشده .

 آهو با ناراحتي گفت :

 باشم ؟ـ از كجا مطمئن 

گوشي در دستش ويبره رفت . با عجله به صفحه نگاه كرد . از خونه بود . آرزو مي كرد گلابتون باشه و بپرسه چرا 

دير كرده يا سرزنشش كنه كه هنوز به خونه برنگشته . دلش بي اندازه تنگ گلابتون شده بود . ولي تماس از خونه ي 

ن خونه آنها باشه ، دوست داشت اين طور فكر كنه كه گلابتون خونه س خودشون بود . با اين حال احتمال داد گلابتو

. 

 جواب داد ، صداي نگران مادرش در گوشش پيچيد .

 ـ الو آهو كجايي ؟ داريد چي كار مي كنيد ؟ چرا گوشيت اشغاله ؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مثل زندگیز 

1 5 8  

 

 ـ بـ ...ببخشيد مامان ، داشتم با تلفن صحبت مي كردم .

 ايي ؟ـ ما رو نصفه جون كردي ، الان كج

 ـ جلوي در خونه ، طوري شده ؟

 قلبش منتظر شنيدن خبر شومي بود .

 ـ در رو باز كردم سريع بياييد ...

 يعني گلابتون به خونه برنگشته و اونها فكر مي كردند همراه اونه ؟ "بياييد ؟"تماس قطع شد و او به فكر رفت . 

 فرزين ترمز كرد و گفت :

 ـ چي شد ؟

 رفته اي گفت :آهو با صداي گ

 ـ حالا به بقيه چي بگم ؟ فكر مي كنند گلابتون با منه ...

 فرزين با تعجب گفت :

 ـ يعني خونه برنگشته ؟

 با صدايي كه از ته حنجره اش به زحمت بيرون مي اومد گفت :

 ـ نـه . !!!

 فرزين دست او را به آرامي گرفت و گفت :

قي نيافتاده باشه ، تو هم اين قيافه رو به خودت نگير كه خانواده رو در جا به ـ عزيزم هيچي نشده ، اميدوارم اتفا

 سكته مي دي ، نگاه كن ببين رنگ و رو به چهره ت نيست .

آهو به چهره ش در آينه بغل نگاه كرد هر چند شب بود اما به وضوح صورتش رنگ پريده مي نمود . با استيصال به 

 فشرد و گفت : فرزين نگاه كرد كه او دستش رو

 ـ برو بگو بين راه از هم جدا شديد تا اينكه خبري از گلابتون بشه ....

باقي حرفاي فرزين رو نمي شنيد ، در فرضيات و افكارش غوطه ور بود . به خودش كه اومد ديد فرزين بوق زده و 

 دور شده .

بي پاياني بود ...كسل و خسته و نگران و پر قدم هاي بي رمقش رو به داخل خونه كشيد . مسير حياط براش مثل راه 

 ترش به سمت در رفت . مادرش رو نگران ديد كه در چهارچوب در منتظر او ايستاده ...

 سرش رو پايين انداخت و آرام سلام گفت . مادرش جواب سلامش رو داد و گفت :

ن پيش ما ، برو صداش كن پشت در ـ گلابتون رفت خونه ؟ برو صداش كن ، مادرش اينا نيستند كليد رو گذاشت

 نمونه ، بگو نمي خواد تنها باشه بياد اين طرف ...

مادرش پشت سر هم حرف مي زد و او از دروغ هايي كه در افكارش براي تحويل دادن مي بافت قلبش در دهنش 

 اومده بود .

بار هم گوشي شو بر نداشت ، شما چرا رفتن خونه ي عموش اينا ، هر چي هم به گلابتون زنگ زدند كه زودتر بياد يه 

اين همه سر به هوا شديد ؟ تو هم گوشي تو جواب نمي دادي ، دلمون هزار راه رفت ، گفتيم بلايي سرتون اومده ، تا 

اين وقت شب كجا بوديد ؟ به خدا خاله ت بي خبر كه موند خط و نشون كشيد من آرومش كردم فرستادمش به 

 تعطيلات بعد امتحاناتشون رو خوش مي گذرونند ... مهمونيش برسه ، گفتم دارن
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 آهو سرش رو كمي بالا گرفت و آرام پرسيد :

 ـ گلابتون مگه هنوز خونه نيومده ؟

 با ترس نيم نگاهي به مادرش انداخت كه ديد مادرش با دست به صورتش خودش كوبيد و گفت :

 ـ خاك عالم ، مگه شما با هم نبوديد ؟

 گاهش رو گفت :آهو با دلهره ن

 ـ چرا ولي بين راه از هم جدا شديم .

 ـ جدا شديد هر كدوم كجا رفتيد ؟

آهو حس مي كرد زانو هاش شل شده . نزديك بود بزنه زير گريه . آقاي رادمان كه پشت همسرش ايستاده سكوت 

 كرده بود نزديك رفت دستشو زير چونه ي آهو گرفت ، سرش رو بالا كرد و گفت :

 نم بابا چرا رنگ و روت اين طوريه ؟ـ ببي

 به چشماي دخترش چشم دوخت و با نگراني پرسيد : چي شده ؟

 مهرناز خانوم كمي با تعجب او نو نگاه كرد و گفت :

 ـ ببينم آهو حالت خوبه ؟

آهو ديگه توان ايستادن نداشت . زانو هاش شل شد و جلوي در روي زمين نشست و بغضش شكست و هق هقش 

گرفت . پدر و مادرش نگاه نگراني با هم رد و بدل كردند بعد كنار او نشستند و سعي كردند آرومش كنند و  اوج

 ازش توضيح بخواهند .

مهرناز خانوم ليوان به دست سمتشون رفت كنار آهو كه آقاي رادمان با كف دست پشتش رو ماساژ مي داد نشست و 

 گفت :

 ـ اينو بخور حالت جا بياد ...

 و دستش رو از روي صورتش خيسش كنار زد چون چيزي از گلوش پايين نمي رفت گفت :آه

 ـ چي هست ؟

 ـ بخور ...آب قندِ .

آقاي رادمان ليوان رو از دستش گرفت و سمت لب آهو گرفت . آهو فقط جرعه اي فرو داد و بعد با اشك هاي 

 روون ليوان رو پس زد .

 ريه مي كني ؟رادمان : آهو نمي خواي بگي چرا گ

 آهو با شرمندگي دستش رو دوباره حايل صورتش كرد و ميون هق هق و گريه شروع كرد به توضيح دادن :

 ـ ما ...يه ...يه چيزي خورديم و ....هق هقي كرد و ادامه داد :

 ـ من ...من مسموم شدم ...با گلابتون ...رَ ...رفتيم بيمارستان ....من ....

 ساخته بود رو تحويل آنها داد : شرمگين داستاني كه

 ـ من ...به من سرُم ...زدن ...ديدم گلابتون ...ديدم ...

 چند ثانيه گريست و ادامه داد :

 ـ ديدم حوصله ش ...سر ...سر رفته ...يكي يكي ...بهش ...
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و شرم و  از كشدار شدن حرف هاش خسته شده بود از اون همه دروغي كه پشت سر هم مي گفت ، احساس گناه

 ترس از اتفاقي كه احتمال مي داد براي گلابتون افتاده باشه داشت .

پدر و مادرش منتظر نگاهش مي كردند . او دستانش رو روي صورتش گذاشته و اونها رو نمي ديد اما مي دونست 

 منتظر ادامه حرفش هستند . به سختي قانع شد كه حرفش رو ادامه بده :

 زد و ...ـ يكي ...يكي بهش زنگ 

 آب دهنش رو قورت داد ، نفسي تازه كرد و گفت :

ـ ميگفت ...ميگفت زودتر بريم ...من ...من ديدم سرُمم طول ميكشه ...گفتم ...گفتم بهش بره منم كارم تموم ...شد 

 ...بعد خودم ...ميام خونه .

اما نگاهي به آن دو انداخت و گفت با شرمندگي دستان خيسش رو از روي صورت پايين آورد هر چند خجالتزده بود 

: 

 ـ من ...من سرُمم تموم شد ...برگشتم خو...خونه ...

با شك و ترديد به پدر و مادرش نگاه كرد . آقاي رادمان از دست كه روي شونه ي آهو بود فشاري به شونه ش آورد 

 و گفت :

 ـ آهو مي دوني كي بهش زنگ زده بود ؟

 با حس گناه گفت :

 ـ نه .

 مهرناز : آهو گلابتون تو رو تنها نمي گذاشت ، اون كي بود كه زنگ زد و اون عجله داشت بره ؟

آهو لبش رو گزيد تا از ريزش دوباره اشك هاش جلو گيري كنه ، پاهاش خواب رفته بود اما حتي تكوني نخورد . 

 نگاه پدرش معذبش مي كرد .

 ته ؟ يا خودت متوجه مورد مشكوكي نشدي ؟ ...يعني ...رادمان : يعني اخيراً گلابتون چيزي بهت نگف

 حرفش را كمي به تاخير انداخت و ادامه داد :

 ـ يعني منظورم اينه اون شخصي كه بهش زنگ زد پسر نبود ؟

آهو نمي دونست چي بگه ؟ تصميم گرفت بگه نمي دونم . او كه هنوز از هيچي مطمئن نبود ، بي گناه نگاهشون كرد 

 و گفت :

 ـ نمي دونم .

 مهرناز خانوم با تعجب گفت :

 ـ نمي دوني ؟!! يعني ...يعني اينكه تو هم فكر مي كني يا شك كردي اون به ديدن پسري رفته ؟

به صورتش زد و گفت : واي بدبخت شديم ، تا حالا هم برنگشته ، گوشيش رو هم جواب نمي ده ، ساعت يازده و ده 

 دقيقه شبه .

 شيد و با ملايمت گفت :رادمان آهي ك

ـ آهو جان بيشتر فكر كن ، اگر گلابتون با كسي قرار مي گذاشت حتماً با تو هم راجع بهش حرف مي زد ، دخترم 

فكر نكن چيزي رو پنهون كنه مشكلي حل ميشه يا اينكه گلابتون بر مي گرده ازت تشكر مي كنه كه راز دار خوبي 

 بودي ...
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 غمگين آهو انداخت و گفت :نگاهي به نگاه ترسيده ي 

 ـ بابا جون چيزي هست به ما بگو .

آهو باز لبش رو گزيد تا اشك هاش بي مهابا نريزه ، چي مي گفت ؟ حقيقت رو مي گفت ؟ تموم حرفايي كه زده رو 

 پس مي گرفت ؟

ر خونه بمونه تا اگچشم هاي گريونش منتظر بود ، پدر و مادرش رفته بودند دنبال گلابتون و اونو مجبور كردند 

گلابتون برگشت كسي باشه . منتظر زنگ فرزين بود . وقتي ديد خودش زنگ نزد ، آهو بارها شماره ش رو گرفت و 

كلافه اش كرد . خاله اش سه بار زنگ زده و از گلابتون خبر گرفته و او مجبوراً گفته كه  "در دسترس نميباشد"پيغام 

 شت كه حامل خبر بد باشه .خوابه ، اون قدر جرات و جسارت ندا

 خسته روي مبل نشست كه گوشيش زنگ خورد . فرزين بود . سريع جواب داد .

 ـ سلام .

 با لحن عجولانه اي گفت :

 ـ چي شد فرزين چه خبر ؟

 ـ عزيزم آروم باش .

 ـ خواهش مي كنم بگو چي شد ؟

 ـ گلابتون برنگشته هنوز ؟

 د :آهو وا رفت با صداي خفه اي پرسي

 ـ مگه پيش آيدين نبود ؟

 فرزين نفس عميقي كشيد و گفت :

 ـ رفتم تنها رو مبل نشسته و داشت سيگار مي كشيد .

 آهو با بغض گفت :

 ـ ازش درباره ي گلابتون پرسيدي ؟

 ـ آره .

 آهو عصبي گفت :

 ـ اون آشغال داره دروغ ميگه ، چه ...چه بلايي سرش آورد ؟

 بتون رو تكرار كرد .و با بغض اسم گلا

 ـ آهو ...آهو جان ، آيدين كه انكار نكرد ، گفت قرار داشتن ، گلابتون هم اونجا بوده و بعداً رفته .

 آهو دست از گريه كشيد و گفت :

 ـ يعني ...يعني بلايي سر..بلايي سر گلاب نيومده ؟

 ـ فكر نكنم .

 آهو دوباره عصبي شد و گفت :

 ا رو احمق فرض كرده ، پس گلاب كوش ؟ اگه سالم و سلامت بود ....ـ نخير ، دوستتون م

 ـ آهو جان اين قدر حرص نخور ...

 ـ چي مي گي ؟ مگه ميشه ؟ ساعت يك ربع به دوازده شبه ...
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 ـ مي دونم اما ...

 حس كرد صدايي از بيرون به گوشش مي خوره گفت :

 ـ هيس ...

 ـ چي ؟

 ـ چند لحظه چيزي نگو ...

صداي قدم هاي تندي رو روي علف ها ميشنيد . اشتباه نمي كرد . يكي داشت تو حياط مي دويد . سمت پنجره دويد . 

گلابتون بود كه سمت خونه مي دويد . با تعجب نگاهش كرد كه وقتي رسيد دستگيره رو محكم بالا پايين مي كشيد ، 

 تعادل نداشت . در قفل بود و او باز اين كار رو ادامه مي داد ، انگار

 ـ آهو چه خبرِ اونجا ؟

 آهو بدون اينكه نگاه تعجب زده شو از گلابتون بگيره گفت :

 ـ فرزين بعداً بهت زنگ مي زنم .

 ـ خبري شده ؟

 از پنجره كنار رفت و با صدايي مرتعش گفت :

 ـ آره ...آره الان گلابتون اومده .

 ـ خب خدا رو شكر .

 اپن مي رفت تا كليد خونه گلابتون رو برداره گفت : آهو همون طور كه سمت

 ـ اميدوارم همين جا ختم به خير بشه ، حالش كه مساعد نشون نمي ده ، اون آشغال چه بلايي ...

فرزين اون رو دعوت به آرامش كرد و آهو بعد برداشتن كليد خداحافظي كرد و فرزين گفت كه اونو در جريان 

 بگذاره .

دويد . گلابتون ديگه پشت در نبود . با تعجب اطراف حياط چشم گردوند . اون قدر هر گوشه  آهو سمت حياط

كناري رو سرك كشيد كه به نفس نفس زدن افتاد . آخر سر سمت خونه دويد و با كليد در رو باز كرد ، صداي هق 

رو  ن نشسته و در حالي كه دستشهق اونو سمت اتاق گلابتون كشوند . در رو باز كرد ، گلابتون تو تاريكي روي زمي

 حايل صورتش كرده هق هق مي كرد . آهو به پنجره باز اتاقش نگاه كرد بعد كليد از دستش افتاد و صدا داد .

لحظه اي صداي هق هق گم شد و گلابتون دستش رو پايين كشيد و به او نگاه كرد بعد دوباره سمفوني هق هقش راه 

 ش نشست ، بغلش كرد و گفت :افتاد . آهو سمتش دويد ، كنار

 ـ گلابتون ، گلابم چته ؟ ...چت شده ؟

 گلابتون بي وقفه هق هق مي كرد . تا جايي كه اشك هاي آهو هم سرازير شد .

 ـ گلاب ...به من بگو ...اون ...اون چه بلايي سرت آورد ؟

و چراغ هاي اتاقش رو زد . گلابتون جلوي گلابتون به آرامي آغوش او را پس زد و بلند شد . آهو هم با او بلند شد 

 آينه ايستاد . با ديدن خودش فرو ريخت و اشك هاش پر بهانه تر باريد ...

 كم كم نزديك آينه رفت . ديگه خودش رو تو آينه نمي ديد ، يه دختر شكسته و پژمرده ،او مرده بود ...

سمتش رفت و شونه هاشو كه از هق هق مي لرزيد شروع  با اين افكار زانو هاش لرزيد و دوباره نقش زمين شد . آهو

 كرد به ماساژ دادن ...
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بعد دقايقي كه گلابتون آروم شد آهو رو به روش نشست و سعي كرد به وارسي او حتي گردن و دست هاشو چك 

رفت و شو بالا گ كرد ، آيدين با اينكه بوسه دهنده قهاري بود اما باز لب پاييني گلابتون كمي ورم داشت . آهو چونه

 گفت :

 ـ گلاب خوبي ؟ جوابم رو بده .

گلابتون دست او رو گرفت و با بغضي كه نفس كشيدنش رو سخت كرده بود و كلمات رو در حنجره ش مي لرزوند 

 گفت :

 ـ نه ...نه ...خوب نيستم ....

 ـ معلومه ، رنگت پريده ...

 ي ترسيد رو به ناچار پرسيد :با شك و ترديد نگاهش كرد ، حرفي كه از بيانش م

 ـ پيش آيدين بودي ؟ ...اذيتت كرد ؟ اون بهت دست درازي كرد .

گلابتون نگاه بي فروغش رو به او انداخت و زد زير گريه . آهو ناباور نگاهش كرد و خشكش زد . دستاش توسط 

 دست هاي گلابتون كه تو حال خودش نبود فشرده مي شد و درد مي گرفت. 

 باز شدن در حياط كه اومد . آهو بلند شد و گفت :صداي 

 ـ يا مامان و باباي منن يا خاله اينا .

گلابتون با ترس به در نگاه كرد . دوست داشت بميره . آهو اشك هاشو پاك كرد و كنارش نشست و حرفايي كه 

ايش هيچ چيز اهميتي نداشت . خودش به خانواده اش گفته بود رو شرح داد ولي گلابتون عميقاً گوش نمي داد ، بر

 دوست داشت بميره .

 رادمان : در خونه شون بازه ، بيا اينجا خانوم .

 مهرناز : شكر خدا برگشته ؟

 رادمان : چرا آهو بهمون خبر نداد .

 همون موقع در اتاق باز شد ، آهو ايستاد و گفت :

 ـ ببخشيد يادم رفت اطلاع بدم .

 هش رو به زانو هاي خميده ش دوخته بود انداختند بعد به صورت خيس از اشك آهو .آن دو به گلابتون كه نگا

 مهرناز : گلابتون ، دختر سرت رو بالا بگير ببينمت ...

 كنارش رفت ، نشست و دست هاي يخ زده شو در دست گرفت .

 ـ دختر چه اتفاقي افتاد ؟

 سرش رو در سينه اش فشرد و گفت :

 ؟ـ خاله جون چت شده 

 گلابتون مثل مجسمه سرد و ساكت در آغوشش افتاده و حتي اشك هم نمي ريخت .

 

*** 

 آهو پشت در اتاق ايستاده بود كه نازيلا خانوم اومد بيرون و در رو بست .

 ـ چي شد خاله ؟
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 ـ خوابيد .

 ـ چيزي نگفت ؟

 داخت .نازيلا خانوم نگاهي به او انداخت ، آهو معذب شد و سرش رو پايين ان

 نازيلا : فقط بي صدا اشك ريخت .

 آهو در افكارش پرسه مي زد . پس اگه گلابتون سالم بود ...

آهو از بي نتيجه موندن افكارش بيزار بود . نتيجه گرفت كه آيدين قصد تعرض به گلابتون رو داشته و گلابتون 

رگشته بود . حدس مي زد بهم ريختن گلابتون طوري خودش رو از او دور كرده ولي بعد چند ساعت تاخير به خونه ب

 هم براي رفتار آيدين باشه .

 هنوز تو فكر بود كه دامون از روي مبل بلند شد عصبي سمت آهو رفت بازوي او را كشيد و گفت :

 ـ آهو با تو ام ، محاله تو ندوني ...

 صداش بالا رفت :

 ـ آدرس اون عوضي رو بده ...

رو از او جدا كرد و گلابتون يقه ي لباسش رو كه بر اثر كشيده شدن پايين اومده جمع و جور كرد نازيلا خانوم دامون 

. 

 نازيلا : آهو رو چي كار داري ؟

 دامون عصبي موهاشو به سمت عقب كشيد و گفت :

 ـ تو ميدوني ...

 آهو با صداي لرزوني گفت :

 ـ نمي دونم ...قسم مي خورم ...نمي دونم ...

قعاً آدرس خونه ي آيدين رو نمي دونست ولي مي تونست از فرزين بگيره . اما خاله اش ازش درباره ي آدرس او وا

اون پسر يعني آيدين نپرسيده بود حتي شوهر خاله ش و نتيجه مي گرفت دادن آدرس به دامون كه غيرتي و عصبي 

 شده فايده اي نداره .

 با بغض گفت :

 هون مي كنم ؟ ...اون وقت چرا ؟ـ فكر مي كني من چيزي رو پن

 دامون انگشتش رو با تهديد تكون داد و گفت :

 ـ تو آدرسش رو نمي دوني ديگه ؟

 آهو بغضش رو فرو برد و گفت : نه نمي دونم .

 نازيلا : دامون برو بشين سر جات .

 يد و گفت :دامون عصبي خودش رو روي مبل انداخت و نازيلا خانوم قرصي با يه ليوان آب سر كش

ـ آهو خاله ، مرسي كه اومدي ، من سرم درد مي كنه ، دارم ميرم استراحت كنم ، گلابتون هم خوابه ، اگه مي خواي 

 برو .
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گفت و سمت در رفت . داشت به اين فكر مي كرد كه حالا همه  "چشم "آهو سرش رو پايين انداخت خيلي آروم 

براي گلابتون بود ، آخر و عاقبش چي ميشه ؟ تا كي قضيه پنهون مي  فكر ميكنند فقط يه مزاحمت از طرف يه پسر

 مونه ؟

 دامون اگه بدونه گلابتون با پاي خودش به خونه ي اون پسر رفته چي مي كرد ؟

 مسيرش رو از خونه جدا كرد و سمت باغ رفت ، پشت درختچه اي لبه ي باغچه نشست و شروع كرد به گريه كردن .

*** 

ايط روحي مناسبي نداشت ، فقط به بهانه دوا و دكتر بيرون مي رفت وگرنه دربست تو اتاقش مي نشست گلابتون شر

به نقطه ي نامعلومي زل مي زد و فكر مي كرد . حتي با آهو هم حرف نمي زد و درد و دل نمي كرد ، اما يك روز به 

مه به زبون آوردن زجري كه كشيده بود سكوتش خاتمه داد و اون چه كه بر سرش اومده رو تعريف كرد . كلمه كل

 برايش سخت بود .

از بوسيده شدن توسط آيدين و از حرفا و توهين هاي بي پرده ش ...وقتي مرور مي كرد انگار داشت اون زجر دوباره 

 براش تكرار مي شد .

ي كرد كه آيدين آيدين دستش رو سمت يقه ي او برده بود كه صداي هق هقش بالا رفت . اون قدر بلند گريه م

 دست از كار كشيد ، يقه شو ول كرد ، روي تخت كنارش نشست و پرسيد :

 "چته گلابتون "

گلابتون كه همه چيز رو پايان خط مي ديد بدون هيچ حرفي به گريستن ادامه داد . آيدين از شنيدن صداي گريه 

لابتون يك ريز گريه مي كرد و چشم هاشو هاي او كلافه شده و دستاشو گرفته و از روي صورتش برداشته بود . گ

 مي بست كه نگاهش به آيدين نيافته ، به حقيقت تلخي كه ذره ذره در باورش تزريق مي شد .

آيدين كمي در سكوت به اشك هاي او چشم دوخت بعد به آرامي صورتش رو نوازش كرد و اشك هاشو گرفت . 

ك هاي گلابتون يكي در ميون فرو مي افتاد و چشم هاشو باز كرده اون قدر ملايم به نوازشش ادامه داد كه كم كم اش

 بود و سعي داشت باز نگه داره ، اون قدر گريه كرده كه مژه هاي خيسش سنگين شده بود .

 آيدين با انگشت شست گونه شو نوازش كرد و آروم پرسيد

 ـ نمي خواي با من باشي ؟

 م هيچ اميدوار كننده نيست اما با قاطعيت گفت :گلابتون هر چند كه حدس مي زد جواب دادنش ه

 ـ نه .

 در كمال ناباوري ديد آيدين دستش رو گرفت ، نيم خيزش كرد بعد نشوندش و گفت :

ـ اگه نمي خواي مجبورت نمي كنم ، من تا به حال كسي رو مجبور به اين كار نكردم ، همه خودشون مي خواستند ، 

 ولي تو ...

 بتون گرفت و گفت :نگاهش رو از گلا

 ـ بلند شو برو .

گلابتون باورش نمي شد . ضربان تازه اي در وجودش مي زد . نا باور به آيدين كه رو گرفته چشم دوخته بود كه 

 آيدين برگشت زيبايي وسوسه كننده شو از نظر گذروند بعد با اخم بلند شد ، كنار تخت ايستاد و با تحكم گفت :

 تا نظرم عوض نشده . ـ سريع بلند شو برو
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گلابتون هر چند بي رمق بود اما سريع از تخت پايين اومد و مانتو و شالش رو برداشته و خودش رو از اون اتاق بيرون 

انداخته بود بعد برداشتن كيف و موبايلش با عجله ساختمون رو ترك كرده و آيدين با اخم رفتنش رو نگاه مي كرد و 

بتون ساعت ها تو خيابون ها چرخيده و به اونچه كه گذشته بود فكر ميكرد . خدا رو به سيگارش پك مي زد . گلا

شكر مي كرد كه آيدين دربرابر گريه هاش نرم شده و او را رها كرده بود . براش مثل معجزه مي موند اما با اين 

كوچه و خيابون ها  حال ضربه بدي رو تجربه كرده بود . تجربه ي تلخش روحش رو عذاب مي داد . ساعت ها در

 حيرون اشك مي ريخت و به كنايه و متلك و حرف هاي عابرين توجه نمي كرد ...

 هر چند مورد تعرض آيدين قرار نگرفت ولي تا همون جا هم براش كافي بود . ضربه روحي بدي بود . 

ود قين مي كرد ، هر چه كه بگلابتون نمي تونست زير نگاه هاي بيگانه ي خانواده ش آروم باشه ، شايد به خودش تل

حس مي كرد با شك و ترديد نگاهش مي كنند . به خاطر همين تصميم گرفت موضوع رو با مادرش در ميون بگذاره 

. مي دونست همه منتظر دونستن جزئيات اتفاق اون روز هستند . جز آهو كسي نمي دونست ولي وقتي تصميم گرفت 

بمونه ، نمي خواست پدرش يا حتي دامون بدونن او با پسري رابطه ي  به مادرش بگه قسمش داد كه پيش خودشون

دوستانه داشته و دعوتش رو براي خونه اش رفتن قبول كرده و از همه بدتر اون پسر شخصي نبوده كه انتظارش مي 

 رفت .

ون ولي اصحبت با مادرش هيچ سودي نداشت جز سبك شدن . حالا مي دونست حداقل نگاه مادرش بيگانه نيست . 

 قدر سبك نشده بود كه بخواد به جلد قبلي اش برگرده .

حس مي كرد ديگه گلابتون مرده ، همون جا در خونه ي آيدين و حالا او يه دختر پژمرده بود كه در اتاقش كز مي 

كرد و اصرار هاي ديگران براي شاد كردنش بي اثر مي موند . هميشه به اين فكر مي كرد اگر آيدين ضربه ي 

جسمي به او مي زد چه مي شد ؟ وقتي اين افكار به ذهنش چنگ مي زد تنها چيزي كه مي تونست تصور كنه اينه كه 

بعد اون هرگز اجازه نمي داد نفس از قاب سينه ش رها شه ، بي شك خودش رو مي كشت . حتي تصورش هم 

 كشنده بود .

هي شبها يا هر وقت به خواب مي رفت كابوس هاي او براي همان بوسيده شدن ها داشت سخت تاوان مي داد . گا

گوناگون مي ديد و گاهي هم در بيداري از به ياد آوري اون روز و تصوير نزديك آيدين به خودش ، حالت روان 

گسيختي بهش دست مي داد . چشم و صورتش رو با دستش مي پوشوند و گاهي از پررنگ و پررنگ تر شدن آن 

 شيد ...جيغ مي كشيد تا خاطره در ذهنش محو و محو تر شه ....خاطره ، از وحشت جيغ مي ك

در نتيجه فرياد هاش خانواده اش به اتاقش هجوم مي بردند و سعي در آرام كردنش داشتند . گاهي هم به كمك 

 قرص هاي آرامش بخش ، به خواب مصنوعي مي رفت .

بود كه بهشون اميد بهبودي مي داد اما به شرط  تنها راه چاره خانواده اش تحمل وضعيت و مراجعه به روانپزشك

 صرف زمان .

*** 

 ـ جانم ؟

 ـ خيلي خري آهو .

 ـ خر خودتي دختر ، خب مي گم جانم .

 ـ دو ساعته پشت تلفن دارم اسمت رو داد ميزنم .
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 ـ خب چي مي گفتي ؟

 ـ مرض چي مي گفتي ؟ حواست كجاست ؟

 آهو خنديد و گفت :

 بگم برنا ادبت كنه ها ، چه بي ادب شدي . ـ عسل جون بايد

 ـ اون وقت كي تو رو ادب كنه ؟

 آهو ياد فرزين افتاد . لبخندي زد و گفت :

 ـ من نيازي ندارم ، ادبم تكميله ...

 ـ اونم تو ؟؟؟!!!

 آهو خنده كنان گفت :

 ـ ساعت چنده برنا سر كارت گذاشته ؟

 د دنبالم .ـ برو گمشو . حالا يه ساعت ديگه ميا

 آهو باز خنديد و گفت :

 ـ خوش مي گذره تاهل ؟

 ـ آره بابا ، پيش خودمون بمونه ها ، پسر خاله ت خيلي توپه ....

 ـ تو گلوت گير نكنه يه بار .

 ـ ديگه پررو شدي ، خودم ازش سر ترم .

 ـ ببين زن و شوهري اين حرفا رو نداره كه .

 به .ـ راست ميگي ها ، اونم پيش غري

 آهو از پشت خط فرياد زد : غريبه رو بهت نشون مي دم .

 صداي خنده عسل تو گوشش پيچيد . آهو هم باهاش خنديد و گفت :

 ـ رو آب بخندي .

 ـ تو هم زير آب بخندي كه خفه شي .

 باز خنديدند و عسل كمي او طرف خط پچ پچ كرد كه آهو گفت :

 ـ با كي حرف ميزني ؟

 اس ، سلام ميرسونه ...ـ هيچكي ، عط

 ـ سلام منم برسون .

 okـ 

 بعد رو به عطا كه سمت اتاقش مي رفت گفت :

 ـ آهو سلام ميرسونه .

 و بعد دوباره گوشي رو سمت گوشش گرفت و مشغول صحبت با آهو شد . آهو گفت :

 ـ به عطا بگو خجالت بكشه .

 ـ چرا ؟

 ندگيت ، عطا ازت بزرگ تره و مونده پس معركه .ـ تو داري عروسي مي كني ميري سر خونه ز
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 عسل با نمك خنديد و گفت : تو نمي خواد نگران اين باشي .

 آهو با كنجكاوي گفت : چرا خبريه مگه ؟

 ـ آره حدس بزن با كي ؟

 ـ كي ؟

 ـ خب خودت مخت رو به كار بگير .

 خبريم ؟ ـ جون عسل كنجكاوم مخم كار نمي كنم . عطا هم بعله و ما بي

 عسل با خنده ي ريزي گفت :

 ـ حالا كه جدي نشده .

 ـ با كي بالاخره ؟ دق مي دي ها عسل .

 ـ متين .

 آهو جيغ آرومي كشيد و در حالي كه چشم هاش از تعجب گرد شده بود ، گفت : دروغ مي گي !!!؟

 عسل با شيطنت گفت : نه جون آهو ...

 ا هم جفت شدن ولي عطا ميگه بعد دوستي باهاش خيلي از متين خوشش اومده .و با صداي آروم تري گفت : تازه ب

 ـ نه بابا !!! خب متين خيلي دختر گليه ، ولي چيزه ...

 ـ چي ؟

 ـ بيخيال هيچي .

 ـ گمشو آهو بگو ،من خوشم نمياد حرف رو نيمه كاره مي گذارن .

 منتقل كرد و گفت :آهو گوشي رو كه كنار گوشش عرق كرده بود به گوش ديگه 

 ـ شنيده بودم ترنم داداشت رو دوست داره كه ، پيش خودمون باشه ها .

 عسل بدون اينكه يكه بخوره و شوكه بشه گفت :

 ـ آره بابا ، خيلي خودشون ضايع كرده بود اما اگه عطا با ترنم جفت ميشد من رابطه شون رو قيچي ميكردم .

 ـ چرا ؟

 د خوشم نمياد ازش ، لوسه ، متين ولي گله .ـ اوووووووم ...خب زيا

 ـ اوه پس شانس آوردي عطا درست انتخاب كرد وگرنه خواهر شوهر بازيت گل مي كرد ها .

 ـ خب جوجه رو آخر پاييز مي شمارند ، ببينيم اين متين خانوم چي از آب در مياد .

 ي ...ـ نه مثل اينكه تو كلاً دلت مي خواد نقش خواهر شوهري بازي كن

 صداي زنگ در كه بلند شد عسل گفت :

 ـ بذار ببينم كيه ؟

 بعد كمي مكث و جواب دادن آيفون توسط عسل ، گفت :

 ـ برنا اومد .

 ـ تو كه گفتي يه ساعت ديگه ؟!!!

 ـ نمي دونم منم بي خبرم ، زودتر اومد .

 ـ خب پس برو .
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 ـ نه ، نگران نباش ، داره مياد بالا .

 تا تو آماده بشي و باقي كارا طول ميكشه ، برو به كارات برس ، بهتون هم خوش بگذره .ـ نه خب 

عسل بعد تشكر قطع كرد . آهو جلوي آينه دستي به موهاش كشيد و بعد به طبقه پايين رفت و رو به مادرش كه در 

 اتاق خوابش بود با صداي بلند اعلام كرد كه به ديدن گلابتون ميره .

 رسيد گوشي در دستش ويبره رفت . نگاهي به صفحه انداخت و با لبخند جواب داد . تو حياط كه

 ـ الو سلام .

 ـ سلام ، خانوم پر حرف چرا گوشيت اشغاله ؟

 ـ ديگه از عزيزم و جانم شدم خانوم پرحرف ؟

 فرزين بلند قهقهه زد و گفت :

 ـ تو كه هميشه عزيزمي ...

 ـ خوبه خوبه ...

 ات تنگ شده بود ، نمي گي دو دقيقه گوشي رو بگذاري پايين ...ـ خب دلم بر

 ـ بوق خورد ، فهميدم پشت خطي دارم ، ببخش ...

 ـ حالا با كي صحبت مي كردي ؟

 ـ با عسل .

 ـ حرفاتون زنونه بود يا نه منم مي تونم در جريان باشم .

 حوالپرسي .آهو تك خنده اي كرد و گفت : نه بابا حرف خاصي نمي زديم . ا

 ـ الان در چه حالي ؟

 ـ دارم ميرم به گلاب سر بزنم .

 ـ بهتره ؟

 ـ آره خوبه .

 ـ آهو فردا بايد بيايي ببينمت .

 ـ فردا ؟

 ـ آره .

 ـ نمي شه .

 ـ نه ديگه خانومي ، عجله ايه ، بايد حتماً ببينمت .

 ـ آخه فردا خونه ي برنا اينا جمعيم ...

 ـ تو نرو ...

 ـ آخه نمي شه ، به چه بهونه اي ، در ثاني درسا كوچولو هم مياد ، مي خوام ببينمش .

 فرزين پوفي كشيد و گفت : فقط چند دقيقه ، نه نيار ...

 جلوي در خونه ي گلابتون كه رسيد گفت :

 ـ تا شب باهات تماس بگيرم ، من دارم ميرم خونه خاله .

 در جيب شلوارش گذاشت و وارد شد .و بعد يه خداحافظي كوتاه گوشي رو 
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 ـ سلام بر خاله گلم .

 نازيلا : سلام آهو جون .

 جلو رفت روبوسي كرد .

 ـ خوبي خاله ؟

 ـ مرسي عزيزم .

 ـ تنهاييد ؟

 ـ آره ديگه با گلابتون ...

 آهو به در بسته اتاق گلابتون نگاه كرد و گفت :

 ، من پيش گلاب مي مونم .ـ بريد پيش مامانم ، حوصله تون سر رفت 

 نازيلا خانوم موافقت كرد و رفت تا لباسش رو عوض كنه . آهو هم بعد تقه اي كه به در زد ، وارد اتاق گلابتون شد .

 لبخند كشداري زد و گفت :

 ـ سلام ، مزاحم نمي خواهي ؟

 تي به او انداخت و چيزي نگفت .گلابتون همون طور كه روي تخت نشسته و زانوهاشو بغل كرده بود نگاه بي تفاو

 آهو در رو باز گذاشت و گفت :

 ـ چه طور تو اين چهارديواري مي موني ؟ من اصلاً نمي تونم يه روز كامل تو اتاقم باشم .

 گلابتون بي توجه به حرف هاي او چونه شو روي زانو اش مي كشيد .

 دو خورد . در حالي كه پاهاشو جمع مي كرد گفت :آهو روي تخت نشست . صداي بسته شدن در سالن به گوش هر 

 ـ گلاب بيا يه برنامه براي تعطيلاتمون بريزيم ديگه . هان ؟

گلابتون نگاه مكث داري به او انداخت . آهو دلش تنگ شده بود بابت گلاب صدا كردنش سرزنش بشه . آهي كشيد 

 ني نگاهش كرد و گفت :. دست هاي اونو كه دور زانو هاش قفل بود گرفت ، با مهربو

 ـ عزيزم چرا اين قدر خودخوري مي كني ؟

 گلابتون سمت چپ صورتشو روي زانو خوابوند و نگاهش رو ديوار سمت راست ، به ساعت ديواري خيره موند ...

 آهو كمي دستش رو فشرد و با لحن ملايمي گفت :

 ـ چيزي نمي خواي بگي ؟

 زانو يا نگاهش رو از ساعت بگيره دست هاي اونو پس زد و گفت : گلابتون بدون اينكه صورتشو از روي

 ـ حوصله ندارم آهو ، پاشو برو .

 آهو خودش رو كمي نزديك تر كرد و گفت : خب عزيزم منم خودم رو تو اتاقم زندوني كنم كم حوصله ميشم .

مع شده بود از روي بيني اش سر و مصرانه دوباره مچ دستهاي اونو گرفت . قطره اشكي كه گوشه چشم گلابتون ج

خورد و رو زانوش چكيد . برخلاف تصورش آهو متوجه اشك ريختش شد ، رد اشكش رو زدود بعد با يه دست اونو 

 در آغوش گرفت و گفت :

 ـ عزيزم همه چي تموم شده ، غم نخور .

 

*** 
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و خاموش كرد ، خودشو رو تخت انداخته بود بعد شام به پدر و مادرش شب به خير گفت و پله ها رو بالا رفت . برق ر

كه گوشيش ويبره رفت . سريع گوشي شو برداشت و رفت زير ملحفه ، كش و قوسي اومد و جواب داد . به صداش 

 كمي چاشني خستگي و خواب آلودگي داد .

 ـ بله ؟

 فرزين با تعجب گفت :

 ـ خوابيدي ؟

 ـ هي ، تقريباً . دارم ميخوابم .

 تي تا شب باهام حرف ميزني ؟ چرا تماس نگرفتي ؟ـ مگه نگف

 ـ ببخش ، يادم رفت .

 فرزين با تعجب گفت : عجب ! يادت رفت ...

آهو آروم خنديد و گفت : نه يادم نرفت . يعني يادم رفت زنگ بزنم اما الان يادم بود ، يعني قبل خواب مي خواستم 

 اس بدم كه بگم صحب حرف بزنيم ...

 خانوم ، نمي خواد بخوابي ...ـ بسه تنبل 

 آهو در حالي كه سعي داشت خميازه شو فرو بخوره گفت :

 ـ نه خوابم نمياد ، فقط شايد مامان اينا بيان بالا .

 ـ من اين حرفا حاليم نيست ، چشمم روشن فراموش كار هم شدي ؟

 آهو خنديد و گفت : حالا چي بگم كه دلخور نباشي ؟

 . ـ فردا بيا سر قرار

 آهو با اخم و اعتراض گفت :

 ـ ميدوني كه نميشه .

 ـ يعني نمي خواي بيايي منو ببيني ؟

 ـ ميخوام اما نميشه ، بايد برم مهموني . گفتم كه .

 ـ باشه خيلي خب .

 ـ فرزين ...الو ...فرزين ...

 ـ چيه ؟ قطع نكردم .

 . ـ چه اصراريه ؟ خب بگذار براي دوشنبه ، قول ميدم بيام

 ـ نميشه ، آخه من فردا غروب با بچه ها راه مي افتم ميرم براي چالوس ...

 آهو با تعجب گفت : چي ؟ با كدوم بچه ها ؟

ـ برو بچ ، رفيق ها ، تو نمي شناسي ، خواستم قبل رفتن هم رو ببينيم ولي خب تو وقت نداري ، عزيزم پس از همين 

 ته چالوس هستيم .جا ازت خداحافظي مي كنم ، تا يكي دو هف

 آهو لب برچيد . انتظار نداشت يكدفعه فرزين خبر رفتن سفر چند هفته اي شو بده .

 ـ هنوزم نميايي سر قرار ؟
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آهو تمايل داشت بره اما جوانب امر رو در نظر گرفت ديد اصلاً نمي تونه بهانه اي بتراشه ، مخصوصاً بعد اتفاقي كه 

ده اش بيشتر مواظبش بودند ، حتي اگه بيرون مي خواست بره و دامون تو حياط مي براي گلابتون افتاده بود خانوا

 ديدش كلي سوال پيچش مي كرد كه كجا داره ميره و كي بر مي گرده و اين قبيل نگراني ها ...

 ـ نه نمي تونم بيام ، هيچ بهونه اي جور نمي شه . اونم روز مهموني .

 ظي مي كنم ، واقعاً دلم برات تنگ ميشه .ـ پس از راه دور ميبوسمت و خداحاف

 آهو باورش نميشد كه بغض كرده . بعد مكثي كه سعي داشت با بغضش كنار بياد گفت :

 ـ منم دلم تنگ ميشه .

 ـ قربون دل خانومم بشم كه تنگ ميشه .

 با همون بغض گفت :

 ـ زود برگرديا ...

 رم .فرزين لبخندي زد و گفت : چشم ، سوغاتي هم ميا

هر چند دو قطره اشك رو گونه هاش روون شده بود اما از لحن و حرفش بين اشك خنديد و گفت : كي سوغاتي 

 خواست ؟

 ـ تو هم نخواي وظيفه س .

 آهو آه بي صدايي از ريه بيرون داد و گفت : پس فردا ميري ؟

 ، به جاي من بايد مواظب خودت باشي . فرزين بعد مكثي گفت : آره ، خيلي خيلي مواظب خودت باش ، من نيستم ها

 اشك هاي دلتنگي آهو روي گونه هاش تكرار شد . 

از هر دو طرف سكوت شد . فرزين منتظر خداحافظي آهو بود وقتي انتظارش طول كشيد خودش خواست دوباره 

 خداحافظي كنه كه صداي نفس هاي نامنظمي به گوشش خورد و مجبور شد بپرسه :

 ي كني ؟ـ آهو گريه م

 دروغ آشكاري گفت :

 ـ نه .

 ـ نه ؟!!!

 آهو بيني شو بالا كشيد و گفت : يعني آره .

 فرزين لبخندي زد و گفت : يعني باور كنم به خاطر منه ؟

 آهو با كف دست اشك هاشو زدود و گفت :

 ـ پس نصفه شبي براي كي ...

با فرزين خيلي صميمي شده بود و كم تر ازش خجالت  حرفش رو نيمه كاره گذاشت . داشت فكر مي كرد كه اواخر

 مي كشيد كه صداي فرزين از افكار بيرونش كشيد :

 ـ گفتم شايد تو چشمت چيزي رفته و گريه مي كني ؟

 آهو دوباره اشك هاي فرو ريخته شو با كف دست زدود بعد لبخندي زد و گفت :

 ـ زيادم دلم تنگ نمي شه .

 مشخصه .فرزين خنديد و گفت : 
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 آهو براي خودش لبخند زد و فرزين گفت :

 ـ آهو جون بي تعارف و رودربايستي ، اگر ميايي كه قدمت رو چشمم .

 آهو لحظه اي يكه خورد و حالت تدافعي گفت :

 ـ چي ؟ كجا بيام ؟

 ـ چالوس ديگه ، خانوم رفقام هم هستند ، تك و تنها نمي موني ...

 رد :با شيطنت و شوخي اضافه ك

 ـ البته تا من باشم كه هرگز تنها نمي موني .

 آهو سكوت كرده و سعي داشت پيشنهادش رو هضم كنه .

 ـ بي شوخي ميگم ها ، اگر ميايي آمادگي نمي خواد فقط چمدونت رو ببند .

ي داشت فكر م هر چند آهو بهانه اي پيش خانواده اش براي اين سفر نداشت اما لحظاتي به وسوسه افكارش بها داد .

 كرد اگر با فرزين و دوستاش به چالوس مي رفت حتماً خوش مي گذشت ، دلش لك زده بود براي يه سفر .

اما زود تلنگري حباب افكارش رو تركوند . گلاب آينه ي عبرتش بود . اون هم چوب يه اعتماد كاذب رو خورد . 

 اونم مطمئن بود .

د و مي گفت فرزين به اندازه ي كافي قابل اعتماد هست . باز خواست به نيمه ي ديگر درونش اونو وسوسه مي كر

 رويا هاش مجال بده كه فرزين گفت :

 ـ چي شد داري فكر مي كني ؟

آهو نيمه وسوسه گر وجودشو كه وجدانش رو براي عدم اعتماد به فرزين درگير كرده بود ، اين طور قانع كرد او به 

 ده اش به او اجازه رفتن به چنين سفري رو به تنهايي نمي دن .فرزين اعتماد داره اما خانوا

 باز صداي فرزين به گوشش خورد . صدايي كه هر چه فكر كرد پي نبرد كي اين قدر بهش عادت كرده ؟

 ـ عزيزم چي شد ؟

ي ين سفربعد مكثي شروع كرد به جواب دادن ، جوابي كه هنوز نا مطمئن بود و هنوز ميل دروني اش به تجربه چن

 وسوسه اش مي كرد .

 ـ يه پيشنهاد هايي ميدي كه خودت هم ميدوني عملي نيست .

 ـ چرا ؟ به هر حال هر چيزي يه راه حلي داره ، يعني يه بهانه نمي توني جور كني ؟

 ـ نه . !

كاملاً  ي تونستنه گفتن قاطعانه ش از شجاعتش نبود ، از ترس بود . او به جاي شجاع بودن بيشتر ترسو بود . نم

مطمئن باشه ، مثل گلابتون . اون قدر مطمئن كه شكست بخوره . طاقت شكستن رو نداشت . نه گفت تا باور هاش 

 دست نخورده بمونه ، تا ترسش نجاتش بده .

 شايد همه ي ترس ها زايده خيال دخترانه و الگوي تجربه تلخ دخترخاله اش بود . اما اون شب قاطعانه نه گفت .

*** 

 ـ گلاب خواهش ميكنم بلند شو ، حوصله م سر رفت .

 گلابتون چشمان تب آلودش رو بست و پيشوني شو با نوك انگشت هاش ماليد .

 آهو لبه ي تخت نشست و گفت :
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ـ بابا بيا بيرون حال و هوات عوض ميشه . مامان اينا رو راضي كنم سفر ميايي ؟ خودشون هم مايل هستند . منم 

 رم . اين چه تابستونيه ؟ميخوام ب

 روشو سمت گلابتون كه چشم هاشو بسته بود گردوند ، لب برچيد و آروم گفت :

 ـ فرزين هم نيست .

 قلب گلابتون تند تند كوبيدن گرفت . فرزين ، بعد اين اسم اسم آيدين ...

يش سخت بود ، يادآوري با دو دست شقيقه هاشو محكم گرفت و دندون هاش رو هم كليد شد . هنوز هم يادآور

شكستي ناخواسته ، فروريختن باور هاش ، از دست دادن بخشي از اعتماد به نفس و غرورش ...هنوز هم براش 

 سخت بود .

آهو با وحشت مچ هاي دست او نو گرفت . پشيمون بود از يادآوري خاطرات گلابتون ، ولي اسم فرزين ناخواسته به 

 زبونش جاري شده بود .

ك هاي قفل شده ي گلابتون و فشاري كه از دست هاي ضعيفش به شقيقه اش وارد ميشد رو ديد با گريه و وقتي ف

 زاري گفت :

 ـ گلاب غلط كردم ، ببخش ...گلاب جونم ...

گلابتون بعد چند ثانيه به خودش اومد اما از فشار عصبي اي كه تحمل كرده بود دست هاي آهو رو پس زد ، چشم 

 و با فرياد گفت :هاشو باز كرد 

 ـ برو بيرون آهو ...همين الان .

 آهو با گريه اتاقش رو ترك كرد . دامون كه با سيب نيمه خورده اي از آشپزخونه خارج شده بود گفت :

 ـ چي شده ؟

 آهو بي جواب سمت در رفت كه دامون با صداي بلند تر گفت :

 ؟ ـ با تو ام آهو ، ميگم چي شده ؟ چرا گلاب داد زد

 آهو از لحن تحكم آميز او ايستاده بود ، بيني شو بالا كشيد و گفت :

 ـ هيچي ، گلاب حوصله مو نداره ، منم دارم ميرم .

 دامون كمي نگاهش كرد بعد از روي اپن دستمال برداشت رفت جلو سمتش گرفت و گفت :

 افتاده ؟ ـ صورتت رو پاك كن ، خب اين گريه داره ؟ مثل بچه ها آب بيني ت راه

 آهو نتونست خنده شو كنترل كنه ، خنديد و دستمال رو گرفت .

 ـ والا خلُي .

 آهو دستمال رو گرفت و گفت : خودتي .

 و دستش سمت دستگيره رفت كه دامون ترسوندش و گفت :

 ـ چي گفتي ؟

، نيمه ديگر سيبش رو گاز مي زد  آهو جيغي كشيد و در رفت . دامون به قاب در تكيه داد ، و حين نگاه كردن فرار او

. 

*** 
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گلابتون كنار باغچه روي زانو نشسته و گلبرگ ِ گل رز سرخي كه ساقه ش كمي خميده شده را آرام آرام با انگشتش 

نوازش مي كرد . حس لطيف گل تموم حس هاي بدش رو دور مي كرد . لبخند نزد اما سعي كرد به چيزي فكر نكنه ، 

 ش گل ، آرامش ...دوست داشت در اون لحظه گم بشه . به گل چشم دوخت و باز لمسش كرد .سكوت حياط ، نواز

متوجه شخصي كه وارد حياط شده ، آرام در رو بسته و حين گذشتن از كنار باغچه متوجه او شده و ايستاده و نگاهش 

 مي كرد نبود .

موهاي لطيفش پشتش ريخته بود و طره اي كه از روحش پژمرده بود اما هنوز زيبايي اش همون زيبايي قبلي بود . 

 كنار بازو اش سر خورده با نسيم ملايمي كه مي وزيد جا به جا مي شد .

ساقه خميده رو با احتياط گرفت و گل رو به صورتش نزديك كرد . مشامش پر شد از رايحه خوش گل . عميقيا 

 دمش رو رها كرد و آرام بلند شد .رايحه گل رو با دم به ريه هاش كشيد و چند ثانيه بعد باز

 با بلند شدنش صدايي به گوشش خورد .

 ـ سلام .

 كمي ترسيد برگشت . با ديدن ماني كه چشم بر نمي داشت خودش معذب شد و نگاهش رو به زمين دوخت .

 ـ سلام .

 د رمقابل معذب شدن او ماني هم نگاهشو از صورت او پس كشيد و گفت :

 كه ؟!ـ نترسوندمتون 

 آرامي سري تكون داد و گفت:

 ـ نه .

 ماني لبخندي زد . گلابتون بي حوصله بود . مي خواست تنها باشه . براي اينكه لحظات بينشون كش نياد گفت :

 ـ با دامون كار داريد ؟

 ماني همان طور كه نگاه هاي مقطع بهش مي انداخت گفت :

 ـ بله .

 بخواد گفت :قبل از اينكه گلابتون عذرش رو 

 ـ اومدم با هم بريم يه سر پيش پدر ، بعد ميريم شب شعر ، اگه شما هم دوست داريد ...

 گلابتون سرش رو بالا گرفت نگاهش كرد و به سردي ميون حرفش گفت :

 ـ نه ممنون .

دوباره  بود . نتونستو سمت خونه راه افتاد . ماني با تعجب بهش نگاه كرد و كمي با لبخندش بازي كرد ، نه ماسيده 

لبخند بزنه . سردي گلابتون رو به وضوح حس مي كرد . قبلاً تو نگاهش غرور بود ولي حالا فقط سرد بود ، سرد 

 ...سرد ...

 كنجكاو بود كه چرا ؟

*** 

 ـ تو چه طوري ؟

 ـ هي منم خوبم . ديگه تابستون و تعطيلات داره تموم ميشه .

 فرزين خنديد و گفت :
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 ون من رفتي سفر ؟!! من كه راضي نبودم ، همون بهتر تعطيلاتت تموم شه .ـ بد

 آهو لبخند زد و گفت :

 ـ نه اينكه تو نرفتي ، اول تو رفته بودي يادت نيست ؟

 ـ شوخي ميكنم خانومي ، فقط حسوديم ميشه كه پسراي فاميل باهات بودن .

 ت :آهو كه از حرفاي او احساس لذت مي كرد با لبخند گف

 ـ از چي ميترسي ؟

 ـ خودت ميدوني .

 ـ نترس بابا از من بهترون باشه كه ...

 ـ هيسسسس ....از تو بهترون ؟ مثلاً كي ؟

 آهو طره اي از موهاشو دور انگشتش تابوند و در حالي كه بازي مي كرد گفت :

 ـ ديگه ديگه .

 ـ گلابتون رو مي گي ؟

 ـ اوهوم ...

 دخترخاله ش حسودي نمي كنه كه . ـ واي دختر آدم به

 آهو با دلخوري گفت :

 ـ نخير حسودي نمي كنم كه ، واقعيت رو مي گم . همه ي فاميل بهش به يه چشم ديگه نگاه مي كنند .

 ـ نه اشتباه فكر مي كني .

نبود چه طور ـ فقط گلابتون شانس آورد كه مسائلش بين همين دو خانواده خودمون موند وگرنه همين ها معلوم 

 باهاش رفتار مي كردن .

 ـ خب گلابتون چه طوره ؟ خوبه ؟ كسي از رفتاراش شك نكرد ؟

 آهو كمي به گلابتون انديشيد بعد آهي كشيد و گفت :

 ـ نه ، خيلي بهتره ، فقط آروم شده ، خاله اينا هم گفتن گلابتون آروم شده .

 ـ اميدوارم زودتر خوب شه .

 آهو ريشه مي كرد . چرا فرزين بايد هميشه نگران اون باشه ؟ نگران خوب و بهتر شدن .... حسادتي عبث در دل

هر چند خودش دلش به حال گلابتون مي سوخت . سعي كرد افكاري كه ضد حس دروني و قلبي ش بود رو پس بزنه 

آخرين گفته فرزين رو به  . اون با تموم وجود گلابتون رو دوست داشت و هر روز براش دعا مي كرد كه بهتر شه .

 ياد آورد و جواب داد:

 ـ نگران نباش ، بهتر ميشه ، جلسات روان كاوي خيلي روش تاثير گذاشته .

 ـ خيلي خوبه .

 آهو دوست داشت بحث رو عوض كنه :

 ـ از مهر ميرم كلاس كنكور ...

 ـ خيلي خوبه ، گلابتون هم همرات مياد ؟
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گلابتون چرخيده بود عصبي شد . روي تخت نشست و با اخمي كه براي خودش كرده  آهو از اينكه دوباره بحث رو

 بود گفت :

 ـ فرزين فعلاً خداحافظ بايد قطع كنم .

 ـ آخه چرا چي شد ؟

 ـ خداحافظ نمي تونم صحبت كنم .

موهاش  بينقبل اينكه بهش فرصت بده دوباره چيزي بگه تماس رو قطع و گوشي رو خاموش كرد . دستشو با حرص 

كشيد . داشت به رفتارش و درست و غلط بودنش فكر مي كرد . شايد تند رفته بود . شايد فرزين منظوري نداشت 

 ولي او زنگ زده بود تا كمي درباره ي خودشون صحبت كنند . چند وقتي همديگه رو نديده و او حساس شده بود .

 يني به دست از پله ها بالا و سمتش مياد .خواب آلود از اتاقش خارج شد كه ديد دامون جعبه شير

 خواب آلودگي اش پريد و گفت :

 ـ سلام .

 دامون كه شاد و شنگول به نظر ميرسيد گفت : سلام .

و جعبه رو سمتش گرفت . آهو نگاه متعجبش رو از دامون گرفت و داخل جعبه رو نگاه كرد . بيش تر از اين نمي 

 تونست كنجكاوي شو بروز نده .

 ـ بابت چيه ؟

 دامون لبخند مرموزي زد و گفت :

 ـ ميتوني حدس بزني ؟

 آهو كه وقتي كنجكاو ميشد دوست داشت سريعاً سر در بياره گفت :

 ـ واي دامون اذيت نكن اولي صبحي ، بگو چه خبره ؟

 داشت شيريني بر ميداشت كه دامون جعبه رو عقب كشيد و گفت :

 يگه اول صحبي اذيت نكن .ـ خانوم تا ظهر خوابيده م

 آهو خنديد و گفت : خب همون ، بگو چه خبره ؟

 ـ عمراً اگه بتوني حدس بزني .

 ـ پيشرفتي تو كلاس هاي گيتارت داشتي ؟

 دامون با مسخرگي اخم كرد و گفت :

 ـ پيشرفت داشته باشم هم نميام شيريني پخش كنم .

 آهو تك خنده اي كرد و گفت :

 دن تو كه شكي نيست . من نمي دونم حداقل بده دهنمو شيرين كنم .ـ در خسيس بو

 رو به دامون كه نگاهش با مكث رو صورت او مونده بود گفت :

 ـ هوووم ؟ چيه ؟ شاخ در آوردم .

 دامون موذيانه لبخند زد ، جعبه رو سمتش گرفت و گفت :

 ـ بردار .

 . دامون دوباره نگاهش كرد و گفت : آهو يه شيريني خامه اي برداشت و با لذت گاز زد
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 ـ ديگه چرا موهاتو رنگ نمي كني ؟

آهو همون طور كه گونه هاش پر بود و شيريني رو مي جويد و گوشه لبش خامه اي شده بود با چشم هاي گرد شده 

 نگاهش كرد . بعد جويدن با دست گوشه لبشو پاك كرد و گفت :

 ـ واي دامون تو رو چه به اين حرفا ؟

 دامون با لبخند پشت موهاشو خاروند و گفت : خب اون رنگ بهت مياد .

آهو اگر در شرايط قبل بود از اين گفته ناراحت ميشد . حتي نپرسيد كه يعني اين رنگ زشته ؟ فرزين اعتماد به 

 نفسش شده بود .

 آهو لبخند زد و از جعبه يه شيريني ديگه برداشت و با خنده گفت : چيه ؟

 به شيريني زد و گفت : بابا نمي خوام موهامو رنگ كنم ، تو هم تو كارهاي زنونه دخالت نكن .گازي 

 دامون شيرني رو از دستش گرفت گذاشت تو جعبه . آهو گفت :

 ـ اِ چرا همچين مي كني ؟

 ـ آوردم دهنتو شيرين كني نه اينكه با شيريني باد كني .

 م .آهو خنديد و جواب داد : نترس نمي ترك

 و خواست شيريني شو برداره كه دامون زد پشت دستش . همون طور كه دستشو ميماليد گفت :

 ـ دامون شيريني رو گاز زدم ، چرا گذاشتي اونجا ؟ بده مي خوام بخورم .

 دامون سمت پله ها رفت و گفت :

 ـ برو پايين صبحونه ت رو بخور .

 آهو با حرص گفت : آخر نگفتي چه خبره ؟

 مون با خونسردي گفت : خودت حدس نزدي .دا

آهو خودشو بهش رسوند و در حالي كه كنارش از پله ها پايين ميرفت خواست با حرف حواسشو پرت كنه و شيريني 

شو برداره كه ديد تو جعبه نيست . به دامون كه داشت شيريني اي رو تو دهنش مي انداخت نگاه كرد و با تعجب 

 گفت :

 ني منو خوردي ؟ـ ديووونه شيري

 دامون چپ جپ نگاهش كرد كه در نهايت آهو لبخند زد و گفت :

 ـ حداقل بگذار يه دونه ديگه بردارم .

 دامون سر جعبه رو كه زيرش بود برداشت و روش گذاشت و گفت :

 ـ بسه چاق ميشي .

 آهو زد زير خنده و گفت :

 ـ دامون خل شدي ؟

 هش زد و گفت :دامون با دست چپ يه پس گردني ب

 ـ بچه من ازت بزرگ ترم .

 آهو اخي گفت بعد گردنش رو ماليد و گفت : خب يادم رفته بود بزرگ تري .

 دامون ابرويي بالا انداخت و نگاهش كرد .
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 آخرين پله رو با هم پايين رفتند . صداي مهرناز خانوم از آشپزخونه اومد :

 بخور ميخوام ميز رو جمع كنم .ـ آهو مادر بيدار شدي ؟ بيا صبحونه تو 

 ـ چشم مامان جون .

 دامون سمت در رفت و با صداي بلند گفت :

 ـ خاله من دارم ميرم .

 ـ برو به سلامت عزيزم .

 آهو دنبال سرش رفت و جلوي در پشت يقه شو كشيد و گفت :

 ـ نمي خواي بگي براي چي شيريني آوردي ؟

 دامون ايستاد و گفت :

 ـ نه .

 آهو براش قيافه گرفت و گفت : خب ميرم از مادرم ميپرسم .

 دامون شونه اي بالا انداخت . آهو كه هر چه زودتر مي خواست سر در بياره گفت :

 ـ من برم .

 دامون جعبه رو سمتش گرفت و گفت :

 ـ يادم رفت ، اينو بده مادرت .

 چشم هاي آهو درخشيد . گفت : همه شو مي خورم ها .

 امون لبخند كجي زد و گفت : فقط مواظب باش قدري بخوري كه خواستي از در رد بشي گير نكني .د

 آهو جعبه رو گرفت ، خنديد ، همون دقيقه دستشو تو جعبه كرد شيريني اي بيرون آورد و گفت :

 ـ حالا خوبه من چاق نيستم ها .

 اين كارات به زودي چاق ميشي .دامون كمي اونو برانداز كرد ، سري تكون داد و گفت : با 

 آهو با تعجب نگاهش كرد و گفت : امروز سرت جايي خورده ؟

 دامون چشم هاشو باريك كرد و گفت : ببينم يه پس گردني ديگه مي خواي ؟

 سمت خونه دويد كه دامون بلند داد زد : "واي ديگه نه"آهو در حالي كه مي گفت 

 ـ نيفتي . 

 ونه شد ، مستقيم به آشپزخونه رفت و گفت :نفس نفس زنان وارد خ

 ـ مامان اينجا چه خبره ؟

مهرناز خانم برگشت سمتش لبخند زد . آهو با تعجب يه نگاه پر شعف مادرش كه مي درخشيد نگاه كرد . شب قبل 

الا امون ، حگرفته و دلخور خوابيده و فكر مي كرد بعد بيدار شدن روز بدي خواهد داشت اما وقتي بيدار شد شادي د

 مادرش ، مطمئن بود با خوشحالي اطرافيانش او نمي تونست گرفته و غمزده باشه .

 مهرناز خانم لبخند مهربوني زد و گفت :

 ـ ميتوني حدس بزني ؟

 ـ اوه مامان شما هم شديد دامون ؟

 مهرناز خانم در جواب خنديد و گفت :
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 ـ باشه ميگم .

 درش چشم دوخته بود گفت :همون طور كه منتظر به لبان ما

 ـ بگيد ديگه .

 مهرناز خانم حين شستن دست هاش گفت :

 ـ براي گلابتون خواستگار اومده و جوابش هم گويا مثبته اين بار .

 چند ثانيه طول كشيد كه آهو موضوع رو هضم كنه بعد پشت هم پلك زد و با خوشحالي جيغ كشيد :

 ـ چي ؟؟؟؟؟؟؟

 . ـ آره ، درست شنيد

سمت حياط دويد و بدون پا كردن دمپايي دويد . دامون  "الان بر مي گردم"آهو جعبه رو گذاشت رو اپن و با گفتن 

داشت سمت خونه ميرفت كه آهو بش رسيد اون قدر خوشحال بود كه نمي تونست خودشو كنترل كنه . جيغ كشيد 

خودشو رسوند دستاش از هيجان سرد شده و  كه دامون برگشت و با تعجب برگشت و ايستاد . آهو با خوشحالي

 دماي بدنش پايين اومده بود . بازوهاي دامون رو گرفت و تكانش داد هر چند كه تكاني نخورد ...

 ـ واي دامون راسته ؟ ...مادرم گفت ، جدي جدي ؟ منو سر كار نگذاشتيد ؟

ورد و بعد يه دم و بازدم دوباره شروع آهو بدون نفس گيري و پشت سر هم حرف زده بود تا جايي كه نفس كم آ

 كرد :

 ـ واي يعني گلابتون ؟

 با دستان يخ زده ش فشاري به بازوهاي او آورد و گفت :

 ـ تو اومدي ، چه طور به من نگفتي . خيلي موذي شدي ....

 دامون بين حرفش گفت :

 ـ آهو دهنت كف آورد ساكت يه دقيقه .

 دست هاشو رو دهنش گذاشت و گفت :آهو لبخندي زد بعد با هيجان 

 ـ واي نمي تونم ، خيلي خوشحالم . گلابتون قبول كرده ؟ يعتي راسته ؟ آره ؟ آره ؟

 دامون لبخندي زد و گفت :

 ـ آره .

 آهو به موهاش چنگ زد و براي اينكه بعد خواب شونه نخورده و نامنظم بود همه رو به سمت عقب كشيد و گفت :

 باور كنم ؟ بايد برم با خود گلابتون حرف بزنم .ـ واي چه طور 

 دامون خنديد و گفت :

 ـ حالا براي گلابتون خواستگار اومده ، چرا تو دستپاچه شدي ؟ فكر كنم براي خودت خواستگار بياد پس بيافتي .

 آهو اون قدر هيجان زده بود كه حتي سرخ و سفيد نشد فقط گفت :

 فت كه گلاب قبول كرده . آره ؟ـ اين فرق مي كنه ، مامان گ

 و منتظر به چشم هاش نگاه كرد .

 ـ آره ولي خوب گلابتون وقت خواسته فكر كنه اما ميدونيم نظرش مساعده ، يه جورايي غير مستقيم گفته .
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ز طرفي اآهو فكر كرد شايد گلابتون بعد اتفاقي كه براش افتاده طور ديگه به اطرافيان و خواستگاراش نگاه مي كنه . 

 كنجكاويش به حد رسيده و مي خواست بدونه خواستگار گلابتون كيه ؟

 صداي دامون اونو به خودش آورد :

 ـ من دارم ميرم بايد برم پيش دامادم .

 و تك خنده اي كرد .

 آهو با تعجب نگاهش كرد و گفت : هنوز هيچي نشده چي دامادم دامادم راه انداختي و مي خواي بري پيشش ؟

 ـ من هر روز ميرم پيشش .

 آهو موشكافانه نگاهش كرد . دامون با لبخند گفت :

 ـ تو هم مي خواي گلاب رو ببيني بيا تو اتاقشه .

 ـ وايستا .

 ـ چيه ؟

 ـ طرف كيه ؟نگي و بخواي بپيچوني ميكشمت .

 دامون هر دو ابروشو بالا داد و سكوت كرد .

 "بگو ديگه"آهو تو دلش با حرص گفت 

 دامون ابروهاشو پايين انداخت و گفت :

 ـ ماني ، پسر استادم .

آهو حس كرد وا رفت ، هيجانش فرو كش كرد و حتي لبخندش جمع و جور شد . از اينكه اون فرد ماني بود يكه 

خورد . داشت فكر مي كرد چرا در تصوراتش هر كسي رو مي پنداشت جز ماني ؟!!! مي خواست مطمئن بشه هنوزم 

 شحاله . پس چرا شوكه شد ؟!!!خو

 صداي دامون باعث شد افكارش گم شه .

 ـ من دارم ميرم ، ديرم ميشه ، تو هم دمپايي پات كن بيا .

 نه سري تكون داد نه حرفي زد . به پاهاي برهنه و خاكي شده اش چشم دوخت .

 

 

 برگشت سمت خونه ، اول بايد پاهاشو مي شست بعد...

 چرا بود . چرا انتظارش رو نداشت ؟ چرا فكر مي كرد هر كسي باشه جز ماني ؟ذهنش درگير يك 

 چرا مثل پتكي بر سرش فرود مي اومد . آهي كشيد و دمپايي شو پوشيد و سمت شير آب حياط رفت .

 تدليلش مي تونست اين باشه كه روزي در گوشه ي كوچكي از خيالات دخترانه اش به ماني فكر مي كرد ؟ به جذابي

 و نجابتش ؟

 دستش روي شير آب بي حركت مونده بود بازش كرد و هر دو پاشو جلو برد و زير شير نگه داشت .

آب خنك بود و حسي تسكين دهنده داشت . كمي فكر كرد . بايد مطمئن مي شد خوشحاله ، مطمئن ميشد هيچ 

 حسي به ماني نداره ...
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ش هم شسته ميشد . آب رو بست . مونده بود كجا بره ؟ پيش گلابتون نگاهي به آب كه باز بود انداخت ، كاش افكار

 يا برگرده خونه ؟

 با صداي سوتي سرش رو بالا گرفت . دامون بود كه شاد و سر حال گيتار به دوش داشت سمت در مي رفت .

 ـ آهو چرا گيج ميزني ؟

اون هم كمي فكر كرد . انگار به يكباره به  آهو اول لبخند زد بعد براش شكلكي در آورد و دامون با خنده رفت .

نتيجه رسيده بود . هيجان دوباره درونش جوشش كرد . دست هاشو مشت كرد و شروع كرد دويدن به سمت خونه 

خاله ش . انگار كسي دنبالش كرده بود . وقتي رسيد از شدت سرعت نزديك بود با سر بره تو در . سلام بلندي داد و 

 رفت .سمت اتاق گلابتون 

*** 

 ـ دختر يه گوشه بند شو .

 ـ خاله آن شرليه ديگه ، چه انتظاري داريد ؟

 آهو خنديد و گفت :

 ـ دو كلوم از عروس .

 گلابتون لبخند ملايمي زد و گفت : بيا بريم بالا كارت دارم .

 و دست گلابتون رو كشيد كه صداي اعتراضش بلند شد :

 ـ باشه ، آروم .

 ر كه گلابتون رو دنبال خودش مي كشيد با صداي بلند گفت :آهو همون طو

 ـ مامان آماده شديد براي خريد صدامون كنيد .

 ـ باشه .

 با هم به اتاق آهو رفتند كه گلابتون آروم نشست لبه ي تخت و گفت :

 ـ چته ولوله ؟

 آهو خنديد ، پنجره رو باز كرد بعد روي تخت پريد و گفت :

 ـ تعريف كن .

 گلابتون نگاهش كرد و گفت :

 ـ چي رو ؟

ـ تو كه خنگ نبودي ، درباره ي ماني بگو ، رابطه تون . چه طورياس ؟ اخلاق هاي بدش چيه ؟ كدوم اخلاقش قابل 

 تحمله ؟ اخلاق خوبش چيه ؟ بعد خواستگاري و جواب بله ت چي شد ؟ با هم صميمي تر شديد ؟

 گلابتون براش چشم غره رفت و گفت :

 ـ اين همه حرف بزنم كه دهنم كف ميره .

 ـ ااِاااااااااااا اذيت نكن .

 ـ من كه مثل تو وراج نيستم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مثل زندگیز 

1 8 3  

 

آهو خنديد صورت گلابتون رو جلو كشيد و محكم بوسيدش طوري كه گلابتون هم تعجب كرد هم گونه اش درد 

خودش بر مي گرده . همون گلابتون  گرفت . آهو خوشحال بود ، هر چي بيشتر مي گذشت مطمئن مي شد گلابتون به

 قديمي رو دوست داشت . و خوشحال بود كه گلابتون به جاي شكسته تر شدن ترميم شد.

 گلابتون خودشو به زحمت عقب كشيد و گفت :

 ـ اوه صورتم رو خيس كردي . چرا همچين مي كني ؟

 آهو خنديد و گفت :

 ؟ ـ آقا داماد هم اين طوري ببوست اعتراض مي كني

 گلابتون خنديد و گفت : نترس ماني مثل تو وحشي نيست .

 آهو به بازوي او ضربه اي زد و گفت :

 ـ وحشي خودتي ...

 گلابتون با ابرو اشاره زد ، يعني تويي . آهو دستشو دور مچ پاش كه ضربدري روي هم گذاشته بود پيچوند و گفت :

 فعه اي بود آخه .ـ اصلاً چي شد ماني ازت خواستگاري كرد ؟ يكد

 ـ خب از اول خوشش اومده بود دامون ميگه فهميده بود ، گاهي غير مستقيم سراغ مو مي گرفت .

 ـ نه بابا . جدي ؟

 گلابتون سري تكون داد كه آهو سوتي زد و گفت :

 ـ نازتو ، بابا دلبر ...

 گلابتون لبخندي زد كه آهو گفت :

 ـ واي پس چي شد تو قبول كردي ؟

آهو اين سوالشو با احتياط پرسيد . گلابتون به فكر رفت . نگاهش به دست هاش بود . آهو خواست بحث رو عوض 

 كنه كه گلابتون گفت :

 ـ چه طور ؟

 ـ هيچي همين طوري ، سرت شلوغ بود منم سوال هام تلنبار شده ، اصلاً بيخيال ، از برنامه هاي آينده تون بگو ....

 ه نگاشو از دست هاش بگيره گفت :گلابتون بدون اينك

ـ بعد اون ماجرا ...خيلي تغيير كردم . راستش اولش به خودم گفتم با اولين خواستگاري كه اومد ازدواج مي كنم اگر 

مورد تاييد خانواده م بود . ديگه اون قدر عزت نفس نداشتم كه بخوام خودم طرف مقابلم رو محك بزنم و انتخاب 

 كنم ...

 زيري گفت :با صداي 

 ـ يه بار اين كارم بي نتيجه موند ....

 آهو سكوت كرد كه حرف هاش تموم بشه .

ـ ولي بعد سفرمون وقتي زن عمو براي پسرش پيغوم داد هر كاري كردم دلم نرفت جواب مثبت بدم ، ميدوني چيه ؟ 

 هنوز اون قدر غرور ته وجودم مونده بود كه نخوام با هر كسي ازدواج كنم .

كم كم نگاهشو از دست هاش گرفت ، لبخند ملايمي زد و گفت : ولي ماني كه ازم خواستگاري كرد خيلي راحت 

 باهاش كنار اومدم .
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 آهو با لبخند كش داري دستشو دراز كرد به بازوي او زد و گفت :

 منو رنگ مي كردي . ـ كلك بگو از اول ازشش خوشت اومده بود ، وقتي من مي گفتم ماني خوش قيافه س و اينا تو

 گلابتون اخم كرد و گفت : نخير .

آهو بلند خنديد و گفت : باشه تو باز مغرور بازي در بيار من كه ميدونم از اول عاشقش شده بودي شبا براش گريه 

 مي كردي .

 ـ ديوونه ...

 براش شكلك در آورد و گفت :

 ـ خب حالا يه كم از خود ماني بگو .

 ي چشم هاش جون گرفت ، لبخندي زد و گفت :تصوير ماني جلو

 ـ پسر خوبيه .

 آهو جدي نگاهش كرد و گفت :

 ـ نه مثل اينكه تو چوب مي خواي ، خودم ميدونم پسر خوبيه .

 گلابتون با لبخند گفت : پس ديگه چي ؟

 ـ از اخلاقياتش بگو ، رفتاراش ، وقتي باهاش رفتي بيرون چيا گفت ؟ خوش اخلاقه ؟

 بتون براش چشم غره رفت و با لبخند حرص در آوري گفت :گلا

 ـ اينا ديگه زياد به تو مربوط نمي شه .

 آهو سمتش هجوم برد و تا موقعي كه مادر هاشو صداشون زدند براي خريد آماده شن ، تو سر و كله هم مي زدند . 

 ـ آهو شماره رنگ موت چند بود ؟

 يخري ؟ـ نمي دونم عزيزم ، مگه تو داري م

 ـ آره . يعني چي نمي دوني ؟

 آهو خنديد و گفت :

 ـ خب نمي دونم ، از مامانم بپرس .

 ـ باشه از خاله ميپرسم . كاري نداري ؟

 ـ نه مرسي بابت زحمتش .

 ـ اكي مسئله اي نيست .

اش گفته بود موه آهو بعد صحبت تماس رو قطع كرد . اول نمي خواست موهاشو رنگ كنه يعني از وقتي فرزين بهش

همين طوري خوبه ديگه فكر رنگ كردنش نيافتاده بود ولي به اصرار گلاب كه مي گفت براي جشنش بايد تغيير كنه 

 براي اينكه دلشو به دست بياره قبول كرد موهاشو شرابي كنه .

 فرزين لبخندي زد و گفت :

 ـ كي بود ؟

 ـ گلابتون .

 ـ اِ ..خب سلام ميرسوندي .

 بخندي زد فرزين دست هاشو تو دستش گرفت بهش لبخند زد و گفت:آهو ل
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 ـ چي مي گفت ؟

 ـ هيچي درباره ي جشنش حرف ميزد .

 فرزين با تعجب گفت :

 ـ جشنش ؟ كي تولدشه ؟

 آهو دستشو بيرون كشيد جلوي دهنش گذاشت ، خنديد و گفت :

 ـ تولدش نيست كه .

 : فرزين با تعجب سرش رو جلو برد و گفت

 ـ پس جشن چي ؟

 آهو خنده شو كنترل كرد و گفت :

 ـ گلابتون داره ازدواج مي كنه .

 كم مونده بود فرزين شاخ در بياره . با چشم هاي گشاد شده از ناباوري گفت :

 ـ جدي ميگي ؟

 آهو ريز ريز خنديد و گفت : آره .

 ـ نـــــه داري الكي مي گي ؟

 ـ نه باور كن .

 با كي ؟ يكدفعه اي ؟ ـ آخه كي ؟

 ـ نه يه ماه پيش ازش خواستگاري كردن ، نگفتم بهت تا رو در رو بگم سورپرايز شدنت رو ببينم .

 فرزين سري تكون داد و گفت :

 ـ واقعاً سورپرايز شدم ، خيلي براش خوشحالم . حالا اون مرد خوشبخت كيه ؟

 آهو با حسودي چيني به بيني اش انداخت و گفت :

 به همسر آينده گلاب حسوديت ميشه ؟ ـ

چند ثانيه طول كشيد تا فرزين كنايه شو بگيره ، بعد اخم تصنعي اي تحويلش داد ، بيني شو با دست گرفت و فشرد 

 كه آهو گفت :

 ـ واااي بينيم نصف شد ، ولش كن .

 فرزين خنديد و گفت :

 ـ خب خانومي باز اين حرفا مي زني ؟

 هش كرد و گفت : نه .آهو مظلومانه نگا

فرزين آروم بيني شو ول كرد ، صورتشو جلو برد نوك بيني شو بوسيد . آهو در لحظه اول يخ زد بعد سريع گر 

 گرفت . فرزين لبخندي زد و گفت :

 ـ خب نمي خواي بگي آقا داماد كيه ؟ عروسيشون كي هست ؟

 ـ تو راه بيافت تو راه حرف مي زنيم .

 ـ به چشم .

 ن ماشين رو راه انداخت كه آهو گفت :فرزي
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 ـ اسم پسره ماني هست ، براي اولين بار تو جشن دامون ، گلابتون رو ديد . پسر استاد موسيقي دامونه .

 فرزين همراه با نيمي نگاهي گفت : خب ؟!!!

 ـ هيچي ديگه ازش خواستگاري كرد . خيلي پسر خوبيه .

 نديد .ـ پس گلابتون هم بالاخره يكي رو پس

مي خواست بگه قبلاً آيدين رو هم پسنديده بود اما چيزي نگفت . فرزين كه ديد تو فكر رفته . دستشو گرفت . 

هميشه موقع رانندگي يك دستشو سمت اون دراز مي كرد و دستشو مي گرفت . آهو برگشت لبخندي زد . دستش 

 فشرده شد و فرزين پرسيد :

 ـ خب عروسي كي هست ؟

 ه نيست .ـ عروسي ك

 ـ پس چي ؟

 ـ فعلاً مي خواد نامزدي بگيره ، سال ديگه هم عقد ، شايد هم عقد و عروسي رو با هم بگيره .

 ـ پس هنوز پيش شما مي مونه .

 ـ آره ولي ديگه موندنش به درد نمي خوره .

 فضاي بسته ماشينو صداي خنده ي فرزين پر كرد . آهو لبخندي زد و گفت :

 ، ديگه از اين به بعد با آقا ماني ميپره ، حوصله ما رو نداره كه . ـ جدي مي گم

 فرزين دوباره خنديد بعد نيم نگاهي كه به روبه انداخت رو به آهو گفت :

 ـ ببينم خانومي ما كه حسوديش نشده .

 آهو با لبخندي منقبض شده گفت : نه .

 ـ خب آفرين .

 ـ تو هم ميايي جشنش ؟

 يام گلابتون بيرونم ميكنه .ـ نه بابا من ب

 ـ نه ، اون طوري نيست .

 ـ ميدونم ولي نه بهتون خوش بگذره .

 ـ خب فريده رو هم مي خوام دعوت كنم ، مي توني با اون بيايي .

 فرزين كمي فكر كرد و گفت :

 ـ باشه ببينم چي ميشه .

 آهو لب برچيد و گفت : بيا ديگه .

 و گفت : چشم .فرزين فشاري به دستش آورد 

 ـ چشم الكي نه ها ، بايد بيايي .

 ـ بيام ميتونم باهات برقصم .

 ـ اوووووه نه ، ضايع ميشه .

 فرزين خنديد و گفت : ضايع چي ؟ من بيام باهات مي رقصم .

 آهو كمي در صندلي جا به جا شد و گفت : تو حالا بيا .
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 و به رو به رو چشم دوخت . فرزين با لبخند آرام پلك هاشو باز و بسته كرد 

به محض اينكه ماني دستشو گرفت انگار با جريان قوي اي به گذشته متصل شد . دست هاي آيدين . حس مي كرد 

هنوز در گذشته س ، با ترس دست هاشو عقب كشيد . ولي به جاي نگاه آيدين نگاه پاك ماني بود كه با تعجب 

 نگاهش مي كرد .

يه . سايه ي خاطرات گذشته هنوز عذابش مي داد . بغض كرده بود كه ماني با ملايمت دوست داشت بزنه زير گر

 پرسيد :

 ـ حالت خوبه ؟

لب هاشو به هم فشرد و فقط به نشونه مثبت سرشو تكون داد . ماني به جاي سرزنش حركتش يا سين جيم كردنش 

 با مهربوني گفت :

 ـ امروز خيلي خسته شدي ، برو استراحت كن .

فقط آرام تشكر كرد و ازش جدا شد و سمت خونه رفت . ماني كمي در حياط ايستاده و نگاهش مي كرد بعد هم در 

مسير مخالف او سمت در رفت . گلابتون نگاهشو دنبال سرش حس مي كرد و به جاي معذب شدن حس مي كرد پر 

 از حس اطمينان و آرامش ميشه .

وش كردن گذشته ش . براي تكيه كردن بهش ، حتي به دست هايي كه امروز بي شك به ماني نياز داشت . براي فرام

پس زد نياز داشت . دغدغه ي حركت ناگهاني شو در مقابل ماني فراموش كرد ، چون ماني خودش بهش اجازه داد 

 دغدغه شو نداشته باشه . با نگاه پاك و خالي از منتش .

ه تكيه گاهي امن خواهد داشت . ماني پر از درك بود و پاك . با فكر كردن بهش حس خوشايندي داشت . حس اينك

نگاهش بهش آرامش ميداد . حتي اون لحظه كه دست هاشو پس زد وقتي به نگاهش چشم دوخت آرامش گرفت ، 

سايه ي خاطرات جاشو به طلوع مطبوعي از آرامش داد و او مطمئن شد كه در كنارش مي تونه فراموش كنه و شاد 

 باشه ...

لوي در رسيده بود كه كسي از پشت دستشو دور گردن او انداخت و ازش آويزون شد . سرشو چرخوند با ديدن ج

 آهو به زحمت لبخندي زد و گفت :

 ـ ديوونه چرا همچين مي كني ؟ خفه م كردي ، كمرم شكست ...

 آهو با خنده حلقه دستشو آزاد كرد بعد دستشو دور بازوي او انداخت و گفت :

 دلم برات تنگ ميشه ، داري عروس ميشي . ـ خب

 گلابتون لبخندي زد و گفت :

 ـ حالا تا عروس شدن مونده ، نامزديمه ، هنوز همين جا هستم .

 ـ چه فرقي ميكنه ؟ عروس ميشي ديگه ...

 ـ نه ديگه وقتي لباس عروس بپوشم عروس مي شم .

 ـ خب همون .

 م گفتند .با هم وارد شدند با نازيلا خانوم سلا

 نازيلا : اومدي گلابتون ؟ ماني جان رفت ؟

 گلابتون : آره رفت . گفت سلام برسونم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مثل زندگیز 

1 8 8  

 

 نازيلا : بشينيد بچه ها من يه شربت بيارم .

 آهو : خاله جون شما هم بشينيد ، گلاب با آقا دوماد رفته دنبال كارا خسته س ، من كه كاري نكردم .

 صدا كردن منو دق مي دي .گلابتون : تو آخر با اين اسم 

 آهو ريز ريز خنديد و گفت : من برم شربت بيارم .

 نازيلا : دستت درد نكنه خاله ، از صبح افتادم به جون كارا ...

 آهو : بشين خاله جون ، الان شربت ميارم ، شما استراحت كنيد .

 پله ها گفت : با سه ليوان شربت در سيني برگشته بود كه دامون حين پايين اومدن از

 ـ براي من چرا درست نكردي ؟

 آهو سرشو بالا گرفت با ديدن او گفت :

 ـ اِ تو خونه اي ؟ بشين الان برات ميارم .

 دامون با لبخند كش اومده اي گفت : آخ جون تو چه خوبي ، به اين دختره فسقلي يه كار بگم ميگه خودت پاشو .

 خانوم رو به آهو گفت : گلابتون براش چشم غره رفت . نازيلا

 ـ عزيزم تو بشين .

 و رو به دامون گفت : خجالت بكش ، خودت برو بريز .

 دامون كه خورده بود تو حالش گفت :

 ـ اِ مامان وقتي خودش راضيه چرا مي خواهيد مانع بشيد ؟يه شربته ديگه .

 آهو : بشين شربت خودمو دست نزدم ، بخور الان براي خودم ميارم .

 دامون خودشو روي مبل انداخت و گفت :

 ـ آخيش ، قربون دستت ...

 نازيلا : مرسي خاله جون .

 آهو در حالي كه سمت آشپزخونه ميرفت گفت : خاله كاري نميكنم كه .

 دامون جرعه اي از شربت نوشيد و گفت :

 ـ مامان بذار كار كنه براي آينده ش لازمه .

 مي كرد و از اپن نگاشون مي كرد گفت : آهو در حالي كه شربت رو حل

 ـ خواهرت مقدم تره ها ...

 دامون : اين ديگه خودش نخواست ياد بگيره ، ميره خونه شوهر چوب ميخوره .

گلابتون : همه مگه مثل تو هستند ؟ بهتره تو هم اين مرد سالاري رو از ذهنت بكشي بيرون چون ممكنه اوني كه 

 از زنت بابت كار بلد نبودن چوب بخوري ...چوب ميخوره تو باشي كه 

 همه خنديدند به جز دامون . دامون شربتشو تا آخر سر كشيد و گفت :

 ـ نخير زن من مثل تو وحشي نيست .

 گلابتون كوسن رو سمتش پرت كرد كه دامون گرفت . آهو كه شربت به دست سمت آنها مي اومد گفت :

 ـ دامون نكنه تو هم آره ؟

 بل نشست و گفت :روي م
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 ـ ميخواي از گلابتون سبقت بگيري نه ؟

 دامون خنديد كه نازيلا خانوم گفت :

 ـ نه خاله جون ، اين الان ميتونه زن بگيره ؟

 دامون با اعتراض گفت :

 ـ چرا نمي تونم ؟

 نازيلا : نمي توني ديگه ، وگرنه تا به حال دست به كار شده بودي .

 ه سورپرايز شديد چي ؟ يكي رو انتخاب كردم كه همه تون ميپسنديد .دامون : بعد يه دفع

 آهو با چشم هاي گرد شده گفت :

 ـ واي خاله مثل اينكه جدي ميگه ها .

 نازيلا خانوم به چهره دامون دقيق شد و گلابتون گفت :

 ـ بيخود راي مثبت نده ، من كه سخت گيرم ، بايد زن داداشم باب ميلم باشه .

ون : دِهه ، مگه مي خواي زنمو قورت بدي كه باب ميلت باشه ؟ من مي خوام باهاش زندگي كنم ، پس اول راي دام

 خودم مهمه .

 نازيلا خانوم : خوبه چشمم روشن ، جوون ها هم جوون هاي قديم ، احترام سرشون ميشد .

 دامون دستشو روي سينه ش گذاشت و گفت :

 م اين بود نظر من بعد نظر شما شرطه ...ـ من چاكر شمام مامان ، منظور

 نازيلا : خوبه حالا ، زبون نريز ، جدي ميگي ؟ كيه ؟

 دامون پشت هم ابروهاشو بالا پايين كرد بعد بلند شد و گفت :

 ـ متاسفم فعلاً نمي تونم بگم .

 و سمت پله ها دويد و گفت : من برم به ساز زدنم برسم .

*** 

 نمت ، مهمه .ـ آهو ميگم بايد ببي

 ـ فرزين امروز نامزديه گلابه ، ميدوني كه چقدر كار سرم ريخته . خب تو نامزدي ميبينمت ديگه .

 ـ آهو ميگم بايد ببينمت .

 نفسو پر صدا بيرون داد و گفت : نامزدي گلابتون هم نمي تونم بيام .

 آهو با دلخوري گفت : آخه چرا ؟ مگه قرار نبود بيايي ؟

 ايي يا نه ؟ـ آهو مي

 آهو به ساعت ديواري اتاقش نگاه كرد و گفت :

 ـ ببينم ميتونم يه سر بيام بيرون ؟

 ـ حتماً بيا ، كوچه پاييني منتظرتم . 

بعد قطع تماس بلند شد . موهاشو شونه زد و بي هيچ آرايشي آماده شد . بايد به آرايشگاه مي رفت ، نمي دونست چه 

دلخور بود و از طرفي دلشوره داشت ، يعني فرزين چه كارش داشت ؟ چرا اصرار مي  قدر كار فرزين طول ميكشه

 كرد همين امروز ببيندش و چرا به نامزدي گلابتون نمي اومد ؟
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به خودش كه اومد ديد از كوچه شون گذشته و قدم هاش از هم سبقت ميگيرند . حتي يادش نيومد كه موقع خروج از 

 خونه به مادرش چي گفته !

با ديدن ماشين نقره اي رنگ فرزين نفسي بيرون داد و سمتش رفت . فرزين پشت رل منتظر بود . در رو باز كرد . 

توجه فرزين بهش جلب شد . نگاهش مي كرد . آهو نشست و سلام گفت . فرزين جوابشو داد و راه افتاد . آهو به 

 نيمرخش خيره موند و گفت :

 ..ـ نمي خواي بگي چي شده ؟ چرا .

 ـ ميگم . آهو آهي كشيد و گفت :

 ـ بگو ، من بايد زود برگدم ، نوبت آرايشگاه دارم ، بايد همراه گلابتون هم برم .

 فرزين لبخندي زد . آهو با تعجب به نيمرخش نگاه كرد و حس كرد دلشوره اش بيشتر ميشه .

 فرزين جلوي پاركي نگه داشت و گفت :

 ـ پياده شو .

 نشسته بود كه فرزين برگشت نگاهش كرد و گفت : آهو همون طور

 ـ چرا پياده نميشي ؟

 آهو پلكي زد و گفت : بگو چي شده ؟

 ـ خب پياده شو حرف بزنيم !

و خودش پياده شد . آهو با دلشوره آب دهنشو فرو داد و پياده شد . فرزين قفل ماشينو زد و در حالي كه از جيبش 

كي شو روشن مي كرد سمت پارك رفت . آهو مبهوت دنبال سرش قدم هاشو مي پاكت سيگار بيرون آورده و ي

كشيد . فرزين هيچ وقت در حضور او سيگار نكشيده بود ، فقط يه بار تو ماشين كه وقتي آهو گفت از بوي سيگار 

شامش و م بدش مياد خاموشش كرده بود . فرزين ايستاد و پك عميقي به سيگارش زد . آهو رو به روش ايستاده بود

از بوي دودي كه فرزين بيرون داده پر شده بود . تموم بدنش بي حس شده و حس مي كرد بايد براي شنيدن خبر 

 هاي ناخوش آيند آماده باشه .

 نگاه ملتمسي به فرزين كه همچنان به سيگارش پك مي زد انداخت تا سكوتش رو بشكنه .

سيگارشو روي زمين انداخت و با نوك كفشش خاموشش كرد . فرزين دقايقي به نگاه او چشم دوخت بعد كلافه 

 حوصله و صبر آهو هر لحظه تحليل ميرفت . فرزين دست هاشو تو جيب شلوار كتانش كرد و به او زل زد .

ـ آهو خيلي خوشحالم كه باهام بودي و من تونستم به حد و حدودت احترام بگذارم . خوشحالم بهم ثابت شد كه هر 

ر رفتاريه كه باهاش ميشه ، چون خود اون شخصه كه اجازه ميده چطور باهاش رفتار بشه . ديگه الان كي شايسته ه

وقتش نيست از اينكه با چند تا دختر دوست بودم معذب باشم يا ازت پنهون كنم . ميدونم شايد ازم ناراحت بشي 

فكر ديگرون نيستم و چون نمي تونم  بابت گفتن اين حرفا . ولي من اون قدر مثل تو صبور نيستم ، اون قدر به

حرفامو تو دلم نگه دارم ازت خواستم كه بيايي و بهت بگم . بگم كه چه قدر خوبي و كنار من موندي ، مني كه شايد 

 لايق اين همه پاكي و خلوصت نبودم ...

 آهو با بغض گفت : فرزين چي داري مي گي ...

 صورتش برد ، گونه شو نوازش كرد و گفت : فرزين يه دستشو از تو جيبش خارج كرد ، سمت

 ـ سيسسسس بذار بگم ...
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آهو لب هاشو كه مي لرزيد روي هم فشرد . فرزين نوك موهاشو كه از شالش بيرون زده بود لمس كرد ، لبخندي 

 زد لبخندي كه مطعلق به اون لحظه نبود ، انگار به خاطره اي خوش لبخند مي زد .

 ردي ؟ـ موهاتو دوباره رنگ ك

 آهو سري تكون داد و آروم گفت :

 ـ آره ، براي جشن گلابتون . ببخش ، ميخواستم خوشحالش كنم ...

 موهاشو نوازش كرد و گفت :

ـ آهو تو كه كاري نكردي ببخشمت ، هميشه همين پاكي كودكانه ته كه باعث ميشه به خودم ببالم كه يه مدت كنارت 

 بودم .

 خواست كنارش بمونه ؟ افكاري گوناگون مثل پتكي بر سرش فرود مي اومد . يه مدت ؟ يعني ديگه نمي

 داشت موهاشو نوازش مي كرد كه پرسيد :

 ـ زشت شدم ؟

ـ نه عزيزم ، تو همه جور زيبايي ، چون قلبت زيبا هست . ميدوني آهو ؟ شايد نخواي بدوني ، شايد ناراحت بشي ولي 

 مل بگم .ببخش ، حالا كه اومدم بگم بگذار كا

همون طور كه خودت هم فهميده بودي من اول به قصد دوستي با گلابتون بهت نزديك شدم . اون زيبا بود ، غير قابل 

دسترسي ، مي خواستم از طريق تو علايقش رو بدونم و بهش نزديك بشم ، اعتراف مي كنم اول مي خواستم مخ 

دگيم و درگيرت شدم . بدون اينكه بخوام تلاش كنم و مخت رو گلابتون رو بزنم ولي تو مثل يه فرشته افتادي تو زن

بزنم ، خودت اومدي ، و نتونستم بيرونت كنم چون وقتي به خودم اومدم ديدم با تو خوشم و خنده هام با توهه ، 

ون مدي شادي هام ، روزهاي خوبم ، تو حتي بهم ياد دادي پاك باشم . شايد نباشم اما دارم سعي مي كنم باشم . و اينو

 فرشته ي زيبايي هستم كه بي منت كنارم بود .

دو قطره اشك به نرمي مسير گونه هاي آهو رو آروم پيمود . سكوت كرد . انگار لال شده بود . بغض لالش كرده بود 

. 

 فرزين دستشو گرفت و گفت :

 ـ گريه نكن آهو ، من نمي خوام مسبب اشك هاي يه فرشته زميني باشم ...

 كرد اما صداي با ناله بيرون اومد :هق هق ن

ـ اين ...اين حرفا براي چيه ؟ الان اينا رو مي گي كه من ناراحت نشم ؟ برو خيالت راحت ، ناراحت نمي شم ، اشك 

 هم نمي ريزم ...حالا كه گلابتون داره ازدواج مي كنه ديگه ...

 فرزين با اعتراض دستشو فشرد و گفت :

چون گلابتون غير قابل دسترسي بود ، اگه اين طور بود من بايد وقتي اون با آيدين دوست  ـ آهو من كنارت نموندم

 شده بود ميرفتم ، من موندم چون به آرامش و پاكي تو نياز داشتم ...

 آهو با چشم هاي اشك آلود نگاهش كرد و گفت :

 ـ ديگه نياز نداري ؟

مي فشرد و اشك هاشو تسلي مي داد . با نوك انگشت  فرزين خيلي دوست داشت پيكر ظريف او نو تو آغوشش

 اشك هاشو زدود و گفت :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مثل زندگیز 

1 9 2  

 

 ـ چرا اما مجبورم برم ، خانومي من هميشه محتاج اين آرامشم ...

 ـ بري ؟ كجا ؟

 فرزين با دلتنگي نگاهش كرد و با صداي گرفته اي گفت :

 ـ يه جاي دور ...

 فشرد و گفت : آهو به هق هق افتاد ، فرزين محكم تر دستشو

ـ عزيزم اين طوري نكن . خودت گفتي اشك نميريزي ، من مجبورم برم . ولي قبلش بايد اينا رو مي گفتم . مي گفتم 

كه هيچ وقت از داشتن هيچ رابطه با هيچ دختري مثل رابطه اي كه با تو داشتم راضي نبودم ، مي خوام بگم كه دارم 

حسرت لحظات قشنگي كه برام ساختگي ، افكار قشنگي كه در درونم ميرم اما هميشه حسرتت رو مي خورم ، 

پرورش دادي ، خيلي برام ارزش داره آهو ، شايد درك نكني چي بگم اما من يه قدم به سمت خوبي رفتم جلو و اينو 

 مديون تو و قلب پاكت هستم . از يه رابطه مهم اينه يه چيزي بمونه ، و اين بهترين چيزه ...

 قاً بيرون داد و گفت :نفسشو همي

ـ من با هيچ دختري اين طوري رفتار نكردم ، چون خودشون نخواستند چون لايقش نبودند ، همه برام حكم يه 

بازيچه رو داشتن ، تفريح ميكردم و بعد ولشون مي كردم ، شايد اگه حالا مجبورم برم تاوان همه ي بدي هايي هست 

م اونا خودشون لايق خوب رفتار شدن رو نداشتن ، هيچ كدومشون دختر كه در حق ديگرون كردم اما به خدا قس

خوبي نبودن ، پاك نبودن ...نمي دونم ، شايد من بد انتخاب مي كردم ولي تو اومدي و همه تصوراتم رو زير و رو 

 كردي ...

 آهو حس مي كرد ديگه ناي نفس كشيدن نداره ، سينه هاش با هق هق بالا و پايين ميشد....

 فرزين ديگه طاقت نداشت آروم گفت :

ـ ببخش كه اين دقايق آخر مرز هاتو ميشكنم ، ولي اين به معني بي احترامي نيست ، فقط مي خوام تسلي دهنده ت 

 باشم ...

 و آروم و نرم اونو در آغوش كشيد . 

برها باشه ، ولي حالا نمي در رويا هاي دور ياد داشت كه هميشه پيش بيني مي كرد روز جشن گلابتون بايد روي ا

تونست خودشو گول بزنه . دوست داشت گوشه اي خلوت بشينه و در سوگ قلبش باشه . مهم نبود حسش به فرزين 

علاقه بود يا عادت يا حس مورد توجه قرار گرفتن يا هر چيزي ، مهم اين بود كه نمي تونست بعد رفتنش شاد باشه . 

ه زنگ زدن هاي هر روز و ديدار هاي گاه و بي گاه و خانومي صدا زدن هاي ديگه عادت كرده بود . از فكر اينك

فرزين به رويا پيوسته ديوونه ميشد . ولي لبخند ميزد ، حاضر نبود دل كسي رو بشكنه و از طرفي دوست نداشت 

 كسي به غمش پي ببره .

لحظه در آرايشگاه سعي كرد غمشو ولي هيچ چيز براش سخت تر از تظاهر نبود . تظاهر به شاد بودن . از همون 

فراموش كنه هر چند كه حرف هاي فرزين توي ذهنش مي چرخيد و لحظه اي رهاش نمي كرد اما تظاهر كرد . با 

شور و شوق با آرايشگر حرف ميزد درباره ي آرايشش نظر مي داد و موقع آرايش گلابتون كلي ازش تعريف مي 

پذيرايي ميكرد ، ميرقصيد ، بارها براي گلابتون و ماني آرزوي خوشبختي كرد . تو جشن با روي خوش از مهمون ها 

كرد . با متين كه همراه عطا اومده بود ، عسل و برنا و تاليا كه با پدرش اومده بود گرم گرفت . حتي با فريده . هر 

 چند كه داغشو تازه مي كرد ولي با نگاه از فريده خواست چيزي نگه .
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مه تظاهر به شادي در حال تركيدن بود . ميخواست لحظات كش اومده رو جلو ببره و به نيمه قلبش از تحمل اين ه

 شب برسه و خلوت و اشك ها و سوگ احساس ترك خورده اش ...

دامون تمام جشن سر به سرش مي گذاشت و او هم به شوخي هاش جواب مي داد اما كسي نمي دونست چه در 

 درونش مي گذره .

 ه دلقكي شده كه محكوم به خنديدنه ...حس مي كرد شبي

 گلابتون فوق العاده زيبا و ملوس شده و مي درخشيد . ماني در كنارش خوشحال بود و كاملاً از انتخابش راضي بود .

مينا خواهر ماني با آهو گرم گرفته و چند بار زبوني گفته بود كه ازش خيلي خوشش اومده . آهو هم نسبت بهش 

ده و گفته بود از آشناييش خيلي خوشحال شده . مينا وقتي پيشنهاد داد كه بعد اون با هم رفت و آمد ابراز علاقه كر

 داشته باشند و بيرون برن ، دامون كه كنار آهو ايستاده و حرفشون رو شنيده بود گفت :

 ـ دخترا شما از آينده تون خبر نداريد .

 مينا : چه طور ؟

 ؟ براتون خواستگار مياد بعد برنامه هاتون به هم ميريزه . دامون : خب فردا رو چي ديديد

 مينا بلند خنديد و گفته بود :

 ـ خيلي بانمكيد شما ...

 دامون : ما اينيم ديگه .

مينا : خوبه آينده نگرم هستيد ولي مشكلي نيست وقتي پاي برنامه هاي مجردي در ميونه ميتونيم همه خواستگارامون 

 رد كنيم نه آهو ؟

 و با آرنج به پهلوي آهو زد كه او هول شد و گفت : آره آره .

آهو سكوت كرده و دامون رو زير نظر داشت و هر وقت دور از مينا دامون رو گير مي آورد بهش مي گفت اعتراف 

ش عنمي گم تا از كنجكاوي مخت بپوكه ، به موق "كنه كه دختر مورد نظرش ميناست . ولي دامون با لبخند مي گفت 

 "مي فهمي 

و آهو در مقابلش شكلك در مي آورد و مي گفت كه خودش فهميده از اون حرفي كه در حضور مينا زده همه چيز 

 مشخصه و لازم نيست كه او چيزي بگه .

و در آخر نيمه شب فرا رسيده بعد رفتن مهمان ها و پايان گفتگو ها و شادي هاي نزديكاني كه مونده بودند ، او با 

هايي افتاده كه ديگه توان تحمل بغضش رو نداشت به اتاقش رفته و بعد تعويض لباس هاش و پاك كردن شونه 

آرايشش به تختش پناه برد و در تاريكي نيمه شب بغضشو رها كرده و با خستگي و چشم هاي خيس خواب اورا 

 ربوده بود . 

ي ريز درختچه ي كنار دستش رو كه او را از پشتش رو به درخت تكيه داده و اشك مي ريخت . دونه دونه برگ ها

 ديد مخفي نگه داشته بود مي كند و اشك مي ريخت .

 ديگه همه چيز تموم شده بود ، اميدي نداشت . باز هم اشك ريخت . دوباره تنها شده بود . بايد چي مي كرد ؟

 در ذهنش سعي كرد برنامه اي براي خودش بريزه :

هاي كنكور ، بعد بيشتر وقتم با كلاس ها و درس خوندن پر ميشه و اوقات استراحتم مي  ميرم ثبت نام براي كلاس "

تونم با مينا كه خيلي مايل ِ برم بيرون تفريح يا حتي با دوستان دوره دبيرستانش ، هنوز مي تونم با گلابتون بگو بخند 
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مي شم و كار ميكنم ، ميتونم پزشك  كنم . بعدش امتحان ورودي دانشگاه و بعد هم قبول ميشم . بعد چي ؟ پزشك

 مهربوني باشم و به بيمارام كم كنم . اوه چه زندگي خوبي .

باز خلائي حس مي كرد . پس نياز نداشت دوست داشته باشه يا كسي اونو دوست داشته باشه ؟ مطمئناً همين طور بود 

 ر پشت سر هم فرو ريخت .. دوست داشت كسي در زندگيش باشه . ياد فرزين افتاد و اشك هاش تند ت

صداي قدم هايي رو از پشت درخچه مي شنيد . صدا نزديك و نزديك تر شد . هق هق ريزش رو فرو خورد و پاهاشو 

 تو شكمش جمع كرد كه از پشت درخچه ديده نشه ...

 ولي هنوز صداي گام ها نزديك و نزديك تر مي شد . بعد هم اسمش پي در پي صدا زده مي شد :

و ...آهو ...آهو كجايي ؟ ...آهو با تو ام ...غيبت زده ؟ ....آهو ؟ همه دارن دنبالت مي گردند ...آهو ...بچه شدي ؟ ـ آه

 قايم موشك بازيه ؟... آهو !!!!...

 همراه با توقف قدم ها صدا هم قطع شد :

 ـ اِ ...تو اينجايي ؟

 سرش رو بالا گرفت و نگاهش كرد :

 ي ؟ـ چرا داري گريه مي كن

 سكوت كرد و دو قطره اشك ديگر به نرمي روي گونه اش جاري شد .

 ـ گريه نكن ، گلابتون كه براي هميشه نرفته ، جاي دور و درازي هم نيست . بر مي گرده بچه شدي ؟

 اشك هاش تند تر باريدن گرفت ، اين گريه هاش براي گلابتون نبود . براي تنهايي خودش بود . براي بي كسي اش ،

 براي رفتن فرزين ...

 ـ پاشو ...

 آهو دستشو جلوي دهنش گذاشت و هق هق كرد .

 دامون دستش رو گرفت و سعي كرد بلندش كنه .

 با صداي گرفته اش گفت :

 ـ نكن ...نمي خوام پاشم ...

 ـ آخه چرا ؟ اينجا جاي نشستنه ؟ پاشو ...

 با گريه سر تكون داد و گفت : نمي خوام .

 جلوي پاش روي زانو نشست و گفت :دامون 

 ـ خب مينا كه گفت چرا باهاشون نرفتي سفر ؟

 ـ نمي خواستم مزاحمشون بشم ...

 ـ مزاحم كي ؟

 ـ گلاب و ماني .

 دامون با انگشتش رو سر او كوبيد و گفت :

 ـ ديوونه ماه عسل كه رفتن ، با مادر شوهر و خواهر شوهرش يه مسافرت چند روزه رفته .

 آهو خنده اش كرد . اشكشو پاك كرد و گفت :

 ـ ميدونم در كل نمي خواستم مزاحمشون بشم .
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 ـ خب چرا نشستي اينجا داري آب غوره مي گيري ؟

 آهو ياد علت گريه اش افتاد . لب هاش شروع به لرزيدن كرد و اشك هاش از سر گرفته شد .

 دامون با تعجب نگاهش كرد كه آهو گفت :

 نهام بگذار ، به بقيه هم بگو حالم خوبه .ـ برو ت

ـ همه مي دونن حالت خوبه ، بادمجون بم كه آفت نداره ، من اون طوري گفتم كه خودت رو نشون بدي ، هيچ كسي 

 دنبالت نيست ...

 با تعجب نگاهش كرد و گفت :

 ـ پس چرا صدام مي زدي ؟

 لبخندي زد و بعد نگاه مكث داري گفت :

 م .ـ كارت داشت

 ـ داشتي ؟

 ـ الان هم كارت دارم اما پاشو ...

 بي صبرانه نگاهش كرد و گفت :

 ـ حوصله ندارم ، همين جا بگو .

 دامون دستشو روي زانوهاش گذاشت بلند شد و گفت :

 ـ آخيش ، پير شدم ها ...

 ـ آره پير پسر ...

 نمي گم ها .دامون خنديد و گفت : بلند شو ، اينجا بشيني آبغوره بگيري 

 آهو شونه هاشو بالا داد و گفت :

 ـ خب نگو .

 دامون نيم نگاهي بهش انداخت بعد گفت :

 ـ باشه نمي گم .

و راه افتاد چند قدم رفت ولي پيش بينيش درست در نيومد و آهو از روي كنجكاوي صداش نكرد و مجبور شد 

 خودش برگرده .

 ـ دختره ديوونه با توام بلند شو .

 هو دست از گريه برداشت سرشو بلند كرد به او چشم دوخت و گفت :آ

 ـ ديوونه خودتي .

 ـ تويي اينجا نشستي و داري گريه مي كني .

 ـ دلم مي خواد گريه كنم .

 دامون موضعش و تغيير داد و با لبخند گفت :

 ـ نمي خواي بدوني همسر آينده م كيه ؟

 و گفت :آهو نگاهش كرد بيني شو بالا كشيد 

 ـ چرا !!!
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 دامون پيروزمندانه لبخند زد و گفت :

 ـ خب پس پاشو .

 آهو زانو هاشو بغل كرد و گفت :

 ـ همين جا بگو حوصله ندارم .

 ـ وقتي داري راجع به بحث شيرين ازدواج صحبت مي كني اونم درباره ي همسر من بايد حوصله داشته باشي .

 آهو لبخند زد و گفت :

 ابا حوصله دارم بگو .ـ خب ب

 ـ از اين اشك هاي روون و چشاي سرخت معلومه .

 ـ اي بابا گير نده ، ميگي بگو ، اگر مي خواي سر به سر بگذاري برو .

 ـ نه چرا سر به سر باورت نميشه برو ببين داخل چه خبره .

 آهو با كنجكاوي گفت :

 ـ چه خبره ؟

 ه م صحبت مي كنند .ـ همه دارن درباره ي من و همسر آيند

 آهو مات نگاهش كرد كه دامون دستي بين موهاش برد و گفت :

ـ آخه با همه در ميون گذاشتم . الان بابا مامانا دارن با دمشون گردو مي شكنند ، نمي دوني چه خوشحالند كه . فقط 

 مونده نظر عروس خانوم .

 ؟ ـ خب عروس خانوم كي هست ؟ كي مي خواهي بري خواستگاري

 ـ پاشو بگم بهت . پاشو برو يه آبي به صورتت بزن باهات حرف دارم .

 آهو با تعجب گفت : چه حرفي ؟

 ـ پاشو ديگه .

 آهو بلند شد سمت شير آب رفت صورتشو كامل شست و برگشت .

 ـ حالا بگو .

 كرد و گفت : دامون به صورت خيسش كه قطره قطره آب ازش مي چكيد نگاه كرد و لبخند زد . آهو اخم

 ـ دامون اگه سر كاريه برو بگذار تنها باشم .

 دامون پوفي كشيد و گفت :

 ـ خب همين طوري كه نميشه دو دقيقه مهلت بده بايد مقدمه چيني كنم .

 ـ بابا من حوصله مقدمه چيني ندارم ...

 دامون بعد حرف او كمي مكث كرد بعد نگاشو پايين انداخت و گفت :

 قي ؟ـ پس مواف

 ـ دامون چي مي گي ؟ با چي موافقم ؟

 ـ با ازدواجمون .

 "از...دِ..وا...جمون ؟ مون ؟ من و ... "بعد چند ثانيه چشم هاي آهو گرد شد و حرفشو تو ذهنش هجي مي كرد 
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با  وحتي نتونست تو ذهنش هم اون پازل رو تكميل كنه ، مطمئن نبود درست شنيده باشه . دامون سرشو بالا گرفته 

 لبخند چهره بهت زده اونو نگاه مي كرد . بعد چند دقيقه كه هنوز آهو تو شوك بود دامون گفت :

 ـ نظرت چيه ؟

 آهو سرشو تكون داد تا افكارش بريزه . چند بار پلك زد و با گنگي گفت :

 ـ نظرم ؟ درباره ي چي ؟

 دامون تك خنده اي كرد و گفت :

 ـ دوباره بگم ؟

 چشم دوخت .آهو به لبش 

 ـ با من ازدواج مي كني ؟ اصلاً قبولم داري ؟ حاضري بهش فكر كني ؟

آهو با تعجب پلك زد . دامون با لبخند دست هاشو جلو برد دست هاي آهو رو كه دو طرف بدنش معلق مونده بود 

 گرفت كمي فشرد و گفت :

 ـ دختر چرا يخ زدي ؟

 آهو بي اختيار گفت :

 ـ هوا سرده .

 ون خنديد و گفت :دام

 ـ هوا سرده بعد با آستين كوتاه اومدي نشستي تو باغ و اشك ميريزي ؟

 آهو كمي سرخ شد . دامون كمي به واسطه دست هاش اونو جلو كشيد و گفت :

 ـ نگفتي نظرت چيه ؟

 آهو با خجالت نگاهش كرد . دامون لبخند زد و گفت :

 اده باشم ؟ـ چيه باورت نميشه بهت چنين پيشنهادي د

 آهو اخمي كرد كه دامون خنديد بعد جدي شد و گفت :

ـ آهو خواهش مي كنم جوابت رو بگو ، ديگه نگو ميخواي فكر كني و ...يه عمره داريم با هم زندگي مي كنيم ، منو 

نيم بعد ميتوميشناسي ، ميدونم الان كار درست و حسابي اي ندارم و اما تموم سعي ام رو مي كنم كه خوشبختت كنم . 

 اتمام درسمون با هم ازدواج كنيم ، فقط بدونم تو مال مني تا ابد هم برات صبر مي كنم .

 آهو با گيجي نگاهشو گرفت و گفت :

 ـ من ...من سر در نميارم ...

 ـ از چي سر در نمياري دختر خوب ؟

 ـ تو ...تو مي گفتي مي خواي ازدواج كني ...

 ـ خب ؟!!!

 و در نظر داري ...ـ گفتي يكي ر

 ـ خب ؟!!!

 ـ من ...من فكر كردم شايد اون دختر مينا هست ، يا ...يا حتي گفتم شايد تاليا باشه ...

 دامون لبخندي زد و گفت :
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 ـ حس واقعي تو بگو ، حالا خوشحالي كه شخص مورد نظرم تويي ؟

 آهو سرشو پايين انداخت و گفت :

 شدم . فكر مي كنم داري شوخي مي كني . ـ چي بگم ؟ باورم نميشه ، گيج

 ـ همه حرفام جدي بود . فقط ميمونه نظر نهايي تو كه خيلي برام مهمه .

لحظه اي ذهن آهو به سمت فرزين پر كشيد . او روز قبل با يه پرواز از او دور شده بود براي هميشه . رفته بود پيش 

الا دامون رو به روش بود و ازش مي خواست كه درباره ي پدرش در هلند . ديگه نبود كه بهش فكر كنه . و ح

ازدواجشون فكر كنه . باورش نمي شد خلاء زندگيش به اين زودي دوباره پر شه . به دامون نگاه كرد كه منتظر بهش 

 چشم دوخته بود . لبخند كمرنگي زد كه دامون گفت :

 ـ هووممممم؟

 يعني نمي تونم چيزي بگم .آهو شونه بالا انداخت و گفت : نمي دونم ...

 ـ چرا آخه ؟ دلت مياد منو منتظر بگذاري ؟ ديگه فكر كردن نداره كه .

 آهو به دست هاش كه تو دست هاي دامون گرم شده بود نگاه كرد و گفت :

 ـ آخه ...آخه چرا مي خواي با من ...

 ـ واااي آهو يعني دليلش رو نمي دوني ؟

 "به من احساسي داره ؟ دوست داشت خودش زبوني بيان ميكرد تا باورش مي شد . يعني دامون"از خودش پرسيد 

 به دامون چشم دوخت . دامون لبخندي زد و گفت :

 ـ چيه ؟ بگو .

آهو روش نشد كه بپرسه دوستش داره ؟ با خودش مي گفت اگر احساسي بهش نداشت كه اين پيشنهاد رو نمي داد 

 ست داشت خود دامون بيان كنه .اما از طرفي آروم نمي شد و دو

 ـ تو ...تو از كي نسبت به من ...

 سكوت كرد و منتظر شد دامون جواب سوال نيمه كارشو بده . دامون لبخندي زد و گفت :

 ـ راستش موقع خاصي نمي تونم مشخص كنم . خب هميشه ازت خوشم ميومده ، حتي وقتي بچه بودي ...

 بچگي اش لبخند پررنگي زد . آهو با تعجب گفت :بعد با يادآوري چهره آهو در 

 ـ اما نشون نمي دادي ، تو خودت بودي اولين بار آنشرلي صدام زدي .

 لب برچيد و گفت : بعد اون گلاب ياد گرفت منو آن شرلي صدا كنه .

 دامون خنديد و گفت :

 ـ خب منم بچه بودم ، موهات هم اون موقع قرمز بود .

 ش كرد . دامون با لبخند گفت :آهو دلخور نگاه

 ـ خب نبود ؟ حالا از خدات باشه تو رو با يه شخصيت مشهور مقايسه كردم .

 آهو يك دستشو از ميان دست او بيرون كشيد ، ضربه اي به بازوش زد و گفت :

 ـ مقايسه كردي يا مسخره كردي ؟

 دامون با خنده لبشو گزيد و گفت :

 كه به ظاهرت افتخار مي كنم . ـ عيبه ، مسخره چيه ؟ من
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 ـ ديگه دروغ نگو .

 ـ دروغم چيه ؟ همين تفاوت هات در كنار شخصيتت دوست داشتنيه .

 قلبش گر گرفت و تند تند زد . دامون گفت : "دوست داشتني"آهو كمي سرخ شد . براي لفظ 

 ـ نمي خواي منو از انتظار در بياري ؟

 آهو نگاهش كرد و گفت :

 ي بگم ؟ـ خب چ

 دامون خنديد و گفت : بگو بله .

 آهو لبخندي زد و همون طور كه چشم تو چشم دامون بود آروم گفت :

 ـ بله .

 دامون يه دفعه خوشحال شد و گفت :

 ـ چي ؟ چي گفتي ؟ نشنيدم .

 آهو لبخند ديگه اي زد و با گونه هاي گل انداخته كمي بلند تر گفت :

 ـ بله .

حالي اونو سمت خودش كشيد و بغلش كرد آهو با خجالت در آغوشش موند و دامون روي موهاش دامون با خوش

 بوسه زد و گفت :

 ـ مرسي عزيزم ، خيلي خوشحالم ، همش فكر مي كردم اگه بگي نه من چي كار مي كنم .

 ـ خب چي كار مي كردي ؟

 ت :دامون اونو كمي از آغوشش بيرون كشيد به چشم هاش نگاه كرد و گف

 ـ خودمو از دار مي آويختم خوبه ؟

 آهو به نگاه شوخ دامون كه درخشش خاصي داشت لبخند زد . دامون فشاري به دست هاش آورد و گفت :

 ـ بريم داخل ؟ همه منتظرن .

 ـ واي نه من خجالت ميكشم .

 ـ از چي خجالت ميكشي ، بيا بريم عزيزم .

 فتند .دستش رو گرفت و با هم سمت ساختمون ر
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 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


